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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

  اولفصل 
تـصویر خطـوط و نوشـته هـا روي          . تنها نور شمعی نصفه اطاق را روشن نگه داشته بـود          

سـرش آرام تکـان مـی    . چشم هایش دیده نمـی شـد   . شیشه ي عینکش نقش بسته بود     
. دو هفته اي بود که غذایش کم تر شـده بـود     . خورد و خط ها را سطر به سطر می خواند         

 هاي روز را بدقت مـی خوانـد و گـاهی            روزنامه. در صورت لزوم از اطاقش خارج می شد       
اکنـون هـم طبـق روال همیـشگی     . چیزهایی می نوشت و یادداشت هایی کوتاه می کرد       
پاهایش تقریبا کرخ شده بود از بس       . توي اطاقش نشسته بود و غرق کتاب روبرویش بود        

. لحظه ي متوجه کم شدن نور شد و فهمید که زمـانش رسـیده             . که بی حرکت مانده بود    
بـه سـاعتش نگـاه انـداخت       . ردید شوهر خاله و خاله و پسر خاله اش خوابیده بودنـد           بی ت 

ساعت از نیمه هم گذشته بود آرام کتاب را میان چمدانش گذاشـت و چـوب جـادویش را         
برداشت حرکتی به آن داد و از اطاق بیرون رفت قفـس جغـدش را بـه همـراه دسـته ي                     

قدم بـردارد تـا خـانواده ي دورسـلی بیـدار            سعی کرد تا می تواند آرام       . جارویش برداشت 
هوا سوز عجیبی داشـت و  .  در خانه آرام باز شد و از آن خارج شد  .نشوند و ولبشو را نیافتد    

سرما تا مغز استخوانش هم نفوذ می کرد از حیاط خانه بیرون رفت و کمـی در کوچـه ي            
  ! دادن بودده مایل آنطرف تر اتفاقاتی در حال رخ. تاریک قدم زد و ناپدید شد

  .زیتا افزریلوس -
اخگري سرخ از چوب مردي پوشیده در شنل سیاه و نقاب خارج شد و در خانه را جا بجـا                    

همزمان با اینکار او چند نفر دیگر هم مشابه او پوشیده در شنل سیاه و نقاب پشتش            . کند
شـخص  . ظاهر شدند و بی درنگ به سمت درگاه خانه که گشوده شده بود قدم برداشـتند    

 وارد شطلسم کننده چوبش را روشن کرد و وارد خانه شد همراهانش هم همزمـان پـشت               
شدند هریک طلسمی به گوشه اي از اطاق پرتاب کرد و طلسم ها به محض برخـورد بـا                   

کم کم تدابیر امنیتی خانه کار خود    . دیوارهاي اطاق شروع کردند به آتش زدن آن قسمت        
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یاه مشغول مبارزه بـا ایـن تـدابیر بودنـد مـردي      را شروع می کردند همزمان که مردان س    
چوب هاي کـف    . صحنه شد و تند و تند چوبش را می چرخاند         پوشیده در لباس سبز وارد      

خانه در هم می شکستند و به طرف مـردان سـیاه مـی رفتنـد یکـی از آنهـا سـعی کـرد             
 ـ                 و بـه   طلسمی طرف او پرتاب کند اما مرد پوشیده در لباس سبز با طلـسمی قدرتمنـد اون

دیوار میخکوب کرد در همین لحظه زنی نسبتا لاغر اندام هم وارد شد و شـروع کـرد بـه            
طلسم فرستادن به اینور و آنور مرد با حرکتی کمی بالا پرید و لگدي به صـورت یکـی از       

اما قبل از   . مردان سیاه کوبید و باعث شد اون دو سه دور به چرخد و محکم زمین بخورد               
  !ردارد صدایی شنید که مو بر تنش سیخ کرداینکه قدم از قدم ب

  .آوادا کد آورا -
چـوبش را  . برگشت و بدن بی جان همسرش را دید که بک کف چوبین خانه برخورد کرد    

برگرداند و با عصبانیت تکان می داد چوبش در مسیر حرکتش به سمت طرف مورد نظـر                 
 بلند قـد کـه نقـاب        هوا را به طرز عجیبی می شکافت طلسم به شدت به سپر مدافع مرد             

  .مرد بلند قد خنده ي کریهی روي صورتش بود. روي صورتش افتاده بود خورد
  .فکر می کنی می تونی از پس من هم بر بیایی! لیو چانگ -
 !سوروس اسنپ.... تمام سعیم را خواهم کرد  -

اخگري سرخ از میان آنها گذشت و به یکی از آنهایی که خونی و مالی روي زمین افتـاده           
لیو چانـگ  .  و داشت چوبش را بر می داشت خورد و اونو چند متر آنطرف تر پرت کرد             بود

  !مسیر اخگر را لحظه ي سریع دنبال کرد
  .همین حالا! نه چو فرار کن -

در همـان  . سوروس اسنپ طلسمی به سمت مرد فرستاد و مرد درمانده طلسم را دفع کرد       
بز در آن واحد به سمت مرد رفت اما چندین اخگر س  ! لحظه چند نفر دیگر وارد خانه شدند      

اخگر ها از او رد شدند و نیمـی از دیـوار را ویـران    . قبل از اینکه به او بخورند او مرده بود        

http://www.albusandharry.mihanblog.com


  بنام خداوند بخشنده ي مهربان
  هري پاتر و سرداب روح

  اول تا پنجم فصل 
 

)3(  
All Right Reserved By Http://www.albusandharry.mihanblog.com  © 2005 

.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

چو که باور نمی کرد تنها خانواده اش چند ثانیه است مرده اند به سرعت از اطـاق               . کردند
  ! دیوار منفجر کرداخگري درست به فاصله ي یک متري او تابلویی را روي. خارج شد

علامت شوم را ساختم سوروس باید هرچه زودتر بـرویم الان اسـت کـه مـاموران          -
  !وزارت خانه بریزند اینجا

ماموریـت مـا نـابودي همـه خـانواده ي           ! صبر کن آوري هنوز کارمان تموم نشده       -
مـی  . می خواهم راحتت کـنم   ... چو دختره ي کوچلو بیا بیرون     ... چو.... چانگ است 

چـو  . مطمئن باش دردي احساس نخواهی کرد    . فرستمت پیش خانواده ات   خواهم ب 
در یکی از اطاق ها کمین کرده بود و چوبش را بصورت آماده باش روي در اطـاق                  

چند لحظه پیش سعی کرده بود طلسم ضد آپـارات را از روي             . ثابت نگه داشته بود   
د صـداي نفـس     دستانش محسوس می لرزی ـ   . خانه ي شان بردارد اما نتوانسته بود      

نفسش آنقدر شدید بود که بی شک همه را متوجه مکانش می کرد اختیـاري روي       
حرکات عصبی اش نداشت و بغض در گلویش گیر کرده بود و راه نفس کشیدن را              

صداي قدم هایی می آمد کـه نزدیـک تـر مـی شـد و      . برایش سخت تر کرده بود    
همزمان صداهاي فریـاد    . شدهمزمان نور از زیر پا دري واضح تر و نزدیک تر می             

صـدایی دورگـه و جـوان طلـسم     . و برخوردهایی عجیب و غریب از اطاق حال آمد  
 !هایی می خواند و دو الی سه مرگ خوار همزمان طلسم هایی را می خواندند

 !لعنتی این دیگه کی بود -
چو که مطمئن بود اسنپ از اونجـا دور         ! اسنپ ایستاد و صداي قدم هایش دور تر می شد         

هنوز صداي جوان دورگه می آمد اما صداي مرگ خـوار  . در اطاق را باز کردشده با تردید   
  .دیگري شنیده نمی شد

  .امشب شب بیاد ماندنی اي خواهد بود.... چه منظره ي جالبی !! اسنپ -
  .چو که بشدت کنترل بدنش را داشت فقط از گوشه ي دیوار صحنه را تماشا می کرد
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ر تاریکی ایستاده بود و زیر نور اندك اخگر هایش عینک دایره            جوانی هفده هجده ساله د    
هر چه بود مطمئنا پاي چپش به شدت مجروح شده بود و حتی     . اي شکلش دیده می شد    

  . انگار که کمی تاب برداشته بود! اندکی کج شده بود
فکر کنم اگه کمی منتظـر مـی مونـدي خودمـان            ! تو اینجا چه کار می کنی     !! پاتر -

  .مدیمسراغت میا
امشب بـا نوشـیدن یـک لیـوان پـر از خونـت           . من انتظار را دوست ندارم سوروس      -

 .خواهم خوابید
 .ولی هنوز هم زیاد حرف میزنی! خوبه پیشرفت کردي -

طلسمی بی مقدمه به هري خورد و چوبش را از دستانش خارج کـرد همزمـان درد تمـام                   
سایه ها اونو بـه دنیـاي   ! دنددنیاي دورش تیره تر و تیره تر می ش    . بدنش را طی می کرد    

عقلانیت کم کم ازش دور مـی شـد و تـصاویر            . درد امانش را بریده بود    . اوهام می بردند  
اگـر  صدایی عجیب هزار بار در ذهـنش مـی گفـت کـه              . تاریک تر و تاریک تر می شد      

درد را پایـانی    شنلم را ببوسی شاید مرگ ساده اي را برایت ترتیـب بـدهم              
گوشـه ي  .  آرام به سمت او قدم بر می داشت زانو زد .قبول می کرد  نبود و کم کم داشت      

سرش را بالا گرفت صورت تیره ي مردي را می دید که دومین نفـري               . ردایش را گرفت  
احساسی ناگهانی در وجودش شکل گرفت و قوي تر شد دیـدش            . بود که ازش متنفر بود    

اي تـنگش را گـشاد تـر    روشن تر شد و چهره ي رنگ پریده ي اسنپ را دید که چشم ه    
. باید کاري می کرد تا بـه چـوبش برسـد   . کرده تا ببیند چه اتفاقی در حال رخ دادن است        

در یکی از کتاب ها خونده بود که میشه با تمرکز کـردن  . ذهنش چون طوفان می چرخید    
روي یک شی کمی آنرا بدون چوب جادو تکان داد اما هـیچ وقـت ایـن کـار را امتحـان                     

ارها دیده بود جادوگرانی مثل دامبلدور بدون چوبشان طلسم هـایی را انجـام              ب. نکرده بود 
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. می دهند اما خود هیچ وقت امتحان نکرده بود و یا نیازي به اینکار احساس نکـرده بـود                  
دستش را به سمت چوبش در گوشه ي اطاق گرفت و در لحظه اي عجیب قبل از اینکـه            

جایش بلند شد و چوبش را که در دستانش قـرار           اسنپ بتواند مژه اش را بر هم بگذارد از          
همزمان جادوگر سیاه با شدت دو سه متـر عقـب پـرت            . داشت روي شکم اسنپ گذاشت    

چو هنوز به شدت می لرزیـد و داشـت   . هري به سمت چو لنگان لنگان قدم برداشت     . شد
  .در حالیکه سرش را به دیوار تکه داده بود یکور صحنه را تماشا می کرد

  .اونها خانواده ي منو کشتند... ونا اونها ا -
هري چوبش را به سمت پایش گرفت و زیر لب چیزهایی زمزمه می کرد تا اینکه پـایش                  

یک قطـره عـرق آرام   . به شدت عرق کرده بود. به چو نگاه کرد  . به حالت طبیعی برگشت   
هـري سـرش را بـه نـشانه ي تاییـد آرام      . از پیشانی هري روي شیشه ي عینکش افتـاد   

  .دکی تکان دادان
  !سالها پیش مال من را هم -
 سکتوم سیفورا -

طلسمی مرگبار با فاصله اي میلی متري از کنار گوش هري گذشت و بـه دیـوار برخـورد               
طلـسمی را بـه   هري هجوم نیروي شوم طلسم را محسوس احساس کرد برگشت و       . کرد

جادوگر از خانـه    سمت جادوگر سیاه که داشت فرار می کرد فرستاد اما دیر شده بود چون               
خارج شده بود هري به دنبالش دوید و از خانه خارج شد و همینطور پشت سر هم افسون               
می فرستاد اما هنوز نیمی از کوچه را طی نکرده بود که آپارات کرد هري مـاموران وزارت   
خانه را می دید که داشتند ظاهر می شدند خواست تا برگردد و چو را بیـرون بیـاورد کـه                     

 شدت تنه زد و از درگاه خارج شد هري از روي حفاظ پلکان خانـه پـرت    به او شخصی به 
شد همینطور که داشت پرت می شد دیـد شخـصی پـشت سـرش غیـب شـد و صـداي                  

داشت همینطور سقوط می کرد با سر خورد روي زمین خیس و گل آلود       . آپاراتش را شنید  
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.  مامورین وزارت خانه نزدیک و نزدیک تـر مـی شـدند    سرش را کمی بالا آورد     .دور خانه 
  .دیگر همه چیز کم رنگ می شد

  
  .صورتش پایین بود و موهاي چربش مانع دیدن صورتش می شد. مردي زانو زده بود

به من بگو سوروس چی شد که نتونستی با آنهمه کمک از پس سه تا جادوگر بـر                   -
  آیی؟

  .اینها را گفتصدایی به شدت سرد و رعب آور با عصبانیت 
ارباب ماري و لیو چانگ کشته شدند امـا وقتـی مـی خواسـتیم دخترشـان را هـم                     -

  .بکشیم یک اتفاق افتاد
 .چه اتفاقی سوروس -
 .هري پاتر از راه رسید. پاتر... هري ... چه طور بگویم ارباب  -
لعنت بـه تـو   . به من بگو تو نتونستی از عهده ي اون برآیی  . لعنت به تو  ! هري پاتر  -

 . فقط یک بچه است چه طور تونست از عهده ي بهترین مرده خور من بر آیداون
وقتی که داشتم فرار می کـردم       . قربان شاید اون بچه باشد اما دیگر ضعیف نیست         -

حتـی  .  تا از مرده خورهایمان را به تنهایی خلع سلاح کرده بود         4دیدم که چه طور     
گر اجرا کـردم در مقابـل   زمانی که خلع سلاحش کردم و بر رویش طلسم شکنجه   

 ... .طلسم مقاومت کرد و 
 .دیگه داره طاقتم تموم میشه! و چی اسنپ  -
چه طور بگویم اون می تونه طلسم هاي باستانی فرامـوش شـده را اجـرا      ... و اون    -

 تا اونجایی که یادم می آید بیـشتر          طلسم فراخوانی رو خیلی راحت انجام داد،       .کند
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وجود ندارند که مـی توننـد اینکارهـا رو انجـام بدهنـد و      از پنج نفر در کل اینگلند      
 ...آخرینشان هم آلبوس د

امشب تو منو نا امید کـردي و تعـداد زیـادي از          . پس نگو . خودم می دانم سوروس    -
حالا . باید به فکر تنبیهی برایت باشم     . مرده خورهایم را تنها گذاشتی و فرار کردي       

بایـد آمـاده بـراي حملـه ي         .  صدا کـن   هم زود از جلوي چشمانم گمشو و بقیه را        
 .بعدي باشیم

  
بـی اختیـار بـا    . تصویر واضح تر می شد و می توانست سقفی چوبین را بصورت تار ببینـد     

عینکش رو یک کتاب روي میز کنـار تخـتش   .دستانش دنبال عینکش دور و ورش گشت    
. شـد قرار داشت خم شد و عینکش را برداشت، به محض زدن عینک تصویر اطاق واضح             

پتـو رو  . هیچ وقت اون اطاق را ندیده بـود     . هیچ توضیحی در مورد اینکه کجاست نداشت      
یک لحظه سـرش تیـر کـشید و    . با شدت از روي خودش پرت کرد و از تخت پایین پرید  

چـوب  . ایـستاد و بـه دور تـا دور اطـاق نگـاه کـرد              . باعث شد چشمانش را از درد ببنـدد       
ن توجه به لباس    کتاب قرار داشت آنرا برداشت و بدو      جادوگري اش با فاصله ي اندکی از        

هرکجا که بود خانه ي تر و تمیـزي بـود بیـشتر شـبیه               . و سر وضعش از اطاق خارج شد      
راهـروي  . خانه هاي ماگلی بود و کمتر هري می توانست وسایلی جادوگري در آن ببینـد              

مرمـر ماننـد   با قرار دادن پاهایش روي سنگ هاي سـرد    . بزرگ و سنگ کرده اي داشت     
در اطاق کف کـه اطـاقی      . از پلکان انتهاي راهرو پایین آمد     . متوجه شد که چقدر تب دارد     

بسیار بزرگ و دایره مانند بود هري توانست شخصی را ببیند که روزنامه را بـالا گرفتـه و           
  .در حال خواندن آن است

  .معذرت می خواهم -
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 دختر جوانی بیست الـی بیـست و         .شخص روزنامه اش را پایین آورد و به هري نگاه کرد          
  .دو ساله بود با ابروانی پر پشت و صورتی صاف و سفید

  .بهوش آمدي. هري -
 اینجا کجاست و شما کی هستید؟. بله دقایقی میشه که بهوش آمدم -
اینجا ساختمان امن وزارت خانه اسـت و مـن          . خوب مثل اینکه خیلی عجولی پسر      -

 .سارا اسکریم ژور هستم
 .ختر روفوس اسکریم ژورد!! اسکریم ژور -

  .هري اینرا گفت و نگاه سردي به او کرد
در هـر صـورت     . بله و ممنون می شوم اگر پدرم را جناب اسکریم ژور صـدا کنیـد               -

  .ایشون وزیر سحر و جادوگري هستند
  .هري بی اعتنا سرش را برگرداند و به اطرافش نگاه کرد

  مال شماست؟ -
 خونه را می گویید؟ -

  .نه ي تایید تکان دادهري سرش را به نشا
خوب بگذاریـد توضـیح     . حتما چیزي در مورد خانه ي امن وزارت نشنیده بودید         ! نه -

براي اینکه سـلامت او و خـانواده اش        بدهم هر کس وزیر سحر و جادوگري باشد         
  .البته اسراري در مورد این خانه هست. تضمین شود این خانه را می گیرد

 چه جور اسراري؟ -
 !گویم یا نهنمی دونم ب! خوب -

  .هري بی اعتنا به سمت تنها در واقع در اون اطاق پیش رفت
  میشه بپرسم کجا می روید؟ -
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 !بیرون -
 و منظور شما از بیرون کجاست؟ -
ببین من حوصله و وقت شوخی و مـزاح را نـدارم پـس لطفـا بـه مـن بگوییـد در                      -

 خروجی این خانه کجاست؟
پس لازم شـد کـه بدانیـد        ! تدر خروجی؟ گفتم که اسراري در مورد این خانه هس          -

 .تونلی زیر زمینی دارد درست به زیر ساختمان وزارت خانه. اینجا در خروجی ندارد
یعنی که چی؟ یعنی من اگه بخواهم از اینجا بروم بیرون بایـد از تـو وزارت خونـه                    -

 .سر در بیاورم
 .لاجرم فکر می کنم اینگونه باشد -
 .د مدته بیهوشمچه بر سر چو آمد؟ چن! کی منو اینجا آورده -
 ...هري -

لحظه اي درنـگ  . هري برگشت و چوبش را به صورت آماده باش طرف منبع صدا گرفت   
  .کرد ولی دیر شده بود چون چو او را بغل کرده بود

  تو حالت خوب است؟! چو -
. چهار روزه که بیهوشی داشتیم نگران می شـدیم . نفس می کشم . خوبم. آره هري  -

مـی گفـت بـه مغـزت     .  وقت دیگه بهوش نیـایی درمانگر می گفت که شاید هیچ     
ضربه وارد شده و از حیطه ي علم خارج است پیش بینی بازگشت یا عدم بازگشت                

 .تو
 مگه سنت مانگو چش بود؟. ولی چرا منو اینجا آوردند. درسته -
 .سنت مانگو دیگر امن نیست -

  .سارا گفت
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  چه طور امن نیست؟ حمله اي شده؟ -
دي دو بار سوء قصد براي جان تـو شـد تـا اینکـه بـا                 نه هري زمانیکه تو اونجا بو      -

 .موافقت خانواده ي ویزلی تو را به اینجا آوردند
 موافقت خانواده ي ویزلی؟ -
 .اونها تنها کسانی هستند که تو الآن داري! خوب آره دیگه -
 .من نمی فهمم به اون ها چه ربطی دارد -
بـول نکـرد تـا از تـو         هیچ خانواده اي وقتی که وضعیت تـو را دیدنـد ق           ببین هري    -

. محافظت کند و تو را بعنوان عضوي از خود قبول کند به جـز خـانواده ي ویزلـی                  
 .یک جورهایی مردم می ترسند تا کانون خانواده ي شان به خطر بیافتد

 حالا به من بگویید که لباس هایم کجاست؟. همینطور هم هست -
 براي چه می خواهید؟ -
 .دنبال زندگی ام. خوب معلومه می خواهم بروم بیرون -
 .باید استراحت کنید تا زمانیکه دستور برسد. فعلا نمیشه -
لطفا بگویید لبـاس هـایم      . مگه من چه کاره هستم که برایم دستور بیاید        ! ولم کن  -

 .کجاست
مـی خواهنـد جـشن    . ویزلی ها هم براي بعد از ظهر می آیند  . هري چرا نمی مانی    -

 .تولد برایت بگیریم
ه بچه نیستم و لزومی بر نگهداري خانواده ي ویزلی نمی           من دیگ ! لازم نیست چو   -

 .بینم
 به خودت مغرور شدي هري؟ -
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آیا بی هوش بودن براي چهـار روز و دور مانـدن از        . منظورت را نمی فهمم   ! مغرور -
همه چیز و اسیر دو دختر زیبا رو شدن که نمی گذارنـد مـن بـروم بیـرون نـشان                     

 .مغرور بودن من دارد
 .اموش کنفر. منو ببخش. نه -
 لطفا بگویید لباس هایم کجاست؟ -
 .لطفا به اتاقتان بروید و تا ظهر که همه می آیند کمی استراحت کنید. نمیشه -
 .!! مشکلی نیست؟؟که نمیشه -

  .هري چوبش را مستقیم گرفت و اخگري از آن خارج شد و به چهار جهت پخش شد
  .اه لعنتی فراموش کرده بودم -

اما دیگر دیر شده بود چون لبـاس هـا ي هـري بـه               . ند شد سارا اینرا گفت و از جایش بل      
. هري ابروانش را بالا انداخت و به اطاقش رفت        . همراه لوازمش جلوي پایش قرار گرفتند     

لباس هایش را عوض کرد و خواست که از اطاق خارج شود اما متوجه ي کتاب روي میز                  
 را برداشـت و کلمـات روي   کتـاب . شد که صبح زمانیکه از خواب بیدار شده بود دیده بود     

عجیب بود ولی کتاب بوي بشدت }} طلسم هاي باستانی {{ . جلد قدیمی اش را خواند   
بوي یک شخص اما هري هر چه فکر می کرد کمتر به نتیجـه اي مـی                 . آشنایی می داد  

  .کتاب را برداشت و به همراه وسایلش دوباره پایین رفت. رسید
ایـن کتـاب مـال    ! ینکه بروم یک سوال داشـتم از بابت همه چیز ممنون و قبل از ا     -

  .سارا جلو آمد و روي جلد کتاب را خواند. شماست
 !نه گمان نمی کنم -
 پس آیا کسی اینرا توي اطاق من گذاشته؟ -
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نه هیچ کس از دو روز پیش که اینجا آمدید حق ورود به اطاق شما را نداشت مگر                  -
 .با نظارت پدر من

این بو را هرچند اندك اما بارهـا در  . و بار دیگر بو کرد   هري یک لحظه کتاب را بالا آورد        
باید هرچه زودتر با طلـسمی افـسونی چیـزي خـاطراتش را             . هاگوارت استشمام کرده بود   

  .مرور می کرد
  راه خروج؟ -
 راه خروج چی؟ -
من از زحمات شـما کمـال تـشکر را دارم و حتمـا بـه      . اي بابا عجب گیري کردیم  -

بروم مراتب تشکرم را به گوش جناب وزیر می رسانم          محض اینکه از اینجا بیرون      
 .اما کارهاي مهم تري دارم که انجام بدهم

  :سارا به پشت هري نگاه مفهوم داري کرد و گفت
  .مثل اینکه چاره اي نداریم -

  :قبل از اینکه هري برگردد صدایی گفت
  .پیتفرکوس تو تالوس -

  .بدن هري کرخ شد و بی حس روي زمین افتاد
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  دومفصل 
  .بلند شو هري... هري -

چشم هـایش را بـاز کـرد و عیـنکش را روي چـشمانش      . دردي در قفسه ي سینه اش احساس می کرد        
رو تخت در حالیکه متکایی پشتش قرار داده بودند نشسته بـود و دور تـا دورش جـادوگرانی آشـنا            . یافت

بقه را با احتیاط حمل می      ویزلی بهترین دوستش کیکی دو ط     رون  . ایستاده بودند و بهش نگاه می کردند      
  .کرد و کیک را آرام کنار تخت هري گذاشت

  .تولدت مبارك باشه هري -
 .سلام رون -
از بس که بالاي سرت می آمدیم و تو بی هـوش بـودي    ... آه ببخشید پسر اصلا یادم رفته بود       -

 .به کلی یادم رفته بود
  .رون لحظه اي هري را آرام در آغوش گرفت

  .قتشه وقتشه که کیک رو تقسیم کنیدیگه و... خوب خوب هري -
 دقیقه را نشان می داد و این بدان معنا بود که هـري            11,30عقربه ساعت   . هري نگاهی به ساعتش کرد    

  .کمتر از دو دقیقه پیش بدنیا آمده بود
لوپین تانکس مینروا مک گوناگال مـد آي مـودي کینگـسلی شـکل بـوت         . هري به دور ورش نگاه کرد     

 خانواده ي پر جمعیت ویزلی و عضو جدیدش فلور دلاکور دورتا دور اطاق بودند هري                هرماینی گرانجر و  
  .به ترتیب به همه ي آنها نگاه کرد و با کم رویی سلام کرد

  .یالا هري مردیم از گرسنگی -
مک گوناگال با همان قیافه ي جالب و دقیقش به هري نگاه کرد و              . جینی اینرا گفت و جلو تر آمد      

  .انه ي جینی گذاشتدستش را روي ش
به قطعات مساوي تقسیم فقط یک تکان داد و کیک . هري چوبش را در آورد و لحظه اي فکر کرد

  .اسکریم ژور و خانواده اش اواسط جشن به آنها ملحق شدند. شد
  .زمانیکه سارا نزدیک آمد هري آرام در گوشش گفت

  کار خودت را کردي؟ -
  . به گوشه ي اطاق رفت و با دختر ها مشغول صحبت شدسارا سري به نشانه ي تایید تکان داد و
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  رون؟ -
 بله هري؟ -
 چو الان چکار می کند؟ -
مک گوناگال تـصور    . بیچاره ضربه ي خیلی شدیدي یک شبه خورده       . والا خودم هم نمی دانم     -

می کند بهتر است تا مدتی اون پیش خانواده ي اسکریم ژور بماند تا آب ها از آسیاب بیافتـد و      
 جا سر در آوردي؟نحالا اونو رها کن بگو ببینم تو چطور از او. د جذب یک کاري بشودبعد بتوان

هري که داشت به قیافه ي غمگین چو که آرام گوشه ي اطاق کز کرده بـود و داشـت بـه دختـر هـاي                   
  خندان نگاه می کرد نگاه کرد و بعد با حواس پرتی گفت چی؟

  بگو توي اون جهنم چطور سر در آوردي؟ -
داشتم می رفتم سه دسته ي جارو تا بـراي یـک شـب اطـاق کرایـه کـنم و             ... داشتم  ... خوب -

یکی را وسط راه دیدم و گفتم که بره آرورها رو خبـر کنـه و         . متوجه ي اون علامت شوم شدم     
 .خودم هم آمدم یک سرکی بکشم

 مد آي مودي و لوپین که تا چند لحظه ي پیش گـرم صـحبت بـا هـم                  . هري دست از صحبت برداشت    
هري روي تخت کمی جا به جـا     .  رون نشسته بودند را نگاه می کردند        و بودند خیره داشتند مکانی که او     

هرچنـد  . شد تا جا براي آنها هم باز کند تا روي تخت بنشینند و صحبت را بصورت گروهی ادامـه دهنـد         
 آي و لـوپین آرام      مد. اصلا دوست نداشت بحث را ادامه دهد اما بی ادبی می دانست از آنها دعوت نکند               

  .روي لبه ي تخت نشستند
هري می دونم که چقدر شجاعت پدرت توي رگ هایت رسوخ کرده و تا چه اندازه بی کله اي              -

  .اما نمی شه که همینطور بی هوا خودتو به خطر بیاندازي
خدا آدم هاي شجاع را دوست داره اما این دلیـل نمیـشه   . درسته هري کاملا با ریموس موافقم     -

نظـم و عقلانیـت   باید کمـی بـه کارهایـت    . یشه بتونی قسر دري بري و شانس بیاوري     که هم 
 .بدهی

در تنهایی مـی    . من هنوز هم که هنوزه نمی تونم افکارم را متمرکز کنم          ... قبول دارم پروفسور   -
اگر حمله ... توانم افسون هاي بی صدا را بکار ببرم اما در حمله هایی آنچنانی تمرکز فکر ندارم       

سال قبـل اسـنپ     .  بشود شاید بتوانم حملات را دفع کنم اما نمی تونم موفق حمله کنم             به من 
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وقتی داشت فرار می کرد وقتی طلسم شکنجه گر را روي من اجرا کرد گفت کـه تـا زمانیکـه                  
 .نتوانم جلوي ذهن و زبانم را بگیرم نمی تونم موفق باشم

  : از اون مد آي گفتلوپین اندکی فکر کرد و خواست تا چیزي بگوید اما قبل
خیلی مهمه که یک آرور بتوانـد جلـوي ذهـنش را            . متاسفانه کاملا حق با سوروس اسنپ بوده       -

زمانیکه شما با مرده خورهاي حرفه اي و قدرتمندي مثل اسنپ برخورد می کنیـد بایـد                 . بگیرد
  .عکس العمل ها را پیش بینی کنی و طلسم هایت را حدالامکان لو ندهی

  :رون بی اعتنا به هري پرسید. نمی توانست تحمل کند. صبانی بودهري از درون ع
ریموس فکر می کنـی  . من هم نمی توانم درست آپارات کنم و یا درست ورد بی کلام ادا کنم               -

  چکار باید بکنم؟
تـلاش تـلاش و   . هیچ کس هیچ چیز را بدست می آورد مگـر اینکـه تـلاش کنـد               ! رون عزیز  -

ستعداد دارند اما تـلاش نمـی کننـد هـیچ جایگـاهی نخواهنـد               در این دنیا کسانی که ا     . تلاش
 .داشت

دست در جیـب ردایـش   . رون به شدت در افکارش غرق شده بود اما هري متوجه ي مساله اي شده بود               
  .که کنار تختش قرار داشت کرد و کتاب قطور و قدیمی را بیرون آورد و به دست آلاستور داد

  ر از اینجا سر در آورده؟نظرت چیه پروفسور؟ فکر می کنی چطو -
آلاستور با چشم گردانش به کتاب نگاه می کرد و آنرا تورق می کرد و با چشم طبیعی اش رو هري ثابت    

  .کرده بود
من مدت زیادي تو هاگوارت معلم شما نبودم پس لطف کن و منو آلاسـتور یـا مـد    . ببین هري  -

  .آي صدا بزن اینطوري راحت ترم
تو و دوستانت به سن قانونی رسیده اید پس از این به بعـد مـی           ! همین طور در مورد من هري      -

 .توانید من و هم ریموس صدا بزنید
  .از هردوتاتون ممنونم

  .اما؟ این که امکان ندارد. گمان می کنم همان باشد... آره -
 چی آلاستور؟ -
 شاید بگـویم زمـانی کـه بچـه مدرسـه اي بـودم از      . من یک نمونه از این کتاب را سالها پیش     -

اما مطمئنـا ایـن     . دامبلدور که آنزمان معلم دفاع در برابر جادوي سیاه ما بود قرض گرفته بودم             
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کتاب یکی از نادر ترین کتاب هاي محفوظ توي کتابخانه ي هاگوارت است که هیچ نسخه ي       
 .البته اینگونه فکر می کنم. کپی از آن وجود ندارد

  .کردلوپین کتاب را از او گرفت و او هم یک بررسی 
  دقیق بگو که این کتاب را کجا پیدا کردي؟ -
 .درست اونجا قرار داشت و عینکم هم روش بود... وقتی که بهوش آمدم -
 چه کسی دوست داره تو این کتاب را ببینی و یا احیانا بخونی؟. خیلی عجیبه -
من هیچ نظري در مورد این ندارم اما گمان نمی کنم جادوهاي باستانی جادوهـایی باشـند کـه      -

 .افرادي کم سن و سال مثل تو بتونند انجام بدهند
 اما من اینطور فکر نمی کنم؟ -
 چی؟ منظورت چیست ریموس؟ -
قـدرت  . ببین دامبلدور همیشه چیزهایی در مورد قدرت هاي درونی و مخفی هري مـی گفـت                 -

هایی مثل توانایی صحبت با مارها و مار زبان ها و یاد قدرت دفاع در برابر جـادوي سـیاه بـی                      
ظیرش که کمتر نظیرش در هاگوارت دیده شده و یا اینکه بارها از خطر مـرگ بـه نحـوي در          ن

 ...رفته و 
من هیچ وقت از قدرت هاي عیجبی کـه احیانـا داشـته باشـم       . اما ریموس بگذار توضیح بدهم     -

 .همیشه شانسی با من بوده. استفاده نکردم
 هر صورت دامبلـدور یـک بـار بـه مـک            هرچند باور تاثیر شانس تا این حد دور از ذهنه اما در            -

من هیچ وقت نفهمیدم که . گوناگال گفته بود هري در آینده مسیر تام ریدل را طی خواهد کرد            
 .منظور او چیست و چرا اینرا می گوید و هنوز هم که هنوزه نفهمیدم

  :رون پرسید
  فکر می کنید یکی از دوستان هري اینرا اینجا گذاشته یا دشمنانش؟ -
تن دشمن هري یکم دور از ذهن است چون دشمنی که اینقدر به هري نزدیک شده                فکر گذاش  -

 .می توانست او را هم بکشد اما باید بررسی کنیم و ببینیم کی اینو اینجا گذاشته
  .ریموس بلند شد و به طرف مک گوناگال و روفوس اسکریم ژور رفت

  :پرسیدوقتی ریموس به اندازه ي کافی از آنها دور شد هري از مودي 
  آلاستور میشه یک سوال بپرسم؟ -
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 .بگو هري -
 فرقه الان چه وضعیتی داره؟ -
اما نه بخاطر اینکـه  ) هري سري از روي پریشانی تکان داد    ... (نمی توانم جوابت را بدهم هري      -

قرار بر ایـن بـود      . بخاطر اینکه خودم هم نمی دانم     . تو هنوز بچه اي یا از این چرت و پرت ها          
بلدور ققنوسش نفر بعدي را انتخاب نماید بعنوان فرمانده ي فرقه اما هنـوز              که بعد از مرگ دام    

 .که هنوزه هیچ چیزي معلوم نشده
خوب فکر می کنی این چه معنایی می تونه داشته باشه؟؟ مخصوصا توي شـرایط بحرانـی اي            -

چطور بگویم منظورم این است کـه بلاخـره خودتـون مـی تونیـد یکـی از                  ... یعنی  . مثل الآن 
 دتان را بعنوان فرمانده انتخاب کنید؟ نمی توانید؟خو

آخه بلاخره دامبلدور بهتر از هر کـس        . اما اگر کمی صبر کنیم بهتره     . البته که می توانیم هري     -
دیگري می تواند نفر بعد از خودش را انتخاب کند و ما هم هیچ وقت روي حرف دامبلدور چـه               

 .زنده و چه مرده حرف نخواهیم آورد
  .را تکان داد و به گوشه ي اطاق نگاه کردهري سرش 

  اگر محفلی تشکیل شود من هم می توانم عضو آن باشم دیگه ها؟ -
 .چون تو باید مدرسه بروي. گمان نکنم! نه -
 .باید؟ اگر مدرسه نروم چی؟ یعنی لزومی به مدرسه رفتن را نبینم -
 .خوب این احمقانه ترین فکري است که می تونی بکنی -
نگونه باشه ولی رفتن به مدرسه براي یک سال دیگر انگیزه مـی خواهـد و مـن    شاید ای ... شاید -

در ضمن می تونم درس هایم را خارج از مدرسه بخوانم و امتحـان             . انگیزه ي این کار را ندارم     
 .همانطور که خیلی ها اینکار را خواهند کرد. بدهم

ا امضا کنی رسما و قانونـاً مـی         اگر اینگونه باشد اگر موافقت نامه هاي محفل ر        ...! نظري ندارم  -
 .توانی در محفل ققنوس عضو شوي

. ته دل هري علی رغم دلشوره ي عجیب و مرموز و در عین حال ناگهانی اي که داشت خوشـحال شـد                
هري خم شد و در حال تکان دادن گرد و خاك روي شانه ي مودي بـود کـه لـوپین کتـاب بـه دسـت                           

  .برگشت
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ژور هر کدام جدا گانه اونو بررسی کردند و مطمـئن شـدند         مک گوناگال شکل بوت و اسکریم        -
اما مـک گوناگـال   . که هیچ طلسم سیاهی روي اون قرار نداره و فقط یک کتاب معمولی است            

حاضر شد قسم بخورد این کتاب را بارها تو کتابخانه ي مخصوص هاگوارت دیده بوده و حتی                 
لآن رفـت تـا بـا خـانم پیـنس کتابخانـه دار              مینروا ا . چند بار وسوسه شده بوده که آنرا بخواند       

سوال اینه که چرا باید هري این کتـاب را ببینـد و           . صحبت کند و چند و چون کار را در بیاورد         
  .چه کسی می خواسته

  .هري آرام کتاب را پس گرفت و دو و برش را نگاه کرد
  !آها -

د و تصویر صورتی میان کتـاب     کتاب از وسط باز ش    . چوبش را لحظه اي چرخاند و به کتاب ضربه اي زد          
  .در حقیقت صورت دامبلدور. صورتی برجسته. نقش بست

خوشحالم که تونستی این راز کوچیک را حـل کنـی و متاسـفم از اینکـه                 . آه سلام هري عزیز    -
 در هـر    .خودم فرصت نکردم این کتاب را بتو بدهم و مجبور شدم با واسـطه بدسـتت برسـانم                 

ردي و بجاي اینکه وقت و زمانت را از دست بدهی بچسبی صورت بهتره دنبال اون شخص نگ    
سال پنجم اگه درست گفته     ... ذهن و روان تو اکنون کاملا آماده است       . به مطالعه ي این کتاب    

باشم تو وزارت خانه تو آخرین پل ارتباطی بین خودت و ولده مـورت را بـراي همیـشه از بـین       
چـون در هـر صـورت       . ودت را قـوي کنـی     بردي و اکنون زمان آنست که ابعاد جـادوگري خ ـ         

شـاید بپرسـی چـرا کتـاب     . پیشگویی را می دانی و آنقدر بالغ هستی که خودت را آمـاده کنـی   
؟و چرا این سطح پیشرفته از جادوگري؟ در جوابت فقط یک چیز را می توانم               جادوهاي باستانی 

 ـ           الا بـردن تمرکـز و   بگویم و آن اینکه یادگیري این فنون در جوانی به من کمک بسیاري در ب
و چون می دانم تو جوان پر انرژي و کم دقتی هستی توصیه می کنم بـا            . قدرت ذهنیم ام کرد   

خواندن دقیق و خط به خط این کتاب ذهنت را آماده ي پذیرش جادوهاي سخت و پیچـده ي         
در آخر هم باید بگویم که شاید انجام این طلسم هـا سـخت باشـند و گـاهی غیـر      . کتاب کنی 

و اینکه بهترین   .  به نظر آیند اما اگر ممارست و تمرین زیاد داشته باشی خواهی توانست             ممکن
راسـتی فکـر   . شرایطی که می توانی این طلسم ها را با موفقیت انجام دهی شرایط اجبار است             

و در . کنم دوشیزه گرانجر هم خیلی خوشحال شوند اگر بتوانند بعد از شما این کتاب را بخوانند         
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که نگران خانم پینس نباش من با اون صحبت کردم و کتاب را براي مدت نا محـدودي  اخر این 
  .از ایشان قرض گرفتم

هري ، رون ، ریموس لوپین و مد آي   . لحظه اي بعد تصویر دامبلدور کم رنگ شد و کتاب آرام بسته شد            
  .مودي داشتند با تعجب به کتاب و به یکدیگر نگاه می کردند

م که یکی از طرف دامبلدور اینو اینجا گذاشته؟ خوب اگر اینطوره اون یـک  یعنی باید قبول کنی   -
  نفر کی می تونه باشه؟

خیلـی  . ازون مهم تر آلاستور مکانی بود که دامبلدور داشت از اونجا این حـرف هـا رو مـی زد                -
دانم کی و کجا اونجا بودم ولی صد در صد من قبلا اونجایی کـه      نمی  . خیلی برام آشنا می آید    
 .اون نشسته بود بودم

  .ریموس لوپین دستش را روي پیشانی اش گذاشت و چشم هایش را از شدت تمرکز بست
  .آلاستور به نظر تو آشنا نبود. لعنتی چقدر کم حواس شدم من -
 .اما زمانیکه تو بیاد نمی آوري من که دیگه هیچی. چرا -

  .شاید یادم آمد. باید از یک نفر متخصص بخواهم ذهنم را بررسی کند
  :رون

  چرا اون مکان برایتان اینقدر مهم است؟ -
از نظر من مهم این کتابی است که دامبلدور اینقـدر روي آن  . خوب شاید اون مکان مهم نباشه  -

 .تاکید کرده و به هري داده است
تی برداشت قبل از اینکه کس دیگري بخواهد آنرا بردارد هري کتاب را که روي تخت گذاشته بود دو دس  

. رون کنار هري تکیه داد و سعی کرد از همان جـا کتـاب را بخوانـد   . و صفحه ي نخستین آن را باز کرد     
از قرار معلـوم  . لوپین چند ثانیه بعد دست مودي را گرفت و به پیش تانکس و مک گوناگال و بقیه بردش 

جینی هرماینی ، سارا و چو داشتند نـوع خاصـی از کـارت    . حبت می کردند داشتند روي مسایل مهمی ص    
جورج و فرد و چارلی یک میز خالی گیر آورده بودنـد و صـحنه ي جنـگ              . بازي جادویی انجام می دادند    

پرسی طبق معمول مخ گیر آورده بود و        . مجازي رویش ساخته بودند و وحشیانه داشتند مبارزه می کردند         
هرچند خانم ویزلی چندان مایل به شنیدن صحبت هایش نبود اما لبخنـدي روي              . کردداشت وراجی می    

آقاي ویزلی فلو و بیل هم داشتند جدا گانه در درگاه صحبت می کردند و چوب جادوگري اي             . لبانش بود 
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رون که اندکی از کتاب را خواند خسته شـد و خمیـازه اي کـشید و از کنـار تخـت      . را امتحان می کردند   
  .دست در جیبش کرد و یک مشت کارت بیرون آورد. بلند شدهري 

  .تو نمی آیی هري؟ یک دست خفن این دختر ها رو شکست بدهیم روشون کم بشه -
 .تو برو من هم تا چند دقیقه دیگه می آیم -

هري که غرق کتاب بود این جمله را بدون اینکه سرش را از کتاب بالا بیاورد گفت و صـفحه ي دوم را                   
  .واندن کردبه خشروع 

 خانم ویزلی داشت همـه را از اطـاق هـري          دقیقه ي نیمه شب    2,30 سه ساعت بعد یعنی درست ساعت     
همه به ترتیب می آمدند و با او دست می دادند و آرزوي موفقیت و سلامت برایش مـی                  . بیرون می کرد  

  : گفترون قبل از اینکه برود. کردند و براي آخرین بار جشن بلوغش را تبریک می گفتند
  نظرت چیه؟. فردا از مامان اجازه گرفتم که با هم برویم امتحان آپارات بدهیم -
 .صبح اول وقت منتظرتم. خیلی عالیه -
 .نزدیک ظهر می بینمت. حالا کی حال داره صبح کله سحر بیدار بشه -
 .ساعت ده و نیم منتظرم باش. باشه تنبل ولی من می آیم سراغت -

وقتی رون هم از اطاق خارج شـد  . ادرش اونو به بیرون اطاق هل دادرون می خواست چیزي بگوید که م      
  :خانم ویزلی جلو آمد و پیشانی هري را بوسید و گفت

بعدا خودت  . عزیزم هدیه هایی که برایت دوستانت خریده اند اونجا گوشه ي اطاق گذاشته ایم              -
 ـ          . به موقع برو بازشون کن     بایـد خونـه را بـا       . اروفردا بعد از امتحان با رون یک راست بیاییـد ب

  خوب کاري نداري؟... کمک تو آماده کنیم براي مراسم ازدواج بیل و فلور
 .نه مولی و بابت همه چیز ممنون -
 .شب بخیر. خواهش می کنم -

هـري  . خانم ویزلی آرام از اطاق خارج شد و وقتی درب را بست سکوت به یکباره تمام اطاق را پـر کـرد              
می خواست براي پنجاهمین بار اولین طلـسمی را کـه از کتـاب            . قرار داد کتابش را بست و اونو جلویش       
بیش از انـدازه  . دستانش را راست به سمت کتاب دراز کرد و تمرکز کرد  . خوانده بود بدون چوب اجرا کند     

  .تمرکز کرد آنقدر که صداي فشردگی دندان هایش روي هم را بخوبی می شنید
من اینکـار را چطـور در برابـر اسـنپ           اما اونشب   .  نمیشه اصلا. من خیلی خنگم  !! لعنتی!! لعنتی -

  پس چی؟... نه نه چرا چرت می گویم.... معجزه بوده. توي اون شرایط کردم
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دامبلدور سعی کرده بود این جمله را به من بفهماند         . آره چرا زودتر به ذهنم نرسیده بود      ... آهان -
ي خودت درست می کنی تمرکـز بیـشتر         که در شرایط اجبار و در شرایطی که این حالت را برا           

 .آره فکر کنم جوابش همین باشه. می شود
یـک نفـرت عمیـق و    . هري شرایط را درست مانند آنچه که در آنشب برایش پیش آمده بود تصور کـرد           

ذهنش را متمرکز کرد و دستش     . فقط با این تفاوت که چوبش نه کتابش       . استیصال در رسیدن به چوبش    
اتفاقی که افتاد آنقدر عجیب بود که باعث شـد دهـان هـري از تعجـب بـاز          . ان داد را به سمت کتاب تک    

تجربـه ي جالـب و لـذت    . قبل از آنکه دستانش را کاملا باز کند کتاب پروازش را شروع کرده بود           . بماند
. بلاخره بعد از سه ساعت تمرین تونسته بود اولین طلسم را بـا موفقیـت انجـام دهـد    . بخشی برایش بود  

آنقـدر خـسته و   .  کتاب را با خوشحالی بست و روي میز کنـارش گذاشـت        .به خودش امیدوار تر شد    پس  
  .خوشحال بود که یادش رفت عینکش را هم از چشمانش در آورد

 ساعت استراحت کرده بود هـیچ   3با اینکه کمتر از     . روز بعد نزدیک هاي سحر بود که از خواب بیدار شد          
یدار که شد تازه متوجه شد که شب قبل شمع هـاي اطـاق را خـاموش     ب. خستگی در ذهن و روانش نبود     

با فکر اینکه خرج روفوس را بیـشتر کـرده بـوده لبخنـدي زد و از تخـتش بعـد از پـنج روز                 . هنکرده بود 
کمی روي تخت نشست و  . لباس هایش را عوض کرد و کتابش را در ردایش قرار داد           . استراحت بلند شد  

. وزي که در پیش داشت فکر کرد و بعد بلند شد و آرام به طبقه ي پایین رفت  با خودش اندکی در مورد ر     
با اینکه سحر بود اما مایه ي تعجب هري خـانواده ي اسـکریم ژور دور میـز صـبحانه نشـسته بودنـد و              

  .داشتند در آرامش چاي می نوشیدند
 همـین خـاطر   توقع داشتم یکی دو ساعت دیگه بیدار شوي بـه . بیا بشین . صبح بخیر . آه هري  -

  .صدایت نکردیم
 .رز لطفاً یک چاي دیگر براي هري درست کن -

همسر اسکریم ژور یعنی رز که زن مهربانی به نظر می رسید از جایش بلند شـد و بـه سـمت آشـپزخانه            
هري اندکی تعجب کرد که چرا از طلسم یا افسونی بـراي اینکـار اسـتفاده نکـرد امـا قبـل از اون           . رفت

  .دجوابش را سارا دا
همانطور که می بینـی  . مادرم دوست دارد که کارهاي خانه را بدون سحر و افسون انجام بدهد           -

  .این خونه هم خیلی شبیه خانه هاي ماگلی است
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آره در نگاه اول متوجه تمیزي بیش از حد خانـه کـه یـاد آور        . کار جالب و ارزشمندي می کنند      -
 کردم که آیا هنوز تو خونـه ي دورسـلی   حتی یک لحظه تردید پیدا   . خانه هاي ماگلی بود شدم    

 .هام یا نه
  .روفوس در حالیکه فنجان چایش را می خورد لبخندي زد و مربا به هري تعارف کرد

تـو واقعـا    . من به راستی تو را تحسین مـی کـنم هـري           . حرکت اون شبت خیلی شجاعانه بود      -
  .شاگرد خوب دامبلدور هستی

اقب این موضوع اصلا فکر نکردم و غریـضی کـشیده           البته من در مورد عو    . ممنون جناب وزیر   -
 .شدم به طرف اونجا وگرنه شاید اگر فکر می کردم می ترسیدم و نمی رفتم

گاهی من همین فکر نکردن را در بعضی از مواقع ترجیح مـی دهـم بـه فکـر        . می دونی هري   -
 جـور مـسایل     هرچند ایـن  . آدم بهتره که گاهی از اوقات فطرتش را باز بگذارد         . کردن و تزلزل  

دیگه الآن فراموش شده و کمتر در مـوردش حـرف مـی زننـد و مهـم تـر از اون در وجـود و                 
 .اثباتشان شک وجود داره

  .رز چاي هري را مقابلش قرار داد و نشست و صبحانه اش را ادامه داد
  .متشکرم -

  .رز سري تکان داد و هري فهمید که این خانم چقدر کم حرف و با شخصیت هم هستند
ببخـشید دوسـتم    ) همین لحظه قند از دهان هري افتاد      (وز می خواهم که با دوستم روومن        امر -

راستی از آنطرف هم به بارو می     .... رون به وزارت خانه بیاییم تا امتحان آپارات کردن را بدهیم          
  .بابت محافظت هایتان در این چند روز بی نهایت ممنونم. روم و دیگر مزاحم شما نمی شوم

  .ن بار هري صداي همسر روفوس اسکریم ژور را شنیدبراي اولی
  .اینجا را هم خانه ي خودت حساب کن. به خودت سخت نگیر -
اما بلاخره من یک روز است که به سن بلوغ رسیدم و فکر می کنم بهتره       . ممنون از لطف شما    -

 .البته این یعنی که سعی خودم را بکنم که اینطور باشه. خودم روي پاي خودم بیایستم
. در ضمن یک سري به اطاق من هم بزن یکم کارت دارم           . توي وزارت خونه می بینمت هري      -

 .اشکالی که نداره
  :هري با تردید به روفوس نگاه کرد و گفت

  ! یعنی حتماً چرا که نه.گمان نکنم -
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  .و دستش را بر شانه ي هري زد و شنلش را روي دوشش انداخت و بلند شد. خوبه: روفوس گفت
و آهـان سـارا لطفـا امـروز     .... امروز روز سختی در پیش دارم و        . ابت صبحانه ممنون  رز، سارا ب   -

  وقتی چو بیدار شد و صبحانه اش را خورد بیرون ببر و یک هوایی بخورید؟؟
 .به سلامت. چشم پدر -

  :روفوس جلوي تابلوي پیرمردي رفت و گفت
  .پدر کارولین لطفا در را باز کن -
 .رماییدبله البته بف. آه روفوس عزیز -

تابلو کوچک لحظه اي کش آمد و تا پایین زمین کشیده شد و بعد لحظه اي بعد مانند دري از وسط بـاز                     
  .شد و روفوس خارج شد

بعد از چند دقیقه وقتی هري سیر و پر صبحانه اش را خورد بلند شـد و رو بـه خـانواده ي اسـکریم ژور                           
  :گفت

  .رف من از چو هم خداحافظی کنیدبابت همه چیز ممنون و از ط. من هم بهتره بروم -
 !کمی بیشتر می شنستی هري. الان که خیلی زوده -
 .ممنون سارا یکم کار دارم که بهتره قبل از ظهر انجام بدهم -
 .مراقب خودت باش پسرم -
 .ممنون خانم -

  .هري به سمت تابلو راه افتاد و از خانه ي امن وزارت خارج شد
همون شلوغی و همون کارمند هاي عجول که دایم اینور و . دوازرت خانه هیچ تغییر بخصوصی نکرده بو     

  .اونور می رفتند
  هري؟؟؟ تو باید هري پاتر باشی؟ -
 .بله آقا درسته -

  .هري جلوي مرد نگهبان جلوي وزارت خانه رفت و دستش را که دراز کرده بود به گرمی فشرد
ن جادوي زیـر سـن قـانونی        متهم به بکار برد   ... آخرین باري که به اینجا آمده بودي متهم به           -

  شده بودي درسته؟
 .بله و شما هم یادم می آید که خیلی علاقه داشتید چوبم را بهم بر نگردانید -

  .و در همان حالت آرام گفت. مرد اندکی سرخ شد و سرش را پایین انداخت
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وقتی دیگران تو را مقـصر و فریبکـار مـی     . بیشتر ماها سعی می کنیم هم رنگ جماعت باشیم         -
  .ستند خوب من هم بدم نمی آمد سر به سرت بگذارمدون

  .هري سري تکان داد و یک راست به سمت درهاي خروجی رفت
لوازمش را سه دسته جارو گذاشته بـود و         . یک ساعت بعد سوار جارویش داشت به سمت شمال می رفت          

دو دقیقه دیگه محله اگر حرف هاي راهنما درست بوده باشه باید یکی     . راهنمایی هاي لازم را گرفته بود     
 مه میدان دیدش را کم کرده بود امـا رودخانـه ي آبـی را    .ي متروك و ویلایی گودریک هال را می دید     

کمـی ارتفـاعش را کـم      . که از بالایش می گذشت دید و این نشان می داد که مسیر را درست می رفت                
  .عات قرار دارد این محلهالبته زمین هم کمی ارتفاع می گرفت و نظر می آمد که روي ارتفا. کرد

واقعا محله ي متـروك    . بلاخره نوك سیاه درختان و شاخه هاي عریانشان را دید و مصمم تر پیش رفت              
اولین خانه ي ویلایی که کلبه اي نسبتا بـزرگ وسـطش قـرار داشـت و حـصارهایی                . و رعب آوري بود   

بود جیمز پاتر و دو تـا دورش  سنگی دورتا دورش کشیده شده بود و روي صندوق پستی اش نوشته شده        
آنطور که لوپین سـیریوس و  . هري تعجب می کرد   . بر خلاف خانه هاي دیگر درختان کوچک و سبز بود         

اما روبرویش خانه اي سالم و تندرسـت و حتـی       . بقیه می گفتند باید خانه ي ویرانه و مخروبه را می دید           
می شد و شیشه هاي بخار کرده نشان می داد          عجیب تر از آن دودي بود که از دودکش خانه آرام خارج             

خواست در بزند که در خود بـه   . جلو در خانه رفت   . که باید بدون تردید کسی در خانه انتظار را می کشید          
  .خود باز شد

  .خیلی وقته که منتظرت هستم. بیا تو هري عزیز -
. را در آورد و وارد خانه شدسریع چوبش . امکان نداشت. یعنی اون بود... اون. هري نمی توانست باور کن 

روي یک راحتی درست وسط اطاق مرکز کلبه جوانی با عظمت و شکوه با ریش و موهایی بلند و سیاه و               
چشم هایی بی نهایت مجذوب کننده ي آبی و پر فروغ در حالیکه ققنوسی زیبـا کنـارش نشـسته بـود و       

  .روزنامه در دستانش بود به هري نگاه می کرد
  دامبلدور؟شما؟ پروفسور  -
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  سومفصل 
  پروفسور دامبلدور؟ -

هري اندکی چوبش را پایین آورد و با شک و تردید به شخصی که روبرویش آرام نشسته               
آن مرد آرام همراه با لبخندي کوچک و گرم روزنامه را تا کـرد و روي میـز    . بود نگاه کرد  

  . از جایش بلند شد و بطرف هري آمدبا متانت تمامسپس . قرار داد
  . است که منتظرت بودمخیلی وقت. پسرم. آه هري -

تـنش همـان بـوي تـن       . و قبل از اینکه هري بتواند کلامی بگوید او را در آغوش گرفت            
براي اولـین  . گرما و احساس عجیبی سرتاسر وجود هري را گرفته بود . دامبلدور را می داد   

تمام ابهامات و سوالات از  . بار در آغوش یک نفر اینقدر احساس قدرت و آرامش می کرد           
ش به یکباره رخت بست و آن شخص را همانطور که بـود قبـول کـرد بـدون اینکـه          ذهن

  .نیازي به سوالی باشد
  !به من بگویید که خواب نمی بینم! من نمی فهمم.  اما چطور امکان دارد-

اشـک  . هري اینرا در حالیکه بی اختیار اشکی از گوشه چشمانش بیرون مـی آمـد گفـت                 
  .ش پایین افتادمسیر خودش را طی کرد و از صورت

دامبلدور نفسی عمیق کشید و همانطور که هري در آغوشش بود دست نوازشی بر سـر او        
  .کشید

  .به راستی یک مرد شده اي. توي این مدت خیلی سختی کشیدي فرزندم -
 ...من  -
 .آرام باش هري و بگذار تا همه چیز را برایت از ابتدا بگویم -

.  رها کرد و به سمت شومینه ي بزرگ کلبه رفت          دامبلدور جوان اینرا گفت و آرام هري را       
بـالاي شـومینه    . شومینه آرام می سوخت و شعله هاي نارنجی قشنگی را بیرون مـی داد             
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

یک شمشیر کشیده و زیبا و جواهر کاري شده قرار داشت و بالاي شمشیر عکس مـردي           
  .س پاترزیر عکس با خطی زیبا نوشته شده بود جیمز الک. جوان و خوش تیپ قرار داشت

وقتی که به بـرج سـتاره شناسـی         . خوب هري بهتره از همان شب شروع کنیم        -
شـاید تـا بحـال متوجـه     . رفتیم و تو مامور شدي تا بروي و اسنپ را خبر کنـی      

نشدي که چرا من تو را میخکوب کردم و شانس طلـسم کـردن مـالفوي را از                   
   ...دست دادم؟

  :امه داددامبلدور لحظه اي به هري نگاه کرد و سپس اد
خوب در حقیقت به محض اینکه تو به سمت در رفتی من متوجه تله اي که در            -

از طرفی توي تله اي بودیم که برایمان پهن کرده بودنـد      . آن قرار داشتیم شدم   
و براي کشتن من طراحی شده بود از طرفی تو داشتی مصمم به سـمت اطـاق            

اگـر نـه همانجـا     .  هیچ با این طرز تفکر که اگر کمک کرد که        . اسنپ می رفتی  
دخلش را بیاوري و من مطمئن بودم که اگر تو با مـرده خورهـا رو بـرو شـوي                 
نمی توانی براي مدت زیادي خودت را پنهان کنی و بیرون مـی آیـی و سـعی                  

مـن  . می کنی تا منو نجات بدهی و این چیـزي بـود کـه مـن نمـی خواسـتم                   
ز اینکه کـسی بـه سـراغ      می خواستم قبل ا   . تصمیماتی مهم تر در ذهنم داشتم     

  ...می خواستم دراکو مالفوي را برگردانم که موفق شدم. اسنپ برود تو بروي
  :هري به میان حرف دامبلدور پرید

  !!کدوم موفقیت -
  :هري از لحن خودش منزجر شد و با شرمندگی در حالیکه سرخ شده بود گفت

  .اما فکر کنم هنوز عصبانی ام. ببخشید پروفسور -
گـاهی  .  می گویم موفقیت چون مالفوي به راسـتی برگـشته          .مهم نیست هري   -

شـاید تـو انتظـار داشـتی کـه مـالفوي       ! مواقع باید فراتر از ظواهر را نگاه کنـی      
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

چوبش را به سمت مرده خورها بگیرد و تک به تک را خلع سلاح کنـد و فـرار                   
او پـسر لوسـیوس     . نکند و شاید هم اگر تو بودي چنین  می کردي امـا هـري              

پـدرش یـک مـرده خـور و مـادرش یکـی از          . و نارسیـسا بلـک اسـت      مالفوي  
در رگ هاي اون خون اسـلیترین جریـان       . سرسختان شدید خون اصیل هستند    

دارد پس شخصی نیست که بخواهد آنقدر از خود شجاعت به خرج دهد تا یک               
 .مثل تو. تنه با همه ي سختی ها روبرو شود

همان . شتم را روي دراکو گذاشت    اما حرف هاي آنشب من تاثیري که انتظار دا         -
 . ...شب من سراغشان رفتم و آنها را به جایی امن منتقل کردم

 ...شما چگونه . اما من هنوز متوجه نمی شوم -
 .کمی تحمل کنی همه چیز را می گویم. صبر کن هري -
 .بفرمایید. ببخشید پرفسور -

  .رفتدامبلدور آرام مسیرش را عوض کرد و به سمت کاناپه و ققنوس پیش 
و اون عکس توي تابلوي مـن تـوي دفتـر    ! شاید بپرسی که چطور من برگشتم  -

مدیره ي مدرسه چی بود و اصلا مگر من نمرده بودم؟ جواب این سوال خیلـی               
یعنی شاید هر کسی ایـن موضـوع را ندانـد و اگـر هـم      ! ساده ولی پیچده است 

اي یـک بـار     که هر ققنوسی می تواند بـر      . حتی ولده مورت  . بداند یادش نباشد  
البته این کار را فـاکز در   . پیکر یک موجود دیگر را بازسازي کند و فقط یک بار          

  ..حقم کرد
  .دامبلدور خیلی آرام پرهاي زیباي فاکس را نوازش می کرد

 یعنی چنین چیزي امکان پذیر است؟ -
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

این موضـوع را  . سالهاست که من پیر و از کار افتاده شده بودم. بله ممکن است  -
م که اگر زمانی بمیرم می توانم با کمک فاکس اگر هم خودم و هـم                می دانست 

این تحـت شـرایطی   البته .  بخواهد دوباره پیکرم را براي مدت کوتاهی بسازم  او
یعنـی پیامـد مـرگ      . امکان پذیر است که توسط شخصی به قتل رسیده باشـم          

 با چنین ایده اي من منتظر شـدم تـا شخـصی مـن را              . برایم رقم نخورده باشد   
بکشد تا هم اهداف بعدي ام اجرا شوند و هم با فرضی بهتر اگـر امکـان پـذیر                   

 .بود پیکري جدید پیدا کنم
البتـه بعـدا از خـودم      . شما از اون پنجره پرت شـدید      .  خوب دقیق متوجه نشدم    -

 ؟..پرسیدم که چطور
چطور هیچ بلایی سر بدنم نیامده؟ خوب خودم هم نمی دانم چون آنزمان مـن                -

 .اما بی شک می تواند کار فاکز باشد. بودم که هوشیاري داشته باشمدر حالتی ن
اگر چنین است پس فاکس شما را از میان هوا و زمین گرفت و آن کار را کـرد                    -

یعنی دقیقـا   . اما یک سوال اون نوشته از طرف ر آ ب چی بود           . تا شما بازگردید  
 .این نوشته

را در میان دستان دامبلـدور قـرار     هري دست در جیب شلوارش کرد و کاغذ چروکیده اي           
  .داد

  آیا دست خط من برایت آشنا نبود؟! انتظار داشتم که تو لا اقل بفهمی هري -
 دست خط شما؟ -

  :و گفتلبخندي زد . هري کاغذ را پس گرفت و دقیق به آن نگاه کرد
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

شـما بعـد از اینکـه از پیکرتـان          . پس همه ي اون کارهـا نقـشه ي شـما بـود             -
ته را گذاشتید و هورك راس اصلی را با هورك راس تقلبـی          برخواستید اون نوش  

  .جابجا کردید
 .دقیقاً این همان کاري است که من کردم -

  .دامبلدور با لبخندي زیبا اینرا گفت و روي کاناپه نشست و دو ظرف نوشیدنی ظاهر کرد
  الان اون هورك راس را چه کار کردید؟ از بین بردید؟ -
 اون طلسم محافظش برداشته شد از بین بـردن     زمانیکه. خیلی راحت . بله هري  -

 .خود هورك راس فقط به سادگی زمزمه ي یک طلسم بود
  .هري احساس شادمانی بی حد و حصري می کرد

پس شما آنطور که من حدس می زنم سعی می کنید براي مـدتی از اذهـان و                   -
  دیدگان مخفی بمانید؟

 .کاملا -
 اون چی؟! و اسنپ -

  . براي به دست آوردن جواب سوالهایشهري بی اندازه بی صبر بود
. اسنپ شخصیت متزلزلی داشـت    . متاسفانه در مورد اسنپ من اشتباه می کردم        -

اون نمی توانست مرز خوبی و بدي را بـشناسد و بـاري کـه بـر دوشـش بـود                      
او از همان کـودکی بلـد      . سنگین تر از اون چیزي بود که بتواند آنرا تحمل کند          

ند و متوجه نبود که باید خوب باشد یا همانی باشد که            نبود که چه گونه رفتار ک     
 تمام این سالها من اونو از جادوهـاي سـیاه و جـادوگران سـیاه دور            .می خواهد 

در هر صورت دیگـر  ! نگه داشتم تا اون ذات اصلی خود را فراموش کند اما نشد    
چون زمانیکه انسان دسـتش بـه خـون افـرادي         . امیدي به بازگشت اون نیست    
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

 می شود و این جنایات را در کمال اختیار کرده باشد دیگر میل پلیـدي در       آلوده
  .اما خوشحالم که دراکو برگشت... آن از بین نخواهد رفت

 راستی دراکو الان کجاست؟! دراکو -
 .در همین خانه با مادرش. همینجا -
 خانه ي پدري من؟! اینجا -
بـدون اجـازه   البته من باید یـک معـذرت خـواهی از شـما بکـنم کـه         . آه هري  -

اینکارها را کردم و وارد خانه ي شما شدم اما می دانی خانـه ي لیلـی و جیمـز                
اینجا انسان آرامش بیشتري    . تنها خانه اي بود که من عاشقانه آنرا دوست دارم         

 .را احساس می کند و فراتر از همه ي اینها کسی توقع ندارد کسی اینجا باشد
چون دیر یا زود دوستان من متوجـه  ! ونه باشدالبته فکر نکنم از این به بعد اینگ       -

 .غیبتم می شوند و دنبالم می گردند و طبیعتا به اینجا کشیده می شوند
خوب فکر نکنم اعضاي محفل و خانواده ي آنها اشکالی داشته باشد تا از وجود          -

بلاخره دیر زمانی اسـت کـه محفـل کـارش را عقـب              . من خبري داشته باشند   
 .ابتدا شروع کندانداخته و باید از 

. من در مورد هورك راس هاي بعدي خیلی فکر کردم اما به نتیجه اي نرسیدم               -
 کی سراغ بعدي ها می رویم؟

از این به بعد من و تو بیشتر همدیگر را می بینیم و در ارتباط بـا هـم هـستیم                       -
در ضمن اگر بخواهی فرقه ي ققنوس می تواند پذیراي یک      . پس نگران نباش  
 .ي دیگر هم باشدجوان پر انرژ

امسال که دیگه قرار نیـست مـن بـه         ). هري اینرا با شادمانی گفت    . (حتماً حتماً  -
 .هاگوارتز برم پس بهتره تمام وقت در خدمت فرقه باشم
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

هري تعجب می کرد که دامبلدور علی رغـم       . (تصمیم عاقلانه اي گرفتی هري     -
 هـاگوارتز  در هـر صـورت  ). همه ي افراد تصمیم هري را عاقلانه مـی دانـست        

ما کارهایی بـه مراتـب مهـم تـر          ! رفتن در چنین شرایطی اصلا عاقلانه نیست      
  اینطور نیست؟.داریم که باید انجام دهیم

  :هري در حالیکه سعی می کرد جلوي سرور و شادمانی اش را بگیرد گفت
از همین لحظه به بعد من مطیـع فرمـان فرقـه ي ققنـوس و رهبـر فقیـه آن                      -

  .تمآلبوس دامبلدور هس
  :دامبلدور به فاکس نگاهی کرد و گفت

  !فاکس می دونی که باید چه بکنی -
اندکی جیغ و داد کـرد و بعـد   . فاکس از روي میز برخواست و روي شانه ي هري نشست       

  .بلند شد و سر جایش نشست
  الآن دقیقا فاکس چه کار کرد؟ -
 ـ. خوب اون تو رو به عنوان عضو جدید فرقه پذیرفت و ثبت کرد            - ه بعـد  از این ب

تو بعنوان یک عضو فرقه محسوب مـی شـوي و در جریـان امـور فرقـه قـرار                    
 .خواهی گرفت

 پروفسور میشه یک سوال از شما بپرسم؟ -
 .بگو هري -

  :هري اندکی فکر کرد و بعد با کم رویی پرسید
  .من می توانم فرزند خوانده ي شما باشم -

  :دامبلدور که تماما به چشم هاي هري نگاه می کرد گفت
  .ه آرزوي من بوده تا فرزندي مانند تو داشته باشم هريهمیش -
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

همه چیز زیبـا تـر شـده    . انگار دنیا بعد از حدود دو هفته دوباره براي هري تغییر کرده بود   
حال قشنگ می توانست خانه را ببیند و تشخیص دهد که اصلا براي چه آنجا بـوده                 . بود

  .و آنجا کجاست
ه را بررسی می کرد و از اطاقی به اطـاقی دیگـر مـی    با شادمانی و شلنگ اندازان کل خان  

بغیر از اطاق اصلی یک آشپزخانه دو اطاق خـواب و یـک    . کلبه ي نسبتا بزرگی بود    . رفت
حیاط جادویی طوري طراحی و سـاخته شـده بـود کـه آسـمان آن                . حیاط جادویی داشت  

سرمـست کننـده   همیشه آفتابی و دلپذیر بود و درختان و گیاهان و گل ها همیشه تـازه و              
از شیشه  . به سمت آن رفت   . هري کلبه ي کوچک دیگري کنار کلبه ي اصلی دید         . بودند

پاهـایش را   ! مالفوي آرام روي کاناپـه خوابیـده بـود        . پنجره کلبه نگاهی به داخل انداخت     
کمی آنطرف تر نارسیسا بلک پشت یک میز نشسته بـود و در             . توي تنش جمع کرده بود    

هري با اینکه اصلا دوسـت نداشـت تـا در ملـک پـدري اش                .  بود حال مطالعه ي کتابی   
  .خانواده ي مالفوي ها باشند اما سعی کرد با این موضوع کنار بیاید
دامبلـدور پـشت یـک    . سریع مسیر برگشت را به کلبه ي اصلی طی کرد و وارد اطاق شد      

  .میز نشسته بود و داشت مطلبی را بر روي کاغذي می نوشت
امروز قرار است با رون ویزلی دوسـتم امتحـان آپـارات            . وفسورمن باید بروم پر    -

  .کردن را بدهیم
تو یکبـار موفقیـت     . فکر کنم همان مرحله ي اول موفق بشی       . فکر عالی است   -

 .آمیز از عهده ي اینکار اون هم همراه با من بر آمدي
 امري نیست پروفسور من بروم؟ -
مـن هـم دارم از      . آپارات کنی بهتره تا بارو    . و مراقب خودت باش   . نه هري برو   -

 .اعضاي فرقه ي ققنوس می خوام تا اینجا جمع بشوند
 پس خداحافظ! عالیه -
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

 .خدا نگهدارت هري -
  .هري از اطاق و کلبه خارج شد و بعد از چند ثانیه غیب شد

بـه  . براي بار سوم یا چهارم بود که همان احساس دلهره و فشردگی به سراغش می آمـد          
و قبل از اینکه بخواهد نگران شود تمام شده بود و رنگ ها و اشیاء    مراتب قابل تحمل تر     

بارو خانه ي قدیمی و کج و معـوج ویزلـی هـا علـی     . سر جاي خودشان قرار گرفته بودند    
گام زدن در مسیر بـاغ بـارو        . رغم سرماي اطرافش گرمی خاصی را به یاد هري می آورد          

 در   کـه درختـان تابـستان ندیـده        حتی حـالا  . همیشه براي هري تازگی و جذابیت داشت      
مسیرش را به سمت در ورودي بارو ادامه داد و دسـت            . مصاف با باد سرد و سوزنده بودند      

رون دوستش در حالیکه سـعی مـی   . چپش را بلند کرد تا در بزند اما قبل از آن در باز شد           
  :کرد شالش را قشنگ دور صورتش بپیچد با پریشانی سر تکان داد و گفت

اا هـري تـو   ) بعد متوجه ي هـري شـد     ... (خستم کردي ! باشه. اشه جینی ب... اه   -
  . اینجایی

جینـی  . امتداد شنلش از دستان جینی خارج شد      . رون اینرا گفت و شنلش را محکم کشید       
از . با چشمان گرد یک لحظه به هري نگاه کرد و بعد به سـرعت برگـشت و در را بـست                 

  .سته تا برایش تهیه کندقرار معلوم چیز خیلی مهمی از رون می خوا
  جینی چش بود؟ چرا اینطوري رفتار کرد؟ -
یکـیش  . من هیچ وقت از کـار دو نفـر سـر در نیـاوردم            . ولش کن ... هیچی بابا  -

 .تمرین کردي به اندازه ي کافی... خوب . همین جینی بود
  .اینرا رون با اضطراب و نگرانی پرسید

  . بشمفقط امیدوارم قبول. فکر نکنم بهتر از تو باشم -
 .تو سال قبل هم تو هاگوارت تونستی این کار رو بکنی! این چه حرفیه پسر -
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رون اینرا گفت و در حالیکه کلاه کاموایی راه راهش را روي سرش جابجا می کـرد یـک            
  .ضربه ي آهسته با شانه اش به شانه ي هري زد

اگر هم قبول نـشدم کـه   . ولی اصلا مهم نیست! در هر صورت من یکم نگرانم   -
  .ه بهتر می تونم با چوب اینور و اونور برومچ

  .رون در جواب چیزي نگفت اما لبخند کوچکی زد
هري بی اختیار دنبال رون راه افتاد بدون اینکه بپرسد چگونه می خواهند به وزارت خانـه          

  .بروند
بابا صبح که می خواست بره وزارت خونه پورت کی توي باغ را برامـون آمـاده                  -

  .ا رو به اطاق امتحانات ببرهکرد تا یک راست م
 رون چوبش را در آورد و یک انگشتش را روي یک چکمه ي بی اندازه کهنه و زهوار در               

  .رفته توي باغچه لاي خاك و خل ها گذاشت
  خوب آماده اي هري؟ -
 پورت کی؟ -
مامان کـه داشـت دغ     ! فکر کنم با این شرایط خطوط فلو اصلا امن نباشند         . آره -

اش زودتر با جواز قبولی آپارات بیایم خونه تا یک نفـس            می گفت ایک  . می کرد 
 !راحت بکشه

  .هري آرام و با تردید انگشت اشاره ي دست چپش را روي چکمه ي قدیمی گذاشت
  :رون در حالیکه با چوبش روي چکمه متمرکز شده بود

  . یک– دو –سه . با شمارش  -
وع بـه سـرعت گـرفتن و        بلافاصله پاهاي و اندام هاي هري از زمین کنده شـدند و شـر             

چند ثانیه بعد احساس درد نـسبتا شـدیدي را در ناحیـه پیـشانی و کـف                  . چرخیدن کردند 
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وقتی دقیق نگاه کرد متوجه شد که با پیشانی بـه کـف چـوبین وزارت                . دست چپش کرد  
اصلا حالت جالبی نبود مخـصوصا در میـان ده    . خانه خورده و دستش زیر پاي رون مانده       

 خانه که نگاه کوتاهی به منظره می انداختند و سریع از صحنه دور مـی                ها کارمند وزارت  
هري با خود گفت کاش می تونستم یک چیزي بگویم امـا قبـل از اون دسـتی را                   . شدند

هري دست چپش را داد     . رون دستش را دراز کرده بود تا هري را بلند کند          . روبرویش دید 
فعه ي بعد موقع استفاده از پـورت کـی     و با کمک رون بلند شد و با خود عهد بست که د            

روبرویشان دري بود کـه رویـش   .  نگاهی به اطرافشان کردند.حواسش را بیشتر جمع کند 
تابلویی جادویی و متحرك نصب شده بود و با حروف سبز رنگی رویش نوشته شـده بـود           

د از  خواستند وارد شوند که یک نفر سریع در حالیکه به هردوشـان تنـه ز              . اطاق امتحانات 
  .دختري بلافاصله دنبالش دوید. اطاق خارج شد

  ... .تمرین می کنیم شاید بار دیگر... اشکالی نداره... اشکالی نداره الکس -
 ... سه ساله که دارم امتحان می دم!! اه لعنت به من. چی اشکالی نداره مونا -

 لحظه  به سختی آب دهانش را قورت داد و یک        . رون با اضطراب به صحنه نگاه می کرد       
  .به هري نگاه مفهوم داري کرد

من که در استفاده ي چوب بجاي آپارت هیچ مشکلی نـدارم رون تـو بایـد بـه            -
  !فکر خودت باشی

فکر کنم اگه به اونجاها هم بکشه من هم خوشحال بشوم تا یکی دو سه سال                 -
 .با چوب جارو اینور و اونور بروم

ان از لاي در نیمه باز اطاق تـوش را  اینرا گفت و آرام در حالیکه سعی می کرد سرك کش          
 قبل از اینکه بخواهد دستگیره را بچسبد در بسته شـد و  .ببیند نزدیک دستگیره ي در شد 

  :کلمات جادویی تکانی خوردند و حروف مرتب شدند
  ))در ساعات اداري، براي ورد حتما در بزنید((
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  .هري که پوزخندي می زد در را کوفت و صدایش را صاف کرد
  .اییدبفرم -

 مردي کچل و سیاه سوخته پشت یک      .آنها وارد اطاق شدند   . در اطاق خود به خود باز شد      
میز نشسته بود و بدون اینکه به آنها نگاه کند در حالیکه داشت روي کاغذ هایی مطـالبی       

  :را می نوشت یا خط می زد و یا پاره می کرد از آنها پرسید
  کارتون؟ -
 .یعنی... ام .... ما .... ام -
 . می خواستیم امتحان آپارات کردن را بدهیمما -

  .اینرا هري در پایان ام زدن هاي رون گفت
مرد یک لحظه سرش را بلند کرد و به هري و رون گذرا نگاه کـرد و دوبـاره روي ورقـه                     

در حقیقـت  . ام اینبار دیگه چشمش تند و تنـد اینـور و اونـور نمـی شـد     . اش متمرکز شد  
 تازه متوجه شده بود چشمش را دوباره بالا آورد و مطمئن شد             بعد مثل اینکه  . ایستاده بود 

  .ابروانش را بالا انداخت و لبانش را مفهوم دار کج کرد.که هري پاتر اونجاست
  .بفرمایید بنشینید لطفاً کمتر از دو دقیقه دیگه کارمون را شروع می کنیم -

ورقه هـا را از وسـط جـر    دو دقیقه بعد در حالیکه یکی از . مرد دوباره مشغول ورقه ها شد 
  .می داد و با چوبش می سوزاند به رون و هري نگاه کرد

  ام؟.. ونت هري پاتر و دوستمن پیتر هانا هستم و شما!خوب آقایون -
 .رون ویزلی آقا -
آه خداي من تو پسر آخر آرتور باید باشی درسته؟ یـا آرتـور        ... پسر آرتور ... اووو   -

 پسر دیگه اي هم داره؟
  .د و در همان حال جواب منفی را دادرون کمی سرخ ش
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البته مراحل من یکم با همکارم که امـروز بـه           ! امتحان سه مرحله داره   !! پسرها -
اصلا نگـران   ! شدت مریض بودند و کارشون رو من بعهده گرفتم فرق می کنه           

مرحله اول بایـد بـه یـک        .  دارید سخت تر نیست و تا ده دقیقه فرصت       . نباشید
اگـه ایـن مرحلـه را بـه     ! به انتخاب خودتان آپارات کنیـد قسمت از وزارت خانه   

و اگـر  . درستی پشت سر بگذارید مرحله ي بعدي را برایتان توضیح خـواهم داد        
 سـوالی  .نه یک راست مرخصید تا روز بعدي که آماده ي امتحـان دادن شـدید             

  هست؟
 .نه  -
 .نه فکر نکنم -
د را به من بگویید و بعد کارتـان را  خوب مکان هایی که می خواهید آپارات کنی        -

  .شروع کنید
 فواره ي وسط وزارت خانه -
 .من هم همینجا که رون گفت -
اصـلا  .  دقیقه فرصت دارید تا آپـارات کنیـد        4از همین الان    ! خوب خیلی خوبه   -

 .حول نشوید و فکر کنید اصلا امتحانی وجود ندارد
هـري بـه رون نگـاه    .  رفترون سریع و شتابان چشم هایش را بست و چهره اش تو هم      

هـري بـه   . مسیر بین راه  و بعد مقصدش فکر می کرد. به مکان فعلی    . کرد و منتظر شد   
لحظـه اي تمرکـزش   . پیتر که داشت دو چشمی بهش نگاه می کرد لحظه اي نگاه کـرد             

حـال  . در همین لحظه رون آپـارات کـرده بـود         . بهم خورد و بعد چشم هایش را برگرداند       
نـا  . اما هنوز موفق نشده بـود     . فق را باید هري بعد از آپارات متوجه می شد         موفق یا نا مو   

خود آگاه صحنه اي را مجسم کرد که میان مرگ خوارها گیر افتاده است و می توانـد بـا                    
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قبل از اینکه اصلا دقیق مراحل را مرور     . یک آپارات ساده از آنجا و از آن مهلکه فرار کند          
را روي پیشانی اش گذاشته بود و سعی می کـرد انـدکی    رون دستش  .کند غیب شده بود   

  .تعادل از دست رفته اش را بدست آورد
  !می دونستم تو هم موفق میشی. آفرین. اوهوو هري -
خوب آقایون مرحله ي اول را خیلی خوب و بایـد بگـویم نـسبتا سـریع انجـام                    -

شما باید هـر دوتـاون بـه        . خوب مرحله ي دوم که کمی سخت تر است        . دادید
به رستوران سه دسـته  ! اووم آها. بگذارید ببینم. جایی که می گویم آپارات کنید     
 . دقیقه از همین لحظه فرصت دارید4البته . ي جارو تو هاگزمید آپارات کنید

امـا قبـل از اون   . بار دیگر رون چشم هایش را بست و اندکی تمرکز کرد و بعد غیب شـد   
  .دهري روبروي سه دسته ي جارو ظاهر شده بو

ظاهر شده بود آرام به آنها نزدیک تر شد و در همـین حـال شـنلش را    مرد که بعد از آنها      
  .چون همزمان باد سردي از طرف شرق وزید! محکم تر دور خودش پیچید

رون .(امروز مثل اینکه کـار مـن خیلـی خیلـی راحـت شـده              ! خوب خوب خوب   -
. ي امتحـان  می رسیم به سـخت تـرین مرحلـه          ! آخرین مرحله ) صراحتا خندید 

فقط کافی اسـت کـه      ! شما باید در این مرحله به جایی که من می گویم بروید           
هـر دو بـه واحـد تحریریـه ي          . به مکانی که به شما گفته می شود فکر کنیـد          

  !چهار دقیقه. روزنامه ي پیشگویی فردا آپارات کنید
ت تا شـروع  هري خواس. رون اینبار به راستی صورتش را جمع کرده بود و تمرکز می کرد          

با کلاهی سیاه بر روي سرش و یقه هـایی  . کند که مردي از سه دسته ي جارو خارج شد    
  .نقره اي رنگ و بالا زده

  .شب تو کله خوك می بینمت! سلام پیت -
 .تا شب. سلام مایک -
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هري متوجه ي پیتر شد که داشت مسیر رفتن مـرد را نگـاه مـی کـرد و از ایـن فرصـت         
آپـارات  . آنقدر آرام که نفهمد اما کافی باشـد       . ون را لمس کرد   استفاده کرد و آرام دست ر     

  .برقرار شد و آنها در مکانی شلوغ و پر سر و صدا قرار داشتند
جادوگرانی تند و تند می آمدند و می رفتند و درحالیکه یک طبق کاغذ روي دستشان بود         

  .زمین می خوردند و خلاصه هی در رفت و آمد بودند
ا باز کرده بود یک لحظه خواست چشم هایش را دوباره ببندد کـه              رون که چشم هایش ر    

  .متوجه تغییر شد
  آپارات کردم؟ پس چرا خودم هم متوجه نشدم؟ -
 یعنی می خواهی بگی اینقدر حرفه اي شدي رون؟! بابا کوتاه بیا -
اما آخرین چیزي که الان داشتم بهش فکر می کردم ایـن بـود کـه             ... نه رفیق  -

 نقطه را چطور تصور کنم امـا مثـل اینکـه خـود بـه خـود                  مسیر ما بین این دو    
 !نمی دونم. آپارات رخ داده

  .مرد با فاصله ي زمانی اندك ظاهر شد
بر گردید به اطاق من تا مجوزتـان را امـضا           . کارتون عالی بود  ... خوب بچه ها     -

  . دقیقه دیگه بهتون ملحق می شوم5همونجا منتظر بمانید . کنم
شد و در آخرین لحظه دید که پیتر با زنی که مري صـدایش مـی              هري بعد از رون غیب      
  .کرد داشت حرف می زد

  . اینکار را کرد وارو رون هم اوتوماتیک. هري روي نزدیک ترین صندلی نشست
واي ! الان می آد و مجوزمون رو امضا می کنه     .... واي چه عالی شد   !! هی رفیق  -

  نظرت چیه هري؟. مرلین
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

راستی رون یادم بیانـداز بعـد از اینکـه از اینجـا رفتـیم            . خیلی خوبه ! عالیه رون  -
 !بیرون یک خبر خیلی مهم را بهت بگویم

 خبر؟ خوب چرا همینجا نمی گویی؟ -
  :هري که نیشش تا بناگوشش باز شده بود گفت

  .یک جاي خلوت باید بهت بگویم. نه اینجا نمیشه گفت -
 ـ  . از صبح تا حالا خیلی خوشـحالی      . مسئله چیه رفیق   - ی یـواش یـواش     مـی دون

اصلا متوجه نمی شوم و مسایل برایم جور در نمی آینـد   . دیگه باید نگران بشم   
یعنـی اینکـه اشـکالی نـداره کـه         .... که تو چطور مـی تـونی خوشـحال باشـی          

 .یعنی چطور بگم... خوشحال باشی اما خودت نمی خواستی خوشحال باشی 
ع همه چیز رو توضیح     هیچی فعلا خفه شو و زیاد فکر نکن خودم برایت به موق            -

 .می دهم
هري اینرا گفت و بلافاصـله از روي صـندلی اش پریـد و بـه یـک سـمت دیگـر اطـاق                  

تظاهر کرد که تابلوي یک ساحره که در حال فریاد کشیدن بر سر بچـه هـاي                 . گیریخت
  .کوچولو موچولو بود برایش خیلی خیلی دیدنی است

یـز کـارش رفـت و پـشتش قـرار           با صداي پوف پیتر ظاهر شد و یک راست به سـمت م            
  .گرفت

بفرمایید اینجا تا من حکـم شـما را امـضا کـنم و بهتـان                . خوب آقایون محترم   -
  .تحویل دهم

پیتر به هرکدام از آنها یک فرم داد تا مشخصات خودشـان        . رون و هري نزدیک تر آمدند     
ب بـود  مال هري که خیلی زود پر شد چون تقریبا نصف سوالهاي فرم بی جوا          . را پر کنند  
سوالهایی مثل شغل پدر شغل مادر وضعیت پدر و مادر و یا تعداد اعضاي خـانواده       . برایش
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

و اسامی آنها و غیره و غیره که اکثرا به خانواده و اقوام شخص مربوط مـی شـد و هـري            
 پیتـر  .برگه اش را تحویل داد و گفت که چک کند تا اشکالی وجود نداشته باشـد             . نداشت

 کشوي میزش در آورد و با چوبش روي مهري طلسمی ایجاد کرد و              چیزي شبیه مدال از   
اینکارش باعث شد تـصویري خـاص روي مـدال       . مهر را بر روي مدال دایره مانند کوبید       

هري مـدال   . مدال را بلند کرد و به هري تحویل داد         . hpتصویر دو حرف    . شکل بگیرد 
دا چـوب جـادوگري اش را    را با دست چپش گرفت و در جواب دست دراز شده ي مرد ابت             

همین موقع رون هـم فـرمش را تحویـل داد و    . روي میز گذاشت و بعد باهاش دست داد    
  :وقتی که از اطاق خارج می شدند رون گفت. با سرمستی مدالش را تحویل گرفت

  .حالا من تو و هرمیون هر سه می تونیم قانونا آپارات کنیم. خیلی خوب شد -
 ا برویم؟راستی حالا کج. آره عالی شد -
 .آهان تو می خواستی یک مطلبی را به من بگویی؟ خوب حالا بگو دیگه -
اصـلا دلـم نمـی      . آخه می دونی اینجا پر از گوش است       ... نه هنوز نمیشه گفت    -

خواهد کسی بغیر از منو و تو و آنهایی کـه بایـد بداننـد کـسی چیـزي از ایـن                      
 حی؟ راستی جینی چی می خواست از تو دم صب.موضوع متوجه شود

 .خودت متوجه می شوي. دیوونه است! هیچی بابا -
  .ناگهان صداي جیغ خفه ي زنی آمد

  از کدوم سمت بود؟... صداي چی بود؟  -
 .نمی دونم هري -
 .به منبع صدا آپارات کن -

رون هاج و واج مونده بود که هري چی گفته بعـد            . هري اینرا گفت و بلافاصله غیب شد      
  .ده بود و تمرکز کرداز چند ثانیه تازه متوجه ي حرفش ش
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

چنـد متـر آنطـرف تـر چـوب      . زنی روي زمین افتاده بود و داشت به خودش مـی پیچیـد       
دو جادوگر پوشیده در شنل وزارت خانـه چـوب هایـشان را بـه               . جادوگري اش افتاده بود   

  .ترتیب به سمت زن می گرفتند و افسون مجازات کننده را به سمتش می فرستادند
   که کلید کجاست یا نه؟حالا می گویی... خوب  -

یکی از آنهـا چـوبش را   . زن از میان دندان هاي بهم فشرده اش گفت که بروند به جهنم            
با صداي پـوف  . بلند کرده بود تا افسونی دیگر به سمتش بفرستد که هري وارد ماجرا شد      

  .وسط اطاق ظاهر شد
  .هر دو ساحر برگشتند و به تازه وارد نگاه کردند

یابی صحنه را پیدا نکرد کـه دو افـسون خیـره کننـده بـه سـمتش           هري حتی فرصت ارز   
  .فقط توانست جاخالی دهد و بگذارد که طلسم ها کف اطاق را منفجر کنند. آمدند

  هی زولاتا نظرت چیه؟. امروز باید جشن بگیریم. بیا بیرون هري پاتر -
 .فکر کنم لرد سیاه خیلی خیلی از این موضوع خوشحال بشه نکلر -

بی شک اگر رون همزمان آپارات می کرد اونهم تـوي    . د و تند کار می کرد     ذهن هري تن  
در ضمن الان دو مرده خور بودند که چوبشونو به سـمت جـایی کـه بـود                 . خطر می افتاد  

هري درمانده دور تا دور اطـاق را نگـاه      . مترکز کرده بودند و داشتند به سمتش می آمدند        
مـی تونـست    . ز زمین یک آینه ي کوچک دید      کرد تا اینکه روبرویش با فاصله ي کمی ا        

چوبش را به سمت آینه گرفت و طلـسمی شـوم   . دو جادوگر را ببیند که نزدیک می شدند  
. طلسم بعد از برخورد با آینه به سمت دو جادوگر سیاه پیش رفـت             . به طرفش پرتاب کرد   

 در مدت زمانیکه آنها مشغول دفع طلسم بودند هري درست پشت سرشـان ظـاهر شـد و          
بیچـاره  . چه به موقع چون همان لحظه رون درست روبروي دو جادوگر ظاهر شـده بـود                

یکی از جادوگران خواست تا چوبش را بلند کند     . داشت هاج و واج به منظره نگاه می کرد        
و با سرعت زیـاد بـه   . پیترفیکوس توتالوس: که هري قبل از اون از پشت طلسم فریاد زد         
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

چـوبش را بـه سـمت    لافاصله روي زمین افتاد امـا دومـی   جادوگر اول ب  . سمت آنها دوید  
فقط فرصت داشت که یک سـپر  . هري گرفت و بی صدا طلسمی شوم به سمتش فرستاد   

مدافع خیلی جزئی ایجاد کند و سپرش بعد از برخورد سخت با اخگر سرخ مرد مرده خـور                
آن مـرد خـود را      اما قبـل از     . اکسپلی آراموس : رون فریاد زد  . با صداي بنگی از بین رفت     

  .غیب کرده بود
هري بی اختیار چوبش را دور تا دور اطاق می گرداند و منتظر بود تا اولین ظاهر شـدن را     

اما پنج شش ثانیه بعد که هیچ اتفاقی نیفتاد به سرعت همراه بـا رون            . بدون پاسخ نگذارد  
و غیـر  بـدنش حرکـات نـاخود آگـاه     . به سمت ساحره اي که روي زمین افتاده بود رفـت       

هم هري و هم رون مضطرب بودند بعد از چند ثانیه هري چوبش را              . طبیعی اي می کرد   
بـدن زن آرام آرام سـاکت   . به سمت پیکر زن گرفت و ضد طلسم شوم را بر رویش خواند 

  .شد تا اینکه دیگه حرکتی جز حرکت تنفس و قفسه ي سینه اش نداشت
یـک  .  به سمت آتـش دان دویـد     هري دستش را روي شانه ي رون گذاشت و به سرعت          

لحظه فکر کرد که باید چه کند و بعد بلافاصله پودر فلوي روي آتـش دان را برداشـت و               
شاید خیلی زیاد ریخته بود چون آتش تقریبا از آتش دان هم     . بی مهابا داخل آتش ریخت    

  .بیرون زد
  .اطاق وزیر -

  .کردآتش رنگ سبز به خود گرفت و هري بلافاصله سرش را داخل آتش 
  !هی. جناب وزیر؟ آقاي اسکریم ژور -

اسکریم ژور طرف دیگر یک اطاق نسبتا بزرگ و شلوغ و بهم ریخته داشت بـا پـنج الـی           
برگشت و از بالاي شانه ي یکی از جادوگران شـومینه  . شش جادوگر آرام پچ پچ می کرد      

  .را تماشا کرد
  .هري نه اینطوري... اما . منتظرت بودم! هري پاتر -
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

فعلا فرار کردند اما من بعیـد       . اینجا یک حمله یک شده    . ق می کنه  وضعیت فر  -
 .خودتون بیایید و ببینید. می دونم که کاري براي این خانمه بتونم بکنم

با گفتن این کلمه روفوس اسکریم ژور صف پنج شش نفره را پاره کرد و به سمت آتـش                
  .دان دوید
  .دستت را بده به من هري -

احـساس تنـگ   . ش کرد و از آنطرف روفوس دستش را گرفت      هري دستش را هم وارد آت     
قبـل از اینکـه   . نایی بهش دست داد وچند لحظه بعد سرش را از آتش بیـرون آورده بـود            

  .بفهمد چه شده دید که اسکریم ژور وسط اطاق است و داره وضعیت زن را چک می کنه
 مطمـئن بـود کـه    .هري دستش را به آتش دان که به شدت داغ بود تکیه داد و بلند شـد  

  .نوك انگشتانش تاول زده
  ؟چه موقع حمله شد -
 .سی ثانیه نمیشه! همین الان -
 شما چطور به اینجا کشیده شدید؟ -

  .نگاه تیزي داشت. روفوس اینرا گفت و پرسش گرانه به هري نگاه کرد
اصلا یادم نبـود   . امتحان آپارات کردنمان را داده بودیم وداشتیم می رفتیم خانه          -

چون . ته بودید با هام کار دارید که ناگهان یک صداي جیغ شنیدیم           که شما گف  
دو نفر بودند و    ... نمی دونستیم که صدا از کجاست به محل صدا آپارات کردیم          

یـا همچـین چیـزي مـی        زمانیکه من ظاهر شدم داشتند چیزي در مورد کلیـد           
  .پرسیدند

ت بـه رون کـه هنـوز    صحبت هري تمام شد و در حالیکه به دیـوار تکیـه داده بـود داش ـ          
  .دهنش هاج و واج باز مونده بود و روفوس اسکریم ژور نگاه می کرد
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

اگر امروز این مسئله لـو مـی رفـت    . خیلی خیلی عالی. کارتون عالی بود آقایون  -
تـوي  . و امـا مـسئله ي دوم   . فقط خدا می دانست که وضعیت ما چه مـی شـد           

ذي ربـط بفرسـتید لازم      وزارت خانه اگر می خواهید پیام فوري بـه مـسئولان            
نیست که از پودر فلو استفاده کنید فقط کافی است که به این تـابلو کـه همـه                    
. جاي وزارت خانه نصب است اشاره کنید و پیامتـان را در ذهنتـان مـرور کنیـد             

  .پیام شما از این طریق به من و آرور هاي مربوطه می رسه
از جیب ردایش معجـونی     . ازگشتروفوس خودش این کار را کرد و بعد به سمت ساحره ب           

  .در آورد و در دهان ساحره ریخت
  میشه بپرسم که اینجا دقیقا کجاست؟ یعنی کدوم بخش از وزارت خانه است؟ -

  :روفوس بار دیگر نگاه تیزي تحویل هري داد و بعد با سر علامت منفی تکان داد و گفت
  .نه هري -

ت و دستی بـر شـانه اش زد و   هري که بهش خیلی خیلی بر خورده بود به سمت رون رف           
  :گفت

اون سـاعته احتمـالا الان     . بهتره تا مادرت نگـران نـشده بـر گـردیم          . بیا رفیق  -
  .ترکیده

رون پوزخندي زد و بد جوري به روفوس که انگار به او و بهتـرین کـسش بـی احترامـی               
  .کرده بود نگاه کرد

  .بریم -
شنوند که پشت درهـاي اطـاق       از اطاق که خارج شدند صداي ده ها آپارات می توانستد ب           

  .هري برگشت و روي در اطاق را خواند. داشت صورت می گرفت
  .رئیس بخش حمل و نقل و باربري جادویی و کلید داري وزارت خانه -
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

هرچی هست که باید خیلی خیلی براشون       . به کاه دون زده بودند این بار      . اوووم -
 .مهم بوده باشه

باید با جورج و فرد  . البته اگر به ماها بگوید    . می تونیم بعد از ظهر از بابا بپرسیم        -
 ...یک جورهایی صحبت کنم که 

 .لازم نیست -
 چی؟ -
 .قبل از اون ما می تونیم جواب سوالهامون را بگیریم. لازم نیست -
 .منظورت چیه هري اصلا متوجه نمی شوم -

هري بجاي پاسخ دادن فقط دست رون را با دست چپش لمس کرد و بعـد از چنـد ثانیـه       
شار و تحمل احساس خفگی هر دو روبروي یک قهوه خانه ي شیک ماگلی ظاهر شـده      ف

  .بودند
رون که به یکباره آپارات شده بود بعد از چنـد ثانیـه جـدال سـعی              ... (اي لعنتی  -

  اینجا کجاست؟) کرد تعادل خودش را حفظ کند
نگاه کـن از خانـه ي خالـه و شـوهر            . تنها قهوه خانه ي ماگلی که می شناسم        -

 .ه ام فقط دو کوچه فاصله دارهخال
  .رون با انزجار به مسیر اشاره ي هري نگاه کرد

میتونستیم براي خرید هدیه و خوردن یک       ! خوب رفیق براي چی اومدیم اینجا      -
  ....شیرینی یک مغازه ي جادوگر

 اینجا میان ماگل ها هستیم ها؟! هیس رون -
 .اصلا حواسم نبود. اووه ببخشید -
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ز کنار آنها رد می شد بد به آنها نگاه کرد اما آنقدر هوا سرد بود که                 یکی از رهگذران که ا    
  .ناچار بود کاپشنش را بیشتر دور خودش بپیچد و سرش به کار خودش باشد

آوردمت اینجا که هم یک چایی تو آرامش بخـوریم هـم اون موضـوع مهـم را       -
رایـت  آخه فکر کنم اگه یک مرتبه با این موضوع روبـرو شـوي ب      . برایت بگویم 
  .سخت باشد

 .اینجا که خیلی سرده. خوب بریم تو. خوبه... ایول رفیق -
انگار صاحب کافه می ترسـید یـک        . هواي کافه گرم و گرفته بود     . هر دو وارد کافه شدند    

مـاجرا آنـروز    .  دور اولین میز نشستند و هري شـروع کـرد          .ثانیه پنجره یا در را باز بگذارد      
  .رون گفتصبح را از ابتدا تا انتها براي 

  .کافه چی آمده بود جلوي میز آنها و منو را به هري داد
بـاور کـنم کـه دامبلـدور زنـده      ! یعنی می خواهی بگویی که من باید باور کـنم        -

  است؟
 .)هري داشت با چشم هایش روي منو را جستجو می کرد... (البته رون -

ها گرفته بود و هـیچ   با توجه به پول تو جیبی اندکی که بعد از سه چهار سال از دورسلی        
  .وقت فرصت خرج کردنشان را نداشت فکر کرد که می توانست دو تا چایی سفارش دهد

  .دو عدد چاي داغ لطفا با کمی شیرینی مخصوص که اینجا نوشتید -
 چشم و چیز دیگه؟ -
 .نه ممنون. نه گمان نکنم -

  .اوردشاگرد کافه چی به سرعت دور شد تا چیزهایی که می خواستند را برایشان بی
  .دامبلدور برگشته. پس بگو تو براي چه خوشحال بودي -
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مالفوي هم توي خونه ي مـن       . ولی یک چیزي منو ناراحت هم کرد رون       ... آره -
دامبلدور به اون و مادرش گفته که اونجا بیایند تا یـک            . تو گودریک هال است   

 .چشمش همیشه روي آنها باشه و مراقبشون باشه
  .اه ه ه!!! چی می گویی هري -

  .رون اینرا گفت و زبانش را به نشان از تهوع بیرون آورد
یعنی دامبلدور بعد از اون ماجراي اسنپ باز هم می خواهد به مالفوي ها اینبـار                 -

  اعتماد کند؟
 .فکر می کنم یک جورهایی فقط زنده نگهشان می دارد! نه اعتماد که نه رون -
همینطور مالفوي ها . تپس با این حساب دامبلدور برگشته و توي خانه ي توس        -

 ...و الان تو عضوي از فرقه ي ققنوس هستی و 
صداي بنگ آرامی شنیدند و جلوي چشمانـشان وسـط          . قبل از اینکه حرفش را تمام کند      

  . و پر ققنوسی با ملایمت روي میز افتادمیز غباري خاکستري رنگ ظاهر شد
 بود به صحنه نگاه می      شاگرد کافه چی داشت با حیرت در حالیکه سینی چاي در دستش           

  .کرد
  !یک طردستی بود -

  .هري اینرا گفت و پر و نامه زیر آنرا قاپید
  .پسر چاي و شیرینی ها رو جلوي هري و رون گذاشت و سریع دور شد

  
  برسد به دست هري پاتر
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.  بعد از ظهر3ساعت  ! فرقه ي ققنوس امروز بعد از ظهر جلسه داره هري         
 به محل فعلی گرد هـم       3 و براي ساعت     تا آن موقع هر کجا خواستی برو      

  .آیی اعضاي فرقه بیا
  دامبلدور

  
  :هري یک بار دیگر نامه را آرام براي رون و خودش خواند و بعد رون پرسید

  محل گرد هم آیی؟ کجاست؟
  !همون خونه ي پدري من فعلا -
 یعنی تو می گویی که الان این نامه براي همه ي اعضاي فرقه رفته؟ -
 .ضا دعوت شده باشندفکر کنم همه اع -
 .پس بابا و مامان هم امروز اونجایند -
 .طبیعتا -
 کی من هم می تونم عضو فرقه بشوم؟ -
 !باید از خود دامبلدور بپرسی -
ببـین رفیـق هرچیـزي کـه تـو فرقـه       . لعنتی... فکر نکنم مامان بگذاره  . اي بابا  -

 شنیدي باید براي ما هم بگویی ها؟
 .باشه رون عزیز -

رون مـی گفـت کـه       . ن را در آرامش خوردند و از کافه زدند بیرون         چاي و شیرینی هایشا   
  .مغازه ي دوك عسلی کاري دارد پس با هم غیب شدند و به مغازه ي دوك عسلی رفتند
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  لونا لاوگود: فصل چهارم 
باید هر چه زودتر دامبلدور را ببینم و در مـورد اتفـاق امـروز وازرت خونـه                ! نه رون  -

خیلی مهمه که قبل از هر کس دیگـه دامبلـدور از مـاجرا بـا             . باهاش صحبت کنم  
  .خبر باشد

بلاخره دامبلدور احتمالا تـا حـالا       . پس یکی دو ساعت دیگه ما میاییم خونه ي تو          -
 به اعضاي فرقه داده دیگه؟نامه 

  .رون با تردید اینرا از هري پرسید
  ... . فعلا"هردوتامون. روز خوبی داشتیم! خوب رفیق! احتمالا -

رون چنـد لحظـه بـه غبـار بجـاي       . هري اینرا گفت و کمی تمرکز کرد و بعد آپارات کرد          
  .مانده نگاه کرد و بعد خودش هم آپارات کرد

پس هر شانس اینرا داشـت تـا        . ضاي فرقه هنوز نیامده بودند    از قرار معلوم هیچ یک از اع      
سریع به سمت در خانه دویـد و در         . با دامبلدور یک مدتی بصورت خصوصی صحبت کند       

خیلی از خونشون خوشش آمده بود مخصوصا وقتی هیچ آثار کهنگی و خرابـی  . را باز کرد  
 وقتـی وارد اطـاق شـد    .در آن وجود نداشت و همه اینها را هـري مـدیون دامبلـدور بـود              

چـون اگـر کـسی بـا آن         . براي هري تعجب آور بـود     . دامبلدور داشت کتابی را می خواند     
شتاب وارد اطاق می شد بی شک هري چوبش را کشیده بود اما دامبلدور آرام نگاهش را                 

  .بلند کرد وبه هري نگاه کرد
  موفق شدي هري؟ -
 !بله -

  .م و یکمرتبه نمی گفتمگفت کاش یکم می پیچوند. هري بعدش پشیمان شد
  !بیا بشین باید روز خسته کننده اي داشته بودي. خیلی عالیه هري -
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خسته کننده؟ نه اتفاقاتی افتاد که من بهتر دونستم تا تنهایی آنها را با شما مطـرح             -
 .کنم

  :دامبلدور اینبار کتاب را بست و گفت
هم موضوع را بررسـی     پس بیا بنشینیم و قبل از اینکه اعضاي دیگر فرقه بیایند با              -

  .کنیم
هري شتابزده و ناخود آگاه یکی از صندلی ها را با طلسم به طرف خود کـشید و خـودش          

  .را رویش پرت کرد و شروع کرد
  ...امروز امتحانمون رو با پیت تموم کرده بودیم و داشتیم بر می گشتیم که  -

د بـه نـشان     هري حرفش را خورد چون دامبلدور یک لحظه دستش را جلوي صورتش بر            
  .اینکه حرفی دارد

  پیت؟ پیتر چی؟ -
 !صبر کن آها پیتر هانا.. ام... اسمش پیتر بود و فامیلیش  -
 پیتر هانا؟ -
 چطور شما اونو می شناسید؟... گمون می کنم اسمش همین بود. پیتر هانا. بله -
او سابق بر این یکی از کارمندان بخش اسرار         ... می شناسمش . بله... آه هري عزیز   -

 از اونهایی بوده که کمتر کسی می تونست آنها را ببیند و هر روز تحت نظـر                  بود و 
 .تعجب می کنم که چرا اون در بخش امتحانات بوده. و بازرسی بودند

. مهم چیزیه که بعـدش اتفـاق افتـاد   . خوب آره عجیبه ولی این اصلا اهمیتی ندارد   -
. یم با رون بر می گشتیم     ما امتحانمون را داده بودیم و داشت      . داشتم میگفتم . اوهوم

توي طبقه ي هم کف بودیم و داشتیم از یک راهروي باریک رد مـی شـدیم کـه                   
نا خودآگاه به محل حادثه آپارات کـردیم و         . یک مرتبه صداي جیغ زنی را شنیدیم      
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و اونیکـی گمـان کـنم زولتـا       ... اونجا دیدیم دو تا مرده خور که اسم هاشون نکلر           
ره طلسم کروشو اجرا میکردند تا چیزي تو مایـه هـاي   بودند داشتند روي یک ساح  

خوشبختانه تا موقعیکـه مـا سـر رسـیدیم اون           . کلید را از دست اون ساحره بگیرند      
یکی از اونها که نمی دونم کدومشون بود رو خلع          . پیرزن چیزي بهشون نگفته بود    

کـردم و  بعد اسـکریم ژور را صـدا   . سلاح کردم اما اونیکی با دخالت رون فرار کرد        
ازش خواستم بهمان بگوید که اونها چه می خواستند اما اون بجاي اینکـه چیـزي                

 ...بگوید یک مشت یاوه در مورد حرکت خوبمون بهمان تحویل داد
دامبلدور بـه حـرف آخـر هـري        . هري سخنرانیش را تمام کرد و به دامبلدور نگاه کرد         

 دسـت مـی کـشید بـه         یک پوزخند زد و داشت در حالیکه با یک دست محاسـنش را            
  .چشم هایش را پایین آورد و به هري نگاه کرد. سقف خانه خردمندانه می نگریست

اولـیش در مـورد پیتـر و    . امروز دو تا خبر عالی و مهم که گرفتم همین خبر تو بود     -
  !دومیش اون بخش

 .اوه آره اسم اون بخش کلید داري و ریاست نقل و انتقالات بود -
 ...!می شد حدس زد -
 پیتر براي چه براي شما اینقدر مهمه؟. یک چیز براي من سواله... اما  -

دیگه علامتـی   . دامبلدور ابروانش را بالا انداخت و دست راستش را آرام روي میز گذاشت            
  .از سوختگی روي دستش نبود

پیتر هانا از اونهایی بود که هیچ وقـت عقیـده هـایی درسـت در مـورد         . ببین هري  -
اساسا به همین خاطر بود که من آن زمـان از نفـوذم            . شتمدیریت وزارت خانه ندا   

استفاده کردم و با قول حقوق بیشتر اونـو تـوي قـسمت اسـرار گذاشـتم تـا تـوي                   
هنوز از یـادم نرفتـه اون روزي رو کـه بـه             . کارهاي وزارت خونه زیاد دخالت نکنه     

اصرار اون سـه تـا از ماگـل زاده هـاي وزارت خونـه رو بـه چنگـال ولـده مـورت                
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اون یک متعصب خون اصیل با      . رستادیم و دیگه هیچ وقت ندیدیم که باز گردند        ف
اگر تصمیم بـه از دسـت دادن افـراد باشـد اون             ! افکار نه چندان جالب است هري     

و این وخامت ماجرا را احتمـالا       . ماگل زاده ها را ترجیح می دهد به خون اصیل ها          
  .براي تو مشخص می کند

لدور از نفرتی که در چشم هاي هري موج می زد تاییـد او را               هري جوابی نداد اما دامب    
  .فهمید

  اون چرا؟... ام  -
 مطرح است و اون اینکه باید هر چـه زودتـر            هري الان مسئله ي مهم تري     خوب   -

 باید اول اونـو پیـدا کنـیم و بعـد         .یکی را مسئول رسیدگی و تعقیب پیتر هانا کنیم        
چون به سـختی میـشود      .. ت تر است  دنبالش کنیم و این مسئله اي به مراتب سخ        

 .کارمندان سابق بخش اسرار را گیر آورد
امروز متوجه شدم که شب با یکی توي کله ي خوك به نام مایـک               ... لازم نیست    -

 .می تونیم از اونجا اونو تحت نظر بگیریم. قرار داره
 ... .زنده باد -
 قربان اگر اجازه بدهید امشب این وظیفه را من بعهده بگیرم؟ -
  :امبلدور کمی فکر کرد و بعد گفتد

پس شنل نامرئی ات را دائما بپوش چون فکر نکنم زیاد جالـب باشـه            . خیلی خوب  -
توي این مدت من مـی تـونم اعـضاي فرقـه ي          ! اون تو رو بصورت مستقیم ببینه     

  .بیا تو مینروا... ققنوس را هم توجیه و دسته بندي کنم
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هري برگـشت و نگـاه کـرد    . ري به در نگاه کرددامبلدور اینرا گفت و از بالاي شانه ي ه   
که در خانه آرام باز شد و مینروا مک گوناگال در حالیکه چـوب بـه دسـت همـه جـا بـه                        

  .خصوص مکان هري و دامبلدور را بررسی می کرد وارد اطاق شد
  .سلام پروفسور مک گوناگال -

  .مک گوناگال اصلا به هري اهمیتی نداد و به دامبلدور نگاه می کرد
  آلبوس؟ این خودتی؟ -
 .گمون می کنم هري به شما سلام کردند.. بله مینروا -

اما مک گوناگال هنوز هم چیزي نگفت و بجاي آن نزدیک تر شد به دامبلدور و دقیق به              
  .دامبلدور نگاه کرد

هیچ کس مانند آلبوس دامبلدور واقعی اینطور بی تفـاوت در برابـر چـوب کـشیده                  -
یعنی چی؟ من بایـد بـاور کـنم کـه تـو             ...! ین بزرگ مرل. شده یک نفر نمی ایستد    

اما تابلوي تو همین الان که داشتم مـی آمـدم تـوي اطـاق مـن               ... برگشتی؟؟ اما   
  یعنی چی؟... داشت در مورد مسئله ي نامه مزه می پروند

  :هري که دیگه طاقت نداشت پرسید
  اجازه هست من زودتر بروم؟.. پروفسور -
خودت باش و بعد از اینکه گمشان کردي زود برگـرد           فقط مراقب   . حتما هري ... آه -

 .به اینجا و گزارش بده
 ...هري ... صبر کن ببینم -

بحث کردن در مـورد اینکـه هـري بچـه       هري منتظر نشد تا مک گوناگال شروع کند به          
. است و از این جور یاوه گویی ها و دستگیره ي در را چرخاند و خود را بیرون پرتاب کـرد      

  .ات کردبلافاصله آپار
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چنـد  . درست مکانی که یکی دو هفته ي قبل دامبلدور ناتوان را آنجا آپـارات کـرده بـود                 
پـس شـنلش را در آورد و در میـان    . مدتی بود که شنل نامرئیش همیشه همـراهش بـود       

 مایه ي بسی تعجـب هـري رسـتوران کلـه ي      .همان سایه شنل را روي دوشش انداخت      
شاید بیش از صد نفر ایـستاده نشـسته یـا در            .  بود خوك بسیار شلوغ و دود زده و تاریک       

هري با وجود شنل بـه سـختی از         . جاي براي سوزن انداختن نبود    . حال رفت و آمد بودند    
میان مردم می لولید و زمانیکه به طور ناخود آگاه به کسی مـی خـورد قبـل از اینکـه آن             

 کـاملا معجـزه   تا اینکـه بـصورت   . شخص بخواهد شنل از روي سرش بکشد فرار میکرد        
  .آسا تونست اونهایی که می خواهد را پیدا کنه

پیتر سیگار برگی را در دهانش گذاشته بود و همانطور تند و تند صحبت می کرد و مایک             
با همان ژست مخوفش در حالیکه با انگشتان دست راستش بر روي میز کوچـک ضـرب         

ر حالیکه سعی می کرد بـه   هري آرام کنار آنها د     .می زد به حرف هاي پیر گوش می کرد        
صدایشان خیلی آرام بـود امـا   . یک ستون تکیه دهد ایستاد و به حرف هایشان گوش کرد 

پس آرام وردش را خوانـد      . هري تصادفا طلسمی را روز قبل براي تقویت صدا خوانده بود          
  .و گوش کرد

 دونی کی   و با توجه به اینکه بعد از دامبلدور تقریبا هیچ حریفی براي اونیکه می             ...  -
تا دیر نشده بایـد     . باقی نمی مونه فکر می کنم بهتره باشه یکم تغیر عقیده بدهیم           

  می دونی که چی می گویم دیگه؟.. کاري بکنیم که تو نظر بیاد
لرد سـیاه فکـر کـنم بـه همـان      ... ولی پیت تو هري پاتر رو فراموش کردي ... آره   -

 ... .بترسداندازه که از دامبلدور می ترسد از هري پاتر هم 
... همین امروز خـودم ازش امتحـان گـرفتم   ... هري پاتر یک بچه است!! چرت نگو  -

بـا  . اما یک نکته واقعا منو شـگفت زده کـرد         . اون اصلا حالت مستعد خاصی ندارد     
حتـی  . توجه به اینکه سنش خیلی خیلی پاینه اما همیشه در حالت آماده باش بـود              
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امـا  .  اکراه چوبش را روي میـز گذاشـت        موقعیکه می خواست با من دست بدهد با       
 !این چیزي رو ثابت نمی کنه

می گویند پیش گویی وجود دارد که اون کسی است کـه            ... می دونیکه شایعات رو    -
 ...می تواند همتاي لرد سیاه باشد

  :پیتر با نگرانی دور ور را نگاه کرد و آرام گفت
  !بو می برند ها... دیگه اسمش را اینطور صدا نکن -
ک هم یک لحظه با پریشانی دور و ور را نگاه کرد و صـورتش را نزدیـک تـر بـرد و                       مای

  :گفت
اون تا بحال کارهاي عجیب خیلی زیادي کرده که هـیچ بچـه ي معمـولی تـوي                    -

  .فکر کنم اینها نشانه هایی باشند... زندگی اش انجام نداده و نخواهد داد
کنـیم بـه   خوب کـه چـی؟ مـی گـویی بخـاطر یـک پـسره ي احمـق مـا پـشت               -

 اعتقاداتمون؟
  )مرد یک لحظه متوجه شد که صدایش بالا رفته و دوباره صدایش را آورد پایین(
  ... .ببین چطوره یک کاري بکنیم که  -

اینبار سرش را کاملا چسباند به گوش مایک و آرام و بصورت زمزمه گون یک چیزي                
  .در گوشش گفت

بـه علامـت سـکوت بـالا بـرد و           بعد از اینکه چشم هاي باز مایک را دید دسـتش را             
هري هم زمان با آنها از اطـاق خـارج شـد و اصـلا               . دستش را گرفت و اونو بلند کرد      

پیتر و مایک . از مغازه خارج شد   . دیگه اهمیت به کسانی که بهشان تنه می زد نداشت         
  .جلوي مغازه دور از نور ایستاده بودند
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بـریم خونـه   .. ایت توضیح بدهمباید کامل بر  ... ببین باید باهات دقیق صحبت کنم      -
  .ي ما

  .بعد دستش را آرام گرفت و غیب شدند
  .هري هم سریع شنل را از روي سرش کشید و غیب شد

تقریبا اکثر اعضاي فرقه ي ققنـوس حاضـر شـده     . آنطرف در خانه را باز کرد و داخل شد        
  ! چشم15تقریبا بیش از .. بودند و همه با ورود هري به او نگاه کردند

رون جینی و هرمیون توي اطاق کنار هستند و      ... هري عزیز : م ویزلی بلند شد و گفت     خان
  .برو پیششون. منتظرتند

خبر هـاي  : هري اصلا توجهی به خانم ویزلی نکرد و به سمت دامبلدور رفت و آرام گفت          
  ... .البته بیشتر گیج شدم تا متوجه... جالبی دارم قربان

فقـط سـه    . ا جلسه تمام شود و بعد برایم توضـیح بـده          خوب هري بگذار ت   : دامبلدور گفت 
  .دقیقه به من وقت بده و بعد من در خدمتم

چیزي حدود سه دقیقه صحبت کرد و       . دامبلدور اینرا گفت و شروع کرد به صحبت کردن        
سه دقیقه بعـد همـراه هـري بـه بـاغ      . از مواردي که باید اعضاي فرقه رعایت کنند گفت     

  .ال راه رفتن تمام ماجرا را براي دامبلدور تعریف کردهري در ح. جادویی رفتند
  خوب نظرتون چیه قربان؟ -
خیلی زوده که بشه فهمید اما گمان مـی کـنم آنهـا مـی               ... هنوز خیلی زوده هري    -

اگر دقیقـا همـانطوري کـه اتفـاق افتـاده باشـه            ... خواهند به مرده خورها بپیوندند      
 .)هام پرسیداینرا دامبلدور با استف. (تعریف کرده باشی

 اما به نظر شما چی      .دقیقا همینطور بود که گفتم    : هري براي اینکه شک از بین برو گفت       
  به مایک گفت که اینقدر تعجب کرد؟
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ولی باید هـر چـه زودتـر متوجـه ایـن موضـوع              . اصلا معلوم نیست  ... نمیشه گفت  -
خوب هري مثل همیشه کاري کـه بهـت محـول کـردم را درسـت انجـام                  . شویم
و بهتره بریم پیش اعضاي فرقه تا قبل از نیمه شب           ... ممنون از کمکت و     . ..دادي

تو رو به اونها معرفی کنم و فکر کنم با دوستانت هم بهتـره یـک سـلام علیکـی                    
 !بکنی

 .آه بله برویم -
***  

   آه هري، یعنی به ما هم اجازه می دهند که عضو فرقه شویم؟-
  .ز مصمم به هاگوارتز رفتن باشیدگمان نکنم رون، البته تا زمانیکه شما هنو -
من که دیگه امسال نمی روم، ما پیش تو می مونیم           . کی می خواهد هاگوارتز برود     -

 هري؟ مگه نه هرماینی؟
هرمیون نگاه سردي داشت و به رون خیره شده  . رون با استفهام به هرماینی نگاه کرد      

 اما بعد از چند ثانیه   براي لحظه اي باعث شد که هر دوي آنها برایش نگران شود           . بود
  :مبارزه با خود بلاخره هرمیون زبانش را گشود و گفت

تـو کـه مطمئنـا پـدر و مـادرت      . نه من و نه تو نباید هاگوارتز را رها کنیم    ! نه رون  -
  .اجازه نخواهند داد و من هم دوست ندارم یک سال عقب بیافتم

 .خوب ما می تونیم غیر حضوري درس هایمان را پاس کنیم -
 .ی براي این کار نمی بینملزوم -
 .حق با هرماینی است رون -
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ما الان داریم در مورد نرفتن بـه مدرسـه   . تو خفه شو هري و بگذار ببینم چی شده   -
اصلا قابـل  ... و کمک به هري و فرقه حرف می زنیم و تو هرماینی می گویی که         
 درك برایم نیست؟ واقعا این تویی که این حرف ها رو می زنی؟

هري مـدتی بـود کـه متوجـه ایـن           . ي هرماینی به طرز عجیبی می درخشید      چشم ها 
رون هنوز با تعجب داشت به یک گوشه ي خالی اتاق نگاه می کرد              . موضوع شده بود  

و جینی که تا کنون ساکت روي یـک صـندلی گوشـه اتـاق نشـسته بـود سـکوت را                     
 دیر وقتـه مـا      خیلی. خوب بچه ها فکر می کنم بهتره هري را تنها بگذاریم          :  شکست

  .هم بهتره بریم کپه ي مرگمون را بگذاریم تا غرغر هاي مامان مولی شروع نشده
هر کدوم از اونها با فاصله ي چند ثانیه بدون گفتن حتی یک کلمـه بلنـد شـدند و از                     

تنها رون زمانیکه می خواست خـارج بـشود در میانـه ي در مانـد و        . اطاق خارج شدند  
  : گفت

، نمی دونم توي کله ي اون دختر چی می گذرد امـا مـن تـا    ببین هري، رفیق من    -
  .آخر راه با تو هستم

چشم هایش عجیـب مـی      . در بسته شد و سکوت هجوم وحشیانه ي خود را آغاز کرد           
  .سوخت

***  
  .کماکان کلبه ي کوچک و زیباي پاتر ها! دو هفته بعد

  !بیدار شو.   هري-
اندکی گذشت تا چهره واضـح   . کرده بود اندکی اخم   . خیلی آرام پلک هایش را باز کرد      

عینکش را از چشم هایش موقع خواب برنداشته بـود و بـا             . چهره ي دامبلدور بود   . شد
هنوز چنـد سـانتی     . سریع ملحفه را کنار زد و ایستاد      . کفش توي رخت خواب رفته بود     
  .مانده بود تا هم قد دامبلدور شود
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  پله پروفسور؟ -
ه بودن یکم برایت سخت باشـد اینجـور بیـدار       گمان کنم براي شب اول عضو فرق       -

 )منتظر شد و به هري نگاه کرد. (شدن ها اما مطمئنا خودت درك می کنی
  .هري با علامت سر تایید کرد

لازمه که یک نفر همین الان بـه پـیش رفـوس اسـکریم ژور بـرود و درخواسـت                 -
قه پـیش  چند دقی. نیروي کمکی براي تقویت نیروي محافظ بانک گرین گاتز بکند     

خبر پیدا کردیم که کمتر از سه دقیقه دیگه قراره به بانـک گـرین گـاتز حملـه ي                  
اگر اطلاعاتم درست باشد قرار بر این است که کریـستال هـاي فـوق          . بزرگی بشه 

  .خالص، که هم اکنون تحت حفاظت شدید می باشد را بدزدند
 روفوس را کجا میشه گیر آورد؟ -
 .دفترش در وزارت خونه -

  .ینکه دامبلدور کلامی دیگر بگوید هري به سمت درب اطاق دویده بودقبل از ا
  .فاکز هم با تو خواهد آمد -

همانطور که هري به سمت درب خروجی خانه می دوید فاکز از روي میله ي اي کـه                 
بـاد  . روي آن در حال چرت زدن بود به هوا پرید و همراه با هري از خانـه خـارج شـد       

 هري خورد و باعث حس عجیبی در او شـد، لحظـه اي              سرد به یکباره به صورت داغ     
که می خواست از روي پله ها بگذرد شنلش زیر پایش گیر کرد و باعث در آخرین پله                  
بلغزد و با زانو به زمین بخورد خیلی سریع از زمین بلند شد و بندهاي شـنلش را شـل                  

 دور ور   بـه . حالا احساس می کرد سبک تـر اسـت        . کرد و همانجا روي زمین انداخت     
قـرص مـاه   . منظره ي تاریک و ترسانکی دور ور کوچه گودریک هـال بـود     . نگاه کرد 

کامل و درست پشت چند درخت خشک و عریان به طرز عجیـب و جـادویی اي نـور                   
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

هري زمانیکه تیزي چنگال فاکز را روي شـانه اش احـساس            . نقره اي پخش می کرد    
  .کرد خود را غیب کرد

 کرد اطاق تمام فلزي و زرد رنگ با شیشه هایی سبز بود             اولین منظره اي که مشاهده    
  .که جلوي در ورودي به ساختمان وزارت خانه را گرفته بود

  .اینو چکار کنم! آه نه -
  .شخص داخل اطاقک به خواب رفته بود. اطاقک دویدبه سرعت به سمت 

 هري سعی کرد از توده ي فشرده ي هواي سد راه بگذرد اما توده ي فـشرده ي هـوا               
  .سخت تر از سنگ و در عین حال به نرمی پر بود و شاید هم نرم تر

  !آقا. هی آقا -
اینبار دسـتش   . هري اینرا را روبروي پنجره ي اطاق به مرد خسته و خواب رفته گفت             

با این کارش هم کف دسـتش ذوق     )  هی مرد  -. (را محکم بر روي سطح اطاق کوبید      
در عین حالیکـه سـعی   . نداختن بود ذوق می کرد و هم کشک زانوش در حال پوست ا          

می کرد اشکش بیرون نیاید به مردي که در اطاقک بود و کم کم داشـت بیـدار مـی                    
  :شد پرخاش کرد

  تو وظیفه داري بخوابی؟ -
 نه، تو؟... و شما؟ ... آه لعنتی ... آه ببخشید، اصلا حواسم نبود  -
 روفـوس را  مـن همـین الان بایـد     . ول کن این حـرف هـا رو       . اه گندت بزنند مرد    -

 ببینم؟
مرد در حالیکه بجاي اعتنا به او داشت به ققنوس روي شانه ي هري نگـاه مـی کـرد      

  :گفت
  .منظورت جناب وزیر است؟ اونهم این وقت شب -
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

هري که لحظه اي درمانده شده بودلحظه اي به دور ور نگاه کرد و یکبـاره چـشمش                 
درست پشت سر مرد بود  به قاب خالی پشت سر مرد افتاد چوبش را به سمت قاب که              

  .روفوس اسکریم ژور، اطاق وزیر: و گفت) مرد یک لحظه ترسید و جا خورد(گرفت 
اخگري به سمت قاب رفت و قبل از اینکه هري متوجه چیزي شود صحنه تاریک شد            
و به نظرش آمد در حال مشاهده ي اطاقی زیبا و مجلل که همان روز قبل دیده بـود                   

مردي آرام پشت یک میز نشسته بود و ورقه ها را پشت            . راما تاریک و ساکت ت    . است
  .بعضی ها رو لاي بعضی پوشه ها و بعضی ها را پاره می کرد. سر هم ورق می زد

  .هوي روفوس.... جناب وزیر -
روفوس اسکریم ژور به یکباره از جایش پرید و به در حالیکه به سرعت صندلی را بـه                  

  .سمتی پرت می کرد به سمت تابلو آمد
  هري پاتر؟ چی تو رو این وقت شب اینجا کشونده؟ -
این مهم نیست اما اگر تا کمتر از بیست ثانیه دیگه من شما را نبینم و این نگهبان           -

احمق شما منو اینطوري نگاه کنه مطمئناً تمام معادن کریستال خـالص خـود را از                
 .دست می دهید

اي درنـگ بـه سـمت    اخم هاي روفوس اسکریم ژور در هم رفت، بدون حتی لحظـه          
آتش دان رفت و پودر فلو را روي جرقه هاي کم سوي آتـش ریخـت و داخـل آتـش              

چیز دیگري که هري دید همان قیافه ي احمق نگهبان خواب آلود بود که هنـوز                . شد
 صداي بلند قدم هایی از پشت اطاق نگهبـانی مـی آمـد،         .هم چشم هایش پف داشت    

ه ي فشرده ي هوا مردي تنومند قبـل از اینکـه            از میان تود  . بسیار تند و غیر ریتمیک    
هري فرصت کند موقعیت را ارزیابی کند بیرون پرید و محکم به هري خورد و باعـث              

روفـوس دسـتش را دراز کـرد و هـري را از             . شد سکندري بخورد و روي زمین بیافتد      
  .جایش روي زمین کند
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

 ـ           - رین منـابع فـوق   کی چنین اطلاعات طبقه بندي شده اي به تو از یکی از مهـم ت
  سري ما که حتی به تعداد انگشتان دست هم از آن خبر ندارند داده؟

هري که هنوز گیج بود دست روفوس را گرفت و اونو کنـار فـواره هـاي وزارت خانـه                
  .ظاهر کرد

اول اینکه مهم نیـست کـه کـی بـه مـن      . خوب اینجا میشه راحت تر صحبت کرد   -
شـما سـریعا نیـاز      .  گفتن این مطلب بـود     چنین اطلاعاتی را داده و من فقط مامور       

دارید تا نگهبانان بانک را تقویت کنید از قرار شمار مهاجمین بیشتر است و اینکـه                
  .و اینکه شاید همین الان هم حمله شروع شده باشد... 

روفوس که اصلا گیج به نظر نمی رسید سریع از جیب ردایش شـئی اي کـه مـذهب               
  :ق وسط آنرا فشار دادشده و زیبا در آورد و سنگ عقی

بدون هر گونه تعلل بانک گـرین گـاتز اطـاق چهـل و              . گروه مدافع شماره ي سه     -
  .همین حالا. هشتم دالان فرعی پشت درب هاي سرداب حالت دفاعی بگیرید

  .به نظر می آمد که مکالمه ي روفوس تمام شد چون وسیله را درون جیبش قرار داد
  شب سردیه چرا شنل همراهت نیست؟ -
 .قت نکردم تن کنمو -
 .زیاد بیرون نمون -

  .روفوس خود را غیب کرده بود. هري فرصت نکردم چیز دیگري بگوید
او وظیفه اش را انجام داده بود و از نفوذش براي خبر دادن سـریع و الـسیر بـه وزیـر                      

اکنون باید به پیش دامبلدور می رفت و همه چیز را بـا او در میـان                 . استفاده کرده بود  
  .می گذاشت
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

مردي سیه چرده با صورتی عضلانی و چشم هایی آبی و پوشـیده در لباسـی سـیاه و                   
  .مخصوص توي خانه اش منتظرش بود

  قیافه ي جدیدتون خیلی جالب است پروفسور دامبلدور؟ -
 به من بگو از کجا فهمیدي؟! تو خیلی زیرکی هري -
چشم هاي شما ! شاید کار شما نقصی نداشته باشد و همه را گول بزند اما من را نه         -

 .توي هر ظاهري قابل تشخیص است
 خوب چی شد؟. آه درسته -
 .امیدوارم دیر نکرده باشم! خبر را دادم -
 .نه دیر نشده، هنوز خیلی وقت مانده. نه هري -
 و این ظاهر شما نشان می دهد که مایلید که به آرورها کمک کنید؟ -
 .اگر... بله  -
داب حالـت دفـاعی تـشکیل     اطاق چهل و هشتم دالان فرعی پشت درب هاي سر          -

 .داده اند
  .دامبلدور لبخند زیبایی زد

  ...و  -
قبل از اینکه هري چیزي بگوید دامبلدور دستانش را طرف صورت هري گرفته بـود و          

هري احـساس قلقلکـی زیـر پوسـت صـورتش      . چشم هایش را براي تمرکز بسته بود    
  .احساس می کرد

  .بارزه را از دست ندهیماگر کمی عجله کنی در پوشیدن این لباس شاید م -
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

***  
آرورهاي وزارت خانه آنقدر به شدت در لاك دفاعی فرو رفته بودند که متوجه حـضور               

  .دو چهره ي جدید و اضافی در میان خود نشده بودند
انفجـار، صـفیر   .صداهاي بلند و شومی از پایین و بالاي ساختمان امن بانک مـی آمـد      

  .اخگر هاي بی هدف و فریادهاي درد
***  

گوشه ي لبش پاره شده بود و می تونست احـساس کنـد             . کمی احساس درد می کرد    
چشم هاي پـر آتـشش      . که چگونه درد در بدنش پخش و ناتوانی بر او مسلط می شد            

همه ي سایه .  روبرویش سایه هایی در حال حرکت می دید       .سوزان اما خواب آلود بود    
. ز بالا شروع به پایین افتـادن کـرد        ها از روزنه ي نوري گذشتند و دیواره ي تاریکی ا          

  .پلک هایش را بست و در آرامش به خواب عمیقی فرو رفت
***  

 سـرعتی خیـره     چکمه هـایی چـرمین بـا       مردي بلند قد با پالتویی بلند و سیاه رنگ با         
 از روي بقایاي ساختمان هاي ویـران شـده و جنـازه هـاي         . کننده در حال دویدن بود    

به سمت دروازه ي فلزي یکـی از خانـه        . رت تمام می پرید   ماگل ها و پلیس ها با مها      
بـه سـرعت از جـایش    . دروازه جـا در جـا کنـد شـد    . ها دوید و با شانه بـه آن کوبیـد      

از . به سمت در ورودي خانه که کاملا باز و نیمه شکسته می باشد می دود              . برخواست
انه را پر کـرده  خون همه جاي خ. آن می گذرد و وارد اطاق نسبتا بزرگ خانه می شود    

لوازم خانه و همه جاي آن یا با خون و یا با بقایاي بدن مردگان آزیـن                 . دیوارها. است
  .وسط خانه دو موجود اهریمنی در حال تکه پاره کردن جسدي بودند. شده بود

  .تیرِ نقره -
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اسلحه اي کوچـک و تـزئین شـده از یکـی از     . صدایی زمخت و سوهان خورده داشت     
بـا  . در آورد و خـشابش را در آورد و خـشابی دیگـر وارد آن کـرد            جیب هاي پالتویش    

از جایـشان کنـده     . صداي تق وارد کردن خشاب توجه گرگ انسان ها به او جلب شد            
قبل از اینکه به نیمی از راه برسند بیشتر از ده تیـر در  . شدند و به سمت او حمله بردند  
بـا تمـام   . مـرد افتـاد    آنها روبروبدن بی جان یکی از. بدن هریک از آنها فرو رفته بود  

لحظه اي بعد بـدن هـر دو گـرگ انـسان            . قدرت لگدي محکم به صورتش وارد کرد      
چیزي که اکنون روبروي مرد بود پیکر بی جـان دو نوجـوان بـود،           . شروع به تغیر کرد   

  .یکی با صورتی خونی
بـوي خـون و     . لحظه اي مرد کنترل عصبی خـود را از دسـت داد و سـکندري رفـت                

از در خـارج مـی   . خسته شده بود اما راه طولانی بـود . نایت همیشه در دماغ مرد بود     ج
شد اما صداي هق هق یک دختر و صداي از پله پایین آمدن را از پـشت سـرش مـی     

آسمان پرخـون مثـل     .  غروبی دلگیر بود   .به راهش ادامه داد و از خانه خارج شد        . شنید
تش را آرام برگرداند و با گوشـه ي چـشم           صور.  وارد کوچه شد   .همان روز نفرین شده   

سه هیکل پوشیده در شنل هاي سـیاه و نقـاب انتهـاي      . به انتهاي کوچه نگاه انداخت    
  .چوب هاي افسونگریشان مغرورانه در دست هایشان. دیگر کوچه را بسته بودند

***  
  ! لونا عزیزم درو باز کن-

جروح در حالیکه بـه شـدت   مرد م. شب شده بود و اندکی سوز هم در هوا وجود داشت 
صداي باز شدن . می لرزید سرش را به دیوار تکیه داده بود و چشم هایش را بسته بود          

صـداي  . در آمد و دستانی کوچک و نرم دستان خشک، زمخت و بـزرگ او را گرفـت                
  :نازك با نگرانی گفت

  پدر بزرگ؟ دوباره تنها رفتید؟ -
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با سر تایید کرد و . ه ي دلبندش را دید    پیرمرد آرام چشم هاي را باز کرد و چهره ي نو          
  .با راهنمایی نوه اش وارد خانه شد

خانه ي لاوگودها همیشه یادآور خاطره هاي خوش براي او بود به غیر از فقدان دختر                
روي میز غذا خوري آقاي لاوگود با دیدن پیرمرد از جایش بلنـد شـد و بـه         . مهربانش

  .سرعت جلو آمد
  .خانه ي خودتون خوش آمدیدبه . پروفسور ون هلسینگ -
 .لطفاً کمکم کن روي صندلی بنشینم. متشکرم پسرم -

  .آرام روي صندلی نشست و به غذاهاي روي میز نگاه کرد
  .باید آنها را درمان کنم. زخم هاي بدي برداشته اید -

سر پیـر مـرد پـایین    . چوبش را به سمت زخم ها گرفت و زیر لب اورادي را می خواند         
  .ه خواب عمیقی فرو رفته بودافتاده بود و ب

  
 تازه نوشته  پایین همه ي متن،روي کتابی قدیمی و گوشه ي اطاق جمله اي با جوهر      

  :شده بود
  ))زمانیکه همه ي قهرمانان خوابند، قهرمانی دیگر از خواب بلند می شود((
  

گویی کـسی او را بیـدار       . کمتر از یک مال آنطرف تر هري پاتر چشم هایش را گشود           
 . باشدکرده
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  جنایت: فصل پنجم
احـساس سـوزش    . عینک دایره اي شکل بصورت مورب روي دماغش قـرار گرفتـه بـود             

زخم روي پیشانی اش امانش رو بریده بـود و حتـی   . بسیار شدیدي در کنار لبش می کرد   
سکوت مرگبار حـاکم بـر   . در محیطی فاقد نور قرار داشت  . نفس هم به سختی می کشید     
در . هنوز نتوانسته بود موقعیت را ارزیـابی کنـد  . ران می کرداطاق هر لحظه بیشتر اونو نگ   

هر چند قـدمی کـه بـر مـی داشـت هجـوم افکـار و          . طول اطاق شروع به قدم زدن کرد      
چیـزي  ... تصاویري وحشتناك و دردآور از چیـزي      . تصاویر موهوم دوباره شروع می شدند     

  !مانند جنگ
بعضی ها اندام هایشان را از دسـت        . ندبعضی ها قایم شده بود    ... جنازه ها هر طرف بودند    

سرش تیر می ! داده بودند و در حال جان دادن بودند و بعضی ها بدون هراس می کشدند      
با هر دو دست سرش را گرفته بود و با زانو روي کف             . کشید و هجوم افکار را پایانی نبود      

 سـعی مـی    چوبش را محکم گرفتـه بـود و  -. (سنگی و نم دار و بشدت سفت اطاق افتاد    
مستقیم به قلـب یـک زن جـادوگر    . کرد که لرزش دستانش باعث نشود هدفش خطا رود 

دیـواره  . زمین زیر پاهایش می لرزید. نفرت تمام وجودش را پر کرده بود. هدف گرفته بود 
 -.بایـد اورا مـی کـشد      . ي چشمانش مرتعش شده بود، حرارت از پوسـتش بیـرون میـزد            

نور سبزي را می دید کـه از چـوبش خـارج شـده و بـه            . بی حال شده بود   . آواداکد آورا 
و بـا   . طرف زن پیش می رود اما نتوانست سرانجام کار را ببیند چون روي زانوانش افتـاد               

  )-.صورت به زمین خورد
بوي خاك روي کف پـوش را  . عرق کرده بود، تمام لباسش خیس و به تنش چسبیده بود         

. امـا هـیچ اتفـاقی نیافتـاد       . منتظر ماند . زدقلبش تند و تند می      . می تونست احساس کند   
بـه سـختی   . زمانیکه مطمئن شد یک حمله ي کوتاه عصبی بوده سـعی کـرد بلنـد شـود        

تمام بدنش درد می کرد و نمی توانست علـت را در خـاطراتش             . ایستادن روي سوزن بود   
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د کـه   دیر زمانی بعد از بهوش آمدن سعی می کرد بیـاد آور           . ذهنش خالی خالی بود   . بیابد
 کامل ایستاده بود با وجود تمام سرگیجه سعی کرد خودش را جلو ببـرد               !چه شده اما هیچ   

چند متري جلو نرفته بود که به یکباره نوري بشدت          . تا شاید بتونه موقعیت را ارزیابی کنه      
  .حمله ي عصبی بار دیگر شروع شد. کور کننده تمام اطاق را روشن کرد

اما . نمی توانستد جایی را ببینند    . ر طول سالن پخش شد     اخگري به شدت کور کننده د      -(
سـعی  . به خوبی می تونست صداي بلند دامبلدور را بشنود که تند و تند طلسم می خوانـد     

کرد خود را به گوشه اي بکشاند و زمانیکه بینایی اش عادي شد دوباره به محـل مبـارزه                   
هیچ چیز غیر از سـفیدي جلـو        . همانطور که نشسته بود خود را عقب می کشاند        . باز گردد 

صداهاي فریاد هاي آرور ها و صداهاي درد کـشیدن هـا در تمـام طـول           . چشمانش نبود 
بلاخره پشتش به یک ستون برخورد کـرد سـعی کـرد در پـشت آن                . سرداب پر شده بود   

ترس تمام وجودش را گرفته بود چون حتی صداي دامبلدور هم دیگـر نمـی               . پنهان شود 
کم کم تصاویر و رنگ هـا در حـال          . ن قلبش را هم می توانست بشنود      صداي ضربا . آمد

سایه هایی که از یک روزنـه ي نـور خـارج            . می تونست سایه ها را ببینه     . بازگشتن بودند 
  .دیواره ي تاریکی پایین افتاد و پلک هایش روي هم قرار گرفت. می شدند
  !امپریوس

تی می کرد اما باید   اندگی و بدخ  به شدت احساس ضعف و درم     . در طول سرداب می دوید    
! هر آنکسی را توانستی شکنجه کـن      . (چیزي در ذهنش دائم تکرار می کرد      . ادامه می داد  

بلاخـره بـه محـل    . صدایی بینهایت سرد و بینهایت آشـنا ) هر آنکس از دشمنان را بکش   
دو شخص در لباس هاي وزارت خانه و مـرگ خـواران کـه احتمـالا یکـی                  . مبارزه رسید 

مـرگ خـواران دیگـر و       . لدور و دیگري ولده مورت بودند جهنمی به پا کـرده بودنـد            دامب
صـحنه ي  . ماموران محفل ققنوس و وزارت جادوگري به شدت بر هم آتش مـی کردنـد       

. یک لحظه چشمش به چشمان قرمز همچون خون ولده مورت برخورد کـرد    . عجیبی بود 

http://www.albusandharry.mihanblog.com


  بنام خداوند بخشنده ي مهربان
  هري پاتر و سرداب روح

  اول تا پنجم فصل 
 

)70(  
All Right Reserved By Http://www.albusandharry.mihanblog.com  © 2005 

.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

را می چرخاند و با هر طلسم یکی هري چوبش   ).  بیکار نایست  -. (هجوم افکار شروع شد   
هیچ کس توان مقاومـت در      . از ماموران وزارت خانه و یا محفلی ها را از پاي در می آورد             

حتـی مـرگ خـواران هـم        . برابر طلسم هاي شوم و بشدت قدرتمند هري پاتر را نداشتند          
اب صداي خنده هاي سرد و بی روح لرد ولده مورت تمام سرد           . خود را عقب کشیده بودند    

چـوبش را محکـم گرفتـه بـود و      . دچار تردید شده بود دستانش می لرزید  .را پر کرده بود   
مستقیم به قلب یـک زن  . سعی می کرد که لرزش دستانش باعث نشود هدفش خطا رود         

زمـین زیـر پاهـایش مـی        . نفرت تمام وجودش را پر کرده بـود       . جادوگر هدف گرفته بود   
باید اورا مـی  . بود، حرارت از پوستش بیرون میزد    دیواره ي چشمانش مرتعش شده      . لرزید
نور سبزي را می دید که از چوبش خارج شده و           . بی حال شده بود   . آواداکد آورا  -.کشد

و . به طرف زن پیش می رود اما نتوانست سرانجام کار را ببیند چون روي زانـوانش افتـاد         
  )-.با صورت به زمین خورد

اق سرد و مرطوبی که چند دقیقـه پـیش در آن قـرار              اط. تصاویر کم کم رنگ پیدا کردند     
علـت  . گوشه ي اطاق زنجیر هایی به دیـوار بـسته شـده بـود        . گرفته بود الان روشن بود    

! او در یـک سـلول زنـدان قـرار داشـت           . خیسی کف سنگ پوش را اکنـون مـی فهمیـد          
 دنبـال چـوب  . روبرویش دیواره اي تمام فلزي و محکم بعنوان درب سـلول قـرار داشـت          

بایـد  ! دور تا دور سلول را هم بررسی کرد هیچ        . جادوگري اش گشت اما چیزي پیدا نکرد      
به سمت در سلول رفت و سعی کرد خارج آنرا ببیند با نزدیـک شـدن بـه             . کاري می کرد  

نمـی  . فقط می توانست داخل سلول را ببیند      . درب ناگهان تصویر خارج سلول تاریک شد      
 براي این موقعیت پیدا کند؟ چه شده بود؟ چرا زندانی           تونست هیچ توضیح قانع کننده اي     

  شده بود؟ مگر جنایتی مرتکب شده بود؟
امـا چـرا؟ هـیچ     . آره، اون خاطرات می گفتند که او خیلی ها را کشته و شکنجه کرده بود              

ذهنیتی در مورد دلیل این مسئله پیدا نمی کرد و حتی خاطره اي نداشـت و تنهـا همـان                   
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 در حالیکـه دسـتانش را       .نمی توانست قبول کند که جنایت کـرده       ! خواب یا حمله عصبی   
  :روي میله هاي سلول گذاشته بود فریاد زد

  !یکی منو بیاره بیرون
صد متر آنطرف تر روفوس اسکریم ژور در اطاق رئیس زندان آزکابان بـه طنـین صـداي           

  :هري پاتر گوش کرد و بعد از یک سکوت طولانی کوتاه و متقاطع گفت
  .ینکه بهوش آمدهمثل ا -
 . دقیقه پیش خبر دادند که بهوش آمده15بله جناب وزیر  -
 .ایکاش می مرد! چه بد -
 جناب وزیر؟ اجازه هست سوالی بپرسم؟ -
 .هرچند فرصتم کمه اما بپرسم آرتور -
فکر نمی کنید که هري پاتر تحت طلسم ایمپریوس اینکـارو کـرده باشـه؟ یعنـی                  -

 جنایاتی با هري پـاتر؟ آخـه چـرا؟ بـه چـه            اینکه آخه اصلا جور در نمی آید چنین       
 دلیل؟

نتیجـه  ! خودت بودي وقتی تست جادوي تیره را روش انجام دادیم     . نه امکان نداره   -
 .می گفت که تحت هیچ طلسمی نبوده

 .اما ممکنه که تحت طلسم بوده و خود به خود لحظه ي آخر خارج شده باشه -
باشـد ؟   اتفـاقی افتـاده      چنین   یش برا تا بحال کسی را سراغ داري که      . امکان نداره  -

 !هیچ کس. هیچ کس نتوانسته خود به تنهایی از زیر طلسم ممنوعه خارج شود
 ...اما  -
به شدت تحت نظرش بگیرید و سعی کنید به هر شـیوه            . من دیگه باید بروم آرتور     -

 اي که شده از زیر زبانش بکشید براي چه سه تا از بهترین ماموران ما را کشته؟
 .بله قربان -

http://www.albusandharry.mihanblog.com


  بنام خداوند بخشنده ي مهربان
  هري پاتر و سرداب روح

  اول تا پنجم فصل 
 

)72(  
All Right Reserved By Http://www.albusandharry.mihanblog.com  © 2005 

.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

***  
کمی تامل کرد تا تمام اعضاي محفل ققنوس سرجاهایشان بنـشینند           آلبوس دامبلدور   
  :و بعد شروع کرد

همانطور که می دونید هري پاتر را به جـرم اسـتفاده از هـر سـه طلـسم                   . دوستان -
هـري الان   . ممنوعه درست روبروي ماموران وزارت جادوگري دستگیر کـرده انـد          

ترین سلول هـاي زنـدان آزکابـان زنـدانی شـده و      توي یکی از سري ترین و امن   
همـه ي شـماها     . قراره تا سه هفته ي دیگه دادگاه مجازاتی برایش تشکیل بدهند          

بهتر از من هري پاتر را می شناسید و مطمئنا به این نتیجه رسیده اید که مطمئنـا                  
اما چیزي که باعث شده کار ما به شدت سـخت  . هري تحت طلسم امپریوس بوده    

لا غیر ممکن شود این است که اینطور که به نظر میرسه هري در لحظـه ي              و عم 
درست زمانیکه کـه    . آخري که از هوش می رود از طلسم امپریوس خارج می شود           

وقتی مـاموران وزارت خانـه بـالاي سـر          . اون دود وحشتناك تمام اطاق رو گرفت      
ند کـه احـوالش   هري پاتر که دویست متر آنطرف تر افتاده بود رسیدند متوجه شـد       

 اینجا یـک نکتـه وجـود        .کاملا طبیعی است و تحت هیچ طلسم فرمانی قرار ندارد         
داره و اون اینکه ولده مورت ترجیح داده بجاي اینکه هري پاتر را بکـشد نـام او را         

هري پاتر در دادگاه مجازاتی    . نابود کند و باید بگویم متاسفانه کاملا موفق هم شد         
 قانون هیچ شانسی ندارد و اگر همین نیمه شناخت ما هم  سه هفته ي بعد از لحاظ     

 حـال   .نسبت به او نبود ما هم باور می کردیم که هري این کـار را مرتکـب شـده                  
کاري که فرقه ي ققنوس باید به پـاس تمـام زحمـات هـري پـاتر بـه جامعـه ي            

 دامبلدور بزرگ براي اولین بار با کلافگی نفـسش را       جادوگري انجام دهد چیست؟   
بعـد بتـوانیم بـی گنـاهی اونـو      .  ابتدا باید اونو فراري بدهیم: یرون داد و ادامه داد   ب

اینکار آنقدر مهم است که من می تونم بگـویم از زنـدگی تمـام ماهـا                 ! ثابت کنیم 
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هري پاتر براي هزارمین بار می گویم تنها کلیـد رهـایی جامعـه      . بیشتر ارزش داره  
 فقط یک سوال مـی مانـد؟ چـرا لـرد     .شدجادوگري از چنگ لرد ولده مورت می با       

   نتوانست هري پاتر را بکشد و مجبور به اینکار شد؟ولده مورت
 شاید می توانست و نخواست آلبوس؟ -
لرد ولده مورت به هر قیمتی که شده سـعی مـی کنـد هـري           ! نه مینرواي عزیز نه    -

ي وجـود هـر  ! پاتر را بکشد، حتی اگر نیمی از خودش را در هري پاتر می گذاشـت         
داره نفـس  . الان اون فرصتی پیدا کـرده    . پاتر نوعی شکنجه ي دائمی براي اوست      

به نظـر  . چون مطمئنه که هري پاتري وجود نداره تا مانع کارهایش بشه  . می کشه 
من تنها راهی که ولده مورت به فکرش می رسیده براي رهایی از شر هـري پـاتر               

 .همین بوده که انجام داده
جود داره و اون اینکه هري پاتر چطور میتونه از زیر طلـسم             اما آلبوس یک سوال و     -

 ایمپریوس خارج بشه؟
 .کنم اولین بار باشه که هري تونسته اینکار رو انجام بده ریموسنفکر  -

  .ریموس لوپین سرش را به نشانه ي تایید چند بار تکان داد
  :دادآلبوس دامبلدور براي بار دوم از سر کلافگی نفسی بیرون داد و ادامه 

  .متاسفم که باید اینو بگویم اما بدون هري پاتر باید منتظر روزهاي تیره اي باشیم -
اما آلبوس فکر نمی کنی داري زیاده روي می کنی؟ یعنی منظورم اینـه کـه آخـه                   -

منظورم اینه که از دست یک بچه اي مثل اون مثلا چه            . هري پاتر یک بچه است    
 . آیدکاري بر می آید که از دست ماها بر نمی

آه نیمفروداي عزیز، روزهایی را به یاد می آورم کـه جـادوگران جـرات نداشـتند از                -
روزهایی که لرد ولده مورت هر روز سـه یـا چهـار تـا از          . خانه هایشان خارج شوند   

روزهایی که آرورهـا بـه    . آرورهاي وزارت خانه را به طرز فجیعی به قتل می رساند          
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

. وزهایی که امید در دل مردمان یخ بـسته بـود  ر. تعداد انگشتان دست رسیده بودند  
 امـا یـک اتفـاق       .زمانیکه گمان می رفت خدا هم بندگانش را فراموش کرده است          

یک راه حل، شاید یک امید      . ساده باعث شد کورسویی از امید در دل ما بوجود آید          
 .کودکی که زنده ماند. کوچک

  :لدور ماندندهمه سکوت کرده بودند و منتظر ادامه ي حرف هاي دامب
هري پاتر شـانزده    . شانزده سال پیش هیچ کس امیدي براي زندگی روشن نداشت          -

شانزده سال با حـضورش در میـان        . سال به همه ي جادوگران زندگی آزاد بخشید       
آنهـا را در برابـر شـیطان صـفت          . جادوگران آنها را حفظ کرد، به آنها امید بخشید        

بد ترین  . مشکلات را به جان خرید    . دا کرد خود را ف  . حفظ کرد ترین جادوگر تاریخ    
. و دردناك ترین سختی هایی که ممکن از بر یـک بـشر وارد شـود تحمـل کـرد                    

بی پدر، بی مادر، بی خانواده، بـی محبـت و اکنـون    . بدوش کشید و آنرا حمل کرد     
حال آنهایی  ! همه. آنهایی که دوستشان داشت یک به یک از پیشش رفتند         ! بی یار 

از امروز باید منتظر نفـرین طبیعـت بخـاطر          . شتند فراموشش کردند  که دوستش دا  
  .او یک نعمت است! سهل انگاریمان در برابر یک نعمتش باشیم

آلبوس که به شدت مشغول صحبت شده بود نگاهش را بالا آورد و به صورت اعضاي          
هـر آنچـه را کـه در        آنها  . اشک در چشمان بیشتر آنها حلقه زده بود       . محفل نگاه کرد  

این سالها داشتند مدیون یک پسر بچه ي هفده ساله بودند و هیچ وقت متوجـه ایـن                  
  .موضوع نشده بودند

  :من نقشه اي دارم گوش کنید. اکنون موقع جبران است -
  

***  
  سلول هري پاتر
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

جنایتکـارم؟  ! مطمئنم که منو فراموش نکرده اند؟ چی مـی گـویی تـو جنایتکـاري        -
تو هیچ دوسـتی   . اونها یک جنایتکار را دوست ندارند     . اموش کرده اند  اونها تو رو فر   

در کنج این سلول خـواهی      . تنهاي تنهایی . نه در میان آنها و در میان اینها       ! نداري
  !تو مردي. افسانه ي هري پاتر براي همیشه از اذهان و کتب پاك خواهد شد. مرد

ك یـک کـودك را مـی    نگهبان خصوصی سلول هري پاتر صداي گریه هـاي سـوزنا          
گـاهی هـق هـق در       . یـک سـمفونی بـا معنـا       . گریه هایی را که پایانی نداشت     . شنید

. عجیب بود اما قهرمان افسانه اي جادوگران هم گریه می کـرد           . گلویش خفه می شد   
دوسـت  . پیش خود فکر کرد شاید اولین کسی است که گریـه هـاي او را مـی شـنود                  

او فقـط یـک   . این بی رحمانـه بـود     . رفتداشت پیشش می رفت و در آغوشش می گ        
  .یک بچه! نوجوان بود

   سلول اختصاصی هري پاتر–سه هفته بعد 
نگاهش خالی از روح، درست به روبرویش نگـاه مـی    . آرام گوشه ي سلول نشسته بود     

نگهبان سلول با دیدن او وحشت کرد، هرکس او را می دید مانند نگهبان گمـان      . کرد
ا آرام پلـک مـی زد، لحظـه اي بـا دسـت راسـتش زخـم روي                ام. می برد که او مرده    

  .پیشانی اش را خاراند و بعد به نگهبان نگاه کرد
چـه  . آنقدر نگاه این پسر بچه نافذ شده بود که در عمق جان مرد خنجر وارد می کـرد     

از بس که با ایـن      . احتمالا فکر و خیالاتی شده بود     . شده بود؟ هیچ دلیل وجود نداشت     
 باید هر چه سـریعتر طبـق        .ریک با زندانی هاي عجیب سر و کار داشت        سلول هاي تا  

دستور هري پاتر را دست و پا بسته به محل محاکمه مجرمین خطرناك در شـعبه ي                  
  .دوم سرداب مجازاتی می برد
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

نگهبان دوم وارد سلول شد و با بی رحمی دست و پاي هري را با زنجیـر هـا محکـم           
را بررسی می کرد و در حالیکه چوبش را بی اختیار     نگهبان اول با تاسف صحنه      . بست

  .به داخل سلول هدف گرفته بود در حال مشاهده ي صحنه بود
ارباب بزرگ لطفاً اون نیم تنـه ي گنـدتون رو تکـون    . خوب جناب آقاي هري پاتر  -

  .بدهید و بلند شوید بریم ببنیم قرار چه خاکی تو سرت بریزند
نگهبان دوم یک جوان مو قرمز با عینک        .  تمام گفت  نگهبان دوم اینها را با بی رحمی      

سابق بر این منشی وزیر کرنولیـوس فـاج بـود امـا اکنـون در کابینـه ي                   . شاخدار بود 
  .اسکریم ژور براي بیشتر از نگهبان زندان هاي آزکابان نمی ارزید

  !جاه طلبی تو رو به اینجا کشوند پرسی ویزلی -
ري پاتر از زیـر لـب هـاي خـشکیده اش     صداي دورگه، خشن و سوهان نخورده ي ه     

  .خارج شد
خوب بلبلی مـی کنـی هـري    . ارباب پاتر بلاخره دهن گندشون رو باز کردند   . به به  -

  پاتر؟
  .اینرا گفت و با بی رحمی تمام مشتی به دهان هري پاتر کوبید

اول آنها را تف کرد و بعد خون بار بـه پرسـی             . شاید سه یا چهار دندان هري خرد شد       
  .پرسی ویزلی عصبی نگاهش را برگرداند. ردنگاه ک

  !تلافیشو می بینی ویزلی -
 مثلا چطوري؟ -

  .مشتش را بار دیگر بلند کرد اما اینبار نگهبان اول مشتش در میان هوا گرفت
  نمی خواهی که به رئیس زندان گذارش بدهم؟ -
این دیگـه غیـر از یـک تکـه          . چیه؟ از یک زندانی حبس ابد می ترسی؟ بی خیال          -

وگرنه حد اقل توي اون یورش سه روز پـیش مـرگ خـواران       ! ارزشی نداره گوشت  
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

مـی بینـی کـه      . که همه ي زندانی ها را آزاد کردند می تونستند اینو هم آزاد کنند             
 .براي هیچ کس این پسر ارزش نداره

پس تا اون دهن گنـدتو خـرد   . شاید براي هیچ کس نداشته باشه اما براي من داره       -
 .م کن از جلو چشم هایم دور شونکردم پاشو گورتو گ

اما بدون که نمی تونی بـه مـن امـر و نهـی              . برو چشم . بروي چشم آقاي لیندوود    -
 !کنی

 !برو گمشو -
  .هنوز همان سر بر افراشته بالا را داشت. خیلی مغرور. پرسی ویزلی از سلول خارج شد

ایـت  من معذرت می خواهم جناب پاتر؟ کاري هست که قبل از رفتن به دادگـاه بر         -
  انجام دهم؟ مثلا یک لباس تمیز یا دوش یا چیز دیگري؟

 .نیاز نیست. نه دوست من -
بـه یکبـاره لباسـهایش      . هري دست هاي بسته اش را به لباس هاي کثیفش اشاره کـرد            

  .تمیز و پاك شدند
  .برویم -

آب دهانش را لحظه اي به شدت قورت داد و بعد جلو            . لیندوود به شدت تعجب کرده بود     
  .دراه افتا

همـان  ! همان دالان دراز به سمت همان سردابی که دو سال قبـل در آن دادگـاه داشـت          
اطاق متروك وایزن گاموت که هیچ وقت بطور رسـمی در آن دادگـاه مجـازاتی تـشکیل               

  .نمی شد
پرسی ویزلی روبروي در بسته ایستاده بود به محض آمدن آنها به شدت بـه سـمت آنهـا               

 با سختی و خشونت به سـمت در دادگـاه هـل داد و در را    اونو. دوید و سر هري را گرفت     
با باز کردن در هري هجوم یکباره ي شاید هزاران نگـاه را روي خـودش حـس                  . باز کرد 
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

پرسی ویزلی به طرزي که می توانست بیشتري حالت تحقیر کننده را داشـته باشـه                . کرد
  .محاکمه می کشاندزنجیر را در حالیکه درو سر هري پیچانده بود اونو به سمت میز 

  !مجرم جنایتکار را آوردیم -
نمی تونست تحمل کنه امـا مطمئنـا        . اولیوور لیندوود بهت زده و خشمگین وارد تالار شد        

پس همانطور عـصبانی کنـار      . هرگونه مخالفت باعث توجه معکوس علیه خودش می شد        
  .نگاه کردستون کنار در ایستاد و یکی از پاهایش را به دیوار تکیه داد و به صحن 

 محکم به سنگی که محکوم بدان بـسته   اوپرسی محکم هري را ول کرد به طوریکه سر      
صداي خنده و گریـه در      .  زخمی عمیق در قلب هري ایجاد شده بود        .می شد برخورد کرد   

 .بعضی ها زوزه می کشیدند از عـزا بعـضی هـا بـی روح مـی خندیدنـد        . هم گم شده بود   
ا گرفته بود به سرش تکـانی داد و موهـایش را بـالا    خرمن موهایش جلوي دیده هایش ر   

اما توقعی نداشت که آنها به فکـر اداي حقـوق           . به سمت صحن قضات نگاه کرد     . ریخت
فاج، اسکریم ژور و ده یا دوازده جادوگر نا آشناي دیگه در صحن اصلی              . محکومان باشند 

  .قضات نشسته بودند و بی تفاوت در حال مشاهده ي منظره بودند
سکریم ژور در حالیکه با بی تفاوتی در حال ورق زدن سر سري چند ورقـه ي روي میـز            ا

  :بود شروع کرد
خوب در ابتـداي امـر      . خوب خوب، بهتره با آمدن متهم جلسه را رسما شروع کنیم           -

قرار بود هیچ دادگاهی با حضور متهم تشکیل نشود اما به دلیل شـکایت بعـضی از        
  .خانواده ها
هرمیـون  .  که خانواده ي ویزلی کامل در کنار هم نشسته بودند نگاه کـرد   با تنفر به جایی   

  .گرانجر هم در میان آنها بود
براي احقاق حقوق مجرمین هري جیمز پـاتر را         ) با حالتی مسخره  (مجبور شدیم تا     -

  .در یک جلسه قانونی محاکمه کنیم

http://www.albusandharry.mihanblog.com


  بنام خداوند بخشنده ي مهربان
  هري پاتر و سرداب روح

  اول تا پنجم فصل 
 

)79(  
All Right Reserved By Http://www.albusandharry.mihanblog.com  © 2005 

.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

ه جمعـی از    هري جیمز پاتر اینجانب کورنولیوس فاج بعنوان وزیر جادوگري بهمـرا           -
بزرگان وایزن گاموت این جلسه را براي محاکمه ي شما به جـرم اسـتفاده از هـر                  
. سه طلسم ممنوعه آنهم به دفعات در برابر ماموران وزارت خانه تـشکیل داده ایـم           

اعضاي هیات منصفه نیاز به معرفی ندارند چون همه ي آنها از چهره هاي آشناي               
که هیچ جادوگري حاضر به قبول وکالت شـما     به دلیل این  . دنیاي جادوگري هستند  

شـما مجبوریـد خودتـان از       ) روفوس با تمسخر به دور و ورش نگاه کـرد         (نشدند؟  
 آیا حرفی براي دفاع از خود دارید؟. خودتان دفاع کنید

در حالیکه اصلا توجهی به متهم نداشت آرام در گوش فاج پچ پچ            . روفوس ساکت شد  
زیـر پـایش خـالی    . د و نگاهی بـه دورتـا دور کـرد   هري گلویش را صاف کر  . می کرد 
محسوس پاهایش می لرزید اما توي این چنـد مـدت خـودش را بـراي اینـروز       . میشد

پـس  . می دونست شرایط چگونه خواهد بود و چه باید بگوید و چطور           . آماده کرده بود  
  .سعی کرد تمرکز خود را باز یابد

فکـر  ! آقاي روفـوس اسـکریم ژور     . خوب جناب به اصطلاح وزیر جادوگران     ... اهم -
کنم حرف هایی مهم تر از محاکمه اي به این رسمی اي دارید که در حال گفـتن                  
آن با آقاي فاج هستید، پس مزاحمتون حرف هـایتون نمـی شـوم و سـریع سـراغ           

  !من هیچ جنایتی را مرتکب نشده ام. اصل مطلب می روم
ادوي سیاه هم از شما گرفته حتی تست ج. شما در حال انجام جنایت دیده شده اید      -

شد و نتیجه منفی بوده پس شکی نمی ماند که شما تحت اختیار کامـل اینکـار را                  
و این مطمئنا جواب دندان شکنی به اون طرفـدارهاي دو آشـته ي          . انجام داده اید  

جـوابی بـراي   . شما هستند که فکر می کنند شما تحت طلسم امپریوس بـوده ایـد     
 این موضوع دارید؟
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

من تحـت هـیچ طلـسم شـومی         !  خوب اول باید بگویم کاملا حق با شماست        بله، -
 .نبودم

جـادوگر  . جادوگران هیاهویی عجیب می کردند    . صداي هویی از میان جمع برخواست     
  .با کوبیدن چکش بر روي میز نظم را به دادگاه بازگرداند

احتـر  پس شما قبول دارید که مرتکب جنایت شده اید؟ خوبه اینکار کـار شـما را ر                 -
  .می کنه

 .نه هرگز -
 پس چی؟ -
هم شخصا  ) لحظه اي سکوت کرد تا سکوت مرگبار تر شود        (خوب لرد ولده مورت      -

 ... و سعی کرد تا منو تحت طلسم امپریوس قرار دهد اما نتوانست
 .بهتره ادامه ندهی. مسخره است -
 .اما من که هنوز شروع نکردم -
و فقط سـبب گـرفتن وقـت    دعاوي شما هم بی اساس . قراین کاملا واضح هستند  -

فاج بار دیگر بـا     . صداي خروش از میان جمعیت حضار برخواست      . (دادگاه می شود  
جـو دادگـاه را خـاموش    . سـاکت : کوبیدن چکش خود بر روي میز و گفتن خـشن   

 طبق تصمیم شوراي خوش قلب وایزن گاموت به خاطر سن کم شما و البته               ).کرد
ی شده اید پس بدون هرگونه تردید محکوم        بخاطر اینکه شما عملا وارد سن قانون      

اما به خـاطر خـوش قلبـی هیـت          . شناخته شده و باید به حبس ابد محکوم گردید        
روفـوس نگـاهی دقیـق بـه صـفحه از نزدیـک             : (منصفه تصمیم بر این شـد کـه       

. ، که به پاس خدمات بسیار گسترده ي شما در قبال جامعـه ي جـادوگري   )انداخت
 سال حبس بـدون تجدیـد نظـر         35این مدت به    . انداختروفس ابروهایش را بالا     
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

شما از هم اکنون محکوم شناخته می شوید و حکم در باره ي شما اجـرا           . تغیر یابد 
 حرف آخر؟. می شود

پرسی ویزلی نگهبـان هـري کـاملا        . هري نگاهی به دور ور انداخت الان زمانش بود        
چـوب  .  برق می انداخت   داشت با بی دقتی کفشش را با یک پارچه        . حواسش پرت بود  

  .جادوگري اش را با حواس پرتی روي زمین رها کرده بود
  :هري نگاهش را از چوب لحظه اي برداشت و با بی تفاوتی گفت

  !بله، اینکه تو و فاج چیزي جز دو بشکه پهن نیستید -
هري دستش را به سمت چوب روي زمـین دراز کـرد   . همه چیز با انفجار خنده شروع شد     

. آنرا چرخاند و زنجیر هاي دور دستش را پـاره کـرد  . ب در دستانش ظاهر شد چوب با شتا  
هنوز سه ثانیه از این ماجرا نگذشته بود که انفجاري زیر میز متهم رخ داد و آنـرا بـه هـوا          

فاج و روفوس تازه می خواستند از جاهایشان بلند شوند کـه دو بلـوك دود و                 . پرتاب کرد 
در وسط هاي راه بـود کـه صـفیر          . فضا ایجاد شد  رج از   آتش به موازات مسیر هري به خا      

تنها کسی که در درگاه ایستاده بـود نگهبـان سـلولش            . به درگاه رسید  . اخگر را می شنید   
هري به سرعت از اطاق   . اولیور با مهربانی اشاره به بیرون از اطاق کرد        . اولیور لیندوود بود  

مین انداخت و شـروع کـرد بـه سـرفه           اولیور خود را روي ز    . خارج شد و خود را غیب کرد      
کردن و درست به موقع چون ماموران و جادوگران در همان لحظه از میـان دود و آتـش                   

  .ظاهر شدند
  :روفوس در حالیکه به شدت نفس می زد به اولیور روي زمین نگاهی انداخت و فریاد زد

  .منتظر چی هستید؟ هر جور شده می خواهم پیدایش کنید -
ر اکثر اعضاي فرقه ي ققنوس دور یک پیرمرد سیه چرده با چشم هاي            چند متر آنطرف ت   

  .و محاسن بلند جمع شده بودندآبی 
  چطور این اتفاق افتاد آلبوس؟ -
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.ع این داستان از لحاظ اخلاقی غیر قانونی تلقی می شودهرگونه کپی برداري از حوادث و وقای  

هري پاتر دستور داشت تا همیـشه یـک کتـاب جیبـی و قـدیمی بنـام جادوهـاي                    -
باستانی را که به او در شب تولدش هدیه داده شده بـود همیـشه در شـنلش نگـه                    

 یک کتاب که فکر کنم ارزش توقیف شـدن توسـط مـاموران وزارت خانـه را           .دارد
 !نداشت

 حالا تکلیف چیه؟ چکار باید بکنیم؟ -
باید اونـو پیـدا کنـیم قبـل از اینکـه دوبـاره              .  هري وظیفه ي ما را کم کرد       ، هیچی -

  .دستگیر بشه
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   سرداب روح :فصل ششم
خورشید مغرورانه تمامی غـصه هـاي دنیـا را در دلهـا     . غروب دلگیري بود 

موج آرام  . دریاچه ي ماتم زده یاد آور هرآنچیزي بود که از دست رفته بود            . می کاشت 
غبار ماسه و ذرات آب تـنفس را سـخت کـرده بـود و               . بر شن هاي ساحل می کوفت     

 پیرهنش جاي به جاي پـاره شـده، شـنلش کثیـف و     .هواي عجیبی را ایجاد کرده بود    
خاکی،  پایین پاچه ي راست شلوارش کامل جر خورده و کفش هـایش از رنـگ و رو                  

چند جا روي صورتش احساس سوزش شدیدي می کرد و از آسـتین دسـت               . رفته بود 
  .راستش آرام قطرات خون بیرون می چکید

ي بزرگ و سرد پـشت      با تاریک شدن هوا منظره ي تیره اي از یک قلعه            
با فرا رسیدن   . چراغ هاي قلعه یکی پس از دیگري روشن می شدند         . سرش معلوم شد  

مشتی از شن هاي    . شب سوز وحشتناکی در هوا بوجود آمد و تحمل را دشوار می کرد            
آخرین نگاه ماتم زده ي خـود را بـه آن انـداخت و              . ساحل را برداشت و به دریا پاشید      

هوا کاملا تاریک شده بود و دیگه بیمی از      .  بزرگ ادامه داد   راهش را به سمت محوطه    
پاهایش جاي به جاي می لنگیـد بـا هـر قـدم درد از            . بابت مخفی کردن خود نداشت    

سـینه  . مدت ها بود که مریضی سختی گرفته بـود  . کف پا تا نوك سرش را می پیمود       
ر اوقات گرسـنه   و بیشتگاهی شب ها خون بالا می آورد . اش از درون چرك کرده بود     

از دور نماي درخت بید مجنـونی کـم         . راهش را براي سومین بار کج کرد      . می خوابید 
 گاهی آنقدر تار می شد که مجبـور         .نماي درخت تار و روشن می شد      . رنگ معلوم شد  
پوستش به سختی ترك    . کمی که جلو رفت دردمندانه زوزه اي کشید       . می شد بایستد  

گوزن به زحمت خود را    .  گوزنی نحیف روي چمن ها افتاد      می خورد و بعد از چند ثانیه      
  .بار دیگر بلند کرد و به سمت بید مجنون که آرام تر شده بود رفت
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دانش آموزان از آخرین کـلاس هـاي بعـد از           . داخل قلعه خیلی شلوغ بود    
بعضی ها می خواستند قبل     . ظهر خود فارغ شده بودند و هرکدام مسیري را می پیمود          

بعـضی هـا جـایی را گیـر آورده بودنـد و             . می در اطاقهایشان استراحت کنند    از شام ک  
رونالد ویزلـی خـواهرش جینـی       . شروع به مطالعه و یا بازي هاي جادویی کرده بودند         

ویزلی و دوستش هرماینی گرانجر آرام و خسته از آخرین کلاس خود که گیاه شناسی               
شن ولنتاین شـور و شـوق زیـادي    توي سالن به خاطر ج. بود به داخل سالن قدم زدند 

پـسر  . داشتند به هاگزمیـد برونـد  از فردا تا سه روز کلاس سومی ها به بالا اجازه            . بود
هاي سال هفتمی یا یک گوشه اي کادو به دست کمین کرده بودنـد و یـا بـی خیـال       
پاهاشون رو روي هم انداخته بودند و داشتند خمار به سقف سالن هاگوارتز نگـاه مـی                 

 وقتی سه دوست روي نزدیک ترین صـندلی خـالی گریفینـدور نشـستند رون                .کردند
  :گفت

  حدس بزن چی برایت خریدم هرماینی؟ -
  :هرماینی که سرخ شده بود گفت

  براي من رون؟ چی؟ -
رون چشمکی به جینی زد و جینـی بلافاصـله از کـیفش جـسمی بـزرگ                 

  .چیزي شبیه ي یک جعبه ي فلزي بود. بیرون آورد
  باشه؟فکر می کنی چی  -

  . و دقیق تر به جسم نگاه کردهرماینی ابروهایش را بالا انداخت
  .امتحانش کن. یالا جینی -

جینی لبخند زنان جسم نسبتا سنگین را روي زمین گذاشـت و دکمـه اي               
روي آنرا محکم فشرد و خودشو عقب پرت کرد و درست به موقـع چـون                

بعد از چند ثانیـه  . به یکباره از اون جسم هزار جور بند و بساط خارج شدند           
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تغیر و تحول یک کتابخانه ي فلـزي و نقـره اي رنـگ بـا هـشت قفـسه             
  .روبرویشان ظاهر شد

  : آن اشاره می کرد گفتهرون در حالیکه ب
کتابخانه ي قابل حمل، کتاب هایت را توش بگذار و بعد اون دکمـه را         -

، همه همانطور که دیدي جمع می شوند و بـه همـون            یکبار دیگه بزن  
اینطوري دیگه لازم نیست که از کتاب هایی        . ازه و وزن در می آیند     اند

  .که دوستشون داري دور بمونی
هرماینی با چشم هاي گرد و متعجب به آن نگاه می کرد، لحظـه اي آب                 

  .دهانش را قورت داد و بعد به رون نگاه کرد
لحظه اي دست هایش را از شادي به        (یعنی اینو خودت خریدي رون؟       -

  .چقدر تو خوبی رون: )  و بعد گفتهم کوبید
  :رون سرش را در حالیکه قیافه می گرفت تکان داد و گفت

البته می خواستم برایـت عینـک بخـرم امـا اون ورقـه ي مشخـصات               -
چشمت را که دیروز یواشکی ازت کش رفته بـودم رو خـودم هـم گـم          

  .کردم به همین خاطر اینو خریدم، البته با کمک جینی
  .سر رون را آرام بوسیدهرماینی پرید و 

  !خیلی خیلی ازت ممنونم -
  .جینی اوفی کرد و کلشو انداخت اونور

  .بعد از چند ثانیه سکوت هرماینی ادامه داد
عجیب نیست؟ الان سه ماه است که از شروع مدرسـه مـی گـذره امـا           -

حتی یک حمله ي کوچک هم در هزارمایلی قلعه رخ نـداده؟ سـه مـاه          
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ن کـه تابحـال هـیچ وقـت اینقـدر تـوي             م! داریم خوش می گذرونیم   
  .هاگوارتز خوش نبودم

قبل از اینکه کسی جواب دهد صداي جیغ جغدي را شنیدند و حتـی قبـل           
از اینکه به بالا نگاه کنند سه کادو بـه ترتیـب تـوي سـر هـر کدومـشون           

ه اسـم صـاحب کـادو       ق ـورباغروي هر کادو با دستخطی خرچنـگ        . خورد
بجایی کادویی هر کـدام بـه ترتیـب شـروع      بعد از یک جا   . نوشته شده بود  

کردند به باز کردن کادوهایشان که به طرز عجیبی بد سلیقه بـسته شـده               
  . بود

هرماینی در همان حالی که خوشحال داشت کادوهـاي جدیـد را بـاز مـی         
  :کرد گفت

به نظرتون از طرف کی می تونه باشه؟ هر کی هـست از طـرف یکیـه       -
  .چون خطش یکجوره

احـساس  . احساس بدي داشت  ! کلمه دل جینی هوري ریخت    با گفتن این    
دست خط ایـن پـسر را       . می دونست این کادو از طرف کیه      . گناه می کرد  

سال پـیش اینقـدر     . که سالها پیش طرفدار پرو پا قرصش بود می شناخت         
. دست هـاش میلرزیـد  . کنار هم بودند که این بوي عرق برایش آشنا باشه     

  .نمی تونست باز کنه
توي کادو بطري بزرگی پر از معجون خـوش         . دوي خود را باز کرد    رون کا 

. به بهترین دوستم  : شانسی بود زیرش همان دست خط بد نوشته شده بود         
  .رون کمی توي فکر رفت. امیدوارم درست ازش استفاده کنی

عینکی دایره اي شکل با قـاب       . هم زمان هرماینی کادوي خود را باز کرد       
زیر عینک کاغذي که دکتـر      . ئین شده بسیار زیبا   نقره اي و دسته هایی تز     
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کاغذ تا خورده   . چشم پزشک مشخصات چشمش را نوشته بود قرار داشت        
رون و هرماینی به هم     . تر کهنه تر و گوشه اش جاي چند قطره خون بود          

هر دو به یکباره به طرف جینی که هنـوز  . نگاه مفهوم دار اما گنگی کردند    
  .منتظر تا باز کند. ده بود نگاه کردندنصف کادویش را هم باز نکر

توي کادوي جینی گردن بندي از جنس طلا بود که وسطش طرح عیسی             
جینی با دست هاي لرزان کاغذ زیر آنـرا  . مسیح بر روي صلیب قرار داشت   

  :برداشت و روي آنرا خواند
  .باشد تا دیگران در آرامش باشند! عذاب سخت است

ي نزدیک سه ماه یاد یـک اسـم غریـب    هر سه ي آنها بعد از گذشت چیز  
  .هري پاتر: اما آشنا افتادند

  .جینی به صلیب. رون به هرماینی نگاه کرد
کاغذ عینک هـر کجـا گـم شـده          . هر سه کادو از طرف یک نفر است        -

 بهترین دوست من هـم یـک نفـر          .باشد مطمئنا خارج هاگوارتز نیست    
  !بشتر نیست

  :امه دادهرماینی ادخاموش شد، رون اینرا گفت و 
و در حالیکه اشک در چشمانش حلقه زده بود عینک          . (عینک دایره اي   -

  )را بالا آورد
  :جینی فقط آرام پیش خودش زمزمه کرد

  .دیگران در آرامش باشند -
همه تالار داشتند خود را براي خـوردن شـام حاضـر      . سکوت مرگباري بود  

گرفتنـد  می کردند معلم ها یکی پس از دیگري سر جایگاهشان قرار مـی            
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هرکـدام در حـال     . اما میان آن سه دوست سکوتی عمیق قرار گرفته بـود          
دست و پنجه نرم کردن با افکار جورواجور خود بودند که ناگهـان کـروك               
شنکس گربه ي هرمیون به زور خود را با بـد خلقـی از دسـتان هرمیـون                  

  .خارج کرد و به طرف خارج سالن دوید
  !برگرد اینجا -

ت و به دنبال گربه اش رفت بـه دنبـال اون رون و              هرمیون سریع برخواس  
  .جینی هم برخواستند و راه افتادند

جایی گوشه ي حیاط هاگوارتز کنار درخـت بیـد مجنـون لاشـه ي یـک                  
کروکشنکس مستقیم به سمت آن لاشـه رفـت و          . دهگوزن لاغر افتاده بو   

سه . خودشو پوش می کرد و ناله می کرد       . خودشو به بدن گوزن می مالید     
دوست زمانیکه از دور درخت با اون اوضاع دیدند متوجه شدند که اتفـاقی              

گربه ي هرمیـون تنهـا حیـوانی نبـود کـه          . عجیب در حال رخ دادن است     
هر موجود جادویی که در قلعه بـود دور اون لاشـه جمـع شـده                . اونجا بود 

بالاي سر آنها توي آسمان شاید هزاران جغد        . بودند درست زیر درخت بید    
همه به طـرز  . آسمان مهتابی شب را تیره کرده بودند. وا می چرخیدنددر ه 

گویی همه ي موجودات جادویی سعی می کردنـد         . عجیبی ناله می کردند   
سه دوست سرعتشون را کم کرده بودند امـا جینـی     . چیزي را نشان بدهند   

. سر گوزن را در دامنش گذاشت     . خودش را پرت کرد کنار گوزن     . می دوید 
گوزن علی رغم تمامی زخم هاي عمیق زخمـی عجیـب تـر             روي صورت   

زخمـی صـاعقه   . درست جایی که شاید بشه گفت پیشانی اش       . قرار داشت 
رون و هرمیون فقط صداي زوزه ي دخترانه اي میان انواع صـداها              . مانند

 وقتی به محل حادثه رسیدند پیکر لاغر پـسري را دیدنـد             .تشخیص دادند 
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ود و جینی سرش را در دامنش گرفته بود و          که بیهوش روي زمین افتاده ب     
  .تند و تند گریه می کرد

  ...اما . نبضش خیلی ضعیفه -
  :رون سرش را به سمت بالا گرفت و فریاد زد

  .هنوز زنده است!! اون زنده است -
جغد ها در هوا چرخی زدنـد و        . گویی به موجودات جادویی دلداري می داد      

  .ه شدند سمتی که باید می رفت پراکندهرکدام به
  

مردي نسبتاً بلند قد با خرمنی از مو هاي چرب کـه ماننـد پـرده اي بلنـد                   
  :جلوي صورت و چشم هایش را گرفته بود اندکی خم شد و گفت

  .همه چیز حاضره ارباب -
سه متر جلوتر از مرد، جادوگري بلند قد تر، بـا صـورت و هیبتـی اسـکلت              

 جادوگري اش برگـشت   با چوبيمانند لبخند بزرگی زد و بعد از کمی باز     
  .و به صورت خدمتگذارش نگاه کرد

تـو فرصـت اینـو داري      ) کمی مکث کرد  ! ( امشب .خوبه. خوبه سوروس  -
  .که اشتباه قبلی خودت را جبران کنی

 .مطمئنا نا امیدتان نخواهم کرد -
 .نخواهی کرد، چون من هم خواهم آمد -

 .بعد از یک سکوت
  گري بک هم خودشو آماده کرده؟ -
 .لان از پیش آنها می آمدمبله ارباب ا -
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 آماندا و گردون؟ -
 .آنها هم قول دادند تا سه دقیقه دیگه اینجا حاضر باشند ارباب -
 .خوبه. خوبه -
- ... 

لرد ولده مورت بار دیگر برگشت و به صورت سوروس اسـنپ نگـاه کـرد،             
 و ادامـه  .کمی ابروهایش در هم رفت و سعی کرد دقیق تر نگـاهش کنـد             

  :داد
  .یعنی امیدوارم که اینطور شود. الت خواهد کردطمئناً پسره دخم -

 با جاه طلبی و سرخوشی چوبش را بـصورت عـصبی بـه کـف               لرد تاریکی 
  .دستش می کوبید که این از نگاه اسنپ دور نماند

 خفیف آمد و پشت سـر آنهـا بیـشتر از بیـست              آپارات کردن صداي ده ها    
  . نقاب ظاهر شدندباجادوگر در رداهاي سیاه و 

  .نها زانو زده بودند و منتظر دستور بودندهمه ي آ
چشم هاي قرمزش روي تک تک آنها می چرخید و آنهـا را بررسـی مـی              

  :وقتی که مطمئن شد کسی کم نیست شروع کرد. کرد
 که ما تمرین می کنیم و نقشه را هزاران بـار           هبیشتر از دو هفته می ش      -

 ـ      مرور   وان خـود را  کردیم، نکات بسیار زیادي را گوشزد کردم و تمـام ت
پس می بینید که براي من چقدر مهمه که ایـن عملیـات       . جمع کردیم 

، و تکـرار مـی کـنم هرگـز، هـیچ گونـه       هرگز. با موفقیت تموم بـشه    
هیچ کس تحت هیچ شرایطی حـق   . اشتباهی را امشب نخواهم بخشید    

به هـیچ وجـه اجـازه نمـی دهیـد      . فرار ندارد مگر اینکه من اجازه دهم  
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 وظیفـه ي نگهبـانی از دروازه ي        !گردون.  خارج شود  کسی از هاگوارتز  
وظیفـه ي   . هیچ جغدي نباید از هاگوارتز خارج شود      . هاگوارتز با توست  

قبل از شروع حمله باید توي جغد خونه ي قلعـه  . اینکار با توست آماندا   
باشی و اونجا منتظر هر کسی باشی که سعی کنه خبـر را بـه خـارج از        

نا نگرانی از اعـضاي سـابق فرقـه ي ققنـوس             مطمئ .هاگوارتز لو بدهد  
پس هیچ دشمنی مقابـل     . نداریم چون فرستادیمشون سراغ نخود سیاه     

ما نیست مگر معلمان هاگوارتز کـه بایـد دونـه بـه دونـه تـوي اطـاق                
.  نباید صدایی از کسی خارج بـشه       به هیچ وجه  . کشته بشوند هاشون  

مئنـا هـیچ دانـش      اگر اونطور که براتون توضـیح دادم رفتـار کنیـد مط           
پس قلعـه تمامـا در اختیـار مـا     . آموزي صد دفاعی تشکیل نخواهد داد    

ما بیشتر از هزار گروگان توي هاگوارتز داریم و من فرصت           . خواهد بود 
مطمـئن باشـید    . آنرا خواهم داشت تا اهدافم را با فرصـت پیـاده کـنم            

  .اولین کسی که عملیات را لو دهد شخصا توسط من کشته خواهد شد
ولده مورت سکوتی کرد و با رضایت به چهره هاي فوق العاده ترسـیده ي         

  .مرگ خوارانش نگاه کرد
  سوالی نیست؟ -

سکوت مرگباري میان حلقه ي مرگ خواران در حاشیه ي جنگل ممنوعه            
  .وجود داشت

  !سوروس -
 .بله ارباب -
اگر اخگر قرمز را دیدي باید به سرعت برگردي و گـروه گـري بـک را       -

 .خبر کنی
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 .اًحتم -
حمله طبق نقشه دو سـاعت دیگـه یعنـی یـک سـاعت بعـد از                 . خوب -

 .ساعت خاموشی سراسري هاگوارتز شروع خواهد شد

  
شـمعی  . پسر جوانی لاغر انـدام آرام روي تختـی کهنـه دراز کـشیده بـود         

شـومینه ي گوشـه   . کوچک و کم نور گوشه ي کوري از اطاق روشن بـود    
فـضولات و کثافـت بـود       ز  اطاقی که همیـشه پـر ا      . ي اطاق خاموش بود   

چند دست لباس نو کنـار تخـتش قـرار داشـت و     . اکنون تمیز و مرتب بود   
انـواع  . لباس هاي پاره و کثیفش با لباس هایی تمیز و نو عوض شده بـود          

مختلفی از معجون ها و داروهاي جادویی که سـاعاتی پـیش از درمانگـاه               
 قـدیمی قـرار     هاگوارتز برداشته شده بودنـد اکنـون روي میـزي چـوبی و            

پنجره هاي کلبه که همیشه جابجا شکسته و خراب بودنـد اکنـون             . داشت
سالم سر جاهاشون قرار داشتند و از نفوذ کـوچکترین سـرمایی بـه داخـل             

دختر نوجوان مو قرمزي در حالیکه روي کف چوبین         . خودداري می کردند  
 زمین نشسته بود و سرش را روي گوشه ي تخت گذاشته بود خواب رفتـه         

  .بود
بـه یکبـاره از جـایش       . صداي زوزه ي شوم گرگی پسر جوان را بیدار کرد         

اولین چیزي که متوجه آن شد سر دختـر  . پرید و به اطراف دقیق نگاه کرد 
مو قرمز بود که درست کنارش روي تخت آرام با نالـه اي دخترانـه تکـان       

 هنوز حواسش سـر جـایش نیامـده بـود و داشـت       .خورد و هنوز خواب بود    
با نهایت سعی خود آرام ملحفـه ي تمیـز       . قیق شرایط را بررسی می کرد     د

چوب جادوگري اش به طـرز مـسخره   . را کناري زد و از تخت بیرون رفت     
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آنـرا  . اي منظم کنار آینه اي که هیچ وقت وجود نداشت قـرار گرفتـه بـود     
برداشت و شـنل نـامرئی اش را آرام روي تخـت درسـت روبـروي جینـی          

از پله هاي کلبه ي فریاد کش پـایین رفـت و هـم زمـان                . ویزلی قرار داد  
. احـساس شـادمانی اي از درون داشـت        . خود را به یک گوزن تبدیل کرد      

بعد از  ! مثل همیشه . دوستانش او را فراموش نکرده بودند و مراقبش بودند        
ماه ها مریضی احساس سلامتی می کرد و این باعث می شـد شـاداب در           

ویدن بصورت یک گوزن به مراتب لذت بخش تر و       د. حیاط هاگوارتز بدود  
راحتر بود، مخصوصاً که هواي سرد بیرون اندکی از گرماي درونش را کم             

  .می کرد
***  

  .درست رو بروي درهاي قلعه ي هاگوارتز خود را ظاهر کرد
قلعه اي که سالها در آن درس داده بود و مدیریت      ! آه مدرسه ي محبوبش   

ن بیشتر از هر جاي دیگر دنیا احساس آرامـش و     جایی که در آ   . آنرا داشت 
چـوبش را انـدکی تکـان داد و دروازه هـاي بلنـد              . مفید بـودن مـی کـرد      

تازه وارد شـده بـود و هنـوز چنـد      . هاگوارتز آرام وبی صدا اندکی باز شدند      
قدمی بر نداشته بود که متوجه شد شخصی در شنل سیاه در حال دویـدن               

، امـا آن شـخص داشـت بـه جـاي          اسـت به سمت دروازه هاي هـاگوارتز       
به ساحره اي سوار بر جـارو کـه بـه    . دیگري غیر از مکان او نگاه می کرد     

کمتر از چهار متر بـا آن       . سرعت در حال رفتن به سمت قلعه هاگوارتز بود        
شخص فاصله داشت که جادوگر سیاه سرش را برگرداند و تازه متوجـه ي          

 نیم حلالی روي بینـی اش کـه         جوانی با ریش هاي بلند و عینکی      . او شد 
قبل از اینکه بخواهد چوبش را آمـاده کنـد          . در نور اندك ماه می درخشید     
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طلسمی قدرتمند اونو از جایش کند و با شتاب در هوا اونو به سمت دروازه             
با صداي نسبتا بلندي او را به دروازه کوبانـد و قبـل از              . هاي هاگوارتز برد  

همـان دروازه هـا بـا طلـسم هـایی عجیـب       اینکه بخواهد زمین بیافتد به     
  .زنجیر شد

دامبلدور جوان با پریشانی برگشت تا به سراغ ساحره رود اما قبل از اینکـه        
بخواهد قدمی بردارد طلسمی قرمز رنگ را دید که به هوا رفـت و سـاحره        

تنها چیـزي کـه مـی توانـست ببینـد سـقوط          . را از روي چوبش پرت کرد     
پـس شـروع بـه      . از آن فاصله دیده نمی شد     ساحره بود چون سطح زمین      

هنوز اندکی از مسیر را نرفته بود که متوجه حلقه ي بزرگی از             . دویدن کرد 
ــمت    ــه آن ســ ــه بــ ــد کــ ــواران شــ ــرگ خــ ــدمــ ــی آمدنــ   .مــ

***  
   چی شد؟-

والده مورت با مشاهده ي سقوط ساحره از روي چوب پروازش از دیگـران          
  :لحظه اي دقیق تر نگاه کرد و بعد. پرسید

بقیه هم با فرماندهی لوسیوس مـالفوي بـه سـمت           . وروس با من بیا   س -
 .دروازه هاي هاگوارتز

سوروس به همراه لرد ولده مورت بـه سـمتی و بقیـه ي حلقـه ي مـرگ                   
  .خواران به سمت دیگري رفتند

هنوز نیمی از راه را نرفته بودند که ققنوسـی نـسبتا بـزرگ و بـا هیبـت از          
ز به آسـمان اوج گرفـت و درسـت بـه            سمت دروازه هاي خروجی هاگوارت    
  .سمت همانجایی که آنها می رفتند
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 ـ. براي سوروس اسنپ سخت بود که به پاي لـرد ولـده مـورت برسـد                 یب
 افتضاح شده بـود گـروه مـرگ خـواران     .نهایت سریع و با قدرت می دوید     

اعزامی به سمت دروازه هاي هاگوارتز به شدت و بـا سـرو صـداي بـسیار             
زه با یک ساحره که لرد ولده مورت تشخیص داد مینـروا            زیاد در حال مبار   

نفـر  مک گوناگال باشد ویک نیمه غول که می بایست هاگرید باشد و دو              
مطمئنـاً آنهـا هـیچ شانـسی نخواهنـد          .  بودند دیگر که احتمالاً دانش آموز    

داشت در برابر مرگ خواران و صد درصد جنگ به داخل هاگوارتز کـشیده         
. رد والده مورت در آن شرایط مایه ي خوشحالی بـود       می شد و این براي ل     

 جادوگري لاغـر  جایی حدود صد متر جلوتر. اما به جلوي خودش نگاه کرد  
  .اندام ایستاده و منتظر آنها بود
  :دو صدا پشت سر هم گفتند

  .آواداکد آورا -
اخگر هاي سبز با سرعت خیره کننده اي به سمت هري پـاتر جـوان مـی              

ر حالیکه چوبش به سمت پایین اشاره می کرد در حـال  رفتند و او متحیر د  
چیزي شبیه معجزه، آخرین لحظه اخگري دیگر مـسیر هـر دو            . تماشا بود 

  .طلسم مرگ را عوض کرد
جـایی میـان سـایه هـا     . لرد سیاه با تعجب و حیرت دور ورش را نگاه کرد    

چوب جادوگري اش هنوز مـرتعش      . هیبت جوانی نسبتا بلند قد نمایان شد      
  .دبو
  تو؟ -

  .دامبلدور جوان سرش را تکان داد و به سمت هري رفت
  !اما این امکان نداره -
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لرد ولده مورت نگاهی عضب ناك بـه دسـتیار کنـارش سـوروس اسـنپ                
سـوروس  . گویی در آن شرایط توقع دارد تا برایش توضـیح دهـد           . انداخت

اسنپ رنگ پریده فقط از زیر خرمن موهایش به صحنه ي روبرویش نگاه            
  .کردمی 

سـعی مـی    . ولده مورت با پریشانی چند بار سرش را به طرفین تکـان داد            
هزاران اما و اگر ها را بررسـی کنـد و شـش    . کرد منطقش را کمک بگیرد  

  .دانگ حواسش به نقشه اش و پیشبرد موفقیت آمیز آن بود
  اما چطور؟ چطور تونستی اینکارو بکنی؟ -
البتـه اگـر کـسی رفتـه     ! همیشه راه هایی براي بازگشت وجود داره تام       -

 .باشه
  :لرد سیاه در حالیکه با دقت به جانب حرکت می کرد زمزمه کرد

  اگر کسی رفته باشه؟ -
بعد با از یک نگاه خونین به سوروس اسنپ و بعد انداختن مجدد نگـاهش           

  .به صحنه ي روبرو گفت
جـاي  . خوب من خودم بارها و بارها ذهن سـوروس رو بررسـی کـردم              -

طمئناً طلسمی که اونشب روي تـو اجـرا شـد طلـسم        شکی ندارم که م   
  .مرگ بوده

دامبلدور حتی چوبش را هم آماده باش نگرفته بود و دستهایش را پـشتش        
به طرز عجیبی خونسرد و فوق العاده نیرومند بـه نظـر مـی    . گره کرده بود  

  .رسید
  .شاید اصلاً درست بررسی نکردي -
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 .من هیچ وقت اشتباه نمی کنم! امکان نداره -
  .لده مورت میان حرفش پرید و عصبانی این جملات را گفتو
پسرك بینوا پس حضور الان منو چطور می تـونی توجیـه            . خوب تامی  -

اون روز توي وزارت خونه . کنی؟ یا بگذار برات یک تجدید خاطره کنم       
فکر می کنی چه کسی بود که بیشتر از نیم ساعت بـا تـو مبـارزه مـی      

  کرد؟
 مورت خشمی بسیار زیاد در حال تشکیل شـدن          از وراي صورت آرام ولده    

تمام تلاشش بر آرامش و کنترل خـود و خیلـی زود تونـست اینکـارو          . بود
  .بکنه

امشب من اینجا نیامدم که به حرف هاي تو یا هر کس            . در هر صورت   -
امشب من براي پیروزي آمدم و اگر ایـن پیـروزي           . دیگري گوش بدم  

ه با کمال میل انجـامش مـی        نیازمند کشتن تو و هر کس دیگري باش       
  .دهم

دامبلدور در حالیکه گره دستانش را باز می کرد و به چوبش کش و قـوس         
  :می داد گفت

هی کرد، اما گمان نکنم مـن هـم بخـواهم شکـست             مطمئناً سعی خوا   -
  .بخورم یا حتی بی رحم تر از اون بمیرم

  .دو چوب در دو سمت آرام بالا آمد و بصورت آماده باش قرار گرفت
آلبوس فکر نکنم این جنـگ هـیچ فایـده اي           . صبر کنید . ... صبر کنید  -

جنگ اصـلی میـان منـو و      . همانطور که هیچ وقت نداشته    . داشته باشه 
این جنگ سالهاست که بی رحمانه علیه من شروع شـده و ادامـه       . اونه
  .شاید امشب بتونم فرصتی پیدا کنم تا به اون خاتمه بدهم. داشته
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دامبلدور جوان اندکی   . رام از پشت دامبلدور به جلو آمد      هري اینرا گفت و آ    
نیازي نبود که چیزي گفتـه شـود چـون    . فکر کرد و بعد مودبانه کنار رفت    

سوروس اسنپ از نگاه بی نهایت نافذ دو شخص یعنی آلبوس دامبلـدور و              
لرد ولده مورت فهمید که او هم در اون صحنه زیـادي اسـت پـس کنـار                  

  .کشید خودشو
  .ن هنوز نفهمیدم چرا؟ ولی امشب سعی می کنم جوابش را پیدا کنمم -

لرد ولده مورت اینرا گفت و اخگري بزرگ بدون گفتن هـیچ کلمـه اي از                
اخگر با صداي بنگـی بـه سـپر دفـاعی هـري خـورد و                . چوبش خارج شد  

قدرت آن به اندازه اي زیاد بود که هري را چند متر عقب تـر     . منحرف شد 
که توانست تعادل خود را حفظ کنـد کـه اخگـر دوم و سـوم     وقتی . تلو داد 

پشت سر هم به سمتش می آمدند، بهتـر دیـد کـه جـا خـالی دهـد پـس         
  .اکسپلی آراموس: شیجره اي به سمت زمین رفت و فریاد زد

دو اخگر از بالاي سر هري بیهوده گذشتند اما طلسم هري با سـرعت بـه                
 ـ    . سمت ولده مورت می رفت     ی فقـط یـک سـپر دفـاعی         لرد سیاه بـا تنبل

سپر دفاعی با یک انفجار در    . تشکیل داد اما نتیجه خیلی خیلی عجیب بود       
ذهن هري بـه  . هم شکسته شد و غباري بسیار زیاد تمام صحنه را پر کرد        

چوبش را چرخاند و با یـک حرکـت تمـامی غبارهـا را      . شدت کار می کرد   
و قابـل روئیـت   وقتی صحنه صـاف  . جمع کرد و به جایی دیگر منتقل داد   

هري می توانست پیکر مردي را ببیند که چیزي حدود ده متر آنطرف             . شد
سـعی کـرد امـانش      . تر سعی می کرد به زحمت از میان تاریکی بلند شود          

ندهد و طلسمی دیگر به سمتش بفرستد اما موفق نشد چـون گویـا چنـد                
 پس ذهنش را متمرکز کـرد تـا  . لحظه قبل طلسم سکوت به او خورده بود  
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افسون بی صدا ادا کند و موفق شد اما لرد ولده مورت کاملا ایستاده بود و    
در حالیکه زبانه هاي آتش جایی      . چیزي که هري می دید قابل درك نبود       

بـه زبـان   . دورش را احاطه کرده بودند به سمت هري گـام برمـی داشـت             
  :مارها سخن می گفت

  .باید ازت تشکر کنم که قدرتم را آزاد کردي -
ه شدت ترسیده بـود، چـون اون صـداي غیـر انـسانی سـرد تـر از                هري ب 

به طرز وحشت آوري قدرت در صدایش موج می       . همیشه سخن می گفت   
  .زد

هنوز نتوانسته بود اتفاقات را هضم کند که طلسمی بی اندازه قدرتمند بـه               
تقریبا در همان ضربه ي اول بـدنش را خـورد کـرد و بـدن                . بدنش خورد 

 درد در حـد  .ه پرواز در آمد و جایی میان هـوا ایـستاد      هري به سمت بالا ب    
. همه جاي بدنش را دردي غیـر قابـل درك برداشـته بـود             . بی نهایت بود  

حواسش کاملا از بین رفته بودند و هیچ نیرویی در تمرکز حواس در خـود               
منتظر می ماند تا ببیند این عذاب بی پایان آیا پایـانی            فقط باید   . نمی دید 

تصاویر بـه شـدت و بـا    . گویا هیچ وقت نمی خواهد از بین روددارد یا نه؟   
سرعت در ذهنش عبور می کردند از سال اول تا سـال شـشم در ذهـنش                 

حتی زمان هایی که دادلی توي راه دبستان او را دنبال مـی             . مرور می شد  
ولـده  . هاگرید به هري می گفت کـه جـادوگر اسـت      . کرده و سنگ میزده   

ز ازش می خواست که به او ملحق بشه تـا پـدر و              مورت در آینه ي آیزارد    
تام ریدل چوبش را بـه سـمت او گرفتـه بـود و مـی                . مادرش را برگردونه  

صـدها  . خندید در حالیکه انعکاس صدایش در تـالار اسـراي مـی پیچیـد             
شیطان جنون دور مردي لاغر اندام را گرفته بودند و او را به غنیمـت مـی    
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ن او و لرد ولده مورت روي زمین مـرده          سدریک دیگوري جایی میا   . بردند
سیریوس از میان پرده می گذشت بدون هیچ گونـه اراده بـراي     . افتاده بود 
دامبلدور ضعیف روي زمین هاگزمید افتاده بود و هري دستش را          . بازگشت

فریادي بلند در ذهن هـري کوبیـد و سـعی کـرد بـه عقـب                 . چسبیده بود 
هاي لرد ولده مورت اینبار از شدت       چشم  . برگرداند اما چیزي مانع می شد     

. باز هم موفق نمی شد    . تمرکز بسته شد و دندان هایش به هم فشرده شد         
درد آنقدر اضـافه شـد کـه چـوب     . تنها می توانست تصویري سیاه را ببیند   

امـا  . جادوگري از دست هري پاتر که هنوز در میان هوا شـناور بـود افتـاد               
به شدت با تقلا داشـت بـه اینـور و           اینبار چشم هاي هري باز شده بود و         

. باید کاري می کرد امـا ذهـنش خـالی خـالی بـود         . اونورش نگاه می کرد   
  .در ذهنش فریاد زد پروتوگو. دستش هم خالی بود

ولده مورت لحظه اي متوجه اتفاقی که افتاده بود شد اما دیگـر دیـر شـده     
ادامـه  و معکوس  . بود چون ارتباطی که سعی می کرد قطع شود قطع نشد          

اینبار هري روي زمین افتاده بود و با تمرکـز بـه پیکـر در حـال                 . پیدا کرد 
نفـرت  . تمام حواس خود را جمع کـرد    . مبارزه ي ولده مورت نگاه می کرد      

در درونش موج می زد و این باعث می شد دردي عجیب و غیـر منطقـی                 
 لزوم لیگمنسی تمرکز بود و ایـن بـا خـشم هـري    . در لرد سیاه ایجاد شود    
  .اصلا جور در نمی آمد

سال اول بود، همه ي دانش آموزان سر جاهاشـون نشـسته بودنـد و اون                
تنهـا چهـره ي     . گوشه اي بدون هرگونه دوست و هم صحبت نشسته بود         

آشنایی که می دید چهره ي آلبوس دامبلدور بود که جوان و مـو خرمـایی        
  .جایی میان صف میز معلمان نشسته بود
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آنقدر عـصبانی بـود   . یندوري به او گفت تام بی ریشه     یک دختر بلوند گریف   
چوبش را به سمت او گرفته بـود و بـدون       . که نتوانست خود را کنترل کند     

دختر محکـم بـه دیـوار سـالن         . اینکه چیزي بگوید افسونی را به او تازوند       
سال دوم بود و اینبار دور تام ریدل پر بود از دوست هایی که سـعی       . خورد

. را به او بچسبونند و خود شیرینی الکـی از خـود در کننـد              می کردند خود    
پـسري کـه   . الکـس پـاتر  . نگاه تام به تنها رقیب گریفینـدوري خـود بـود          

او تونسته بود توي چند مورد اونـو شکـست     . تونسته بود با اون رقابت کند     
  .بدهد و براي اون اصلا قابل درك کردن نبود

او نـواده ي سـالاز   .  بـود سال شـشم بـود و رازي بـزرگ را متوجـه شـده      
این حقیقت آنقدر برایش سنگین بود کـه روزهـا بـی           . اسلیترین بزرگ بود  

  .هدف فقط به آن فکر می کرد تا هضمش کند
ساعتی قبل اولین هورك راس که اولین تکـه ي روحـش           . سال هفتم بود  

خیلـی خیلـی خوشـحال بـود و دفترچـه ي جـادویی              . بود را سـاخته بـود     
ب ردایش می گذاشت تـا در اولـین فرصـت در جـایی              خاطراتش را در جی   

  .پنهان کند
دامبلدور ایستاده بود و بی نهایت آرام به او نگاه می کرد و منتظر بـود تـا                  

دستش روي چوبدستش بـود و بـی        . به دعوت بیرون رفتن او گوش بدهد      
نهایت دوست داشت تا آنرا بیرون بکشد و براي همیـشه کـار دامبلـدور را            

 لحظه اي تصویر تیره شد اما بـا یـک          .ما چیزي مانع می شد    یکسره کند ا  
  .تقلا هري توانست باز تصاویر را بازگرداند

ولده مورت نحیف و جنین مانند سعی می کرد آخرین هورك راس خود را              
لحظاتی قبل ورم تیل را فرستاده بود دنبال نخود سیاه و اکنـون بـا    . بسازد
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اینبار دیـد هـري بـه    . ملا از بین رفتندتصاویر کا. ناجینی مار خود تنها بود   
هري . حالت عادي برگشت و توانست ولده مورت را ببیند که لنگ می زند       

با افسون فراخـوانی توانـست چـوبش را بـه پـرواز در آورد و آنـرا بگیـرد،                 
اخگر سرخی را دید کـه بـه آسـمان          . زمانیکه خواست نفرینی را آماده کند     

دود آتـش  . خگر ها به سمتش می آینددید شعله هاي ضخیمی از ا   رفت و   
دامبلدور به دنبال سایه اي می کرد که سعی داشـت بـه سـمت               . و طلسم 

ولده مورت ناپدیـد شـده بـود و هـري هنـوز درگیـر              . جنگل ممنوعه برود  
. زمانیکه از پس همشون بر آمده بود دیگـه دیـر شـده بـود          . طلسم ها بود  

ش بـه طـرز عجیبـی درد        قفسه ي سینه ا   .چون ولده مورت فرار کرده بود     
 خواسـت تـا     .می کرد و نفسش به صورت خـس خـس بیـرون مـی آمـد               

بی حال به دور ور نگاه می       . دنبالشان برود اما نتوانست و روي زمین افتاد       
  :صدایی گفت. کرد و منتظر ماند تا اولین چهره ي آشنا را ببیند

  .هري -
 صـدا را مـی      امـا . اما هري هرچقدر دور و برش را نگاه کرد کسی را ندید           

  .شناخت
. صداي خش خشی آمد و بعد چهره ي مضطرب دختر مو قرمز نمایان شد     

در حالیکه با هیجان نفس نفس می زد کنار هري افتاد و دستان هـري را                
  :با دست هاش گرفت و گفت

  ولده مورت رو فراري دادي؟... تو ول ... تو چکار کردي هري؟ تو -
هـد انـدکی لبخنـد مـصنوعی و         تنها کاري که هري می توانست انجـام د        

به چهره ي نیمه ظاهر شده ي جینی پوشیده در شنل           . تکان دادن سر بود   
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بـا کمـک جینـی توانـست بـر      . نامرئی نگاه کرد و بعد سعی کرد بلند شود 
  .خیزد و روي پاهایش قرار گیرد

  تو رو به خدا هري؟ چه اتفاقی برایت افتاده؟ چرا اینقدر ضعیف شدي؟ -
تنها صدایی  . جوابی بدهد به سمت در ورودي قلعه دوید       هري بدون اینکه    

که در آن شرایط و با آن اعصاب تحریک شده می توانست بشنود صـداي       
خس خس خود و نفس زدن هاي جینی در پشت سرش بود که سعی می               

سه چهار متري دروازه ي بـزرگ ورودي هـاگوارتز       . کرد پا به پاي او بدود     
تنومند پوشیده در شنل سیاه از چهـارچوب        بودند که با صدایی بلند مردي       

قبل از اینکه بدنش به زمین بخورد توسط افسون .  در به بیرون پرتاب شد    
هاي هري در میان هوا دستگیر و به گوشه اي از دیـوار هـاگوارتز زنجیـر                 

  .شد
  .شنل را روي سرت بکش. شنل جینی -

ر گـرواپ  درست وسط تـالا . منظره ي وحشتانکی بود. و بعد وارد تالار شد  
اسیر ده ها طلسم میخکوب کننده ي جادوگران سـیاهی کـه احاطـه اش               

پروفسور مک گوناگال هرمیـون گرانجـر و رون هـر           . کرده بودند شده بود   
پیکـر چنـد نفـر از       . کدام در قسمتی متفاوت سخت در حال مبارزه بودنـد         

معلمان هاگوارتز و مرگ خواران جـاي بـه جـاي صـحنه ي وسـط تـالار            
با صداي نعره ي گرواپ هري اولین حرکتش را شـروع        . بودندپخش شده   

سعی می کرد با هر حرکـت چـوبش یکـی از مـرده خورهـاي ولـده                  . کرد
به دلیـل قـدرتی کـه طلـسم         . مورت را با طلسمی مناسب خلع سلاح کند       

هاي هري داشت و البته بخاطر اینکه از امتیاز حمله ي ناگهانی بهره مـی         
. ا حتی فرصت مقاومت هم پیـدا نمـی کردنـد          برد هیچ یک از مرده خوره     
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هري می تونست صداي جیغ هاي جینی را بشنود که از زیر شنل نا مرئی             
صداي دورگه ي رون براي لحظه اي خفه شد و هـري            . طلسم می خواند  

می تونست رون رو ببینه که زیر طلسم شکنجه گـر یـک مـرده خـور در                  
نست که چی باید بگویـد  نمی دو . حال تقلا کردن و به خود پیچیدن است       

اما فقط چوبش را تکانی داد و با اینکارش مرده خور در ضـرب میخکـوب             
رون بعـد از چنـد      . شد و چند متر آنطرف تر روي سنگ فرش سـر خـورد            

ثانیه تقلاي بی جا با هواي اطرافش متوجه شد که از دست طلسم رهایی              
ه بـا گوشـه ي      سریع چوبش را از روي زمین قاپید و در حالیک ـ         . پیدا کرده 

ردایش کف هاي گوشه ي لبش را پاك می کـرد بـه روبـرویش نگـاهی                 
انداخت می تونست شخصی را ببیند که تا زانو از کمر خم شده مثل اینکه               

چند لحظه صحنه را بررسی کرد تـا متوجـه مراتـب    . می خواهد بالا بیاورد 
صداي شوم گرگ هایی از سمت جنگل ممنوعه به گـوش مـی             . کار شود 
هـراس در نقطـه نقطـه ي        ! شاید ده و شاید صـدها گـرگ انـسان         . رسید

یعنی همـه  . صورت رون چنگ می انداخت و در جایش میخکوب شده بود 
. همین کارو رو کرده بودند و داشتند به دروازه هاي تـالار نگـاه میکردنـد               

حتی مرگ خواران هم دست از مبارزه با اعـضاي محفـل کـه بـه دسـتور               
. برداشـته بودنـد   هاگوارتز حـضور پیـدا کـرده بودنـد          دامبلدور مخفیانه در    

زمـین  . صداي پاي ده ها موجود اهریمنی هر لحظه نزدیک تـر مـی شـد              
رون ویزلی درمانده به اطراف براي یافتن پاسخ نگاه       . قلعه اندك می لرزید   

مـرد دولا   . کرد و تنها چیزي که متحرك می دید همان مرد خم شده بود            
به یکباره ایستاد و بـه      ه دروازه نگاه کرد و بعد       اندکی سرش را چرخاند و ب     

سمت در می دوید چوبش را در هوا می چرخاند و به سمت در بزرگ قلعه                
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 ـ      خوردند و   می  تکان  شدت درهاي ورودي به  . می گرفت  سته شـروع بـه ب
 شیرجه اي رفت و درست روبروي درهـاي         با آخرین حرکت،  . شدن کردند 

رها بهم برسند دسته ي گـرگ انـسان هـا           قلعه پایین افتاد قبل از اینکه د      
هـري روي وسـط زمـین    . خود را به آن کوبیدند و جا درجا بـازش کردنـد    

افتاده بود بصورت درازکش و گرگ انسان هـا بـا سـرعت از رویـش مـی                  
سعی کـرد بیاسـتد امـا قبـل از اینکـه  روي              .پریدند و وارد قلعه می شدند     

ي بهـش ضـربه زد و اونـو    پاهایش بصورت نصفه نیمه بیاستد موجود پلید   
قدرتش تمام شده بـود و پاهـایش سـست در حـال خـالی      . یکدور چرخاند 

 لحظـه اي برگـشت امـا        .شدن بود که صداي جیغی اونو به خـودش آورد         
یکی از گرگ انسان ها با چنگال به صورتش کوبیـد و        . دیگه دیر شده بود   

نی ویزلی تند و جی. قبل از اینکه به زمین بخورد اونو با خودش به یغما برد       
تند پشت سرش افسون هایی می فرستاد اما دیگه دیر شده بـود و گـرگ                

  .انسان هري را به بیرون محوطه ي هاگوارتز می برد
. جایی که گرگ انسان روي ساعدش گاز گرفته بود به شدت درد می کرد             

تقریبا خیلی از عضله هاي دستش پاره شده بود و الان فقط از درد چـشم                
بود و می دید که گرگ نما در حالیکه اونو محکم بغل کرده بـه       هایش باز   

بی حال دروازه را تماشا مـی      . سمت دروازه هاي خروجی هاگوارتز می رود      
کرد که لحظه به لحظه تار تر می شد و زمانیکه نظر می آمد بـی هـوش                   

  .می شود اتفاق افتاد
 را پـر   بوي دود عجیبی بینی هـري     . صداي مهیبی تمام محوطه را پر کرد      

روبرویش مردي در شنل بلند و چکمه هاي   . سعی کرد به ایستد   . کرده بود 
کلاهی با وقار گوشه ي صورتش بود و     . چرمین و نسبتا بزرگ ایستاده بود     
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کنـار دسـت هـري      . با چشم هاي براق و درخشان هري را نگاه می کـرد           
احساسی سعی مـی    . گرگ نما غرق در خون افتاده بود و حرکت نمی کرد          

د سر هري برگردد و هري هم سـرش را آرام آرام بـی اختیـار بـر مـی                  کر
گرداند اما قبل از اینکه پلکش را باز کند دستان مرد جلـوي دیـدگانش را                

  .گرفت
  .به ماه نگاه نکن! نه پسر -

مرد با خشونت سر هري را برگداند و خودش هم در طرف مخالف نور ماه               
  .روبروي هري قرار گرفت

اگر دیر بجنبیم یا به ماه نگاه کنی دیگه         . از گرفته گرگ انسان تو رو گ     -
  .همه چیز تموم میشه

مرد زهر خندي زد و قبل از اینکه هري بخواهد چیزي بگوید یا چیـزي را            
 .درك کند چوبش را به سمت زخم هري گرفت و طلسمی زیر لب خوانـد              

هـري  . مثل فواره ي کوچـک    . خون با شدت از دست هري بیرون می زد        
د و می خواست جلوي اینکار رو بگیره اما قبـل از اون مـرد بـه                 ترسیده بو 
  .حرف آمد

ممکنه بیهوش بشی اما باعث میشه تبـدیل بـه اون          . ممکنه درد بگیره   -
  .پس اعتماد کن و آروم بشین. موجود پلید نشی

احساس می کـرد کـه   . اگر هري می خواست هم کاري نمی تونست بکنه        
لرزشـی از  .  تمام بدنش یخ شده بـود .هوشیاري آرام آرام از سرش می رود     

به نظرش اومد که سبک شده و دیگـه چیـزي را            . درون احساس می کرد   
آخرین چیزي که حس که درد دیگري در بـازو دیگـرش بـود و          . نمی دید 

  .بعد تاریکی
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***  
گرماي شدیدي روي صورتش احساس می کرد و شاید بـه همـین خـاطر       

. شتانکی دور سرش می چرخیـد   تصویر اطاق بصورت وح   . بود که بیدار شد   
اطاقی که معلوم نبود کجا هست اما هرجا بود به نظر مدور و قرمـز رنـگ                

انگـار حتـی    . قرمز مثل آجر پختـه    . یعنی فوق العاده قرمز رنگ    . می رسید 
با اینکه چیزي جز یک زیـر    . رنگ ها هم باعث می شد احساس گرما کند        

ش خیس عرق به تـنش      پوش تنش نبود اما عرق کرده بود و همان زیرپو         
عجیب بود اما در آن هواي گرم و پر بخار که بیشتر هري را              . چسبیده بود 

یاد اطاق تریلاوانی و یا چیزي بد تـر از اون مـی انـداخت، هـري خـوبی                   
نظرش می آمد که هر لحظه بیشتر و بیشتر حالش سر جایش مـی    . داشت

قتـی کـه    و. آید و قدرت هر لحظه بیشتر در رگ هایش جریان مـی یابـد             
. مطمئن شد دیگه می تونه خودش بدون کمک سرپا به ایـسته بلنـد شـد             
. سعی کرد به سمت دستگیره ي در که تماما قرمـز دیـده مـی شـد بـرود               

. به ناگـاه سـرما بـه بـدنش وارد شـد           . دستگیره را چرخاند و در را باز کرد       
خواست که دوباره به اطاق برگردد اما بهتـر دیـد           . احساس لرزش می کرد   

البتـه گرمـایش هـم    . حد اقل رنگ اطاق عـادي بـود       .  سرما عادت کند   به
دست هایش را بهم گره کرده بـود  . عادي بود اما بدن هري عادت نداشت    

چشم هایش را بسته بود پس متوجه نشد چـه کـسی و کـی               . و می لرزید  
  .روي شانه اش پتو انداخت

 تحلیـل   بشین لطفـاً تـا انـرژي ات       . خوبه. بلاخره بلند شدي ها؟ خوبه     -
  .نرفته

  .تانه تشخیص داد و نشستهري این دعوت را از غریبه دوس
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  چه اتفاقی براي من افتاد؟ -
 .چقدر عجله داري. واي دوست جوان من -

چون خود مرد زیاد از او سنش بیشتر نبود ولی          . هري شگفت زده شده بود    
 شاید سنش زیاد بوده و استاد تغیر چهره   . اونو به دوست جوان نام برده بود      

  .هري مطمئن شده که همینطور است. است
  شما منو شب گذشته نجات دادید؟ -
 .اما باید بگویم دو شب گذشته. بله -
 دو شب؟ یعنی من دو روزه بیوشم؟ -
 . ساعت35 شاید بشه گفت یک روز تمام و نیم روز با این حساب -

هري بهت زده لحظه اي نگاه کرد و منتظر ماند تـا مـرد خـودش شـروع                 
  .کند

اسم من  . بهتره همه چیز را از اول برایت تعریف کنم        . عزیزهري  خوب   -
نام حقیقی ام گابریل هیزاردز اما توي این سـالها  . گابریل هیزاردز است 

قاتـل  . سـایه ي شـب    . آلفرد جانی . نام هاي خیلی زیادي به من دادند      
فکر کنم مردم خیلی بیـشتر      . شیطان سفید و ون هلسینگ    . خون آشام 

دلایل خاص خودشـو داره  . اوه آره. نگ می شناسندمنو با نام ون هلسی  
توي تمام این سالهایی که از عمر مـن گذشـته مـن             . ولی مهم نیست  

. روشی نصبتاً مناسب براي درمان گاز گرفتگی گرگ نما ها پیدا کـردم           
می دونی به خاطرکارهایی که می کنم خیلی بیشتر از اونیکه فکر مـی          

توي تمام ایـن سـالها عزیـزان        . کنی من گرگ نما دیدم و البته کشتم       
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 روش درمـان گـاز      .زیادي را از دست دادم و چیزهاي بسیاري آموختم        
 .گرفتگی گرگ نما ها هم یکی از این چیزهاست

 مگر شما چقدر سن دارید؟. ببخشید اما من متوجه نمی شوم -
من خیلی خیلی بیشتر از اینی کـه مـی          . به صورتم نگاه نکن   . آه پسرم  -

 .اید بیشتر از پنج قرنش. بینی سن دارم
 پنج قرن؟ -
 . سال عمر دارم550چیزي حدود .  هستم1443من متولد . بله البته -
 اما؟ -
اما چرا اینقدر جونم؟ چرا اینقدر سن کردم؟ خوب جـواب ایـن سـوالها                -

بـه نظـرم   . باید بگویم خودم هم تقریباً نمی دونـم      . خیلی پیچیده است  
. الهاسـت کـه مـرده     آخرین نفري که از گذشته ي من خبـر داشـت س           

زمـانی اون   . حتما برایـت اسـمش آشناسـت      . اسمش کنت دراکولا بود   
مهم ترین خون آشام و یکی از تهدید ها به شمار می آمـد چـه بـراي                 

تـا اینکـه بلاخـره پرونـده اش         . جادوگران و چه براي هر موجود دیگر      
کنت دراکولا تنها کسی بود که می       . توسط من براي همیشه بسته شد     

اون مقداري از خون ناپـاك      . دواي زد گرگ نما شدن را بسازد      تونست  
خود را هم در اون معجون عجیبش می ریخت که البته با مرگش هـم             

 بـه نظـر مـن تنهـا     .دیگه راز این سرش بـراي همیـشه از بـین رفـت     
شخصی هستم که از اول تـاریخ بـه وسـیله ي ایـن دارو تونـستم بـه              

هاي مبارزه با گرگ نمـا هـا راه      من طی این سال    .دنیاي آدم ها برگردم   
به این ترتیب که اگر مصدوم گاز گرفته        . حلی نصفه و نیمه را پیدا کرد      
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مانند تو قبل از اینکه به ماه نگاه کند خـونش را عـوض و تمیـز کنـد                    
خون ناقل گرگ نماهـا فقـط و        . دیگر هیچ وقت گرگ نما نخواهد شد      

 .ودفقط در صورتیکه به نور ماه نگاه کنی فعال می ش
  .سکوتی اندك در گرفت

  یعنی الان هم اگر من به ماه نگاه کنم گرگ نما می شوم؟ -
من دیشب تقریبا تمام خون تو رو با خون خودم عوض           . نه احمق جان   -

بـه  . پادتنی ابدي براي ضد گرگ انسان شدن دارم        من در خونم     .کردم
این ترتیب که اگر خونی مانند خون تو وارد رگ هایم شـود بـه زودي                

 .بگذار برات راحت تر کنم. یکم پیچیده شد. صفیه و پاك میشودت
این . الان تو نیمی از خون خودت و نیمی از خون منو در رگ هایت داري              

توي این یک شب و نصف گذشـته        . باعث یک جور مصونیت در تو میشه      
تو در عالم رویا و در حالت استراحت به طور کامل بر این نیروهاي ناپـاك           

اکنون خون تـوي رگ هـاي تـو پـاك و مثـل مـن                . ه کردي درونی مبارز 
  .مصون هستی

  .هري هنوز هم مثل احمق ها به ون هلسینگ نگاه می کرد
فقط لازمه بدونیکه که تو دومین نفـري هـستی کـه            . آه بگذریم هري   -

مردم همیشه قبل از اینکـه مـن بـالاي سرشـون       . نجات پیدا می کنی   
  .برسم به ماه نگاه کردند

 ه کسی بود؟اولین نفر چ -
 .بگذریم. بگذریم هري -

  .ون هلسینگ اینرا گفت و محزون به گوشه ي اطاق نگاه کرد
  .هري خواست تا ادامه دهد اما بهتر دید موضوع صحبت را عوض کند
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  شما چطور به هاگوارتز اومدید؟ یعنی چرا؟ -
خوب همانطور که گفتم یکی از وظایف من ایجاب می کنه که دنبـال               -

اونشب هم  . هرکجاي دنیا که می روند و هستند      . مگرگ انسان ها باش   
 .ردشون را تا اون قلعه دنبال کردم

  :بعد از یک سکوت دیگر هري ادامه داد
  شما از وضعیت قلعه خبري دارید؟ -
متاسفانه بعد از اون کار آنقدر ضعیف شده بودم که نتونستم کاري جـز               -

م داشتم اگر بـه     اما امروز تصمی  . انتقال تو و خودم به خونه انجام بدهم       
 .هوش آمدي با هم به اونجا برویم

***  
پرده هـاي  . دور ورش پر از کتاب هاي نیمه باز و اکثرا کهنه و قدیمی بود          

اطاقش را کشیده بود و از نور ضعیف خورشید که از وراي پرده هاي قهوه               
 ـ    اي رنگ  شت  به داخل اطاق می تابید و نور انـدك شـمعی کـه درسـت پ

عینـک نمـی حلالـی روي بینـی       اندکی  . سرش بود کتاب ها را می خواند      
آنرا در قـسمت    پس  . اش را بالا داد و مطمئن شد که این کتاب هم نبوده           

تیتـر  . کتاب هاي بررسی شده اش گذاشت و سـراغ آخـرین کتـاب رفـت              
قـدرت  : نام کتاب هـست    ( چیزي حدود پنجاه سال پیش برد      کتاب اونو به  

اي اولین بار این کتاب را دیده بود و کلی          برمانیکه   ز .) روح در مقام انسان   
پول برایش داده بود و ظرف کمتر از دو روز تمامش را جز بـه جـز حفـظ                   

ین سالها بیشتر جزئیات کتاب را از یاد برده بود اما           الان از گذر ا   . کرده بود 
با هر ورقی که میزد چیزهاي فوق العاده اي که فراموش کرده بود به یـاد                

حسابش درست از آب در بیاید توي یکـی از فـصل هـا کـه            اگر  . می آورد 
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 مورد چیزي کـه الان در  عکس یک ناندو کشیده بود صفحه ي بعدش در    
خیلی احساس جالبی بـود کـه بعـد از ایـن          . موردش می گشت مطلب بود    

  .همه سال هنوز هم یادش بود کجا و درست کدوم صفحه است
  .بوقتی صفحه را پیدا کرد با تمرکز شروع کرد به خوندن کتاپس 

  
  روحسرداب 

شـاید  .  میان جـادوگران اسـت     دور افتاده روح یک اصطلاح بسیار     سرداب  
: یشه بـا یـک یـا چنـد مثـال توضـیح داد              اونو دقیق معنی کرد اما م      ودنش

زمانیکه یک انسان انـسان دیگـري را مـی کـشد روح مقتـول ضـربه ي                  
سهمگین که مـی گوینـد روح     آنقدر  . سهمگینی به روح قاتل وارد می کند      

تـار اون  به شخصیت قاتل از آن لحظه به بعـد رف        بسته  . قاتل را می شکند   
ات را در خـود کـشته       که قبل از قتل احساس    آنهایی  . شخص تغیر می کند   

. از بین نخواهد رفت و تاثیري جز شکستن پیدا نمی کنـه           باشند روحشون   
این افراد مانند شیشه ایست که هزار ترك بر می دارد اما هرگز خـرد               روح  

بـه  اینهـا   . جور انسان هاي بزرگ در هم نخواهند ریخت       این  . نخواهد شد 
اگر . کمک خرد و فرزانگی می توانند روح خود را در اختیار خود در بیاورند              

بگیریم اینجور افراد سالها قبـل از اولـین         ما روح را همان احساس در نظر        
 افراد نحوي که روح این به  . قتل خود روحشون را زندانی بدنشان کرده اند       

پیش جادوگرانی سعی کردند با      لهاسا. نمی توانند از پیکرشون خارج شوند     
زندانی کردن روحشون در یک مکان امن به یک جور عمـر زیـاد و شـاید      

چـون  . وفـق نـشدند   فنا ناپذیري همیشگی دست یابنـد امـا هـیچ یـک م            
روح . زمانیکه می مردند روح اسیر آنها قدرت آزاد کـردن خـود را نداشـت              
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 هنـوز   و تا ابد در همان جایی که مخفی کرده بودند اسیر خواهد مانـد        آنها
ی بسیار پیچیده به    اي دیگر توانستند با افسون های     عده  . هم احتمالا مانده  

روحشون اجازه ي آزاد شدن بدهد مادامیکه بدن اولشون از بین رفته باشه           
بـدن آنهـا از     زمانیکه  . ن جادویی عجیب موفق واقع شد     و عجیب اینکه ای   

آزاد مـی   ) هورك راس ها دیگـر    ( هاي روح هاي بعدي       تکه بین می رفت  
شدند اما مشکل  آنها این بود که نمی توانستند بـدنی گیـر بیاورنـد و بـه                 

روح اینجا معنی پیدا مـی    سرداب  . د سرداب روح می شوند    همین خاطر وار  
زمانیکه یک روح پلید و شکسته و تیره در فضایی مادي بـدون            یعنی  . کند

. به معنی سردي نه   منجمد  . تجسم و جسم قرار می گیرد منجمد می شود        
بدي که از آن رهایی وجود نخواهد داشت مگـر پیـدا            ایکجور عذاب   یعنی  

که در سرداب روح قرار بگیـرد     وحی   ر .کردن یک جسم براي حلول در آن      
 ـ      ه بازگـشت در او  هر لحظه فلج تر می شود آنقدر فلج می شود که میـل ب

رایطی اســت کــه دیگــه آن تکــه روح هرگــز چنــین شــدر . خواهــد مــرد
به عنوان نویسنده ي این مقاله ي علمی با توجه به           من  . بازنخواهد گشت 

تاریخ و شواهد علمی به شما توصیه می کنم هرگز سعی نکنید روحتان را              
آنرا خرد نکنیـد مگـر اینکـه مطمـئن شـوید      هرگز  . نیددچار این نفرین بک   

  .راهی براي این مسئله ي غیر ممکن گیر آورده اید
. دنبـال همـین معنـی مـی گـشت        او  . سرش را از کتاب بالا آورد     دامبلدور  

و الان توانـسته    .  بـود  معنی اش از خاطرش رفتـه     که  چیزي  . روحب  سردا
  .بود آنرا بفهمد

  فصل ششمپایان 
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  انقلاب درون: فصل هفتم
مردي در رداي خاکستري در حالیکه با دقت سعی می کرد به نحوي در را ببند که سر و صدایی         

هرچه که تلاش مـی کـرد آرام تـر قـدم      . ایجاد نشود و شخصی از خواب بیدار نشود در را بست          
ونست از تنها  صداي آرام ناله ي زنانه اي را می ت        . بردارد نمی توانست و کمی سرو صدا می شد        

بـا  . هیچ صداي دیگري همراهیش نمی کرد پس احتمال داد تنها باشـد          . منبع روشن خانه ببیند   
صداي قیژي که کفشش لحظه اي ایجاد کرد ایستاد تا اثر صدا را تشخیص بدهد، وقتی مطمئن    

 ـ. شد نظر کسی را جلب نکرده آرام به حرکتش به سمت جلو ادامه داد         ده آنروز توي روزنامه خوان
بود که در حمله ي اسمش و نبر به هاگوارتز یکی از دانش آموزان دزدیده شده و والده مورت در           

تقاضاهایی که به دلایلی در روزنامـه   . ازاي جان آن شخص تقاضاهاي خود را مطرح کرده است         
ها چاپ نشده بود و هري سعی می کرد بفهمد که این شخصی که دزدیده شده کیـست و ولـده          

  .قاضایی دارد که اینقدر سري است که نمی توانستند در اذهان عمومی بیان کنندمورت چه ت
تنها اعضاي فرقه ي ققنوسی که هري می شناخت و می دانست کجا می تواند پیدایـشان کنـد              

خانواده اي که او را به عنوان یکی از فرزندان خود . شاید تنها خانواده ي او. خانواده ي ویزلی بود
  .ندقبول کرده بود

توانسته بود به دیوار پشت آشپزخانه خود را بچسباند، تازه داشت جرائتش براي دید انـداختن بـه      
  .داخل آشپزخانه زیاد می شد که صداي مردي را از داخل اطاق شنید

با قصه خوردن چیزي درست نمیـشه و کـاري حـل          . خواهش می کنم ازت   . بسته مولی  -
  .منم کم کم داره گریه ام میگیره. نمیشه

  .سکوتی اندك با صداي هق هق مولی شکل گرفت. صداي مرد هم اندکی لرزید و مرتعش شد
  به نظرت باید چکار کنیم آرتو؟؟ پسر رره رووو کجا می تنیم پدا کنیمم م م؟ -

  .مولی این کلمات شکسته و بغض آلود را گفت و منتظر لحظاتی سکوت کرد
ام به دیوار پشت آشپزخانه تکیـه داده بـود     مرد پوشیده در رداي خاکستري و خیس در حالیکه آر         

بایـد صـبر مـی    !!!! نکنه یکی از اعضاي خانواده ي ویزلی بود؟ رون؟ نـه       . کم کم نگران می شد    
  .کرد

هیچی کاري از دسـتمون بـر نمـی    . هیچی به خدا هیچی. چکار می تونیم بکنیم عزیزم    -
  .آید

 کشه؟یعنی باید دست روي دست بگذاریم تا اون شیطان دختر منو ب -
چشمانش بی اختیار گشاد شده بود و به لوازم . همراه با شیهه ي مولی قلب هري از جا کنده شد     

  .اطاق در تاریکی نگاه می کرد و سعی می کرد مطالب را درك کند
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هـري  . نه می خواهیم و نه می تونیم. ولی به خدا که هیچ راهی نداریم بکنیم       . خوب نه  -
نمی تونیم کـه اونـو بدسـت اون لاشـخورهاي           . زهمانند بچه هاي خودمون برامون عزی     

فکر می کنی اینکار رو می کنند؟؟؟ فکر   . بدهیم تا دخترمون را آزاد کنند     ... کثیف بدهیم 
بر فرض هم که چنین شود چطور می خواهیم هـري  . می کنی جینی را زنده می گذارند  

ه مولی من نمـی  را گیر بیاوریم؟ چطور می خواهیم ازش بخواهیم که خودشو فدا کنه؟ ن  
  .خواهم هري را هم از دست بدهیم

من فقـط مـی خـواهم دختـرم زنـده           ). جیغ عصبی و نسبتا بلندي کشید     (من نمی دونم     -
حتی اگه شده به پاي هري هم می افتم و ازش می خـواهم اینکـار رو برایمـون            . بمونه
 .اگه می شد جون منو بخواهد با کمال میل می دادم. بکنه

. ی تو قبول کردي کـه هـري را مثـل پـسرمون دوسـت داشـته باشـیم                  مول... اما مولی    -
 فراموش کردي؟

  :مولی چند لحظه فقط گریه کرد و از میان گریه گفت
شاید بهتر از . هري بهترین فرزندي است که یک پدر و مادر می تونه داشته باشه....  هري -

بچه ي آدم شیرین و دوسـت       به اندازه ي    ..... رون اما اون هرگز نمی تونه به اندازه ي یک           
 .داشتنی باشه

جیغ مولی بالا و بالا تر می رفت و هري می تونست صداي آرتور ویزلی را بشنود که از سـر        
  .جایش بلند شد تا به او دلداري بدهد

دنیا دور سرش می چرخید و همه جا را تار و در حال فرو ریخـتن             . دیگه جاي اون آنجا نبود    
مطمئنا صداي جیغ هـاي مـولی اون   . ج خورد که روي میز افتادلحظه اي چنان گی  . می دید 

سر و صدا را محو کرده بود پس همچنان در همان حال غریب و دشوار بـه سـمت در خانـه         
بعد از یک دو روز استراحت آمده بود تا خبر سلامت خود را بـه تنهـا                 . سست شده بود  . رفت

او هـیچ کـس را   . یک تراژدي غم ناك استآه که زندگی او    ... خانواده؟  .... خانواده ي خود    
نداشت تنها کسی که او را خانواده می نامید، سیریوس چند سال اسـت کـه مـرده و او الان          

مـادري کـه تـا دیـروز بـا دیـدن او       . او دیگه حتی مادر هم نداشـت   . یتیم تر از روز قبل بود     
  .آغوشش باز می شد امروز دنبال فرزندان واقعی اش بود

شـلاق  . از مدتی که شاید یک عمر طول کشید باز شد و خودش را بارون سپارد      در خانه بعد    
سرش مانند سـنگ سـنگینی از یکـور بـه طـرف      . بارون باعث می شد درد درونش کم شود    

اون بلاخره بعد از سالها کابوس هري      . دیگري می لغزید و تعادلش را به زور نگه می داشت          
د که ولده مورت جینی ویزلی را گرفته و شـکنجه         سالها کابوسش این بو   . را محقق کرده بود   
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شاید بعد از سال دوم هر چند وقت یکبار زمانیکه احساس مـی کـرد بـه او زیـادي      . می کند 
  .نزدیک شده این خواب ها و کابوس ها سراغش می آمد

شلپ شلپ کنان در حالیه در گل و بارون حیاط بارو قدم می زد و از آن خـارج مـی شـد نـا           
لحظه اي صدایی شنید و زمانی به خودش        . چند لحظه یکبار سکندري می رفت     متعادل هر   

فقط تونست تشخیص بدهد اندکی بلند شد و محکم وارد گـل و             . آمد که دیگر دیر شده بود     
  .لاي شد

چـوبش دیگـر در دسـتانش    . سعی کرد افکار و احساساتش را متمرکز کند تا بفهمد چه شده         
خواست بلند شود و هنـوز انـدکی   . اط ویزلی ها شده بودنبود و به پشت داخل گل و لاي حی   

کمرش را بلند نکرده بود که یکی محکم با ته کفشش به قفسه ي سینه اش کوبید و اونو به 
  .زمین میخ کرد

داشتیم دنبالت می گشتیم قهرمان حالا خودت بودي و خودتو          . هري پاتر قهرمان  . به به  -
  به ما نشون نمی دادي؟

او از پرسی ویزلی متنفر . له می کشید و نمی تونست درك کند چرا   درون هري خشم شع    -
 .و نمی تونست کاریش بکنه. بود

یا شاید هم بگذار فکر کـنم زنـدان؟ آهـا آره خونـت کـه             . فکر میکنم بهتره برویم خانه     -
ولی یک کار بهتر؟ ها؟ دفعه ي بعد که ماموران اسمش را نبر آمدنـد فکـر کـنم              . زندانه

آره وقتشه که یک خدمتی به اسمش و نبـر   . رو با خودشون ببرند؟ آره    بهتره پیشکش ما    
و چه بهتر از اینکه کسی رو بهش بدهیم که حتی یک نفر بخاطر مـردنش           . کرده باشیم 

کسی برات گریه مـی کنـه؟ فکـر نکـنم        . ناراحت نخواهد شد؟ها؟ راستش رو بگو هري      
 دقیقه و بعد در آغـوش بابـا آروم     نه بیشتر از دو سه    . نه. مامان هم زیاد برایت گریه کنه     

. ها چی می گی؟ ها؟ د خـوب یـک چیـزي بگـو             . میشه و دیگه اصلا به یادت نمی آره       
هـري  ) پرسی خم شد و نشست تا از نزدیک تر هري را نگـاه کنـد   . (هري پاتر؟ قهرمان  

 .پاتر قهرمان با اون زخم مسخره
دیگـر نتوانـست درك     . ذاشتدر حالیکه نشسته بود دستش را دراز کرد و روي زخم هري گ            

می لرزید و از کـور سـویی کـه    . صاعقه اي تمام وجودش را پر کرد      . کند که چیز اتفاق افتاد    
  .معلوم نبود کجا صداي خفه ي خنده اي می شنید
هري در سرداب قرار داشت و در حالیکـه   . صحنه هاي به سرعت و مدور مدور رد می شدند         

شم هایش رامی مالید صداي دامبلدور را مـی شـنید      خودش را به گوشه اي کشانده بود و چ        
صحنه رد شد و توانست ولده مورت را ببیند که افسونی قدرتمند . که تند و تند ورد می خواند

. درد تمام وجودش را گرفته بود و به خود می پیچید  . به او تاخت و او تسلیم افسون شده بود        
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لحظاتی پـیش لـرد ولـده       . اب می دود  صحنه به سرعت ورق خورد و خود را دید که در سرد           
مورت بعد از شکست در کشتنش سعی کرده بود بطور فیزیکی اونو بکشه و هنوز هـم جـاي      

بـه تـه   . دسته ي موهایش را که از لاي خرمن موهایش ولده مورت کنده بود درد می کـرد             
ساتی بار دیگـر برخواسـته بـود امـا اینبـار احـسا      .  سالن نرسید که خورد زمین و بیهوش شد  

جـاي  . هرکسی را کـه مـی دیـد   . بدنش همان بود اما می خواست که بکشد. متفاوت داشت 
خیلی ها را از پاي   . روي زخمی که هرگز وجود نداشت می سوخت درست روي پیشانی اش           

در آورد آنهایی که چهره هایش برایش آشنا بود و آنها را زمانی دوست صدا مـی کـرد ولـی                 
 می کرد و می خواست آنها را بکشد و یک به یک راحـت مـی      حالا بر اثر میلی غریب سعی     

مبارزه ي میان لرد سیاه و جوان تنومند سیاه پوست با محاسن بلند براي لحظاتی قطع . کشد
لرد سیاه . جوان سیاه پوست سعی می کرد دور تا دور دنبال کسی بگردد تا پیدا کند. شده بود

  .مستقیم به او نگاه می کرد
  :اضافه کردبا صدایی سرد 

کی می دونـه شـاید   . آرور با لیاقت وزارت خانه. کارتو خوب انجام دادي آنتونی گورکوف  -
  .آواداکد آورا. بهتره بگویم هري پاتر

قبل از اینکه از درد و ترس       . صاعقه ي سبز به او نزدیک شد و حفره اي در تنش ایجاد کرد             
  . سرداب را فرا گرفتاتفاقی که افتاده بود بمیرد دودي عجیب همه ي سرسرا و

به سختی خود را بلنـد کـرد و سـعی    . صد متر آنطرف تر هري پاتر بار دیگر بهوش آمده بود         
آخرین چیزي که بخاطر می آورد ولده مورت بود کـه بـه علتـی غریـب                 . کرد ببیند چه شده   

تصویر سریع گذشت و ولده مورت را دید کـه          . نتوانسته بود اونو طلسم کنه و هري فرار کنه        
  .سریع از کنارش گذشت

  .اقامت خوبی را در آزکابان داشته باشی قهرمان -
هري فقط فرصت کرد چوبش را به سمت ولده مورت بگیـرد امـا قبـل از ا ینکـه طلـسمی                      

  .بخواند هفته هشت طلسم میخکوب کننده تنش را خرد کردند
سـی ویزلـی   هنـوز پر . تصاویر رفت و با درد در قفسه ي سینه از هجوم افکار رهـایی یافـت          

بالاي سرش بود و بارون مستقیم روي شیشه ي گلی عینک هري و چـشم هـایش سـوزن              
  .می زد

ولـی چـه اهمیتـی    . چیه خیلی درد گرفت؟ نباید به زخمت دست می زدم؟ آخه طفلکـی   -
  .داره

. این همه درد سر را نمی تونست هضم کند و تحمل کنـد            . احساس انفجار می کرد از درون     
جار عظیم رخ داد و نتیجه آنرا پرسـی ویزلـی احمـق مـی توانـست در        در درونش چندین انف   
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. آنقدر وحشت آور بود که چوب جادوگري در دستانش به لرزه افتاد  . لهیب چشم هایش ببیند   
قبل از اینکه بخواهد عملی براي نجات خود انجام دهد هري با پاهایش محکم بـه کمـرش    

هـري پرسـی را   .  بیهوش روي زمـین افتـاد      پرسی با سر مستقیم وارد گل شد و       . کوبیده بود 
برگرداند و روي پشتش با طلسمی به رنگ زرد چیزي نوشت وبعد یقه ي پرسی را گرفـت و         

  .با طلسمی روي هوا بلند کرد
مالی ویزلی به کمک شوهرش بلند شده بود و سعی می کرد علـی رغـم تـوانش بـه اطـاق                      

از میان اطاق . ات بد را از یادش ببردخواب بروند شاید خواب دردش را تسکین بدهد و خاطر 
می گذشتند و آرتور با چوب جادوگري اش اطاق تاریک خوابشان را روشن کرد امـا قبـل از                   
اینکه بخواهند وارد اطاق بشوند در خانه ي شان با صدایی شوم و بلند کنده شد و شخـصی                

 را از دستان آرتور در مالی دستانش. نسبتا بلند قد گوله شده و مچاله به داخل خانه پرت شد          
آرتـور  . بی خود و بی جهت ولی جیغ کـشید        . آورد و کنار گوش هایش گذاشت و جیغ کشید        

سریع بـه طـرف پـسرش رفـت و          . سریع به سمت در رفت اما کسی را بیرون نتونست ببیند          
روي شنلش درست پشتش با رنگ زرد نوشـته     . وقتی برش گرداند تونست تشخیصش بدهد     

  :شده بود
  .نباشید، دخترتون را بر می گردونمنگران 

***  
 روزهاي زندگی شان را بـسر مـی   رینخانواده ي افسرده ي ویزلی سخت  . سه روز گذشته بود   

هنوز هیچ اطلاعی از تنها دخترشان نبود در آن شرایط حتی خبر مرگ دخترشان هـم   . بردند
مانند دیوانه ها شده و     مالی ویزلی   . برایشان بهتر از بلاتکلیفی و سرزنش مداوم خودشان بود        

. صورت همیشه بشاش و فربه اش اکنون کمی لاغر و گود افتاده بـود      . موهایش پریشان بود  
خـوان  اآرتور ویزلی هیچ یک از این سه روز را به سر کار نرفته بود و اصلا به هیچ یک از فر          

نـد انـسان   تنها گوشه اي از بارو نشـسته بـود و مان  . هاي فوري وزارت خانه جواب نداده بود      
دوقولو هاي همیشه خندان ویزلی طی این سـه  . هاي از درون تهی به در خانه نگاه می کرد 

اتش را ق ـرونالد ویزلی اغلب او.  حتی صحبت هم به زور می کردند     .روز هرگز نخندیده بودند   
گـاهی وقتـی بـراي    . توي اطاقش کنار پنجره می نشست و به دور دست ها نگاه مـی کـرد           

رونالد . دونه و کرم میریخت بی اختیار اشک از چشمانش جاري می شد           هدویک در قفسش    
. هیچ کس به راستی نمی دانست در قلبش چه آتشی برپاسـت   . ویزلی از همه دردمند تر بود     

از طرفی تنها خواهرش در چنگال بی رحم ترین انـسان روي زمـین بـود و از طرفـی دیگـر        
 قابل فهم تر بـود سـه روز بـود کـه در راه     بهترین دوستش که از یک برادر برایش عزیزتر و     
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بی شـک بایـد یکـی از آنهـا را از     .  راه بی بازگشت قربانی شدن. خطرناکی گام برداشته بود 
  .یا شاید هر دو. دست می داد

با این فکر بار دیگر اشک از چشمانش پایین ریخت و دیواره ي اشک باعـث شـد دنیـا تـار                
  .شود

  :اما آلبوس دامبلدور
درخـت هـا از ریـشه    . همه چیز بهم ریخته بـود . صحنه ي غریبی بود   .  رسیده بود  خیلی دیر 

خون، تکـه هـاي بـدن،     . روي زمین جاي گودال هاي بزرگ بود      . هایشان بیرون آمده بودند   
. بی شک میدان مبارزه اي شوم اونجـا بـوده  . استخوان و تکه هاي لباس همه جا پخش بود  

  بین کی و کی؟: اما سوال مهم این بود
اگر جنازه اي می دید با نوك پـایش         . به دفت اطرافش را بررسی می کرد      . کمی جلوتر رفت  

در شنل هـاي  . محکم به تنش ضربه می زد تا ببیند زنده است یا نه؟ همه کشته شده بودند       
  .سیاه

. دامبلـدور ایـستاد  ... . و ... و ... تومـاس هـدر و   گردون گنزو، استیون دیپ، سوزانا هنریش،  
شـخص غریبـه   .  غریبه که آنرا نمی شناخت تکان می خورد و هنوز زنـده بـود     چون شخص 

بـه  . با صورت روي زمـین افتـاده بـود و درد مـی کـشید     . دست راستش را از دست داده بود 
  .سختی نفس می کشید و تقریبا آخرین لحظه هاي زندگی خود را می گذراند

مت صـورتش گرفـت و چیـزي        چوب جادوگري اش را به س ـ     . دامبلدور صورتش را برگرداند   
نوري کور کننـده  مرد خسته تنها توانست از میان چشم هاي نیمه بسته ي خود         . زمزمه کرد 

  .را ببیند و بعد به دنیاي اوهام رفت
***  

جـو  . ریموس لوپین و نیمفرودا تانکس آرام وارد خانـه شـدند و در را پـشت سرشـان بـستند      
ر به زحمت به سلام آنها جواب داد مـولی کـه           آرتو. سنگینی در خانه ي ویزلی ها حاکم بود       

بچه ها هم اصلا بروي خودشان نیاوردند شخصی تازه وارد خانـه شـده              . اصلا فراموش کرد  
. چارلی در میانه هاي راه بود تا برود با لوپین و تـانکس سـلام کنـد کـه اتفـاق افتـاد          . است

رون و . پزخانه پـرت شـد  انفجاري سبز در میان اطاق رخ داد و چارلی به شدت به داخل آش ـ     
لوپین و تـانکس  . دوقولو ها و مادرشان به یکباره از جایشان پریدند و چشم هایشان گرد شد            

جایی میان اطاق درست وسط هـوا  . بی اختیار روي زمین پریدند و آرتور هم به دیوار چسبید    
 سبز جرقه هاي. اخگرهایی به هر طرف پخش می شد. اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن بود

درسـت  . مانند یـک حبـاب بـزرگ      . ه بسط یافتند  اپهن و مدور دورهم می چرخیدند و به ناگ        
حباب . جایی میان حباب دختري مو قرمز آرام مانند اینکه روي تختی نامرئی دراز کشیده بود
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 ،بزرگ آرام پایین آمد تا زمانیکه سر جینی روي زمین قرار گرفت و بعد به یکباره محـو شـد          
  .ز سقف خانه گذشتدود شد و ا

. همه ي به جینی که آرام دراز کشیده بود و سینه اش آرام بالا و پایین می رفت نگاه کردند              
. تنها صورتش گویی اندکی در هم رفته است و در حال دیدن خـواب هـاي ترسـناك اسـت       

روي صورت جینی هم قطرات خون پاشیده شد . شنلش خیس بود اما نه از آب بلکه از خون        
هیچ کس نفهمید که مـالی خـود را چگونـه از تـه         . ین نگرانی همه را بیشتر می کرد      بود و ا  

سـیل  . اونو تنگ در بغلش گرفت . اطاق به آنجا رساند ولی اولین نفري بود کنار دخترش بود          
آرتور ویزلی با دیدن این صحنه اولین لبخند تلخش را طی . اشک از چشمانش را پایانی نبود   

رون هم به سمت طبقـه ي بـالا        . جورج هنوز احمقانه نگاه می کردند     فرد و   . این چند رو زد   
چارلی به سختی تن گوله کرده اش را از وسط   . رفت تا به پرسی خبر برگشت جینی را بدهد        

آشپزخانه بیرون آورد و همانطور که چهار دستو پا راه می رفـت بـه درون اطـاق و اتفاقـات                     
  .داخلش نگاهی انداخت

***  
هري پاتر خسته درمانده و شـاید بهتـره بگـویم     . درجنگلی انبوه و سیاه   . ترصد مایل آنطرف    

دور تا دورش گلـه اي  . مرده بی رمق روي دو پایش ایستاده بود و دور ورش را نگاه می کرد      
بزرگ از گرگ انسان ها بودند همه دور دیوار بزرگی از آتش که هري دور خود کـشیده بـود         

بعضی ها . همه گرسنه خرخر می کردند.  هري فروکش کند   انتظار می کشیدند تا اثر جادوي     
کمی بالا می پریدند و سعی می کردند از دیواره ي آتش رد شوند اما هنوز زبانه هاي آتـش            

دقـایقی قبـل هـري در اوج نـا امیـدي      . آنقدر قدرت داشت نگذارد هیچ کدام به داخل بپرند 
اکنـون هـر لحظـه    . را ایجاد کرده بودجارویش را احضار کرده بود و بعد این دیواره ي آتش         

آنقدر ضعیف و درمانده بـود کـه   . منتظر بود شاید جادویش هدر نرفته باشد و جارویش برسد        
نمی توانست ذهنش را متمرکز کند و فقط به زحمت آتش را        . حتی نمی توانست آپارات کند    

رگ انسان هـا  با صداهاي پشت سر هم جادوگرانی سیاه هم به جمع گ    . احیا نگاه می داشت   
پیوستند، بلافاصله با چوب هاي جادوگریشان شروع به آب ریختن روي آتش کردنـد هـري         

روي . فریاد می زد و به زحمت آتشی که تقریبا در حال فروکش بود را زنده نگاه می داشـت            
صورت ده ها جادوگر سیاه تازه نفس لبخندي شکل گرفته بود و ایـن تـه دل هـري خـالی                     

زمانی رسید که دسـتان هـري از زور خـستگی    . یان کارش فرا رسیده بود    بی شک پا  . میکرد
آتش دورش تماما خاموش شده بود و دود همه جا را         . پایین افتاد و اخگر آتشش فرو نشست      

همـین لحظـه هـري صـفیر کـر      . گرگ انسان ها همه به یکباره به هوا پریدند     . پر کرده بود  
شاید لحظـه  . ی فوق العاده به سمتش می آمد    کننده ي جاروي پروازش را شنید که با سرعت        
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هـري  . حیرت آور بود گرگ انسان ها در میانـه ي راهـشان در هـوا بودنـد    . اي زمان ایستاد 
زمانی همه چیز به حالـت عـادي        . شیرجه رفته بود و جاروي اش فایر بولت تقریبا رسید بود          

سـیل  .  هـاي هـوا بـود   رسیده بود که گرگ انسان ها همه روي هم افتادند و هري در میانه     
  .در لحظه اي خطیر و غیر ممکن. اخگر هاي سبز پشتش راهی شد اما او فرار کرده بود

***  
  .به آغوش گرم خانواده بازگشته بود! دختر

خانواده ي ویزلی بعد از بیشتر از سه روز افسردگی شدید و دل مردگی به طرز غیـر انـسانی                  
ه تک تک اعضاي خانواده ي ویزلی داده شـده  اي خوشحال، گویی بزرگترین هدیه ي دنیا ب 

مد آد مودي، مینروا مک گوناگـال، نیمفـرودا تـانکس،          . در این جمع شاد ریموس لوپین     . بود
دامبلـدور بـه دلایلـی از قبـول     . هرمیون گرانجر و خانم و آقاي دیگوري هم حضور داشـتند        

  :میهمانی سر باز زده بود و ریموس در جواب سوال مولی تنها گفت
نمیشه خـرده   . اون بعنوان رئیس کل چیزهاي بسیار زیادي در دست اقدام و در سر دارد              -

  .گرفت مولی
  .و به شکرانه ي سلامت جینی بار دیگر جام شرابش را بالا برد

رونالـد ویزلـی در   . در بارو هر کسی در گوشه اي از اطاق پذیرایی کوچک در حال کاري بود           
ا کمک چوبش کثافات زیر ناخنش را تمیز کند از جینی حالیکه سعی می کرد با نهایت دقت ب

  :پرسید
  جینی نگفتی چطور فرار کردي؟ ها؟ -

 ـ . جو شاد و پر سرو صداي خانه به یک باره سکوت مرگباري گرفت     اهمه بدون هر حرفـی ب
  .چشم هایی خیره به جینی نگاه کردند و منتظر ماندند

. رمیون گرانجر بود به یکباره خشک شد در حال کرکر و خنده با هجینی که تا لحظاتی پیش    
نگاه زهر آگینی به رون کـه هنـوز متوجـه    . اصلا انتظار این سوال ناگهانی را از رون نداشت    
  .مولی خواست دخالت کند. ناخن هایش بود و متوجه سکوت نشده بود کرد

  ...فکر نکنم الان وقت مناسبی باشه رون براي  -
 !بلاخره باید بگویم دیگه؟! نه مامان -

جینی به چهره هاي مشتاق حاضران که نا خود آگاه اندکی سرشـان را بـه نـشانه ي تاییـد                     
  :تکان می دادند نگاه کرد و بعد ادامه داد

سه روز پیش، وقتی منو اون جادوگر سیاه گروگان گرفت مستقیم به مکانی درست در وسط                 
ور به او گفته بـود   جینی اصلا دوست نداشت بخش هایی را که مرده خ         . (جنگل ممنوعه برد  

که او مامور بوده تا تنها او را بدزدد را در حضور خـانواده اش و حاضـران بگویـد پـس از آن            
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فقط بهم آب . روي در و دیوار سلولم طلسم سکوت زده بودند . دو روز اونجا بودم   ) طفره رفت 
بان من  شب دوم یکی از مرده خورها که براي تحویل گرفتن پست نگه           . دادند تا زنده بمونم   

. یـد آمده بود به دوستش گفت که لرد سیاه به شدت مریض شـده و بهتـره پـسره دیرتـر بیا                  
همچنین لرد سیاه دستور داده بود تا حتماً منو زنده نگه دارند و کاري نکنند که باعـث بـشه            

البته هنوز که هنوزه دلیل ایـن حـرف لـرد سـیاه را نفهمیـدم و چـرا اون         . من از دست بروم   
 سومین شـب   در هر صورت!.براي یک نفر به رحم آمده و یا اصلا؟ نمی دونم         شیطان دلش   

  ...وقتی تازه می خواستم بدون خوردن غذا بخوابم سر و صداهاي بدي شنیدم 
"""  

بـه دلیـل اینکـه مـرگ     . جینی ویزلی گوشه ي کوچک سلول نم زده و خیسش نشسته بـود         
اجت نمی دادند و چوب جـادوگري هـم   خواران به او اجازه ي خروج از سلول را براي رفع ح       

علـی رغـم اینکـه    . نداشت بوي به شدت متعفن و گندي سلول چند وجبی اش را گرفته بود   
تنفس برایش سخت شده بود و مطمئن نبود چند روز دیگر و شاید چنـد سـاعت دیگـر مـی          

 شـد  یواش یواش داشت چشم هایش گرم می      . تواند دوام بیاورد سعی می کرد لااقل بخوابد       
سعی کرد با تمرکز و دقت کمی از حرف ها و ماجراهاي . که صداهاي عجیب و غریبی شنید
  .در حال رخ دادن بیرون را بشنود

هـر  ) صداي شخص بریده بریده و نفس نفـس زنـان بـود           (می آم   .... من الان از مکان      -
گـروه  .... مراقب باشیم و ..... گفته تا نیرو هاي ....  لحظه ممکنه هري پاتر اینجا بیاد و       

  .... .لوسیوس 
د و جینی را در همان حالت نیم نگهبان تازه نفس سریع به سمت سلول دوید و در آنرا باز کر

سریع و بدون هـر کلامـی دسـتانش را محکـم گرفـت و از        .  براي گوش ایستادن یافت    خیز
 وقتی از حفره اي که سلول در آن بود خـارج شـدند نگهبـان کـه هنـوز       .سلول بیرون کشید  

جینی را می کشید مرده خور دیگر را دید که بصورت یکور و بی حرکـت روي زمـین افتـاده         
  .قبل از اینکه بخواهد حتی مژه بزند فریادي شنید

  .اکسپلی آراموس -
اخگري بی نهایت قدرتمند هر دوي آنها جینی ویزلی و مرده خور را از جا کنـد و چنـد متـر              

از .  و نمی تونست ذهنش را جمع و جور کنـد هري دست پاچه شده بود. آنطرف تر پرت کرد 
طرفی می دانست تا لحظاتی دیگر ماموران تازه نفس لرد سیاه بـه آنجـا خواهنـد ریخـت و                 

بـه سـمتش   . و از طرفی مطمئن بود که جینی ویزلی بیهوش شـده اسـت  . شاید همین الآن  
انـست او را    اگر فقط می توانست انگشتش را به جینی ویزلی برسـاند مطمئنـا مـی تو               . دوید

.  با نوك پا نیمه لاشه ي پخش شده ي مرده خور را از روي تن جینـی رد کـرد            . آپارات کند 
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دستش را روي دست جینی گذاشته بود و تازه می خواست تمرکز را شروع کنـد کـه ضـربه               
یک گرگ انسان در آخرین لحظه هایی که هري قصد آپـارات   . مهلکی به صورتش وارد شد    

شدت ضربه به . ده بود و پنجه هاي تیزش را به صورت هري کوبیده بودکردن را داشته جهی
  .قدري بود که هري چرخی در هوا زد و با صورت خونی روي سر جینی افتاد

قبل از اینکه بخواهـد ثانیـه اي بگـذارد          . فرصتی براي غفلت و بچه ننه بازي و درد نداشت         
. اي بزرگی از آتش را بوجود آورد   جهید و با کمک چوبش و با یک حرکت دایره اي دیواره ه            

شاید ده ها گرگ  . رفته رفته به تعداد گرگ انسان هاي پشت دیواره ي آتش افزوده می شد             
در کور سوي نا امیـدي فکـري بـه ذهـنش     . انسان سعی می کردند از آتش به درون بجهند   

دیگرش به در حالیکه با یک چوبش دیواره ي آتش را پا برجا نگه داشته بود با دست               . رسید
زیر لب چیـزي را آرام زمزمـه کـرد و بـدن جینـی ویزلـی شـروع بـه                     . جینی اشاره می کرد   

هري مطمئن نبود اما قبـل از اینکـه         . با رنگ سبز و شعله هاي کوچک آبی       . درخشیدن کرد 
زمانیکه مطمئن شد اون دیگر آنجا     . جینی ناپدید شده بود   . بخواهد پاسخی بگیرد اتفاق افتاد    

 راحت چشمانش را از زمین برداشت و به جو موحش و وحشت آور دور ورش                نیست با خیال  
  .صداي زوزه هاي وحشیانه ي گرگ انسان ها همه ي جنگل را پر کرده بود. نگاه کرد

"""""  
  

هیچ . همه به دقت گوش می کرده بودند و اکنون پر از سوال بودند           . جینی ویزلی ساکت شد   
  :اینبار هم رون جو را شکست. ا نهکس مطمئن نبود که سوالش را بپرسد ی

  یعنی تو بعد از اون طلسم قدرتمند هري چیزي دیگر را متوجه نشدي؟ -
 .نه... نه  -

جینی با حواس پرتی در حالیکه به کفش هایش نگاه می کرد سرش را به اطراف بـه نـشانه    
  .ي نفی تکان داد

ه اونـو بـه اینجـا    اما اون چه طلسمی می تونسته باشه که هري روي جینی بکار برده ک             -
آورده؟ ممکنه کسی کس دیگري را آپارات کنه به جاي دیگه ولی خودش در آن مکـان    

  حضور پیدا نکنه؟ یا نکنه هري مخفی بوده؟
  :ریموس جواب داد

تنها در صورتی که یک شخص به مکـانی آپـارات         . در مورد آپارات که غیر ممکن است       -
... مگـر اینکـه  . و عکس آن ممکن نیـست می کند می تواند همراهی را هم با خود ببرد     

  مگر اینکه هري طلسم پورت کی را در مورد جینی بکار برده باشه؟
 پورت کی؟ -
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  .ی به ریموس انداختهمک گوناگال اینرا با حیرت پرسید و نگاه عاقل اندر سفی
اون شـعله هـاي آبـی بـا     . درسته درسته. شاید نادر. اما بسیار هوشمندانه  . بله پورت کی   -

پـورت  . بله هري جینی را به یک پورت کی تبدیل کـرده بـود         ! اون انفجار .  سبز نورهاي
توي این طلسم جینی خود . کی اي که طی یک مدت معین خود به خود منتقل می شود

  .پورت کی بوده
  .همه در حال بررسی این احتمال سخت بودند

در مـوردش چگونـه   اما چرا؟ چرا هري نخواسته به اینجا آپارات کنه؟ او که می دونه ما           -
ما اونو مثل برادر خودمون می دونیم و ما هرگز نسبت به یک برادر نگـاه        . فکر می کنیم  

 مگه اون خودشو جزئی از خانواده ي ما نمی دونه؟. نانه نداریمظسو 
. رون به اطراف نگاه کرد و تنها روي صورت دو نفر مـی توانـست جـواب خـودش را ببینـد                     

ه اطراف تکان می داد و مادرش که دست هایش را جلـوي            پدرش که سرش را با افسوس ب      
  .چشم هایش گرفته بود

 شما کاري کردید؟ چیزي گفتید؟ شما بودید که به هري گفتید؟ -
  .رون از جایش برخواست و با پرخاش بر سر پدر و مادرش فریاد زد

  چی به او گفتید؟ -
 اون خودش همه چیز رو شنیده؟. ما هیچی رون -
 چی رو شنیده؟ -
آنقـدر  . چرت و پرت می گفـت     . او هضیان می گفت   . ب مادرت خیلی ناراحت بود    اون ش  -

بـه همـین خـاطر در میـان حـرف           . براي جینی نگران بود که نمی فهمید چه می گوید         
 فرزند خود آدم نمیـشه و حاضـره بـه پـاي     ،هایش در جواب من گفت که فرزند دیگري       

 ... .هري بیافته تا 
د و در کمال بی شرمی وسـط اطـاق تفـی انـداخت و از                رون منتظر پایان حرف هایشان نش     

  .پلکان خانه بالا رفت تا در اطاقش تنها باشد
بخـاطر خـود    . بخاطر بد بختی هـایش    . مادر رون دیگه نتونست طاقت بیاورد و زد زیر گریه         

  .بخاطر همه ي خوي هاي غیر انسانی اش. خواهی هایش
 بودند و به هـم نگـاه هـاي پرسـش     چند دقیقه بعد همه ساکت یک گوشه ي اطاق نشسته         

  :اینبار ریموس سکوت را شکست. گرانه می انداختند 
چرا؟ چرا باید لرد ولده مورت اینقدر ضعیف باشد         . من هنوز یک چیز را متوجه نمی شوم        -

  براي چی؟. و به قول جینی مرده خوره گفته که لرد سیاه مریض شده
  !!!سرداب روح ریموس -
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 به چهره ي خسته ي دامبلدور جوان که در آستانه ي در ظاهر شـده بودنـد            همه برگشتند و  
  .نگاه انداختند

  سرداب روح؟ -
دامبلدور در حالیکه سعی می کرد شنل خیسش را تکان بدهد روي اولین صندلی نشـست و              

  :گفت
  .بله سرداب روح مریضی اوست -
  چیست؟ یعنی چی سرداب روح مریضی اوست؟هاما سرداب روح دیگ -
بـه نـوعی بیمـاري روحـی     .  و کم کاربرد اسـت     ب روح یک اصطلاح بسیار قدیمی     سردا -

یک جور تکـه  . اطلاق می شود که در آن بیمار دچار نوعی شکنجه ي مدوام خواهد شد     
این روند در مورد روح یک نفر آنقدر اتفاق می افتد که     . تکه کردن تدریجی یک شخص    

یعنی شاید بشه گفـت  .  می شودروح که نماد شخصیت آن طرف است وارد سرداب روح     
 مطمئناً شخصی که به مرحله ي فریز یا یـخ در ایـن اصـطلاح برسـد                .منجمد می شود  

 .امیدي به بازگشتش نخواهد بود
دامبلدور نگاهی به صورت هاي جمع انداخت و مطمئن شد که حتی یـک نفـر از آنهـا هـم            

 نکرده بود این اصـطلاح را       متوجه منظور او نشده و پی برد براي چه هیچ نویسنده اي سعی            
  .پس خاموش شد و مودبانه یکی از جام هاي روي میز را برداشت. توضیح بدهد

آیا والده مورت می تونه از این مرحله ي فریـز           . فرضاً که اینهایی که گفتی درست باشد       -
  بگریزه؟

  :دامبلدور آرام جامش را پایین آورد و در حالیکه همه ي جوانب را بررسی می کرد گفت
  .جواب این سوال را دیگر باید در هري پاتر جستجو کرد -

  ...دختر به آغوش خانواده باز گشته بود 
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  ...پسر تنها بود 
دور تا دورش خانـه هـایی   . کوچه اي نسبتاً باز و به شدت کثیف بود    . بارون شدت گرفته بود   

. ت قـرار داشـت  بین خانه ها گاها نی زارهایی کم پش      . چک پراکنده و بسیار قدیمی بودند     کو
رودخانه اي کوچک از آب هاي فاضلاب از مکانی که معلوم نبود از کجا شروع می شود بـه            

 گل و لجـن  ،خلوت. مکانی که معلوم نبود به کجا منتهی می شود از وسط کوچه می گذشت  
  .زده و به شدت متعفن خصوصیات دیگر این کوچه ي تنفر انگیز بود

جـاروي  . صـورت یکـوري تـوي گـل و لاي رفتـه بـود      پسر به شدت مجروح و فلک زده با        
پروازش ده متر آنطرف تر از خودش در مجراي فاضلاب افتاده بود و جریان آب آنرا با خـود                  

قطرات بزرگ و در عین حال شدید باران مانند تیر به پشتش می خورد و بدن ناتوان . می برد
در همان  . ي برخواستن در خود نمی دید     اما قدرتی برا  ... او زنده بود    . او را ناتوان تر می کرد     

ا بر خلاف همه حال با آن شرایط کثیف و ترحم آور او تنها در یکی از کثیف ترین مناطق دنی
اینکه در این دنیا چه چیزي .  خود به گذشته و زندگی اش فکر می کردي مردم این گیتی به

عشق یـا نفـرت؟ بیهـودگی یـا     . براي او مهم بود و چه چیزي تا بحال او را زنده نگاه داشته          
  سوداي متعالی؟

  .او وقت زیاد داشت پس اندکی بیشتر با خود فکر کرد
چه کسی تا بحال دست او را در زندگی گرفته بود؟ چه کسی آغوشش را براي گریه هـایش            
باز کرده بود؟ چه کسی عشق والا و غیر مادي را به او هدیه کرده بود؟ چه کسی بود کـه در   

او تکیه می کرد؟ کدام خانواده اي او را جزئی از خود می دانست؟ چـه کـسی   زندگی اش به   
حاضر بود برایش بمیرد؟ چه کسی براي نجات جانش جان خود را به خطر می انداخت؟ چه                 

در زندگی آموخته بـود کـه       . هیچ کس . کسی بعد از مرگش براي او می گریست؟ هیچ کس         
ست و همـه و همـه بخـاطر خـود شـخص       دوست به دو، همسر به همسر ،عشق پدر و مادر   

آنهایی عشق را احساس می     . هیچ کس براي دیگري حاضر نبود دوستش داشته باشد        . است
. تمام زندگی اش پر شده بود از عشق به دیگران. کردند که راه خدمت به خود را یافته بودند       

امش آن زمان که احساس می کرد خود نیز می تواند عاشق کسی باشد طعم تلخ شکست ک ـ   
. رفتن سیریوس، جدایی از دوستان خانواده جامعه و دشـمنی و نفـرت            . را زهر آگین می کرد    

 شاید این شکست ها تنبه هایی براي او بودند          .قلبش تکه تکه شده بود    . نفرت نفرت و کینه   
 گاهی فکر می کرد آنها که درهاي قلبشون را به کـسی بـاز نمـی کننـد             .و خود متوجه نبود   

در خواب هایش   .  مدت ها بود که به یک دو راهی رسیده بود          .تی هستند انسان هاي خوشخ  
  .در رویاهاي روزانه اش و در افکارش

  .آنجا که عشق نیست) 2(عشق ) 1(دو راهی 
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او هنـوز زنـده   . مطمئن بود که نیاز نیست همان شب به همه ي سوالات ذهنش پاسخ دهد       
 این دو راهی انتخاب می کرد، پس تا آن به زودي باید راهش را از. بود و باید بر می خواست

  .موقع باید زنده می بود و فکر می کرد
در دست راستش هنوز به طرز عجیبـی چـوب   . سرش را آرام از میان گل و لجن بیرون آورد       

سعی کرد بلند شود و توانست چهار دست و پا و با زحمت خودش . جادوگري اش قرار داشت   
چشم . به دیوار تکیه داد و گذاشت تا سرش مسیر خود را بیابد. را به کنار دیوار کوچه بکشاند

تنهـا چیـز   . هایش از پشت شیشه هاي کثیف و گلی عینکش آسمان تاریک شب را می دید     
شاید سـتاره ي قطبـی و   . روشنی که می توانست ببیند درخشش عجیب یک ستاره تنها بود     

شاید . ستاره اي بود که دیده می شداما اون ستاره تنها . شاید یکی از هزاران ستاره ي دیگر   
 نفهمد و شاید هم هرگز نامی نداشته باشد و نخواهد داشت اما یک چیز مهم          را هرگز نامش 

  .بود و آن این بود که فقط او می درخشید
  
  

  ...پسر تنها بود 
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روي زمین افتاد و در حالیکه از میان شکاف نیمه باز چشم هایش به هیبت بزرگ 
  : می انداخت گفتدامبلدور نگاهی

  شما کی هستید؟ -
اما به نظر من چیزیی که الآن مهمه اینه که شما کی . من آلبوس داملبلدور هستم -

هستید و اونجا چه کار می کردید؟ چیزي که مسلمه شما با هري پاتر باید آشنایی 
 داشته باشید و من می خواهم بدانم چگونه و اینکه او اکنون کجاست؟

  که من می توانم به شما اعتماد کنم؟چه دلیلی وجود دارد -
به آرامی بدن مجروحش را روي کف زمین اندکی غلطاند و چشم . مرد خونی اینرا گفت

  .هایش را که از زور درد بسته شده بودند مجدد باز نمود
  :دامبلدور اندکی تامل کرد و بعد در حالیکه تبسم بر لب داشت برشمرد

شاید به دلیل اینکه می توانستم آنچه را . ه هستیدشاید به دلیل اینکه شما هنوز زند -
در هر . می خواهم به روش هاي دیگري از شما بیرون آورم ولی اینطور نکردم

  صورت فکر نکنم شما جزئی از ما جادوگران باشید؟
 چرا اینطور فکر می کنی؟ -
چون از زمانیکه با هم آشنا شدیم خیلی بی اطلاع تر از اونیکه . خوب ساده است -

 .اید به نظر می رسید نسبت به مسایل دنیاي جادوگريب
باید بگویم که من . و شاید هم نه) مرد آهی از درد کشید و غلطی دیگر زد. (شاید -

خیلی بیشتر از آنچیزي که تصورش را بکنی سن دارم و خیلی بیشتر از آنکه در 
 .ذهن هرکسی می تواند بگنجد دانش جادوگري و غیر جادوگري دارم

  .ور با احترام ابروهایش را بالا انداخت به معناي اینکه باور نکرده استدامبلد
پس امکان داره که من اسم شما را بپرسم و بدانم که چرا من تا بحال افتخار  -

  آشنایی با شما را نداشتم؟
. مرد براي لحظاتی خاموش شد و دامبلدور مطمئن شد که لحظاتی از حال رفته است

  .ها کرد و سعی کرد اقداماتی که لازم است را انجام دهدپس او را به حال خود ر
***  

روي . یک ساعت بعد مرد پوشیده در لباسی سفید هم رنگ صورت رنگ پریده اش
در اطاقی مدور قرار داشت و سقف اطاق به طرز . تختی بزرگ و تمیز دراز کشیده بود

بوس دامبلدور پشت جایی شاید دو الی سه متر آنطرف تر آل. اسرار آمیزي می درخشید
کتاب هایی آن . میز تحریر خود نشسته بود و در حال تورق کتابهاي قدیمی اي بود

  .چنان قدیمی که آن مرد احتمال داد مربوط به دوره هاي دوران کودکی خود باشد
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  بهوش آمدید جناب ون هلسینگ؟ -
که بتواند آن دامبلدور اینرا گفت و با آرامش سرش را صد و هشتاد درجه چرخاند تا جایی

ون هلسینگ که نیم ساعت پیش جوانی . چیزي که می دید قابل باور نبود. مرد را ببیند
تمامی .  ساله به نظر می رسید80 ساله به نظر می رسید اکنون بیشتر از 29 الی 28

  .پوستش چروکیده بود و به سختی تنفس می کرد. موهاي سرش سفید شده بود
  .به سمت مرد رفتبه تندي از جایش برخواست و 

  چه اتفاقی براي شما افتاده؟ -
 .گمان می کنم مربوط به آن انگشتر می باشه. آه بله. اون انگشتر -
 .در مورد کدام انگشتر حرف می زنید؟ میشه بپرسم -

 .مرد براي لحظاتی خاموش شد و به گوشه اي از اطاق تامل کنان خیره شد
باید از کجا . چه می توانم پاسخ بدهمبله البته که میشه پرسید اما من . پرسیدن بله -

  .آره اینطوري راحت ترم. شروع کنم؟ فکر کنم بهتره خودت همه چیز را ببینی
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  .خاطرات ون هلسینگ
  .آغاز و پایان یک اسطوره

  . بعد از میلاد مسیح1903سال 
  :محقر ترین خانه محله.  یکی از کوچه هاي فقیر نشین و کثیف–لندن 

اینطوري بهتره و ما می تونیم . زاردز شما بهتره بروید بیرونآقاي هی. آه خداي من
  .این براي خانومتون هم بهتر است. کارهامون را بهتر و راحتر انجام بدهیم

یکی از چند خواهر روحانی اي که چند دقیقه ي پیش شـتابان بـراي کمـک بـه اون و               
خـود بـه بیـرون از آن    خانمش به خانه اش آمده بودند اینرا به گفت و او را از خانـه ي                 

  .راهنمایی می کرد
تام هیزاردز کارگر جز یک کارخانه ي ورشکسته  در لندن بود و زمان درازي بود که بـد          

آخرین بد شانسی او تولد ناگهانی و نا به هنگام فرزندش بـود کـه در بـدترین                  . می آورد 
 هنـوز نمـی   او. اوقات زندگی اش که حتی آه هم در بساط نداشت در حال رخ دادن بود            

دختر و یا پسر و به راستی هم برایش تفاوت چندانی . دانست که فرزندش چه خواهد بود
تنها آرزوي دیرینه اي که داشت این بود که می توانست فرزندش را خوشبخت             . نداشت

کند و این آرزو در شرایط کنونی به یک هدف غیر ممکن می نمود و این اعماق قلـبش              
زند ملیناي زیباي او بی شک هیبت و سیماي زیباي مادرشان را به فر. را به درد می آورد

تـام  . ارث می برد و ایکاش، ایکاش که هیچ وقت حماقت را از پدرشان به ارث نمی برد      
بایـد تـلاش    . اینرا با صمیم قلب در دلش آرزو کرد و بعد از خم کوچه ي کثیف گذشت               

در آن کـشور  . قابل خود نمی یافتمی کرد تا پولی بدست بیاورد و هیچ راه درستی در م           
  .فقر مساوي بود با مرگ و یا دزدي

زمانی به خـود  . در همین افکار بود که سر و صدایی عجیب و هولناك او را به خود آورد            
آمد که دید شخصی محکم خود را به او کوبیده بود و قبل از اینکه بخواهد اصلا شخص 

.  صورتش خود و اونو به زمین پـرت کـرد          یا صورتش را ببیند کیفی را دید که محکم به         
سر و صداها هر لحظه نزدیک تر و نزدیک تر می شد تـا اینکـه درسـت بـالاي سـرش         

زمانی که تونست خودش را جمع و جور کند و بلند شود متوجه ي حصار محکمی   . رسید
  .از مردم شد که دور تا دورش جمع شده بودند

  خانم؟ همین بود که کیفتون را قاپید؟ -
 که پشت حصار جمعیت بود خودش را از میان آنها رد کـرد و قبـل از اینکـه اصـلا            زنی

  :صورت تام و یا حتی کیف خود را ببیند با صداي جیغ جیغویش گفت
  .اي بی همه چیز. همین دزد کثیف بود. بله بله -
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تام مات و مبهوت از همه چیز و همه . و تفی روي صورت تام از همه جا بی خبر انداخت
قات ناگهانی زمانی به امورات واقف شد و فهمید کـه مـاموران دولـت هـم از راه        ي اتفا 

  .رسیده بودند و داشتند او را به بازداشتگاه می بردند
***  

  .اونهم چه پسر خوشگلی. یک پسر.  تبریک می گویم ملیناي عزیز-
خواهر روحانی در حالیکه با گوشه ي آستین لباس خود عرق روي پیـشانی اش را پـاك       
می کرد و با دست دیگرش پسري برهنه و بی نهایت زیبـا را در هـوا گرفتـه بـود اینـرا             

  .گفت
: مادر خسته و بی حال که خون زیادي ازش رفته بود لبخند ضعیفی زد و آرام زمزمه کرد

  .تام دوست داشت اسمش گابریل باشد
رد و از بـالاي  خواهر روحانی در حالیکه هنوز لبخند بر لب داشت پسر را اندکی پایین آو          

  :سرش به مادرش نگاه کرد در حالیکه می گفت
  چی گابریل؟ -

چشم هاي خسته ي ملینا آرام بسته شد و قفسه . اما چیزي که دید قلبش را به درد آورد 
  .سینه اش از حرکت ایستاد

***  
گابریل هیزاردز دانش آمـوز سـال آخـر دوره ي متوسـطه ي مدرسـه ي نمونـه دولتـی           

 در حالیکه برگه ي قبولی کالج خود را در دستش گرفته بود و کیفه               تیزهوشان سنت پیر  
کهنه و رنگ پریده و مندرسش بر دوشش بود با صـورتی خوشـحال و لبـی خنـدان بـه           

یعنی به  . جایی که همیشه آخرهاي هفته می رفت      . سمت خارج از شهر حرکت می کرد      
. براي او بسیار آشنا بودصلیبی چوبین و بسیار محقر گوشه ي قبرستان . سر مزار مادرش

  .جلو رفت و زانو زد. صلیبی که رویش نوشته شده بود ملینا هیزاردز
آخه خاله بتی هر وقـت کـه بـه       . مدت درازي است که من پیشت نیامده بودم       . مادر -

میگـه باعـث   . کلیسا می روم و منو می بینه بهم می گوید که دیگر بـه اینجـا نیـام             
امروز آمدم تا خبر خوشـحال کننـده   . ت آن غافل بشوممیشه از عالم زنده ها و امورا    

من بعنوان دانش آموز نمونه در سري آزمون هـاي ورودي کـالج           . اي را بهت بدهم   
دیگـه روم   . می دونی پول نداشتم برایت گل بخرم و کنار مزارت بکارم            . قبول شدم 

تـی  آخه می دونـی خالـه ب      . هم نمیشه که پیش خاله بتی بروم و ازش پول بخواهم          
بعنوان یک خواهر روحانی که حقوق چندانی در نمی آورد و من رویم نمی شود کـه            

چون هیچ گلی نتونـستم بخـرم       . همین اندك درآمدي که در میآورد را به من بدهد         
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فقط این ورقه ي قبولی ام را کنار قبرت می گذارم تا شاید روحت در آن دنیا همراه                
هتر از من از درونم آگـاهی کـه خیلـی دلـم             آه مادر خودت ب   . با پدر شادمان بخرماد   

  .به امید روزي که همدیگر را در دنیاي دیگر ببینیم. برایت تنگ شده
نوك زانوي کهنه و مندرسش را کـه خـاکی شـده بـود         . گابریل از روي زمین برخواست    

  .اندکی تکان داد و به راهش به بیرون از قبرستان و به سمت شهر ادامه داد
***  

  .همین الان نامه اي از لندن براي شما رسیده است!!! پروفسور.  هلسینگ پروفسور ون-
  .بیا تو آلفرد

پسري کوتاه قد بشاش و بی نهایت پر انرژي وارد کلاس درسی پروفسور شد و نامـه را                  
  .به دست ایشون دارد

  با من امري ندارید پروفسور؟ -
 .زحمت کشیدي و متشکر. نه عزیزم -

بـی شـک اسـتاد ون       . مـی کـرد و از کـلاس خـارج شـد           آلفرد خوشحال و خندان تعظی    
هلسینگ یکی از بی نظیر ترین انسان هایی بود که یـک شـخص در زنـدگی اش مـی                

شخصی که انسان از مصاحبت با او اصلا خسته نمی شد و اگر          . توانست با او روبرو شود    
 اکنون به دلیل کلاس هایش نبود پیشش می نشست و از دریاي بی کران علم و دانش                

  .استاد بهره مند می شد
گابریل هیزاردز سالها بود که نام خود را تغیر داده بود و براي خود نـام ون هلـسینگ را                     

اکنون کمتر کسی بود که نام واقعـی او را مـی دانـست و شـاید تنهـا            . انتخاب کرده بود  
کسی که می دانست خاله ي ناتنی اش بتی بود که خواهر روحانی یکی از کلیسا هـاي                  

  .ن بودلند
  :توي نامه با دست خطی بسیار زیبا نوشته شده بود. گابریل خیلی آرام نامه را گشود

  
  :پروفسور ون هلسینگ عزیز

نـام مـن جاناتـان هـارکر        . من یکی از دانشجویان سابق شما در کالج سنت آنتوان بودم          
من می روم سراغ اصل مطلب و آن اینکه . است و بیشتر از سه سال با شما درس داشتم

مطلع شدم که شما اخیرا مقالات بسیار زیادي در مورد خون آشامان و انـسان هـا و یـا                     
با توجه بـه شـناخت انـدك امـا کـاملی کـه بـه دامنـه و         . موجودات خون آشام داده اید   

گستردگی علمی شما دارم و با توجه به شرایط عجیبی کـه اکنـون قـصد دارم برایتـون                   
  .م که به من در شرایط مذکور کمک کنیدتوضیح بدهم از شما درخواست می کن
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من اکنون در یکی از شرکت هاي بزرگ ساختمان سازي و معامله ي ساختمان کار می           
شخصی بنام کنـت  .  ماه پیش درخواستی فوق محرمانه به شرکت ما شد    6کمتر از   . کنم

 دراکولا از ما بعنوان یک بنگاه معاملاتی ساختمان تقاضاي عجیب اجاره ي یک امـارت     
سخن را به درازا نمی کـشانم و بگـویم کـه    . در کنار یکی از کلیسا هاي شهر لندن کرد      

من از طرف هئیت شرکا به عنوان جوش دهنده ي این معامله به ترینسیل وانیا فرستاده    
  :این اتفاقات عبارتند از. در اونجا من با اتفاقاتی عجیب و غریب روبرو شدم. شدم

...  
خواندن هر سطر از آن نامه ي بلند و بالا بیشتر و بیشتر جذب پروفوسور ون هلسینگ با 

ماجراهایی که توضیح می داد که چطور جاناتان هارکر توسط کنت دراکـولا   . آن می شد  
دستگیر شده بود و اینکه او متوجه شده است که کنت دراکولا یک خون آشام است و از     

ده در نامه ایـن بـود کـه او مـی      مهم ترین نکته ي ذکر ش     . قصر بزرگ او فرار کرده بود     
گفت که کنت دراکولا را چند شب پیش در لندن دیـده بـود و اکنـون یکـی از بهتـرین             
دوستان همسرش مینا مورد حمله ي همین خون آشام واقع شده بـود و اکنـون سـخت              

جاناتان از او بعنوان یکی از بهترین اشخاصی که می شناخت تقاضاي کمـک          . بیمار بود 
  .ودسریع کرده ب

چند دقیقه بعد که دانش جویان وارد کلاس درس می شـدند اثـري از اسـتاد خـود کـه            
همیشه قبل از دانش جویان در کلاس حاضر بود ندیدند و تنها چیزي کـه روي میـزش      

  .قرار داشت تکه هاي خاکستر شده ي احتمالا یک نامه بود
***  

 آخته ي خود را که ون هلسینگ شمشیر. آخرین شعاع خورشید پشت کوه ها مخفی شد      
کنت . با آب مقدس آنرا تر کرده بود عقب برد و وارد قلب کنت دراکولاي فنا ناپذیر کرد                

صـورت غیـر انـسانی او هـر لحظـه           . فریادي کشید و همراه با شمشیر روي زمین افتاد        
خورشید کامل غروب   . انسانی تر می شد تا اینکه به طور کامل به یک انسان تبدیل شد             

مینا همسر گزیـده شـده ي جاناتـان بـه           . ین مرگ خیلی دیر اتفاق افتاده بود      کرده بود ا  
  .یکباره آتش گرفت و جلوي چشمان نا باور همسر خود از بین رفت

***  
   روم–واتیکان 

جاناتان هارکر به همراه یکی از دوستان خود زیر بقل شخصی با هیبت بزرگی را گرفتـه     
  .رد کردندبودند و او را به داخل کلیساي بزرگ وا

  .یکی از طلبه هاي کلیسا سریع حاضر شد و شرایط را جویا شد
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لطفـا هـر چـه    . باید با پاپ صحبت کنـیم    . این شخص پروفسور ون هلسینگ است      -
  .سریعتر اونو صدا کنید وگرنه او از دست خواهد رفت

بعد از سه ساعت جلسه ي خصوصی بین ون هلسینگ بیمار که چند روزي بود به عالم                 
ان رفته و پاپ واتیکان و سه ساعت استرس و اضطراب بـراي جاناتـان هـارکر و              دیوانگ

  .دوست همراهش بلاخره ون هلسینگ از اطاق اعتراف خارج شد
اصـلا بـسیار    . با چشم هایی درخشان و گیرنده تر از همیشه و همه وقت           . سر حال زنده  

نداشت دقت کنـد    شاید هیچ وقت جان وقت      . جوان تر از اونیکه باید سنش نشان میداد       
اما اکنون می توانست روي انگشت اشاره ي دسـت چـپ ون هلـسینگ انگـشتري بـا                    

  .سنگی درشت و بیضی شکل که رویش شمایل یک مار طراحی شده بود را ببیند
***  

  . قصر کنت دراکولا–سیصد سال بعد ترینسیل وانیا 
نگشتر او را به دسـت  ون هلسینگ بعد از اینکه کنت دراکولا را براي اولین بار کشت و ا   

. قدرتی که به او سنی بی پایـان و یـا طـولانی مـی داد          . کرد صاحب قدرتی عجیب شد    
سالها پیش که با دنیاي جادوگران آشنا شده بود به گفته بودند که این انگشتر روي خود       
سنگ جادو یا سنگ عمر را با خود دارد که صاحب آنرا عمـر طـولانی مـی بخـشد امـا                   

ق این بود که ون هلسینگ نمی توانست گذشته ي خود را از واتیکـان               عجیب ترین اتفا  
آیا خانواده اي داشته و یا نه و در . اینکه نامش در حقیقت چه بوده. روم به بعد بیاد بیاورد

گذشته چه کارهایی کرده است؟ او تقریبا سیصد سال بود کـه در خـدمت کلیـسا هـا و                     
جودي پلید و شرور شروع به کشت و کشتار می      فرمانروایان آن بود و هرجاي دنیا که مو       

. کرد ون هلسینگ چون یک سایه ي شوم دنبالش راه می افتاد تا او را از بین مـی بـرد              
اکنون بعد از سیصد سال کلیساي روم به او خبر داده بودند که موجودي شـریر و خـون                    

شـهر را عـاجز   آشام در ترینسیل وانیا بنام کنت دراکولا برخاسته و مـردم ایـن کـشور و         
ون هلسینگ بدون هر گونه آشنایی با خاطرات گذشته اش به ترینسیل وانیا مـی              . کرده

رود آنجا می فهمد که کنت دراکولا توسط شوالیه اي بنام گابریل هیزاردز سیصد سـال                
پدر کنت دراکولا که مردي بسیار مقدس بود به واتیکان می رود و . پیش کشته شده بود  
شود بعد از سی روز از خداوند می خواهد تا بـه کنـت عمـر دوبـاره     سی روز معتکف می  

بـه  . خداوند این دعاي او را نمی پذیرد اما شیطان این قدرت را از خدا مـی گیـرد      . بدهد
دارکولا عمر مجدد می دهد به شرط اینکه اگر تا هفت نسل بعد خـونی خـود را از بـین           

کند به شرط انجـام کـار گذشـته اش    نبرد عمر جاویدان نخواهد داشت و اگر این چنین          
  .یعنی خون آشامی عمري ابدي خواهد داشت
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ون هلسینگ در ماجراي تعقیب و گریز دراکولا توسط یک گرگ انسان زخمی می شود               
در درونـش تـب    . و اکنون با مشاهده ي نور ماه به یک گرگ انسان مبدل خواهـد شـد               

کنت دراکولا از گوشـه  . ستعجیبی است و رگ ها و پوست هایش در حال ورم کردن ا     
  .ي قصر داره به سمت او می آید

فکر کردي این نیرنگ صلیب نقره آب مقدس و خنجـر         . پسر بد . گابریل. اوه گابریل  -
تو خیلی نترسی این تحسین . در قلب هنوز هم کارگره؟ اوه کوچولوي بیچاره ي من         

ضـربان  من همیشه وقتی به کسی نزدیک می شـوم مـی تـوانم صـداي                . بر انگیزه 
گابریـل  . قلبش را از چند متري اش بشنوم اما مثل اینکه در مورد تو اینطور نیـست               

اگر تو قول بدهی اون انگشتر را به من بازگردانی و از من اطاعت کنی مطمئن باش     
  .باهات کاري ندارم و شاید حتی خاطرات ننگین گذشته ات را هم به تو بازگردانم

انگـشتري کـه هرگـز نمـی     . پش نگاهی انـداخت ون هلسینگ به انگشتر روي دست چ  
  .دانست از کجا آمده و این اسم گابریل خیلی خیلی برایش آشنا بود

  .بعضی خاطرات بهتره هیچ وقت بیاد آدم نیاد -
پیرهنش را درید و در زیر . گابریل از مخفی گاهش بلند شده بود و این جمله را گفته بود  

  . صورت کنت دراکولا ترس موج می زددر. نور ماه به یک گرگ انسان تبدیل شد
) کنت دست در ردایش کرد. (ببین. نگفته بودي که گرگ انسان شده اي. اوه گابریل -

من می تونم اونو به تو بدهم تا درمان      . من تنها دارو مداواي گرگ انسان ها را دارم        
  .بشوي کافیه که به جانب من بیایی

 انسان وحشی تر از آن است که بخواهد ولی بی فایده بود چون گمان کرد که این گرگ         
کنت هم به یک خفاش بزرگ و تـرس آور تبـدیل شـد و       . اصلا کلام او را متوجه بشود     

  .جنگ خونین شروع شد
نفرین کنت دارکولا پایان پذیرفته بـود و پـیش   . همه چیز پایان یافته بود. دو ساعت بعد 

 ون هلسینگ خسته و .گویی هاي کشته شدن توسط یک گرگ انسان محقق گشته بود        
درمانده بدون هرگونه لباس بر تن در حالیکه بخاطر مخفی شدن ماه زیر ابرهـا هیبتـی                 

از جیـب رداي او     . انسانی یافته بود به سمت نیم لاشه ي کنـت دراکـولا قـدم مـی زد                
  .معجون را بیرون آورد و آشامید

  .قلعه ي هاگوارتز. دویست سال بعد
کنت دراکولا بار دیگر به کلیسا رفت و اعترافات خـود       ون هلسینگ بعد از کشتن مجدد       

او اکنون بار دیگر با روحی آزاد از گناه بـه سـراغ دنیـاي وحـشی رفـت و      . را تسلیم کرد 
  .افتخار آفرینی کرد
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او اکنـون  . سالها و سالها نام هاي متفاوتی از او در سرزمین هاي متفاوت به او می دادند 
ن ها را در سرزمین مادري خود یعنی انگلـستان مـی      رد یک گله ي بزرگ از گرگ انسا       

  .گرفت
  

گله ي بزرگ گـرگ   . اما راه خروج از آن چندان سخت نبود       . جنگل بزرگ و مخوفی بود    
انسان ها در هر مسیري از جنگل که رفته بودند آنجا را صاف و ردي عظیم از خـود بـه        

ل مـسیر خـود را گـم    جاي گذاشته بودند و این براي ون هلسینگ که گویا در آن جنگ ـ         
در مقابل خود قصري بزرگ و جادویی      . تازه از جنگل خارج شده بود     . کرده بود خوب بود   

بی شک اینجا هاگوارتز افسانه اي بود که همیشه در مـورد آن چیزهـایی مـی             . می دید 
قبل از اینکه بخواهد حرکتی کند گرگ انسانی را دید که پسر جوانی را گرفته و به . شنید

گلوله اي نقره اي در آن . اسلحه اش را با آرامش از جیبش بیرون آورد. می آید سمت او   
آخرین لحظه اي که گرگ انسان مـی خواسـت بـر سـر او پـرد         . گذاشت و نشانه گرفت   

پسر جوان خونی آلود با بازوي دریـده  . و هیبت بزرگ روي زمین پخش شد     . شلیک کرد 
 را مستقیم طرف ون هلسینگ گرفت امـا     چوبش. سعی کرد بیاستد اما دوباره افتاد     . شده

ون هلسینگ جلوي دیدگان او را بـه سـمت          . دیگر نایی در خود نداشت پس تسلیم شد       
  ...نور ماه گرفت و شروع کرد 

  
***  

  .سه روز بعد هري پاتر دوباره سراغ دوست جدید خود آمده بود
 دشمن تو یعنی تمام عمرم را در مبارزه با موجودات اهریمنی بودم و گمان نکنم این        -

  .لرد ولده مورت بدتر از آنها دیگر باشد
می دانم که دارم ازت تقاضاي غیـر معقـولی مـی    . به مراتب بدتر خواهد بود گابریل     -

اما با توجه به شـناختی  . کنم و مطمئنم که هیچ کس درخواست منو قبول نمی کنه        
. ن کمک کنـی که از تو دارم و به واسطه ي دل پاکت از تو درخواست می کنم به م   

اما یـک مـشکل وجـود       . من چند ساعت پیش تونستم مخفی گاه جینی را پیدا کنم          
داره و اون اینکه اگر من تا سه الی چهار دقیقه دیگر به مکانی که لرد ولـده مـورت           

من فرصت چندان نـدارم دوسـت مـن اگـه مـی       . تعین کرده نروم جینی خواهد مرد     
 .خواهی کمکی کنی دست منو بگیر
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به سمت جعبه ي کوچـک و دراز روي طاقچـه ي خانـه اش    . نگ لبخندي زد ون هلسی 
هري با توجه به شناختی که از او داشت . رفت و از آن چوب ساحري خود را بیرون آورد         

  .ون با گرفتن دست هري به مکانی دور دست همراه با او آپارات کرد. تعجب نکرد
اه و موجودات اهریمنـی چـون قـول     دور تا دور آنها را ساحره هایی پوشیده در لباس سی          

در انتهایی دیگر لرد ولده مورت خسته در . هاي کوهستان و جن هاي شرور گرفته بودند  
  .رداي سیاه خود ایستاده بود

  پس بلاخره آمدي هري پاتر؟ -
خوب حتما توقع داري در ازاي جون تو اون دوست دخترت رو آزاد کنم هـا؟ خـوب              -

؟ اول به این خاطر که من اصلا هیچ وقت بـه قـول       چرا. من اینکار رو نمی کنم    . نه
هایی که می دهم وفادار نیستم دوم به این خاطر که او خانواده اش خواه ناخواه بـه             

در مورد اومدنت بـه  . زودي کشته خواهند شد و سوم به این خاطر که دوست توست 
ت آوردي می بینم که یک نفر دیگرو هم با خـود . اینجا باید بگویم اوج حماقتت بود     

 ها؟
پس اون لرد ولده مورت احمقی که هري می گفت تو هستی؟ امـا هـري ایـن کـه                  -

 .خیلی خیلی نفرت انگیز تر و قابل ترحم تر از اونی هست که تو به من می گفتی
طلسم مرگی به سمت او . لرد ولده مورت چیزي نگفت و مستقیما چوبش را بیرون کشید

داشت کـه همـه ي حاضـران انگـشت بـه دهـن       فرستاد اما ون هلسینگ آنقدر چابکی    
در آن واحد هم چوبش و هم اسلحه اي عجیب از جیبش بیرون آورد  بـا چـوب          . ماندند

جادوگري اش طلسم را لرزاد و مسیرش را منحرف کرد و با یک چرخش با مسلسل خود 
  :از زیر دندان هاي بهم فشرده اش فریاد زد. شروع به گشتن و شلیک کردن کرد

  .بهت می گویم برو! بروهري تو  -
با چرخ بعدي ون هلسینگ دید که هري غیب شده است و سیل موجودات اهریمنی بـه     

  .سمت او سرازیر است
مان برگشتن است و    کم کم همه جا در حال تاریک شدن بود و دامبلدور حدس زد که ز              

زمانیکه از خاطرات ون هلسینگ خارج شد با پیکر ضـعیف و بـی حرکـت                ! چه به موقع  
لبخنـدي  . روي صورت آرام پیرمرد نوعی از لبخند تـشکیل شـده بـود       . پیرمرد روبرو شد  

دامبلدور در حالیکه لبخندي زیبا بدرقه ي مرد مرده می کرد کتابی           . جنتلمندانه و نجیب  
رازه ي آن نوشته شده بود مکتوب را از جیب ردایـش بیـرون آورد و   کوچک که روي شی 

  :اتفاقی صفحه اي از آنرا باز کرد و شروع به خواندن کرد
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بـا  . آري به راستی مردان خدا اینگونه زندگی را به قصد مقام والا ترك مـی گوینـد             -
  .لبخندي روي لب و خاطراتی نیکو

جلو رفت دسـتانش را بـاز       .  اشک می ریخت   شاید یکی از نوادر مواقعی بود که دامبلدور       
  .کرد و پیکر چروکیده و نحیف پیرمرد را بلند کرد و با خود برد

***  
  جشن بازگشت جینی ویزلی در بارو. دو ساعت بعد

در همین حین آلبوس دامبلـدور آروم در را بـاز کـرد و وارد               . سکوت بار دیگر حاکم شده بود     
تمام بدنش قطرات باران به زمین چوبین کف بارو می شنلش تماما خیس بود و از . اطاق شد
  .چکید

  :ریموس سکوت را شکست
چرا؟ چرا باید لرد ولده مورت اینقدر ضعیف باشد         . من هنوز یک چیز را متوجه نمی شوم        -

  براي چی؟. و به قول جینی مرده خوره گفته که لرد سیاه مریض شده
  !!!سرداب روح ریموس -

ته ي دامبلدور جوان که در آستانه ي در ظاهر شـده بودنـد        همه برگشتند و به چهره ي خس      
  .نگاه انداختند

  سرداب روح؟ -
دامبلدور در حالیکه سعی می کرد شنل خیسش را تکان بدهد روي اولین صندلی نشـست و              

  :گفت
  .بله سرداب روح مریضی اوست -
 اما سرداب روح دیگه چیست؟ یعنی چی سرداب روح مریضی اوست؟ -
بـه نـوعی بیمـاري روحـی     . ح بسیار قدیمی و کم کاربرد اسـت       سرداب روح یک اصطلا    -

یک جور تکـه  . اطلاق می شود که در آن بیمار دچار نوعی شکنجه ي مدوام خواهد شد     
این روند در مورد روح یک نفر آنقدر اتفاق می افتد که     . تکه کردن تدریجی یک شخص    

 شاید بشه گفـت  یعنی. روح که نماد شخصیت آن طرف است وارد سرداب روح می شود     
مطمئناً شخصی که به مرحله ي فریز یا یـخ در ایـن اصـطلاح برسـد                . منجمد می شود  

 .امیدي به بازگشتش نخواهد بود
دامبلدور نگاهی به صورت هاي جمع انداخت و مطمئن شد که حتی یـک نفـر از آنهـا هـم            

ن اصـطلاح را    متوجه منظور او نشده و پی برد براي چه هیچ نویسنده اي سعی نکرده بود ای               
  .پس خاموش شد و مودبانه یکی از جام هاي روي میز را برداشت. توضیح بدهد
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آیا والده مورت می تونه از این مرحله ي فریـز           . فرضاً که اینهایی که گفتی درست باشد       -
  بگریزه؟

  :دامبلدور آرام جامش را پایین آورد و در حالیکه همه ي جوانب را بررسی می کرد گفت
 .ال را دیگر باید در هري پاتر جستجو کردجواب این سو -
اما یعنی چی که باید در هري پاتر جستجو کرد؟ مـا تـا کـی بایـد دنبـال هـري پـاتري          -

 بگردیم که هر لحظه و هر مکان سعی داره خودش رو از همه ي ما ها مخفی کنه؟
ك صـورتش غمنـا  . دامبلدور جام مشروبش را پایین آورد و به مشروب داخلش نگاه انـداخت       

  .درهم رفت و لب هاي را ورچید
  چه چیزي باعث میشه هري پاتر خودش را از همه ي ماها دور کنه؟ ها؟ -

  لحن دامبلدور همیشه صبور کمی زمخت تر شده بود و هر لحظه صدایش بلند تر می شد؟
پـدر و  . هرچیزي که مربوط به او میـشده از بـین رفتـه       . خوب بگذارید راهنماییتون کنم    -

عشقش و چند لحظه پیش یکی از بهترین        . سیریوس پدرخوانده اش  . اشآینده  . مادرش
 وفادار ماندن به او براي همیشه از جمع فنا ناپـذیران خـارج             جرمدوست هایش که به     

خوب سوال اینه که چرا اون خودش رو از ما دور می کنـه؟        . شد و زندگی را بدرود گفت     
با او باشه دچار این نفرین گره چون فکر می کنه هرکس . فکر می کنم خیلی ساده است
  .خورده در زندگی اش می شود

  .دامبلدور بعد از چند لحظه سکوت بار دیگر توانسته بود بر خود و لحنش تسلط یابد
چرا باید در هري پاتر جستجو کنیم جواب این سوال رو؟ بخاطر اینکه تنها ضـارب روح                  -

  .که در حال حاضر در کل جهان می شناسم اوست
 اوه خداي من یعنی او یک ضارب روح است؟! حضارب رو -

  .تانکس در میان جیغ جیغ هایش اینرا گفت
بلکه تا اونجایی که من بخاطر مـی آورم         . البته نه ذاتی و موروثی    . متاسفانه بله نیمفرودا   -

کمتر از یک ماه است که اون این قدرت را به دست آورده و اگـر ایـن قـدرتش هرچـه                     
  ...سریعتر کنترل نشود

  .وت مرگباري کل خانه را گرفته بودسک
چـی آهـا کنتـرل    ... اگـر سـریعتر   ... و این ضارب روح چیست و چه اتفاقی می افتد اگر          -

  نشود؟
  .هرمیون جویده جویده این کلمات را گفت

  .دامبلدور از پاسخ دادن طفره رفت و به جایش ریموس آرام پاسخ داد

http://albusandharry.mihanblog.com
http://kazemsoft.com


  به قلم هري جیمز پاتر هري پاتر و سرداب روح

b27a  

http://albusandharry.mihanblog.com  http://kazemsoft.com  

میل دارد طلسم ها و جادو هایش  ضارب روح شخصی است که می تواند در مواقعی که            -
این طلسم به شخص ضارب . را با یکی از قدرتمند ترین طلسم هاي بشري مخلوط کند     

قدرت اینرا می دهد تا براي لحظاتی روح خود را از جسم جدا کند و همراه با یک طلسم 
این ضربه ي روح آنقدر می تواند . تلفیقی قدرتمندترین ضربه را به یک شخص وارد کند

  .مهلک و خطرناك باشد که پیکر شخص مورد حمله را متلاشی کند
پس اون طلسم خلع سلاح هولناکی که علیه ولده مـورت بکـار بـرد و یـا طلـسم خلـع                      -

 سلاحی که با اون نگهبان مرده خور و من را از جا کند از همین نوع بوده احتمالا ها؟
  . پاسخ با نگاهش گردیدجینی با تردید پرسید و دور تا دور خانه را براي گرفتن

  .فقط دامبلدور با سر حرف هایش را تایید کرد
  :هرمیون اعتراض کنان پرسید

کیه که دوست نداشته باشه یک طلسمی تا ایـن  . یعنی عالیه . اما همه ي اینها که خوبه      -
  حد قدرتمند ایجاد کنه؟

ثی و غیـر  تمام کسانی که از این قدرت به صورت غیر مـورو ) ریموس فریاد زد(نه هرگز   -
مادر زادي بهره مند شده اند و نتوانستند این نیرو را کنترل کنند کمتر از یک هفته مرده        

من اطلاع چندانی در مورد ندارم اما گمان می کنم که بعد از هـر بـار خـارج و وارد             . اند
شدن روح که شاید کمتر از یک دهم ثانیه صورت میگیره چنان ضربه ي مهلکی به تن           

و با این اوصاف اصـلا متوجـه   . رد میشه که تقریبا اونو از پاي در میاره        شخص ضارب وا  
نمی شوم که چطور ممکن است هري پاتر یک ماه باشد که ایـن قـدرت را پیـدا کـرده                

 باشد و هنوز زنده باشد؟
 .یعنی چیزي از مرده ها کمتر نداشت. اون تقریبا اون شب توي هاگوارتز مرده بود -

مثل اینکه تمام مـدت بـالاي   .  داشت آرام از پله ها پایین می آمد   رون ویزلی . همه برگشتند 
  .پله ها نشسته بوده و حرف ها را گوش می کرده

  اما این هنوز جواب سوال من نشد؟ آلبوس؟ تو چی می گویی؟ -
  : و بعد از چند لحظه گفتدامبلدور شانه هایش را بالا انداخت

  .1 انقلاب درون-
  

  

                                                
ق بی محبت بی نفرت و کینه و فقط و  انقلاب درون زمانی رخ می دهد که یک شخص رمیده از هرجا و هرکس، بی عش- 1

شود که او را نیرومند تر درون این شخص تهی شده ماده اي ترشح می در . م دنبال هدف مشخصی می رودفقط خشم و خش
  .می کند
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  دو هدیه: فصل هشتم
دو . صداي زوزه ي باد، نم نم باران و مهتاب در آسمان جوي عجیب بوجود آورده بود               

گاهی از سرما می    . سایه، دو مرد در حال قدم زدن در تاریکی کوچه اي متروك بودند            
 سگی لاغر اندام و    .نالیدند و گاهی حرف هایی مضطربانه با خود رد و بدل می کردند            

که زمین خیس کوچه را بو می کـشید بـی هـدف دنبـال آن دو مـرد راه            سیاه در حالی  
  .افتاده بود

  مطمئنی که نقشه ات عملی است و جواب می ده؟ -
  :مرد کوتاه قد غرولندي کرد و به شدت بخار دهانش را بیرون داد

حتما عملی . آره. آره. بیشتر از هزار بار پرسیدي و از من همین پاسخ را شنیدي -
  .است

مطمئن نیستم که در ذهـن لـرد سـیاه چـه مـی              . یلی می ترسم پیتر   اما من خ   -
به نظر من هر عملی خارج از فرمان اون ممکنـه عواقـب بـدي داشـته              . گذرد
 .باشه

 .مطمئناٌ از این دو تا خوشش می آید. نه هر کاري -
 .اما اگه خودش می خواست نمی تونست بکنه؟ فکر می کنم دلیلی وجود داره -
 سرش آنقدر شـلوغ اسـت کـه مطمئنـا مـواردي اینقـدر               لرد سیاه ! ببین مایک  -

اما اگر مـا ایـن نقـشه را عملـی کنـیم             . اما. کوچک را اصلا در نظر نمی آورد      
یه نوع پیشکش یه . چطور بگم. احتمالا تاثیر بهتري در ذهن او خواهد گذاشت

 ها؟. نوع هدیه
 .مطمئن نیستم. نمی دونم -
ارهایی که بهـت مـی گـویم را         همه چیز درست میشه تو فقط ک      . نگران نباش  -

 .انجام بده
  .مرد بلند قد و مرموز سرش را به نشانه پریشانی تکان داد و به راهشان ادامه دادند

  الان داریم کجا می ریم؟ -
تـو همـون سـاختمان      . اوه آره .... شاید بیست متر دیگـه    . دیگه زیاد دور نیست    -

 .روبرویی
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  .ان و نسبتا بزرگ را دیدمایک نگاهی به روبرو انداخت و ساختنمانی ویر
  اونجا قراره چی رو یا کی رو ببینیم؟ -
چیـزي کـه    . من اونجا یک چیز خیلی مهم را پنهان کردم        . هیچی احمق جان   -

 .مطمئنا از شنیدنش سرازپا نخواهی شناخت
  :مرد بلند قد با اضطراب پرسید

  چی؟ چه چیزي؟ -
 .یک کلید خیلی خیلی خاص. یک کلید -
 یک کلید؟؟؟ -
 یعنی هیچی به نظرت نمی آید؟.  خنگهآره.... آه  -
 آخخ خه کلید چی می تونه باشه؟... نم نمی دونم .... نه  -
یادت رفت سه سال پیش بعد از اون افتضاح توي جـام جهـانی و بعـد مـردن                  -

 بارتی کروچ یکی شاه کلید اطاق اسرار را دزدید؟
 نکنه تو اونو کش رفته بودي ها؟. آره آره... خوب آها  -
نروز بعد از ظهر یعنی درست روز آخرین مرحله ي تري           وقتی او . خوب معلومه  -

ویزاردز در هاگوارتز فاج رو عصبانی و هولناك دیدم که وارد قسمت اسرار شد              
اون آنقدر پریـشون بـود کـه       . مطمئن شدم که قصد داره چیزي رو پنهان کنه        

 زمانیکه رفت من رفتم سـراغ شـاه کلیـد و اونـو         . اصلا متوجه حضور من نشد    
آنقدر بزرگ و پر طلسم و باستانی بود که مجبور شدم یک جایی اونو        . برداشتم

آه .  درست اونجـا .پس آوردمش اینجا.  نرسه کسیمخفی کنم که به فکر هیچ       
 .آره درست زیر همون ستون مخفی اش کردم

ساختمان و مـصالح سـاختمانی روي هـم         . اونها وارد ساختمان مخروبه شده بودند     
گاهی مانند تپه به سمت بالاو گاهی پـایین فـرو مـی رفتنـد تـا      . ندتلنبار شده بود  

  .اینکه بلاخره به زیر ستون قدیمی و نیمه شکسته رسیدند
  تو می دونی این کلید کارش چیه؟ -
 .خوب باید بگم نه... خوب .... چی؟ اوه  -

  :و در جواب شانه هاي بالا رفته ي مایک گفت
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ه اونروز فاج با شنیدن شـایع بازگـشت    اما هرچیز هست باید چیزي مهم باشه ک     -
چیزي که احتمالا نیاز است تا لرد سـیاه دسـتش بـه آن    . لرد سیاه اونو مخفی کرد   

  .نرسد
  :مرد مرموز کمی جوانب کار را بررسی کرد و بعد پاسخ داد

فکر می کنی چرا ما که سالها نگهبانان واحد اسرار بودیم نبایـد در مـورد ایـن      -
  کلید خبر می داشتیم؟

اون . نمی دونم ولی مطمئنم که همه چیز زیر سـر اون دامبلـدور کثیـف بـوده      -
هیچ وقت به ما اعتماد نکرد و نگذاشت تا چیزهایی را که بایـد بـدونیم مطلـع       

 .شویم
ناگهان صداي سر خوردن تکه سنگی پشت سـر آنهـا آمـد و دو مـرد بـه یکبـاره            

 تلنبـار سـنگ و      برگشتند و چوب هاي نورانی خود را به طـرف پـشت خـود روي              
جایی وسط تاریکی می تونستند هیبت یک سـگ لاغـر و            . مصالح متمرکز کردند  

نحیف را ببینند که چیزي شبیه استخوان در دهانش گرفته و با چشم هایی که در                
تاریکی می درخشید به آنها و منبع نور آنها با چشم هایی خیـره و تحریـک شـده               

  .نگاه می کرد
  :فسی از راحتی کشید گفت در حالی که محسوس نمایک

  .همیشه فکر می کنم تحت تعقیبم. زندگی برام جهنم شده -
در هر صورت این کاري است که تو بـراي مـا ترتیـب              . من هم همینطور  . آره -

 .تا ببینیم نتیجه چی میشه. دادي
  .مرد بلند قد و مرموز با پریشانی اینرا گفت

 را به سمت جـایی کـه سـگ          پیتر ابروهایش را بالا داد و دوباره خودش و چوبش         
قرار داشت برگرداند اما بجایش بهت و تعجب ماند که مایک با دنبال کردن مسیر             

  .سگی که تا چند لحظه پیش آنجا بود اکنون غیب شده بود. دید او متوجه آن شد
  .اصلا از این وضعیت خوشم نمی آید -
 تـوهم  چیزي جز. این به خاطر فشار وضعیت است    . زیاد سخت نگیر  . بی خیال  -

 .نیست
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پیتر اینرا گفت و بعد رو به سمت ستون نیمه مخروبه چـوبش را گرفـت و اورادي             
لحظاتی زمین زیر پاهایشان لرزید و بعد از میان خاك دو عمود بـه            . زیر لب خواند  

هوا رفتند و همراه خود خاك را دور تا دور پر کردند زمانیکه دو مـرد توانـستند بـا            
 برخواسته را کمی آرام کنند توانستند یک جعبـه      کمک چوب هایشان گرد و خاك     

ي بزرگ و هزار قفل و یک کلید طلایی رنگ را در میان هوا ببینند کـه آرام آرام             
  .پایین می آمدند و کنار پاي دو مرد قرار گرفتند

  .بی نظیره -
مایک اینرا گفـت و بلافاصـله زانـو زد و دسـتان سـفیدش بـا انگـشتان لاغـر و                      

  .روي صندوقچه کشیداستخوانی شکلش را 
 لرد سیاه مطمئناً خیلی خیلـی از ایـن هدیـه    .گفتم که نظرت رو جلب می کنه     -

  .شادمان بشه
مرد دوم اصلا به حرف هاي پیتر گوش نمـی کـرد فقـط گـوش هـایش را روي                    
صندوقچه گذاشته بود و انگار توقع داشت صدایی چیزي از درونش بشنود با خـود             

  :زمزمه می کرد
 اسرار کهـن، اسـرار مـدفون، طلـسم هـاي ممنوعـه و هـر          یک صندوق پر از    -

  .آنچیزي که خوابش را هم نمیشه دید
  :بعد صدایش حالت معمولی پیدا کرد و رو به پیتر کرد

  .بیا امتحانش کنیم پیتر -
  .پیتر مضطرب جلو پرید و مایک را به طرفی پرت کرد

  عقلت را از دست دادي؟. نه -
امتحانی بکنیم قبل از اینکـه بـه لـرد          چرا؟ مگه چی میشه؟ ما می تونیم یک          -

 .سیاه بدهیمش
پیتر براي لحظاتی با چشم هاي خمار و وسوسه شده به صندوقچه نگاه انداخت و               
بعد در حالیکه سرش را به طرفین تکان می داد، گویا که می خواسـت افکـار را از      

  :سرش بیرون کند گفت

http://albusandharry.mihanblog.com
http://kazemsoft.com


  به قلم هري جیمز پاتر  سرداب روح  هري پاتر و 

b5a  

http://albusandharry.mihanblog.com  http://kazemsoft.com  

گمـان نکـنم    .... مـا . اجناس باستانی نیاز به دانش فـوق بـشري مـی خواهـد       -
یعنی اینکه ممکنـه    . شایستگی اینرا داشته باشیم که بخواهیم آنرا کشف کنیم        

  .بلایی سرمان بیاورد
پیتر هنوز داشت به صندوقچه نگاه می کرد و متوجه دوستش نشد بنابراین مایک              
با یک حرکت اونو کناري پرت کرد کلید را از روي زمین چنگ زد و آنرا در یکـی            

با چکاندن کلید در صندوقچه با تمام شتاب ممکن باز شـد و             .  فرو کرد  از حفره ها  
آنقدر نور که تمام ساختمان را در آن شب تاریک روشن کـرده             . فواران نور رخ داد   

پیتـر فقـط توانـست      . بود و احیانا تا مایل ها دور تر این نور بخوبی دیده می شـد              
 احـساس زننـده ي تکـه        .دستش را جلوي چشمانش بگیرد اما دیگر دیر شده بود         

تکه شدن تمام سلول هاي بدنش را گرفت و کمتر از چند ثانیه بـا یـک احـساس      
با بسته شـدن در صـندوقچه نـور هـم بـه             . مکش شدید وارد صندوقچه شده بود     

یکباره از صحنه ي تاریک پر کشید و در صندوقچه با صداي بلندي بـسته شـد و               
  .کلید در آن با صداي بلندي قفل شد

  .جعبه اي بی صدا و صداي زوزه ي باد. اریکی بودحال ت
سگ سیاه از میان مخروبه هایی که در آن مخفی شده بود خارج شد و بـه سـمت      

در میانـه   . صحنه اي که چند لحظه پیش محل احداث انواع اسرار بود مـی رفـت              
مو و پوستش بـه لبـاس تغیـر         . اندام هایش کشیده شد   . هاي راه بدنش دریده شد    

لاغر اندام و به شدت مـریض  .  بعد از چند ثانیه هیبت جادوگري جوان شکل داد و  
صورتش چون گـچ سـفید بـود و چـشم هـاي همیـشه        . در میانه ي راه ظاهر شد     

  و سـیاهش   موهـاي همیـشه سرکـشش     . سبزش اکنون خاکستري رنگ شده بود     
صـورت  . داراي رگه هایی از تـار موهـاي سـفید بـود    اکنون مشوش کثیف و گاها  

چـوبش را بـه صـورت    . چگانه اش غم زده اما بسیار خشن و جدي بودکوچک و ب 
توان نداشت تا بنشیند پس     . نزدیک شد . آماده باش به سمت صندوقچه گرفته بود      

انگشتانش روي . دستانش را بی حال روي صندوقچه کشید  . روي دو زانو فرو افتاد    
. یـستاد برجستگی ها و مذهب کاري هاي روي صندوقچه می لغزیـد کـه ناگـاه ا               

تـرس  . اضطراب تمام وجودش را گرفته بود     . انگشتانش به صندوقچه چسبیده بود    
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قبل از اینکه بخواهد کاري براي نجات خـود         . در اعماق چشم هایش موج می زد      
هـیچ چیـزي را نمـی توانـست     . بکند چیزي او را از دست به درون صندوق کشید      

با شتاب در حال پیش     . دببیند جز وزش شدید باد که درگوش هایش وز وز می کر           
می چرخید و پیش می رفت گویا که پایانی براي این کابوس . رفتن به نامعلوم بود

دست چپش هنوز جلوتر از خودش بـود و مـی توانـست فـشاري کـه           . وجود ندارد 
  .دستش را می کشد احساس کند

م شـک . تمام پهناي صورت. با احساس درد فهمید که به دیواره اي برخورد کرده است       
و پاهایش محکم به جسمی صاف خورده بود و سعی کرد به ببینـد بـه چـه چیـزي و            

چشم هایش را که باز کرد آنقـدر ترسـید کـه دوبـاره آنهـا را                 . چطور هنوز زنده است   
مانند اینکه روي مانیتوري غول     . به ابرها . او اکنون به سقف آسمان چسبیده بود      .بست

به پایین نگاه . رانی نشان می داد چسبیده بود خاکستري و باآسا که در آن ابرهاي آبی
 آنقدر ترسیده بود که انگار دوست داشت .شاید هزار متر زیر خود زمین را می دید. کرد

احمقانه بود اما سعی می کرد ایـن جـسم صـاف را             . همانطور به سقف آسمان بچسبد    
سـت بـه    وقتی به خود آمد که متوجه شد بیشتر از ده هـا سـاعت ا              . محکم تر بچسبد  

. تـه دلـش خـالی شـد     . همان حالت احمقانه چسبیده بود و از ترس خوابش برده بـود           
امـا مطمئنـا یـک رویـا اینقـدر          ! یک رویـا  . ایکاش می تونست این یک کابوس باشد      

ابتدا پاي . وقتی امید به هیچ کمکی از هیچ جا پیدا نیافت شروع کرد. طولانی نمی شد
دن پاي راستش پاي راستش مـستقیم بـه سـمت           با آزاد کر  . راستش را کمی آزاد کرد    

پـس دوبـاره    . انگار می خواست به سمت زمین کنده شود و بیافتـد          . پایین کشیده شد  
فکرش دیگـر از حرکـت ایـستاده    . پایش را به سقف آسمان چسباند و بی حرکت ماند    

هرگز در چنین موقعیت مسخره اي قرار نگرفته بود که هیچ چیز به ذهنش براي            . بود
 زمـانی رسـید   .ام دادن نرسد مگر چسبیدن به چیزي که اصلا نمی دانست چیست    انج

کم کم ترس از ارتفـاع و سـقوط از دلـش       . که جرئت در رگ هایش جریان می یافت       
پس زمانی که مطمئن شد از کاري که می خواهد بکنـد بـه یکبـاره              . بیرون می رفت  

اشت سقوط می کرد و دسـت      د.  و از آن کنده شد     یک فشار با دستانش به دیواره آورد      
ها و پاهایش در هوا بودند و خودش با شتاب به سمت زمینی که هر لحظه دورتر می                  
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ساعت ها  . انگار موقعیت براي او باز می شد تا خود را نجات دهد           . شد کشیده می شد   
هـزاران احتمـال و     . هـزاران فکـر   .  و هجوم افکار مختلـف     در همین حالت شناور بود    

جلوي پرده هاي چشمش با سرعت نور فرمول هاي ریاضـی  . علمیهزاران نظریه ي  
نظریـه هـایی    . نظریه هایی که هنوز کشف و ثبت نشده بودند        . و فیزیکی می گذشت   

همه را به ذهن می سپرد و شروع به جمع بنـدي            . که هرگز از وجود آنها خبر نداشت      
.  پرواز را یاد گرفتتا اینکه بلاخره راز. احمقانه است ولی در همان شرایط سقوط. کرد

متمرکز شد و با خوانـدن اورادي در    . حرکاتی انجام داد  . دست هایش را از هم باز کرد      
. زمانی که نتیجه ي قطعی اولین تجربه اش را دید به خود مغرور شـد         . هوا ساکن شد  

بـا قـرار دادن     . به سمت زمین شیرجه رفت و با یک حرکت زیبا روي زمـین نشـست              
انگار سالها بود روي زمین راه . الت تهوع تمام وجودش را گرفتپاهایش روي زمین ح  

زمین غـم  . همه جا را نگاه می کرد. با لرزش زانوان شروع کرد به راه رفتن. نرفته بود 
 آسمان ابري و تاریک که در آن رعد و برق هاي رعب آور دیده .ناك تر از آسمان بود

در هواي . تان مینیاتوري و ثابت بودنددرخ. می شد از اینجا واقعی تر به نظر می رسید         
بـوي گنـدي تمـام محـیط را       . اطراف انگار جوهري بنفش و غلیظ پخش کرده بودند        

هنوز قدمی از قدم برنداشته بود که پیکانی درخـشان از نـا کجـا آمـد و                  . پوشانده بود 
  .روبروي چشمش قرار گرفت
 راه نجات را    .عذاب خواهی کشید  . نخواهی مرد : روي پیکان نوشته شده بود    
  .تنها خودت باید بیابی

هنوز قدمی از قدم بر نداشته بـود کـه پیکـانی تنـد رو تـر جلـو                 . پیکان اول محو شد   
  .چشمانش پرید آنقدر غیر منتظره که سرش را اندکی عقب پراند

. ذهنی که هیچ وقت فرصت مرتب کردن آنرا نداشتی      . این ذهن توست  
فرصت تـا ذهنـت را   . ی داشت حال از این زمان تا ابدیت فرصت خواه       

  .سامان ببخشی و راه نجات ذهنی ات را بیابی
روبرویش تصویري متفاوت با چیزي که چند لحظه پیش جلوي چـشمانش بـود قـرار      

آسمان شب بود و ماهی زیبا اما نارنجی رنگ در آسمان شب که با ابري تیـره             . داشت
 .تان تیره و مشوش قدم زدهري به سمت کلبه ي تنها در وسط درخ. پوشانده شده بود
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آنقدر شدید که باعث شد تصویر . چیزي که او می دید تنفر را در ذهنش به اوج رساند       
تصاویر کشیده شـود    . زمین پر از خار و گیاهان عجیب و غریب شود         . تار و تار تر شود    

لرد ولده مورت با خنده ي کریهی بر روي لب  . اما همچنان تصاویر ادامه پیدا می کرد      
همراه با ظاهر شدن اشـک بـر روي     . زه ي مردي را در امتداد کوچه ي می کشید         جنا

چوبش را چرخاند . چهره ي هري باران هایی نامرئی از نا کجا شروع به باریدن کردند     
هوا را می شکافت و به سمت لـرد سـیاه   . و اخگري بی نهایت قدرتمند جو را شکافت      

. ه نور در صـفحه ي تلوزیـون گـم شـود    انگار ک. می رفت اما از میان تصویر محو شد 
او اکنون صداي ضربان قلبی مـادرش را مـی شـنید    . صداي ضربان قلبی را می شنید     

کودکی ، . زمانی که باز کرد او را دید. پس چشم هایش را بست. باید دقیق تر می شد    
تـرس تمـام پهنـاي      . پسري یک یا دوساله در بغلش و درست روي قلبش می فـشرد            

بـدون  . اطاق تاریک بود و او گوشه اي از خانه کز کرده بـود       . انده بود صورتش را پوش  
. فقط ضربان قلب بـود و صـداي تـنفس         . بدون حضور ذهن  . هرگونه چوب جادوگري  

در خانه ناگاه کنده شد و همراه با آن جنازه ي مردي به داخل فرو           . شدیدتر و شدیدتر  
میـز در   . ت آن مخفی شـده بـود      جنازه درست روي میزي افتاد که خانم پاتر پش        . افتاد

 تنهـا کـسی بـرایش    .قلبش تکه تکه شده بود. هم شکست و لیلی پاتر از جایش پرید  
بدون . بدون اون وقار همیشگی. بی حرکت . اهمیت داشت اکنون بی حرکت مرده بود      

اون لب هاي همچون قندش و بدون هرگونه زیبایی و آرامشی کـه همیـشه در وراي        
با یک دستش سر شـوهرش را گرفتـه         . زانو زد . رمقان می آمد  بدن زمختش براي او ا    

  .بود و با دست دیگرش نوزداش را محکم تر در آغوشش می فشرد
مرد . سایه اي از پشت در ظاهر شد و نور ماهتاب همچون خون پشت سر مرد بلند قد           

  .داخل شد و همراه داخل شدن در را پشت سرش بست
 .رت جمجمه مانند و اهریمنی اش بیرون آمـد   سر تاس و صو   . کلاه شنلش را برداشت   

  :سرش را با تاسف و تمسخر به اینور و انور تکان داد و گفت
کی مـی دونـه     ... اگر به من می پیوست      . واقعا جادوگري نمونه بود   . حیف شد  -

و تو هم می تونستی هسمر مشاور ارشد مـن          ... و  . شاید مشاور ارشدم می شد    
  .پوف. همسر وزیر جنگ من. باشی
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لرد ولده مورت روي صندلی اي نشست و پاهایش را روي نوك میز نیمه شکسته               
  .با چشم هاي همچون خونش به لیلی و جنازه و فرزند نگاه می کرد. گذاشت

. خوب آمده بودم که یک نفر از پاتر ها را از بین ببـرم             ... امشب من آمده بودم    -
داد نـاب بـه نیـستی    واقعا حیف بود که جیمز پاتر یـک اسـتع  . یعنی فرزند شما 

بپیوندد و دو چندان حیف است که لیلی پاتر او این دختر ظریـف و البتـه یـک     
تـو اکنـون بـدون دفـاع و بـدون           . خوب خوب . ماگل زاده ي کثیف هم بمیرد     

من یـک پیـشنهاد سـخاوت       ... من. هرگونه هوشیاري در برابر من نشسته اي      
ی بهتر می تونی بدون اینکه   حت. پسرت را بده و زنده بمون     . مندانه برایت دارم  

  .گذشته ات ذکر شود به جمع ما بپیوندي
  .مادر از جایش لرزان و بی حال بلند شد

مگر بچه من کیه؟ مگر اون چکار کرده شیطان؟ به نظرت خجالت نـداره کـه                 -
  یک شخصی با این هم پز افاده مثل تو دنبال یک بچه مثل این بیافته؟

یک پیشگویی گمشده می گوید که این . یپیشگوی. لیلی عزیز. خوب پیشگویی -
بی شک این بچه نمی تواند از لانگ بـاتم       . پسر ممکن است همتاي من شود     

یـک پـاتر   . پس باید یک پاتر باشـه    . نه اصلا جور در نمی آید     . اه آره . ها باشه 
 .هري پاتر. آه آره. نیمه اصیل

ن به کودك در لرد ولده مورت با صورتی بشاش و سر زنده و با چشم هایی درخشا    
  .آغوش مادر نگاه کرد

پس آرزوي رساندن دست هاي کثیفت را به تنها پسرم با خودت به گـور مـی               -
  .بري

دسـت  . لیلی پاتر روي پاشنه چرخیدو با شتاب خود را به سمت اطاق مجاور کشاند      
. آزادش روي دستگیره ي در بود که طلسم لرد سیاه اونو روي پاشنه ي پا چرخاند             

عجیب این بود که کودك صـبورانه در آغـوش          . دست روي زمین افتاد   با آرنج دو    
افسون قدرتمند پاشنه . بی تردید هر دو آرنج مادر شکسته بود. مادر به گریه نیافتاد  

اگـر در را  . با یک حرکت خود را به داخل اطـاق انـداخت  . اش را هم پیچ داده بود   
 . کلبـه ي جـادویی بـود       بقیه اش با طلسم هاي باسـتانی      . تنها می بست تمام بود    
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آخرین لحظه بود که در بسته شود که از جا کنده شد و محکـم بـه صـورت مـادر       
لیلی پاتر را دید خـون از روي        . لرد ولده مورت وارد آستانه ي در شد       . زخمی خورد 

نوزاد همچنان در بقلش بود و      . صورت و بدنش روي کف پوش چوبین سرازیر بود        
موهاي لیلی را کشید و سـرش را بـه   .  لرد جلو رفت.هرگز گریه را آغاز نکرده بود     

  .صورت خونی لیلی نزدیک کرد
  فرمانبرداري و تقدیم فرزند را می پسندي یا چهره ي کریه مرگ هر دو؟ -

  :مادر زیر لب زمزمه کرد
دستان کثیف تو هرگـز بـه هـري    . تو احمق تر از آنی هستی که فکر می کنم    -

  .تو جهنم می بینمت. نمیرسه
آنقدر آرام که حتـی لـرد       . خندي زد و شروع کرد زیر لب اورادي را خواندن         لیلی لب 

سیاه هم که پشت نشسته بود و با یـک چـوب بـه سـرش و بـا دسـت دیگـرش                       
  .موهایش را می کشید متوجه این اوراد نمی شد

آخرین هورك راس تشکیل خواهـد شـد و         . خیلی دردناك . خیلی زود . متاسفم -
  .آواداکد آورا. د شدلرد سیاه فنا ناپذیرتر خواه

به . از پشت لیلی وارد بدنش شد. اخگري سبز و باریک از چوب لرد سیاه خارج شد    
نوري سرخ از تمام پیکر لیلی وارد بدن فرزنـدش     . قلبش رسید و در آن تجزیه شد      

  .که در زیرش قرار داشت شد
 خانـه  لرد سیاه بلند شد همچنان موهاي لیلی در دستانش بود او را به گوشه اي از    

  .کودك را از میان دستانش گرفت و جلو صورتش آورد. پرت کرد
همیشه انسان هاي بـزرگ     . یعنی همتاي من همین کودك ساده است؟ آه آره         -

  .حیف که باید بکشمت. ظاهري معمولی و ساده دارند
  .چوبش را به سمت پیشانی هري کودك گرفت و زمزمه کرد

  .آوادا کد آورا
لرد سیاه می دید    .  هري رفت در پیشانی اش فرو رفت       اخگر سبز به سمت پیشانی    

روي پیشانی اش علامتی رعد مانند به رنگ سبز       . که کودك هنوز نفس می کشد     
 به   با اضطراب و شتاب    چوبش را . لرد سیاه بلند شد   . بوجود آمده و هنوز زنده است     

http://albusandharry.mihanblog.com
http://kazemsoft.com


  به قلم هري جیمز پاتر  سرداب روح  هري پاتر و 

b11a  

http://albusandharry.mihanblog.com  http://kazemsoft.com  

دنیاي پیرامون بخاطر فشار عـصبی وارد بـه هـري تاریـک و              . (سمت خود گرفت  
اورادي زیر لب می خواند و نیمه هاي اوراد بود که نور سبز             .) یک تر شده است   تار

آنرا تـا کـرد و از هـم         . از شکاف پیشانی هري خارج شد و به پیکر لرد سیاه خورد           
لحظاتی بعد که درد عصبی برطرف شده بود هري توانست لاشه هـاي لـرد     . درید

برطـرف شـده بـود و اطـاق     تاریکی تا حـدودي    . سیاه را ببینید درست وسط اطاق     
کـودك روي  . انگار روز شده بود و ساعت ها گذشـته بـود    . روشن تر دیده می شد    

پیکري بزرگ و غول مانند بـا گونـه         . زمین قرار داشت و به در خانه نگاه می کرد         
کـودك  . !! تنهاییهایی تر و پر اشک در آستانه در ظاهر شده بود بعد از ساعت ها        

  .این صورت را می شناخت. وداو هاگرید ب. لبخندي زد
***  

دیوارهاي دور تـادور و سـقف       . تالار باریک و درازي بود    . وارد تالار زیر زمینی شد    
گویا این مسیر زیر زمینـی را تنهـا در          . کوتاهش همه و همه از جنس خاك بودند       

جلـو و  . میان خاك حفر کرده اند و آنرا اصلا محکـم و مـستحکم نـساخته بودنـد         
 گه گاه دست به محاسن بلندش می کشید و بـا دقـت و ظرافـت             .جلوتر می رفت  

قاب هاي بزرگ تـابوت ماننـد کـه در    . بیشتري همه چیز را از زیر نظر می گذراند 
تابوت صاحبان آنها در داخل این قاب ها قرار  . همان اعماق خاك کنده شده بودند     

یر صفر بود و  سرما به شدت ز   . داشتند و به راستی جایی شایسته براي مردگان بود        
حتی دلیل این سرماي محض را دامبلدور با تجربه هم نمی دانست و فقط به گرم          

 در طول تالار پـیش مـی رفـت و بـا             .کردن خود با اندکی طلسم بسنده کرده بود       
انـدکی کـه گذشـت      . چوب در حال درخشیدنش همه جا را از زیر نظر می گذراند           

ر طول این کلومتر ها دالن شروع بـه  تابوت ها د. حوادث شروع به رخ دادن کردند   
دریده شدن می کردندو صاحبان خفته و مرده ي داخل آنها بار دیگـر از جـاي بـر     

  .اختیار و مسخ شدهبی . می خواستند
  :دامبلدور در حالیکه با شادمانی دستی به محاسنش می کشید لبخندي زد و گفت

  .گیز تر بشهمی تونست معما ان. خیلی زود خودتو لو دادي ولده مورت
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چوبش را چرخاند و افسون را نصفه و نیمه خواند اما افسون روي لبـانش خـشک                 
این بوي افتضاحی که خیلی وقت بود اونو استشمام مـی کـرد بـوي گازهـاي          . زد

  !!طبیعی بود گازهاي زیر زمینی و این به این معنا بود که بدون آتش
  . به نظر می رسیداونطوري زیادي ساده. اینطوري بهتر شد. خوبه خوبه -

 از ردایش شیشه اي محتوي مایعی بی رنگ بیرون    اندکی فکر کرد و بعد     دامبلدور
نوري نسبتا مناسب و قـوي از       .  آنرا اندکی تکان داد و نتیجه فوق العاده بود        . آورد

معجون ساطع می شد و این باعث شد که جمعیت اینفري هـایی کـه هـر لحظـه       
دامبلـدور  . او هراسـان و وحـشت زده دور شـوند         نزدیک و نزدیک تر می شدند از        

 بـا پیـشروي بـه    .همانطور که معجون را در دستش می لرزاند راهش را ادامـه داد  
  .به سمت تابوت هاي خود می خزیدندسمت جلو اینفري ها 

گـاهی از   . یشروي به سمت جلو سرما شدیدتر و رطوبت منسجم تـر مـی شـد              پبا  
 قطراتی آب می چکید و گاهی پاهایش در حفـره            گیاهان خود رو   سقف پوشیده از  

گیـر مـی کـرد و      هاي که پر از جانوران ریز و کور که در خاك و گل می لولیدند                
 زیـر زمینـی   نبه انتهاي غـار یـا دالا    بلاخره .باعث می شد اندکی سکندري برود     

. سنگ سخت و نسبتا سفید رنگ روبرویش غـار را مـسدود کـرده بـود     یک  . رسید
به اطراف نگاه کرد و متوجه شد که این سنگ جادویی آنجا قـرار گرفتـه     دامبلدور  

چون جانوري اطراف سنگ دیده نمی شد پس مطمئن شد طلسمی باستانی            . است
  .آن سنگ را آنجا محکم کرده است

ند اگر بخواهد با استفاده از قدرت جادوگري سنگ را عقب بزند و یا نابود کمطمئنا 
چوبش را بیرون آورد و شروع کرد پس . دیوارها هاي سست غار دوام نخواهد آورد    

طلسم می خواند و طلسم هـایش از چـوبش خـارج و وارد              آرام  . به طلسم خواندن  
هـایی از  طلـسم  . کدام هیچ تـاثیري در آن نداشـتند    هیچ  . سنگ سخت می شدند   
  .کوچک کنندهطلسم . ذوب کنندهطلسم . قبیل طلسم پوك کننده

مطمئن شد این سنگ در برابر همـه ي طلـسم هـایی کـه مـی شناسـد                   زمانیکه  
  .محافظت شده است درمانده شد

  .به این می گویند یک معماي حسابی -
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هاي باریک بینش دقیق بر     چشم  . اینرا گفت و دستی به محاسنش کشید      دامبلدور  
  .روي سنگ متمرکز شده بود

***  
سیاه از میان مخروبه خارج شد و در میان سگی . نوري تمام ساختمان را فرا گرفت  

 خود را مـی دیـد کـه بـه سـمت              ضعیف از دور هیکل  هري  . راه تغیر شکل یافت   
چنـد  . وي زمین نشست و بعد داخـل صـندوقچه شـد    ر.صندوقچه نزدیک می شد 

اوج قدرت و در  . لحظه بعد تمام صحنه سفید شد و او در وسط سفیدي قرار داشت            
  .ها پشت سر هم جلو چشمانش ظاهر و ناپدید می شدنده نوشت. سلامت روان

  .می گویمتبریک 
  .توانستید گره هاي ذهنی خود را با موفقیت باز کنیدشما 

فونز طراح این سیستم جادویی     هیکس  . شما در پایان مسیر خود قرار دارید      اکنون  
. و انتخـاب داریـد    داکنـون   شـما   . تبریک ویژه ي خود را به شما اعـلام مـی دارد           

  .و یا گشتی در دنیاي اسراربازگشت 
  .گزینه ي بازگشت را بدون درنگ انتخاب کردهري 
  .ها دوباره ظاهر شدندنوشته 
هنـوز موفـق   آنها . شما دو نفر جادوگر دیگر هم وارد صندوق اسرار شده اندهمراه  

به پایان رساندن ماموریت خودشان نشده انـد آیـا مایلیـد بـه عنـوان فرمانـده ي                   
  را هم پایان دهید؟عملیات ماموریت آنها 

  .گزینه ي بلی را انتخاب کردهري 
  .نوشته ي طلایی رنگ بر لحظاتی ظاهر شدآخرین 

امید هست که ذهنی    اکنون  . شما به ذهن خود پایان یافت     مسافرت  
نسخه از تجربیات و دنیاي شـما را   ا  م. سامان یافته تر داشته باشید    

شما بـراي  سرار  ا. ذخیره خواهیم کرد براي آیندگاندر صندوق خود  
کـه خودتـان بـار      نیهمیشه در این صندوق مدفون خواهد شد تا زما        

شما تنها آنهایی کـه موفـق       میان گروه   از  . دیگر آنها را احضار کنید    
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شده باشند ماموریتشان را با موفقیت پایان رسانده باشند خاطرات          
  .ند آورداین تجربه ي گرانبها را به یاد خواه

  .ندیمآرام و سرشار از صلحی را براي شما آرزو مدوران 
  ).بعد از میلاد(م .  ب 38. فونز هیکس 

  . تاریکی پایان پذیرفتطلایی در هوا پخش شد و همه چیز باجوهر 
همـه  آن . همه شکوهآن . استخوان هایش تیر می کشید. بدنش درد می کرد  تمام  

  .سیاهی بود و دردهمه قدرت از بدنش رفته بود و اکنون آن . فرزانگی
که باز نمود توانست نوري ضعیف و تـازه  اندکی  . کرد پلک هایش را باز کند     سعی  

بر خلاف بدنش بی نهایت زیبا کـار        ذهنش  . تشکیل شده را کمی آنطرف تر ببیند      
هایشان در دست هایشان بود و سعی مـی      چوب  . آنها پیتر و مایک بودند    . می کرد 

  .کردند بر خیزند
  .چوبش را شعله ور کرده بود و به اطراف با دقت نگاه می کردپیتر 

  چی شد مایک؟ اون نور چی بود؟ -
  .ناله اي از درد کرد و بر خواستمایک 

  .دونمنمی . نمی دونم -
با ترس و تردید همه طرف را نگاه می کرد تا اینکه متوجـه پیکـر نیمـه           همانطور  

  .بیدار هري روي زمین شد
  .گمان کنم جوابمون اونجا دراز کشیده -

  .لسمی هري را بلند کرد و به طرف جلو پرت کردرا کشید و طچوبش 
  :خسته گفتپیتر 

  .کی هستی توببینم . کوچولوي منجاسوس . خوب خوب خوب -
محض دیدن چهره ي او به . سعی کرد با کمک افسون روي هري را برگرداند  بعد  

  .صورتش چون یخ سرد شد
  :که از حالت پیتر فهمید که او را می شناسد گفتمایک 

  شناسی این پسر رو؟می . چی شده پیت -
 .گوشه ي پیشانی اش نگاه کنبه . احمق جانآره  -
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از میان پلک هاي نیمه بازش می توانست چـشم هـاي حـریص مایـک را                 هري  
ر سعی می کـرد     اگپس  . تر از آن بود که حتی بخواهد غلطی بخورد        ضعیف  . ببیند

اندکی به بدنش استراحت بدهد احتمالا می توانست تا یکی دو ساعت دیگه کاري 
  .به خواب عمیقی فرو رفتپس . بکند
بالاي سرش دو مرد سیاه در حال فکر کردن بودند و بـه چهـره ي معـصوم و                   در  

  . بالا نگاه می کردندخسته و بیهوش او از
  !از هوش رفت -
 .آره -
  ما حمله کرد پس چرا بیهوش شد؟ مگه چند لحظه پیش این نبود که بهچرا؟ -
 .دونممی ن -
 .باید چکارش کنیم؟ بیا بکشیمشحالا  -
 . ما به لرد سیاه خواهد بوددومین هدیه ياین ! احمق نه .نه -

  .اینرا گفت و لبخند زشتی بر روي لب هایش شکل گرفتپیتر 
  .پیتباشه . آه -

 تا اینکه چشمش به صندوقچه ي اسـرار     اینرا گفت و سرش را آرام چرخاند      مایک  
  .افتاد

  .پسره ي احمق نگذاشت کارم رو بکنماین . یادم میرفتداشت . اوه -
حریصانه به سمت صندوقچه ي اسرار می رفت که پیتر جلوي اونو گرفت و مایک 

  .با دو دست محکم به قفسه ي سینه اش کوبید
ي اسرار پر از طلسم هاي باستانی       چه  صندوق. بار بهت گفتم  یک  . ببین مایک  -

  .امتحان نکنهبهتره تا قبل از لرد سیاه هیچ کس اونو . است
تو مگه . بکن اونکار رو نکنو اینکار. چی میشه؟ ها؟ ولم کن بابامگه . آخهچرا  -

 .کی هستی
قول دادي هرچی که من بهت بگویم را عمل کنی تا تو . که بهت گفتمهمین  -

 .وقتی که این ماجراي لعنتی تموم بشه
 .بابابرو  -
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  .درست به سمت صندوقچه ي اسرار. اینرا گفت و از کنار پیت رد شدمایک 
قدم دیگر با آن فاصله داشت و در وصورت برانگیخته اش شعله هاي شهوت              چند  

  .پیتر امانش نداداما . قدرت را می شد دید
  .لوسپیتفرکوس توتا -

  .مایک در هم پیچید و مثل سنگ روي زمین افتادپیکر 
سیاه فقط از لرد  .بهترم هست احمقتازه . بدون تو هم می تونم اینکار رو بکنم -

  .من تقدیر خواهد کرد
  .اینرا گفت و دست هري را با بی رحمی تمام کشیدپیتر 
***  

سـرش در   بـالاي   . محیطی باز و دایره اي شکل و به شدت تاریک قرار داشت           در  
سقف قار استلاگمیت ها و استلاگتیت هاي غول پیکر آهکی آویـزان و بـه طـرز                 

سنگی نسبتا نارش  ک.خطرناکی بیم آنرا می دادند که هر لحظه ممکن است بیافتد      
  .سفید از درون غاري بیرون زده بود

ار سهمگین در هـر     مدو  . یک قرار داشت  محیط باز غار دو دریاچه ي آب تار       وسط  
باسلیسک و ماري غول پیکرتر از باسلیسک در طرف یک . طرف آن خوابیده بودند

  .دریاچه ي دیگر
دو با شنیدن بوي غریبه متوجه حضورش شدند و فش فش کنـان خـود را بـه      ر  ه

  .سمت او می بردند
هایش را به کف غار دوختـه       چشم  .  ماند تا آنها نزدیک تري بیایند      رمنتظدامبلدور  

ب آب هاي دریاچه دیـد  در بازتامانیکه ز. بود تا به چشم هاي باسلیسک نگاه نکند 
  : چوبش را بیرون کشید و فریاد زدتر از ده متر با او فاصله دارندکه کم

  .سولاروملوموس 
در تمام غار منعکس شد و بعد صدها بازتاب چـوبش شـروع بـه غریـدن       صدایش  

دامبلدور چشم هایش را بسته بود اما باز هم از وراي چشم هـاي بـسته اش                 . کرد
  .دکنمی توانست هرم و گرماي نوري که از چوبش را که خارج می شد احساس 
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. ه چیز تمام شد و نور پایان یافته است چشم هایش را باز کرد           فهمید که هم  وقتی  
بـی  . چشم هاي زرد هر دو مار تغیر رنگ داده بودند چون بنفش خونی شده بودند             

  .چوبش تکانی دادبه . شک هر دو کور شده بودند
دو مـار  ر  ه ـ.هر دو مار را فـرا گرفـت      از کف دریاچه ها برخواست و دایره وار         آب  

درمانده در میان زمین هوا در پوششی از آب قرار گرفته بودند و قدرت حرکت هم                
  .نداشتند

بـه  . از جیبش محلولی بی رنـگ را در آورد        . آرام نزدیک و نزدیک تر شد     دامبلدور  
  . دادآن تکانی

   را می سازه تام؟جمد کنندهآب با چه محلولی بهترین ماده ي من -
 .معده ي غول هاي غار نشیناسید . بلهبله  -

محـض برخـورد    بـه   . با یک حرکت اسید را روي هر دو ستون آب پاشید          دامبلدور  
ا  ت ـ.ول با ستون هاي شناور، آب شروع به تغیر شـکل و منجمـد کـردن کـرد        محل

درون دو اینکه مرحله ي انجماد تماس ستون را طی کرد و دو مار منجمد شده در           
  .ستون یخی از بالا فرو افتادند

میان دو دریاچه ي آب که اکنون به نسبت بسیار          از  . کنارشون با آرامش گذشت   از  
  .محسوس از آب آنها کاسته شده بود مسیري باریک اما خاکی می گذشت

. انتهاي مسیر روي دیواري بزرگ با رنگی سفید طرح هایی کـشیده شـده بـود        در  
هایی که دست خـود  دم آ. هایی از آدم هایی که در حال زجر کشیدن هستند       رح  ط

  .که پر از دست هاي قطع شده هستندظروفی . را قطع کرده اند
  .عمیقی بر روي صورت دامبلدور نقش بستلبخند 

  .هاي تام کوچولو بدترین . مرگ! درد!زجر! ترس -
جمجمـه اي بـزرگ قـرار       کنـارش   . دري سنگی و جادویی قرار داشـت      روبرویش  

  .میان دهان باز جمجمه دستگیره اي براي باز کردن در وجود داشتدر . داشت
  .بی درنگ و تامل دستش را داخل جمجمه کرد و دستگیره را کشیددامبلدور 

شروع به باز کردن کرد اما قبل از آنکه دامبلدور فرصت کند دسـتش را بیـرون     در  
  .بکشد دهان باز جمجمه فرو افتاد و دست او را از ریشه قطع کرد
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ي روي سرد و بلنـد کـه قنـدیل هـا    آنقدر . قهقه اي تمام غار را فرا گرفت     صداي  
  .سقف شروع به لرزیدن کردند

در چیزي جـز یـک   آنطرف . درد عمیق را فرو خورد و سریع از در گذشت      دامبلدور  
سنگی که در درون یک سـخره تراشـیده شـده           اطاقی  . اطاق کوچک و بسته نبود    

رنگ و شاید   کم  . ته اطاق دامبلدور می توانست پیکري نسبتا نامرئی ببیند        در  . بود
  .کمی آبی رنگ

  :کم رنگ با سردي شروع کردروح 
  .تو رو به اینجا کشوندهچی . !!؟؟آه دامبلدور -
 .تکه هاي تو تام ریدلکشتن  -
 .پیر مرد احمقمن نگو تام به  -
ضـمن اگـه   ر  د.هـم اسـم پـدرت   . تو می گویم تام چون اسم تو تام اسـت    به   -

 .نگاهی به من بکنی می بینی که دیگر آنقدر ها هم پیر نیستم
 به من بگو تکه ي دیگر من کجاست؟ خیلـی وقتـه کـه       اماچرا؟. جوانی... .آره -

 .اینجا تنها هستم
 .اینو زمانیکه داشتی خودتو تشکیل می دادي باید به آن فکر می کرديخوب  -
 .اینجایی یعنی راز منو فهمیديتو  -
 .هورك راس ها راز . همینطوره.بله -
از تو قدر دانـی خـواهم       آنوقت  . من کمک کن تا جسمی پیدا کنم دامبلدور       به   -

 .کرد
برسه بخـواهم یکـی     چه  . دونه از تو هم براي بشریت زیاده      یک  . تاممتشکرم   -

 .دیگه را هم درست کنم
 .منو تنها بگذارپس  -
 باعث میشه فکر کنی من اینکارو می کنم؟چی  -
کـس را   هـیچ   . من هیچ وقت نخواهی کشت     تو. تو رو می شناسم آلبوس    من   -

 .نخواهی کشت
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اکنون می توانم یکی از قطعات تو رو و . من تو را اگر بتوانم خواهم کشت     چرا   -
 .از بین ببرم

مـدت  بـراي   . در دام نیرنگ من افتـاده اي      تو  . به وضعیت خودت نگاه کن    اما   -
اما . کنیقدرت نخواهی داشت تا از اینجا فرار        آنقدر  . زیادي زنده نخواهی ماند   

ست  د. زنده بمونی و از اینجا در بروياگر بدنت را به من تسلیم کنی می تونی
کمتر از بیـست    شاید  . تو کامل قطع شده و خون به مقدار بسیار زیاد ازت رفته           

 .دقیقه دیگر
دستم قطع شده ولی تام کوچولو هیچ وقت دقت نداشـته کـه ممکنـه          ... بلهآه   -

 .دشمنش را ققنوس احیا کرده باشه
سر جایش قـرار داد و      آنرا  . به دست قطع شده اش اشاره کرد که در حال         دامبلدور  

  .بهم چسبید
  . نیمه روح ولده مورت موج می زد سیمايدرترس 

. تو بدون من هیچی نیستی اما ما با هم می تونیم همه چیـز را داشـته باشـیم            -
  .به من ملحق شوفقط 
ولـده مـورت خـودش را بـه      همزمـان   . در جواب فقط چوبش را بالا آورد      دامبلدور  

در میان هاي راه توسط طلسم دامبلـدور منجمـد          . ت حمله ور کرد   سمت ولده مور  
مـوج انفجـار دامبلـدور را از اطـاق بـه           . شد و بعد توسط طلسمی دیگر منفجر شد       

ر حال فـرو ریخـتن   مانی به خود آمد که متوجه شد سقف غار د         ز .بیرون پرت کرد  
دیگري جلوي پاهایش پایین کر روي سقف یکی پس از ندیل هاي غول پیق. است

  .ت خروجی می دویدسختی بلند شد و به سمه  ب.می شدند
***  

  
اطاقی تاریک و در . درد در تمام بدنش می چرخیدهنوز هم . هایش را باز کردچشم 

برویش توي قفسه هاي چسبیده به دیوار پر بود از سیمبول هاي رو . کثیف قرار داشت
  .هاي مرده و طومارهاي قدیمیجنین  .جمجمه. سیاه
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. ودداخل اطاق کسی نبدر . هایش را به پشتش با افسونی سخت بسته بودنددست 
هایش را چشم . چند متر آنطرف تر از هري یک کمد با دري باز قرار داشتدرست 
از دست شعله . کرد و چند ثانیه بعد گرما هر دو دستش را گرفته بودتمرکز . بست

به سختی هري . هایش بر می خواست و چند ثانیه بعد طلسم قفل کننده را از بین برد
که به شدت از آن متنفر صدایی . بلند شد و وقتی روي پا ایستاد صداي سردي شنید

  .بود
فقط .  دو تا می گذاشتی تا من بیایمکسی را مراقب اونباید . پیتر احمق -

  .جاشون باشندشانس بیاور که سر 
کمد انداخت و در آنرا درست در آخرین لحظات پیش سریع خود را داخل هري 
  .موفق نشد انرا ببندد پس از میان اندك درز آن شروع به دیدن اطاق کرد. کرد

دیدن صندوقچه به سرعت با . ی داخل آن زدسیاه مغرورانه وارد اطاق شد و گشتلرد 
  . و بالاي آن ایستادبه طرف آن رفت

  پس پسره کوش؟ -
ساعت پیش که من می خواستم بیایم پیش  چند .بیهوش. بود اربابهمینجا  -

 .شما
 .شو احمقخفه  -

سیاه چوبش را چرخاند و مرد محکم از جایش کنده شد و با قدرت به دیوار لرد 
  .سیار زیادي از گچ دیوار کنده شدبمقدار . روبرویش خورد

  .سیاه بی توجه به وضعیت نوکرش نشست و به صندوقچه اسرار دست کشیدلرد 
  . خوبه.ه خوب!!!صندوقچه ي اسرار -

  .سیاه نگاهش را از صندوقچه برداشت و به پیتر نگاه تیز خود را انداختلرد 
  هري پاتر را کجا پیدا کردید؟ -

  :ی می کرد از زمین برخیزد و ناله می کرد جواب داددر حالیکه سعپیتر 
به . خواست تا امتحانش کنهمایک . رده بودیمشمن و مایک تازه اونو پیدا ک -

بعد . سمتش دوید من هم می خواستم جلوش را بگیرم که همه چیز سفید شد
  .از اینکه بهوش آمدیم دیدیم پاتر کمی جلوتر از ما کنار صندوقچه افتاده
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 .صندوقچهکنار  -
ما رو طلسم کرده و خواسته صندوقچه را امتحان کنه که بیهوش  احتمالا .هبل -

 .شده بود
همین خاطر هیچ به . مسافران نا موفق صندوقچه بودید شما .نه. احمقنه  -

 وچرا.... اون شما رو برگدونده و چون احتمالا . چیزي را به یاد نمی آورید
 بیهوش شده؟

پیتر شانه هایش را بالا داد و . سیاه با استفهام به صورت نوکرش نگاه کردلرد 
  .همزمان همراه با دردي که کمرش می کرد آه کرد

ضعیفه و همین دور ورها قایم شده ون ا. اون نمی تونه زیاد از اینجا دور باشه -
  .است

. کاري می کرد وگرنه اونو پیدا می کردباید . دید که پیتر شروع کرده به تجسسهري 
همان طرح با . ا امیدانه به بالاي سرش در کمد نگاه انداخت و شنل نامرئی را دیدن

آرام آنرا روي سرش کشید و درست به موقع چون ی خیل. نقره اي رنگ شنل خودش
  .پیتر در کمد را باز کرده بود

  .خانه نیستر د. تمام خانه را گشتم قربان -
  .گشت و رو به لرد سیاه اینرا گفتبرپیتر 
  :سیاه در حالیکه بر روي صندوقچه دست می کشید رو به او کرد وگفتلرد 

  .نامرئی تنشهشنل . توي همون کمده احمق -
  چی؟ -
اي دفاع از هیج چوبی بر. قلب هري کنده شد. اینرا گفت و در کمد را باز کردپیتر 

براي انجام طلسم هاي باستانی اي که در کتاب دامبلدور قدرتی . خودش نداشت
  .خوانده بود را نداشت

تمام خانه را پر کرد و زمانیکه پیتر برگشت لرد سیاه را دید نور . باره اتفاق افتادیک 
  .که به داخل صندوقچه کشیده می شد

  .ارباب -
  .اینرا گفت و به سمت صندوقچه دویدپیتر 
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بی شک . هم از این فرصت استفاده کرد و همراه شنل نامرئی از کمد خارج شدهري 
  .لرد سیاه حالا حالا ها در صندوقچه اسیر بود

زمانیکه چیزي . از چند دقیقه سکوت پیتر به سمت کمد رفت و آنجا را بررسی کردبعد 
یک راست مستقیم به سمت پنجره ي اطاق بعد . پیدا نکرد محکم لگدي به آن کوبید

پریشانی برگشت و صندوقچه ي ساکت نگاه انداخت و بعد دوباره به بیرون از با . رفت
اي احساس کرد لحظه . می ترسیدانگار . را بی صبرانه تکان می دادسرش . پنجره

سر او را هر . ود آمد که کاملا دیر شده بوددستی نامرئی سرش را گرفته و وقتی به خ
  .حکم به شیشه کوبیدم

به . مطمئن شد که مرده دست در ردایش کرد و چوب جادوگري اش را برداشتی وقت
نیرو بخش روي میز را برداشت و سر کشید و بعد راه معجون . سمت اطاق دیگر رفت

  .افتاد
  
  

  .فصل هشتمپایان 
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  فصلی تازه

تقریبا یک ساعت کشید تا توانست از شر       . آنروز خیلی بیشتر از هر موقع آرایش کرده بود        

پشت میزش روي راحت ترین و دل نشین     . انواع و اقسام طلسم هاي آرایشی راحت شود       
ترین صندلی اش لم داد و با خود فکر کرد که بلاخره باید روزي دسـت از ایـن جوانـک         

ین دیروز خبر مرگ مرد مورد علاقه اش پیتر هانا را در خانه ي خـود       هم. بازي ها برداره  
شنیده بود و برایش خیلی عجیب بود که چرا هیچ احساس خاصی نـسبت بـه ایـن خبـر               

آیا اون مریض بود؟ چرا نباید براي شخصی که چند روز قبل در آغوشـش حتـی          . نداشت

سنگ ساخته بودند؟ شاید هم واقعا      آیا قلب او را از      . حاضر بود برایش بمیرد ناراحت باشد     

یک طلسم قدرتمنـد  . یک فریب؟ یک جور احساس فریبکارانه  . عشق چیزي جز این نبود    

او اکنون آنجا نشسته بود زیر نوازش صمیمانه ي باد خنکی           . که اذهان را گمراه می کرد     
  فارغ از زشـتی هـایی کـه خـوي    ،فارغ از هر نوع احساس. که از پنجره به درون می آمد    

فارغ از احساس گناهی که نـسبت بـه بـی تفـاوتی بـه عـشقق                 . درونی اش متحمل بود   
آنروز آرایش غلیظ تري کرده بود، شاید مشابه این کار را سه . گریبان گیرش باید می شد   

سالی میشد که نکرده بود، او باید دنبال شخص دیگري می گشت و با گوهر هاي درونی 
 و ابهت او را از     تطمئنا یک مرگ نمی توانست شوک     م. اش او را فریفته ي خود می کرد       

در خود احساس شرم نمی کرد؟ چرا باید تا آخر عمر عذادار مـی مانـد؟ او مـی    . بین ببرد 
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آره احمقانه است براي او عـشق  . لی دنبال مردي دیگر بگردداتوانست در این دنیاي لایز   

ممکن است در زندگی     با یکم تامل متوجه شد که هر انسانی          . نبود احساسچیزي جز   

  . استتازهفصلی اش با چنین موردي روبرو شود و وظیفه ي آن شخص شروع 

  .لبخند عمیقی زد و محکم تر و راحتر در صندلی اش فرو رفت

در خلسه اي که شاید بر اثر تابش مستقیم آفتاب از وراي پنجره ي کوچـک بـر سـرش                    

  . روز را بررسی می کردبا خود نا خودآگاه حوادث. ایجاد شده بود قرار داشت
لباس مشکی اش را بعد از رفتن به تحریریه ي          . صبح براي تشیع جنازه ي پیتر رفته بود       

روزنامه در اطاقش در آورده بود و لباس سبز گل داري را که از قضا پیتر به او هدیه داده                   
  .بود پوشید

وفوس اسـکریم  یکی دو ساعت بعد توانسته بود یک مقاله ي مفصل در مورد اشتباهات ر         
آنقدر از خودش و شاهکار قلمش راضی بود که دوست داشت همانجا بلند             . ژور تهیه کند  

بی شک قیافه ي اسکریم ژور بعد از خوانـدن ایـن مـتن              . شود و شروع به رقصیدن کند     
 موظف بود یک گزارش از عملکرد گروه هاي اعزامی   12ساعت  . بلند بالا دیدنی می شد    

چـون حوصـله ي تهیـه ي گـزارش و     . نیروي داوطلب تهیه کندوزارت خانه براي جذب    
مصاحبه با تک تک مهره ها را نداشت پس یکم از قوه ي تخیلش هم بهره گرفت و بـه           

سر راه هم از فروشـگاه لـوازم غـذایی آلبـرت            . این ترتیب تونست زودتر راهی خانه شود      
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. ش مثل همیشه آرام بودخانه ا. مقداري اغذیه ي حاضر گرفته بود و راهی خانه شده بود         
او بر خلاف اینکه هزاران دشمن داشت اما هیچ دشمنی نداشت که آنقدر احمق باشد که               

چون کارش همیشه با قلم بود و قلم قوي ترین سـلاحی بـود              . بخواهد به او صدمه بزند    
  .که می شناخت

س  ح ـ.با مرور حوادث آنروز همراه با نسیم خنک آماده براي یک خواب عمیق مـی شـد          
زیباي خواب از نوك پاهایش شروع کرده بود و داشت تمام بدنش را فرا می گرفـت کـه         

به . صدایی هولناك مانند آب یخی که بر بدن یک تب دار ریخته باشند اونو به خود آورد                
تلو تلـو  . خاطر این پرش ناگهانی تمام اعصباش مرتعش و سرش به شدت تیر می کشید           

بی . بش در حالیکه سعی می کرد جلویش بگیرد راه افتاد          چو باخوران از جایش بلند شد و     

احتمالا یکی دیگر از اون ول      . شک این صدا از تدابیر امنیتی جادویی اطاق حال می آمد          

کـار  .  کـه سـعی کـرده از لـوازم خانـه چیـزي رو بـدزده               هاسـت و بی صاحب هـا ولگرد     

تحویل آرورهـا و یـا      شاید هر یک هفته یک بار باید یکی از اونها را            . همیشگیشون است 
 از .اگر پایین تر از سن قانونی بودند تحویل یتیم خانه اي که از آن فرار کرده اند می داد                 

پله ها پایین می آمد و مطمئن بود که هیچ غریبه اي جز همین بی سرو پاها نیست کـه                 

سـط  وقتی به پایین پله ها رسید درست و. الان به طرز احمقانه اي در دامش افتاده بودند      

حال یک نوجوان را در یک شنل خاکستري رنگ دید که بـه طـرز احمقانـه اي آویـزان                    
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چوب جادوگري اش چند متر آنطرف تر روي زمـین افتـاده    . شده بود و دست و پا می زد       
  .درست زیر سرش انبوهی از کاغذ و پوشه ریخته بود. بود

  : گفتریتا اسکیتر یکی از دست هایش را لاي موهاي رها شده اش برد و
  .دزد اسناد ندیده بودمتا بحال  -

در روي دو زانو اش تا شده بود و از نزدیک کاغذ ها را نگاه می کرد و چشم هایش را از                    
  :خستگی می مالید و ابروهایش را بالا و پایین می داد گفت

  حالا من باید با تو چکار کنم؟ بگو ببینم تو دیگه  -

کاغذ هاي روي زمین اسناد    . یش گرد شد  که یکمرتبه لحن صدایش تغیر کرد و چشم ها        

فوق محرمانه ي وزارت خانه بود و این به معنی این بود که این اسناد متعلق به خانه ي                   

  .او نبود

  کی هستی؟ -

چیزي در قیافه ي خشن و بچه  . ریتا مثل فنر از جایش برخواست و روبروي پسرك رفت         
.  و گمانش تغیر پیدا مـی کـرد  هر لحظه دقیق تر میشد شک     . گانه ي او برایش آشنا بود     

اگر آن چشم هاي خاکستري سبز بودند و صورتش کمی کمتر زخم  زار داشت مطمـئن                 

  .می گفت که او هري پاتر است

  تو؟ پاتر؟ -
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در همان لحظه هري با یک جهش خودش را از شر طناب هاي         . ریتا اینرا احمقانه پرسید   
اینبار پشتش به ریتا اسکیتر     . ایستادنامرئی رها کرد و با چرخشی نرم و سیال روي زمین            

ریتا دست هایش را دیـد      . شروع کرد به جمع کردن کاغذ ها و سندهاي پخش شده          . بود
شـاید هـر سـه تـا     . که چطور می لرزیدند هنگامی که می خواست کاغذ ها را جمع کنـد    

کاغذ که جمع می کرد یکیشونو می انداخت و همین باعث شـد اینکـارش خیلـی طـول               
وقتـی کـارش    . آخر مجبور شود از یک طلسم براي جمع آوري آنها استفاده کند           بکشد و   

  . و رویش را برگرداند شدتمام شد آرام بلند
  کی به تو اجازه داده اینقدر گستاخانه وارد خانه ي من بشی؟ -

  .نه لحن محکوم کننده اي داشت و نه لطیفی. ریتا این جملات را با تردید پرسید

  . منو به خونشون دعوت نمیکنهمطمئنم که کسی. خودم -

و نترسیدي که خودت را نـشان بـدهی؟   . خیلی خیلی خوبه .... خوبه  .... خودت؟ خوبه  -

 نمی ترسی من تو رو دستگیر کنم و تحویل بدهم؟

همیشه و هر لحظه همـه قـصد جـانم را دارنـد و     . ترس؟ چرا من همیشه می ترسم    -

نش را قـورت داد بعـد از چنـد    هري لحظه اي سکوت کرد و آب دها   . (مطمئنمم ککککه 
دوباره صـدا در گلـویش گیـر    (کککه ) ثانیه خیره شدن به چشم هاي گشاد ریتا ادامه داد        
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که اگر براي تو هم سودي نداشته باشم مانند بقیـه  ) اینبار سرفه اي کرد و ادامه داد   . کرد
 .خواهی بود

 تو چه سودي می تونی براي من داشته باشی؟ -

  .پرسیدریتا اینرا گستاخانه 

چیزهایی دارم که مطمئـنم راسـته ي کـار        . خوب خودت که متوجه این اسناد شدي       -

  ...توست و آنقدر از دیدن آنها خوشحال می شوي که 

چند لحظه به ریتا نگاه کرد و اینبار سرش را پایین انـداخت و              . بار دیگر هري ساکت شد    
  .نفس هاي عمیق می کشید و حرفی نمی زد. به زمین زل زد

  چرا خودتو تسلیم نمی کنی؟. ریضیتو م -

  .هري بجاي پاسخ دادن پوشه را نزدیک برد و به دست ریتا داد

ریتا پوشه را گرفت و بدون مقدمه حریصانه آنرا باز و شروع به بررسـی در همـان حالـت            

  .ایستاده کرد
  .زمانی به خود آمد و به دور ور نگاه کرد که پسرك رفته بود

***  

مـاموران وزارت خانـه مـی    . یی در تحریریه ي پیام روز راه افتاده بود فردا آنروز عصر بلوا   
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جناب وزیر، مشاوران ارشد، آرور ها و هر شخص مهمی که در دنیاي             . رفنتد و می آمدند   
  .ري اینگلند می توانست وجود داشته باشد آنجا حاضر بودگجادو

 با تهدید و بـا حـالتی وحـشی بـه     قاضی روبرت در حالیکه محکم بر روي میز می کوبید       
  :روفوس اسکریم ژور اشاره می کرد گفت

. این احمقانه ترین فریبکاري اي بود که ممکن است در طول تاریخ صـورت پـذیرد                -

  تو به چه جرائتی چنین مدرکی را از دادگاه مخفی کردي؟

کـافی  . اما روبرت تو متوجه نیستی؟ اون پسره داشت همه چیز رو بهم مـی ریخـت              -

فقط . من کاري خلاف قانون نکردم    . د یک مدتی زندانی میشد تا همه چیز آروم میشد         بو

 .یکی از مدرك ها را نادیده گرفتم

به این نمی گویی خلاف قانون؟ من شخصا می توانم تـو رو از تمـام قـدرتت              ! پوف -

هیچ کس هیچ وقت سعی نکـرده بـود بـه    . مردك. عزل کنم بخاطر همین خلاف جزئی     

  .من کلک بزنه
ببین فکر می کنی الان به نفع جامعه است که        . اما روبرت به شرایط دقیق نگاه کن       -

. اینقدر اوضاع رو بهم بریزي؟ اگر وزارت خانه به غلط کردم برسه همه چیز از بین میـره                 
 .ما تحلیل می رویم و ضعیف تر از اونی میشیم که باید در برابر لرد سیاه بایستیم
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ایـن مـدارك نبایـد از    . خاتمه ي درست این وضعیت   . براي من فقط یک چیز مهمه      -

تو هم توسط شخص بنده     . بین بروند و اینها مستقیما به وایزن گاموت منتقل خواهد شد          

پس بهتره از همین الان به فکر بهترین راه براي دفـاع            . فردا به دادگاه احضار می شوي     

 .از خودت باشی

ما مـی تـونیم خیلـی       . یکه بترسی ببین روبرت تو نباید بخاطر یک جو سازي این زن          -

ریتا اسکیتر به دروغ هایش معروف است و با یک حرکت      . راحت این مشکل را حل کنیم     

 .تو هم دیگه هیچ اتهامی بهت وارد نخواهد بود. می تونیم اونو از صحنه خارج کنیم

روفوس اینرا آرام در گوش روبرت گفت در حالیکه به ریتا اسکیتر در طرف دیگـر اطـاق                   

  .اره می کرداش

  .ریتا خود را تکانی داد و مغرورانه به صحنه نگاه کرد

  .روبرت ساکت شده بود و داشت به سختی فکر می کرد

  :ریتا اسکیتر که مدت زیادي بود چیزي نشنیده بود بلند گفت
آقایون توجه داشته باشند که همزمان همه ي این مدارك در حال رفتن به همـه ي      -

پس بهتره تصمیم درست را هرچه زودتـر  . ور هاي اروپایی استنمایندگی هاي ما در کش    

  .اتخاذ کنند

  .جمله ي آخر را ریتا کمی با نیش گفت
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  :روفوس که زهرآگین نگاهش را از ریتا بر می داشت رو به روبرت کرد و گفت
  نظرت چیه؟ -

همین الان کار را تمام می      . نه) تقریبا روبرت فریاد زد و گوش هایش را چسبید        ! (نه -

 .کنم

روبرت از اطاق سریع خارج شد و روفوس مثل بچه مدرسه اي ها سریع دنبالش از اطاق                 

  .خارج شد

***  
بعد مستقیم به چـشم  . انگشتان کثیف و درازش صفحه ي روزنامه را برگداند و آنرا بست         

  .هاي دختري که روبرویش زانو زده بود نگاه کرد و لبخند کثیفی زد

اي وزیر دست ماست چقدر ایـن بـزرگ زاده احمـق بـه      تا زمانیکه دختر کوچلوي آق     -

  .نظر میرسه

 از اینکار شما چه چیز عایدتون میشه حروم زاده؟. آشغال. کثافت -

 !چه چیز عایدمون میشه؟ ها ها -

بعد از اون صحنه سـازي در وزارت خانـه مـا    . هري پاتر بزرگترین خطر براي ما بود    -

همه چیز دقیق برنامه ریزي     . ون قاتل است  تونستیم براي مدتی اینطور وانمود کنیم که ا       

ابتدا آنتونتی گورکوف آرور وزارت خانه از خانه        . نقشه ي لرد سیاه حرف نداشت     . شده بود 
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تحت طلسم مستقیم کنترل کننده ي شخص لرد سیاه مامور شد تـا بـه        . اش دزدیده شد  
ان ترتیـب  سرداب گرین گاتز بیاید تا در یک حمله ي دروغکی که بـراي انجـام اهـدافم         

داده بودیم با خوردن معجون مرکبی که در آن خون هري پاتر محلول شده بود به شکل              
. او شروع به کشتار می کند و در آخر کار توسط لـرد سـیاه کـشته مـی شـود     . او در بیاید 

از شانس خـوب  . خوب حالا ما فرار کرده ایم و هري پاتر در حال ارتکاب جرم دیده شده           
لرد سیاه مطمئن بود که هري پـاتر خیلـی          . می افته و دستگیر میشه    ما اون همونجا گیر     

یعنـی دزدیـدن   .  پس مرحله ي دوم شروع میـشد زود بی گناهی خود را ثابت خواهد کرد 
حالا ما جناب وزیر را مجبور می کردیم که شروع به جعل اسناد کند تا تنها دختـرش          . تو

حالا هم که کار به اینجا کشیده شده        . یمهر آنکاري که خواستیم را انجام داد      . زنده بماند 

بله هم از وزیـر یـک احمـق    . بهترین شرایط براي ماست تا از آب گل آلود ماهی بگیریم 

تو هم مطمئنا بعد از ایـن      . می سازیم و هم هري پاتر را یکبار دیگر به زندان می اندازیم            

  .ماجرا با اجدادت ملحق میشی
ار از شهوتش به سارا تنها دختر روفوس نگـاه          مدتی با چشم هاي سرش    . مرد سکوت کرد  

  .کرد و بعد از جایش بلند شد

  .حیفه که تو قبل از مردنت هیچ کامی نداده باشی -
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دسـت  . بـه مـن دسـت نـزن    . چکار می خواهی بکنی کثافت؟ حرومزاده برو گمـشو       -

 .کثیفت رو به من نزن

عد با یک طلـسم  ب. مرد سیلی محکمی به دختر زد که باعث شد خون در دهانش پر شود          

  .سکوت و طلسم شکنجه گر دختر را مطابق میل خود مطیع کرد

مـرد سـیاه خـود را عقـب عقـب و      . یک ساعت بعد دختر بی حال روي زمین افتاده بـود          
خود را روي آن انداخت و با یک لبخند کثیـف بـه انـدام               . بیحال کشید به طرف صندلی    

. م داشت حـالش سـر جـا مـی آمـد           کم ک . هاي برهنه و بی حال دختر نگاه می انداخت        

  .خواست بار دیگر بلند شود و طرف دختر برود که صدایی از پشت سرش شنید

  !هی -

  .برگشت و در آستانه ي در پسر جوانی در شنل خاکستري رنگ دید

  .تو؟ می کشمت -

کمتر از یک ثانیه مـرد  . مرد خواست تا چوبش را بچرخواند و طلمسی بخواند که آنرا دید      
شبه بی نهایت سیال و سریع مسافت را پیمود و زمانی به خود آمد که چـوب      جوان مانند   

در حالیکه به شدت بر سرش فـشار مـی   . کشیده ي پسر را روي سرش احساس می کرد 

  .داد

  .خفه شو. خفه شو . خفه شو -
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آنقدر فشار بر جمجمه اش وارد  . پسر اینرا گفت و با هر فشار اندام مرد خمیده تر می شد            
بعد از چند ثانیه    . محکم به زمین خورد   خوان هایش از زانوهایش بیرون زد و         است کرد که 

. فشار دیگر چشم هاي مرد از حال رفت و در کره ي چشمش چرخید و جـا در جـا مـرد                     
  .پسر اولین شکار روحی اش رو انجام داده بود

. نبرهنه و شـرمگی   . زمانیکه پیکر مرد سیاه روي زمین افتاد هري چشمش به دختر افتاد           
سریع با یک حرکت شنلش را از تنش بیـرون آورد و آنـرا   . چشم هایش پر از التماس بود    

همراه با آن طلسمی را هم به طرفش فرستاد تا افسون هایی کـه              . بر روي دختر انداخت   
هري روي پاشنه هاي پایش چرخیـد و بـه طـرف جنـازه ي مـرد        . اونو بسته بود باز کند    

چند . و از روي زمین چوب جادوگري اش را برداشت    محکم به سرش ضربه اي زد       . رفت

 دقیقه همانطور بی حرکت ایستاد بعد چوب جادوگري را آرام همانطور روي میز گذاشـت              

  .طوري که دخترك ببیند و آنرا بردارد

هـري در حالیکـه هنـوز پـشتش بـه           . من بکش . منو بکش . التماسمت می کنم  !  هري -
  .دخترك بود شروع به رفتن کرد

من دیگـه هـیچ     . من دیگه نمی تونم زندگی کنم     . منو اینطوري رها نکن   . برگرد هري   -

  . منو بکش و راحتم کنم. فرقی با یک هرزه ي بی سر و پا ندارم
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هري در درگاه . سارا این جملات را خیلی سریع قبل از اینکه هري از در خارج شود گفت              
  : و گفتاندکی صورتش را چرخاند. ایستاد

بل از اینکه همه چیز رو از بین ببره از سـلامت دختـرش بـا خبـر         لازمه که پدرت ق    -

  .بشه

  .بدون هر کلام دیگري از در خارج شد
***  

  .روفوس سرش را با پریشانی اینور و آنور کرد و بعد دقیق به روبرویش نگاه کرد

خلع سلاح شده روبرویش روي زمین افتاده بود و داشت با التماس نگـاهش مـی             روبرت  

  .کرد

  .رو خراب تر از این نکنوضعیت . تو چکار می خواهی بکنی روفوس؟ احمق نشو -

 .شو روبرت بگذار فکر کنمخفه  -

  .ه ایجاد شد صداي ضربه به در را شنیدندبا سکوت کوچکی کهمزمان 
  کیه؟ -

 .قربانهنري  -

 داري؟چکار  -

 ...خبر مهم دارم قربان که یک  -
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 .و همین الان گورتو گم کن خودم خیلی زود میام بالاخفشو  -

از قربان من هم همینو به دخترتون گفتم ولی مثل اینکـه خبـر خیلـی مهـم تـر       اما   -

 .اینهاست

 چی؟ -

  .بلا معطلی چوبش را در جیبش گذاشت و به سمت در اطاق دویدروفوس 
  

  سارا؟ کجاست؟ -
 .اینقدر مضطربید؟ ایشون تو اطاقتون منتظرتون موندندچرا . قربانبله  -

  :هنوز چند قدمی برنداشته بود که برگشت و سرش را داخل اطاق بردروفوس 

  .خواهش می کنم اینکارو بکنازت . روبرت لازمه که همین الان بیایی به اطاق من -

  :که سعی می کرد بلند شود گفتروبرت 
 ازم خواهش بهم حمله می کنه و قصد جونم رو می کنه حالا اول  . مرتیکه ي احمق   -

  .در می آرم پدرتو. می کنه
  .م این مدت متعجب شاهد حوادث بوددر تماهنري 

 دسـتگیره ي . پله ها را پرواز می کـرد ی بعض. روفوس مثل باد از روي پله ها می گذشت    

جایی درست وسط اطاقش روي یکی از کاناپـه هـا    .اطاقش را تقریبا از جا کند و وارد شد        
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با ورود پدر دختر از جـایش  . دخترکش بی حال افتاده بود و داشت به سقف نگاه می کرد           
  .سمتش دویدبلند شد و پدر به 

  .سارا عزیزم -

می ترسید کـه اگـر انـدکی    انگار . اینرا گفت و دخترش را تنگ در آغوش گرفت    روفوس  

  .رهایش کند او را دوباره می دزدند
که مطمئن شد این یک روئیا نیست و دخترش واقعا در بغلش است او را رها کرد و وقتی 

  .روي کاناپه افتاد

  دزدیده بود؟ کجا بودید؟تعریف کن ببینم چطور نجات پیدا کردي؟ کی تو رو  -

اولـین روزي  از . اسکریم ژور اندوهناك نفسی تو داد و شروع کرد به تعریف کـردن  دختر  

از وبـرت   ر. که چهار ماه قبل اونو دزدیده بودند تا ساعتی پیش هري پاتر اونو نجـات داد               

  .میانه هاي صحبت پدر و دختر رسید و از آنجا صحبت را دنبال کرد

  :که صحبت هایش تمام شد روفوس پرسیدزمانی 
  یعنی هري اونو کشت؟ -

طلـسمی نخوانـد فقـط چـوبش را روي سـرش            هیچ  . نه با طلسم ممنوعه    البته   .آره -

 .حالتی بودچنین . گذاشت و مثل اینکه روحش را از سرش تخلیه کنند

  .تعجب کرده بود و داشت بررسی می کردروفوس 
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  .ضارب روح روفوس -

 روح؟ضارب  -

نکنه واقعا نمی دونی ضارب روح     چیه  . شکارچی روح یا ضارب روح    همون  . دیگهآره   -

 کیه؟

  .که انگار در حالت توهم فرو رفته بود گفتروفوس 
  چطور هري پاتر؟اما . که می دونم ضارب روح چیهالبته . ها؟ چرا -

***  
ه کـه  هاي اعلام کرده بودند که یکی از کارمندان وزارت خانروزنامه . سه روز گذشته بود 

بخاطر دلایل امنیتی نامش فاش نمی شود در این جعـل اسـناد دسـت داشـته و اکنـون                 
روفـوس اسـکریم ژور در کمـال نیرنـگ از           . مجازات و به کیفر مرگ محکوم شده است       

تمامی اتهامات توسط قاضی روبرت مبرا شناخته شد و هري جیمز پاتر بی گناه شـناخته                

متن کامل جریان در تمامی نشریات انتشار یافت ولی در همه ي نشریات یک سوال . شد

  مطرح بود؟

  پاتر اکنون کجاست؟هري 
در گزارش روزنامه ي پیام روز      ویزلی  آرتور  . کس به راستی نمی دانست او کجاست      هیچ  

در حال مبارزه با ناپاکی     . اون احتمالا یکجا همین اطراف است     : به خبرنگار گفته بود که      
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ها، امیدوارم هرجا که هست و هرکاري که میکنـه بدونـه کـه خـانواده ي ویزلـی مثـل                    
  .هش می مونهمیشه دوستش داره و منتظر

در حالیکه به متن یکی از تحلیل هاي خبري ریتا اسـکیتر در مـورد هـري پـاتر        دامبلدور
  .یابان انداخت کنار خکرد و داخل جوي فاضلابلبخند می زد آنرا مچاله 

ی کـرد ظـاهر شـد و ایـن      گریمولد خیلی راحتر تر از اونیکه فکر م12ي شماره ي   خانه  
بـدون هـر   دامبلدور  . رهمطمئنا به این معنا بود که هري اصلا به نکات ایمنی توجهی ندا            

خانـه همـانطور    داخل  . گونه تقلایی توانست در را باز کند و هیچ مانعی سر راه خود ندید             
به میان اطـاق حـال      هنوز  . عنکبوت زده و مفلوك تر از قبل به نظر می رسید          تار  . کثیف

  .اي از دردنعره . نرسیده بود که صداي نعره اي شنید

اطـاق را  در . مستقیم به سمت مکانی که صدا از آن می آمد شـتافت سرعتش افزود و به  

چند تـا  بطـري نوشـیدنی قـرار داشـت       دورش  . باز کرد و در میانه ي اطاق هري را دید         

وسط اطاق افتاده بود و بـه خـود   درست . بعضافه ي چند تا کاغذ مچاله شده ي ساندویچ   
 و دسـتانش مـی لرزیـد   . از دهانش خون خارج می شـد . دریده می شدبدنش . می پیچید 

با شتاب خودش را به او رساند و مطمئن بود دامبلدور . زمین زیر تنش ترك بر می داشت  

محض تمـاس بـا   به . دست هري را گرفت پس. که اگر کاري نکند از دست خواهد رفت     

مردمـک آبـی     .موهایش سیخ شد  . دست هري انگار برق در تمام بدنش جریان پیدا کرد         
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با هراس بـه طرفـی خـالی از    . چشمش به اندازه ي یک نقطه میان سفیدي چشمش شد  
  .وددنیا تار شده ب. خانه نگاه کرد

***  
  .دو ساعت قبل

  :، خانه ي جیمز پاتر، حیاط جادویی مخفی کلبهي گودریک هالومحله 
پـسر  . مثل یخ با چشم هایی باز و مـرده       سرد  . زنی بلوند زیر دست و پاها افتاده بود       پیکر  

  .جوانش بالاي سرش افتاده بود و زار زار گریه می کرد
  .کروشیو. بسه -

از دراکو .  و به بدن دراکو خورد     چوبش خارج شد   فت و طلسمی سبز از    سرد اینرا گ  صداي  

  .درد تا شد و سرش را محکم به زمین می کوبید
نه انگار لحظاتی است تنها خـواهرش  انگار . لسترنج قهقه اي از شادي می زد  بلاتریکس  

  .مرده و درست اکنون خودش و خواهر زاده اش زیر پاهایش هستند
  :اسنپ دست از کار کشید و گفت سوروس

  .گور اکنون آماده است سرور من -

  .از گور بیرون آمد و خودش را کنار کشیداسنپ 

  .مورت محضوض به سمت گور راه افتادولده 
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  .لایق همین کاريواقعا . کارت خوبه اسنپ -

  .اینرا گفت و با یک طلسم استخوان هایی پوسیده را از تابوت بیرون کشید مورت ولده

ه فدارکاریت براي تنها پسرت چیزي جز اسـتخوانهایت         اونهماز  . پاتر بیچاره لیلی  . آه -

  .نمانده

یـک  ا   ب .یگی که آماده کرده بودند انداخت     ي اي سرد کرد و استخوان ها را توي د         خنده  

  .طلسم زیر دیگ را روشن کرد

  .شومشغول . مشغول شو سوروس عزیز -

بعضی از موادي را که قبلا آماده کرده بود و آورده بود . تعظیمی کرد و مشغول شد    اسنپ  

ا اضـافه مـی     می شد و به موقع مواد دیگـر ر        منتظر  . را به ترتیب داخل دیگ می ریخت      
  :در این فرصت بلاتریکس پرسید. کرد

  ارباب میشه بپرسم اینکارها براي چیست؟ -

 .که می تونی البته .بله. بله بلاآه  -

از مسافرت کوتاهی که به لطف پیتر هاناي مرحوم به صندوقچه ي اسرار داشتم   د  بع -

وحانه در صندوقچه جـا     و البته با تشکر از هري پاتر مهربان که اسرارش رو خیلی ساده ل             

گذاشته بود متوجه شدم راز از بین بردن هري پاتر چیست؟ تنها راهی کـه میـشه هـري                  

 .ون هاي اوستپاتر را از بین برد نابود کردن هم خ
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براي من  . حال حاضر تنها یک هم خون هري پاتر وجود داره و اونهم من هستم             در   -

 و اکنون   خون دشمن خود را در بدنم به جریان بیاندازم        ساخت مجدد خود مجبور شدم تا       

. خوب اینطور کـه نمیـشد   . ه از بین بردن اون از بین بردن خودم است         فهمیدم که تنها را   

ا از بین ببـرم؟  من باید خودم رچرا . بلاخره پیدا کردم پاسخم روتا  . با خود اندیشیدم  پس  

یـک  .  خوب جواب خیلی ساده استچطور؟. ما خون را در رگ هاي هري آلوده می کنیم     
این طلسم میشه از طریق احیاي بدن اجداد شخص اقدام بـه نـابودي              با  . طلسم باستانی 

براي اینکار ما نیاز بـه خـون هـري پـاتر داشـتیم کـه اونهـم           وب  خ. ناوادگان آنها بکنیم  

این ما هستیم که مـی تـوانیم تـصمیم بگیـریم کـه      بعد  . از خون خودم  اندکی  . محیاست

 .همین سادگیبه . هري زنده بماند یا خیر

کدام حرفی نمی چ هی. ولده مورت از شنیدن این قدرت عجیب حیرت کرده بودندنوکران 
  .زدند و همه ساکت بودند

  خوب گمان کنم همه چیز آماده است سوروس درسته؟ -
 .سرورمبله  -

قطـره  چند . مورت مغرور قدم جلو گذاشت و با چاقویی اندکی دست خود را خراشید     والده  

گویا می ترسـید خـون بیـشتر     . خون داخل دیگ افتاد و بلافاصله زخم خود را خوب کرد          

   .ازش برود
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  .روي سطح دیگ تشکیل شدبزرگ بر حبابی 
وشـت  کسی حاضـر اسـت مقـداري از گ   چه . اکنون ما نیازمند اندکی گوشت هستیم    -

  تنش را براي این کار در اختیار سرورش قرار دهد؟

  .مورت دید که همه خودشونو عقب کشیدندولده 

دارکـوي  آه . گمان می کنم دراکو مالفوي عزیز را براي همین لحظـه نگـاه داشـتیم     -

عزیز باید بگویم متاسفانه تو هم مثل پدرت انگار باید یک دسـتت رو بـراي سـرورت از                    

  . بدهیدست
یقه اش را چسبید    . خواست فرار کنه که بلاتریکس با یک طلسم اونو دستگیر کرد          دراکو  

ا به زور و کمک اسـنپ       سیاه در حالیکه دست دراکو ر     دستور لرد   با  . و به سمت دیگ برد    

دست راسـت دراکـو وارد دیـگ    . گرفته بود با کمک چوبش آنرا قطع کرد    به طرف دیگ    

صداهاي هولناکی از آن تولید می شد و دود همه جا           . شد و معجون شروع به انفجار کرد      

که دود فرو نشست ولده مورت می تونست پیکر تازه و سـفید زنـی   قتی   و .را برداشته بود  
وضعیت باعث شد تا قهقه اي بزند و همراه او دو نـوکرش             همین  . را در میان دیگ ببیند    

بـه پیکـر   تـا  . خود را به زحمت بـر روي زمـین میکـشید   دراکو  . هم به خنده افتاده بودند    
ا از دیگ خارج کـرد      بلاتریکس وحشیانه پیکر لیلی ر    . مادرش رسید و افتاد و بیهوش شد      
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: مورت که هنوز نیش خندي روي لبش بـود مغرورانـه گفـت            ولده  . و روي زمین انداخت   
  .امشب دیگر به این افسانه پایان می دهم

ي لیلی مثل اینکه جان گرفته      نازه  ج. یک طلسم شوم پیکر مرده را به حرکت واداشت        با  
 ـهیچ . باشد با اکراه از زمین برخواست و در میان چمن ها ایستاد      اد اثري از سرما و سوز ب

او . تفکـري نداشـت  هـیچ  . یچ دردي روه. را علی رغم بدن برهنه اش احساس نمی کرد   
هـا  طلسم  . دو الی سه طلسم خواند    . مورت شروع کرد  ولده  . هیچ اختیاري از خود نداشت    

مایل آنطرف تر ظـرف     صدها  . کردنددور لیلی را گرفتند و شروع به فشار به اندام هایش            
تمام بـدنش تیـر مـی       . فجر می شد  عملا داشت من  مغزش  . نوشیدنی از دست هري افتاد    

. روي زمین زانـو زد    . ستکشید و انگار در رگ هایش بجاي خون خاك در حال جریان ا            

مبارزه باید .  فاصلهاز وراي این تی  ح. تونست همه چیز را واضح ببینه     می  . و درد درد   .درد

. خون مانند سـرب شـده بـود    . ار را نمی دانست اما باید کاري می کرد        الفباي ک . می کرد 

هاي روي شقیقه اش بـاد      رگ  . و دردناك سرد  . سخت و سنگین  . حرکت نمی کرد  اصلا  
. لـه کنـد  یـاد گرفـت چطـور مقاب     . حالیکه انگار درد را پایانی نبود موفق شد       در  . کرده بود 

در دستانش به سختی مـی لرزیـد و         وبش  چ. رت درمانده شده بود   صحنه ولده مو  آنطرف  

به او ضربه می زند و      یکرش وارد می شد انگار که شئی نامرئی         گاهی چنان ضرباتی به پ    

  :میان دندان هاي بهم فشرده اش گفتز  ا.تلو می دهد
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  .کمک کنید -

براي نجات جانش مجبـور  . دبراي اولین بار در عمرش از کسی طلب کمک می کر شاید  

وروس و بلاتریکس هر دو با هم دستان ولده مورت را گرفتند و لحظاتی            س .به اینکار شد  

قـدرت هـري تحلیـل مـی      اینبار  . بعد هر دو فهمیدند که ولده مورت چه احساسی داشته         

بعـضی  . خون از بدنش به زمین مـی ریخـت  . روي کف اطاق دریده می شد   بدنش  . رفت
. انگار ذوب می شدند که دستان نیروي کمکی بدنش را لمس کردقطعات گوشت هایش    

یـک  با  . شدت قوي و ناگهانی اتفاق افتاد     به  . کمک غیبی بنام دامبلدور   یک  . یک معجزه 

ضربه ي بشدت قوي نوري از پیکر لیلی خارج شد و هر سه انسان پلید به طرفـی پـرت                    

که مـدت  هري . آنطرف دامبلدور بی هوش شد و سرش مستقیم به زمین خورددر  . شدند

تنها پیکـري کـه   . ها بود روي زمین ولو شده بود بدنش حالت عادي خود را پیدا می کرد 
استخوان هـایش روي    تنها  .  کامل متلاشی شده بود بدن لیلی پاتر بود        طرزاین وسط به    

. ه بودنـد بغیر از دراکو مالفوي یا مرده بودند و یا بیهـوش شـد        همه  . چمن باقی مانده بود   
با دست سالم دیگرش بدن مادرش را روي کولش انداخت و از            . به زحمت بلند شد   دراکو  

  .آن صحنه دور شد
***  

  ...برخیز . برخیز فرزندم
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 ـ .خواب پریداز . این صداي مادرش بود. زنانه اینرا در گوش هري نجوا کرد    صدایی   راي ب
دامبلـدور بیهـوش درسـت      پیکـر    .گشتلحظاتی منگ و مبهوت دنبال صاحب صدا می         

شـب گذشـته   حوادث .  خونین بودکف پوش چوبین خانه ي بلک ها    و  . کنارش افتاده بود  
کامل حواسش سر جایش نیامده بود که دامبلدور        هنوز  . را یواش یواش به خاطر می آورد      

کوچک مثل نقطه بود و بعـد       لحظاتی  . به چشم هایش نگاه انداخت    هري  . هم برخواست 
  .به حالت عادي بازگشت

  :خسته گفتدامبلدور 
  .عالی. کارت عالی بود پسرم -

  :ور اشاره کرد و گفتبه محاسن و موهاي سفید دامبلدهري 

  .پیر شدید پروفسور تغیر کردیدشما 
  : هري نگاه کرد و گفت چشم هايهم بهدامبلدور 

  . اي را شروع کردیمفصل تازهدو هر . هم تغیر کردي فرزندمتو 

  فصل نهمپایان 
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  انتقام سرخ
  فصل دهم

چـون  ! گاهی پذیرش مفاهیم آنقدر سخت می شود که دوسـت داري طغیـان کنـی            
گاهی آنقدر جلو رفتـی کـه راه        . سیلاب همه چیز را در هم شکنی و قوانین را نادیده بگیري           

. گاهی لازم اسـت خـشن بـود   . تو متوجه می شوي که تغیر کرده اي. بازگشتی برایت نیست 
و گـاهی   . ا بگذاري، گاهی لازم است تا بکشی قبل از آنکه کـشته شـوي             لطافت ها را زیر پ    

  .لازم است تغیر کنی قبل از آنکه نابود شوي
یک کـابوس بـی   . همه چیز ناگهانی اتفاق افتاد، یک رویاي تلخ . مانند یک رویا بود   

ت اکنون در راس قدر. زمانی تاریکی مفهومی روشن داشت، انسانیت از پلیدي جدا بود      . پایان
دسـتانش را روي سـرش   . تاجی مسخره روي سرش بود  . بر بلنداي تختی بزرگ   . نشسته بود 

او . بسیار با ابهـت پاهـایش را روي هـم انداختـه بـود     . گذاشته بود و به سختی فکر می کرد   
تخم نفـرت و کینـه را   . در بدي مانند او نبود    . حاکم شکست ناپذیر  . فرمانده ي بلا منازع بود    

گرداگردش را نوکرانی گرفتـه     . او حکمران اذهان و انفس بود     . د می کرد  دل متخاصمین نابو  
در تمـام  . از شرم به زمین چشم دوخته بودند   . بودند که جرائت بالا آوردن سرشان را نداشتند       

. نامش را می توانستد ببرند اما با احتیاط . دنیا کسی نبود که از شنیدن نامش به هراس نیافتد         
پایه ریزي کرده بود و با کالبد مردگان پایه هاي آنرا ساخته و با خون در دنیایی که با زحمت  

دختـري  . پایه ها را محکم کرده بود هیچ کس یاراي مخالفت با او را نداشت مگر این دختـر        
یاد دوستی هاي . خاطراتی تار. دختري که او را یاد زمانی فراموش شده می انداخت  ! مو قرمز 

ایـن دختـر بـا هـیچ یـک از      . و فریبکاري هاي مغـز و روان یاد عشق دروغین    . در دل مرده  
امکان نداشت که او چیزي را ندانـد امـا   . الفباهایی که می شناخت قابل تجزیه و تحلیل نبود    

چرا باید این دختر مخالف او باشد؟ . در این مورد عاجز شده بود و باید می گفت که نمی داند     
 بود کمکش می کرد تا این مفهـوم را درك         شاید چیزي از ذهنش پاك شده بود که اگر می         

  .کند
همـه  . نگاهش را متمرکز خـادمین و نـوکران خـود کـرد           . از تخت زیبایش بلند شد    

خیر سـرانه   . سرهاشون پایین بود و تنها شخصی که سرش بالا بود همان انسان مو قرمز بود  
  .به گوشه اي از کاخ مجلل نگاه می کرد

روي فرش زیبا قدم گذاشت و مستقیم بـه سـمت او            بر  . پادشاه از تختش پایین آمد    
دست هایش را پشتش گره کرده بود و البته هیچ کس متوجه انقبـاض عـضلاتش     . می رفت 
  .نمی شد

سزاي آن افرادي که با من مخالف باشند مرگ است؟ آیـا مـرگ را مـی         -
پسندي؟ دلت هیجان می خواهد یـا از زنـدگی خـسته شـده اي؟ شـاید                

  تجربه اي جدید ها؟
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دختر می دید که چوب جادوگري پادشـاه        . پادشاه اینرا گفت و دور دختر دور می زد        
  .در دستانش بالا و پایین می رود

  :خیلی آهسته اما با صداي بلند. دختر با بغض شروع کرد
شجاعت بهتـر  . زمانی پسري به من یاد داد که مرگ بهتر از بندگی است   -

  .از ترس
  .پادشاه ابروهایش را بالا انداخت

آزاد مردان خواهند مرد و مرگ      . حق کاملا با اون پسر بوده و خواهد بود         -
بـا دسـت بـه    . (مثل اینها. براي آنها بهتر از زندگی مثل یک خوك است    

  .پس آماده ي مرگ شو). دور تادورش اشاره کرد
پادشاه چوبش را از پشت جلو آورد و به سر دختر کـه محـسوس مـی لرزیـد و آرام                 

  .انش جاري بود اشاره کردقطرات اشک از چشم
  درخواستی قبل از مرگت نداري؟ -
 .من درخواستی ندارم. درخواست من قابل اجرا نیست -
تو بگو و مـن     . در این  دنیا کاري نیست که من نتوانم انجام دهم          . هرگز -

 .برایت فراهم می کنم
  :دختر اندکی فکر کرد و بعد آرام به طوري که فقط پادشاه بشنود گفت

 10. بود که آرزو داشتم پسر مورد علاقه ام را در آغوش بگیرم دیر زمانی    -
می خواهم تـو  . سال گذشته و من هنوز موفق نشدم به این آرزویم برسم 
  .بعنوان فرمانرواي زمین براي من این زمینه را فراهم کنی

  :پادشاه با تردید پرسید
  و اون شخص خوشبخت کیست؟ -

  :دختر بلافاصله با گستاخی فریاد زد
  ! پاترهري -

  .تا شعاع یک کیلومتري همه ي نوکران و موجودات زنده بر خود لرزیدند
  .پادشاه روي زانوانش خم شد و از نزدیک چهره ي دختر را مشاهده کرد

  .چیزي دیگر از من بخواه. اما می دونی که این کار امکان پذیر نیست -
 ـ              - . یتو به من گفتی فرمانرواي بلامنازع هستی و همه کار می تـونی بکن

می خواهم ببینم بعد از گذشت ده سال هنـوز آیـا آن گرمـا در وجـود او             
 هست یا نه؟

از طرفی هیچ تمایلی براي یک عمل نفسانی پـست  . پادشاه با خود کلنجار می رفت 
این دخترك نصفه و نیمه حیثیت او را به بازي گرفته         . نداشت و از طرفی مجبور بود     

. ت و پاهاي دختر باز شد و مجبور شد بیاستد طلسم ها از دس   . چوبش را چرخاند  . بود
  .قدرتی دختر را نزدیک تر آورد

  .انجام بده آنکاري را که دوست داري -
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  .پادشاه اینرا گفت و آغوشش را باز کرد
پادشـاه صـداي    . دختر دوید و خود را در آغوش بی رحم ترین پادشاه تاریخ انداخت            

ختر سرش را اندکی برگرداند و د. هق هق گریه هاي دختر را کنار گوشش می شنید 
امیـال  . اتفاقاتی که می افتاد قابل توصیف نیستند   . صورت این خداي ترس را بوسید     

بـدنش  . و کشش ها در حال تشکیل شدن در این بدن این بـت ظلـم و سـتم بـود                  
فقط می خواست این احـساس ادامـه   . سست می شد و هیچ توضیحی وجود نداشت       

او پایان . ت از حد خارج شده است و پایان نزدیک است     پیدا کند در حالیکه می دانس     
  .را می دید اما گذاشت احتمال این لذت او را سست تر کند

  .دختر آرام در گوش پادشاه زمزمه می کرد و خود را بیشتر به او فشار می داد
امروز مـی   . این گره بلاخره گشودنی است    . هر شخصی اي گره اي دارد      -

.  بدرقه ي راهت کنم اما فرصتی بـرایم نیـست          خواستم بهترین آوازها را   
چهره اي که تو به میلیون ها نفر       . می خواهم تو را با چهره اي آشنا کنم        

بدرود اي مظهر غـرور، شـجاعت، خـرد و        !!! چهره ي مرگ  . نشان دادي 
  .هري پاتر. شکست ناپذیري

پادشاه احساس کرد چوب جادوگري اش از دستانش خارج شـده اسـت و او توسـط             
وقتی آن جـسم سـرد را روي گـردنش احـساس کـرد              . وش زنی اسیر شده است    آغ

باید زودتر از اینها جلوي ایـن شـهوت را مـی    . فهمید که پیش بینی اش درست بود   
اخگري سبز از میان گردن پادشاه گذشت به سـینه ي    . گرفت اما دیگر دیر شده بود     

  . بودندهر دو در میان هوا مرده. دختر خورد و از بدن او هم گذشت
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عضلاتش گرفته بود و قادر به حرکـت دادن آنهـا   . بدنش به شدت منقبض شده بود 
دنیاي دورش ابتـدا    . قسمتی از بدنش هنوز می لرزید و قادر به کنترل آن نبود           . نبود

اندکی تار بود و زمانیکه روشن تر می شد می توانست تشخیص بدهد کـه همـه ي       
رامونش قابل شناسایی بود و بـه یـاد مـی آورد    کم کم دنیاي پی. اینها یک رویا بوده 

خوشحال شد که همش یک رویـا       . کی هست و در چه موقعیتی و با چه گذشته اي          
. تمام بدنش عرق زده بـود و پیـشانی اش را لایـه اي از عـرق پوشـانده بـود            . بوده

زمانیکه تصاویر واضح تر می شدند مـی توانـست جینـی ویزلـی را ببینـد کـه روي           
.  است و پشتش به او هست و هنوز متوجـه بیـدارش شـدنش نـشده             تختش نشسته 

جینی به سختی در حال کرکر خنده کردن با افرادي بود کـه هـري نمـی توانـست              
  .رون و هرمیون. وقتی صداي آنها را شنید تشخیص داد چه کسانی. ببیند

بـی  . او یک بی رحم شده بـود . در همان حالت به رویایی که دیده بود فکر می کرد    
نیمه کثیف وجودش توانسته بـود بـر نیمـه ي دیگـر           . رحم ترین موجود روي زمین    

در اوج . او انسانیت را پشت سر گذاشته بود و بـه همـه چیـز رسـیده بـود          . غلبه کند 
چقـدر  . اما یک حیله ي ساده اون رو از عرش قدرت به فرش آورد            ... قدرت بود اما    

  .چقدر احمقانه. ساده
س شده و خوشحال شد که رویش لحاف است وگرنه          احساس کرد لباس زیرش خی    

به سختی خود را انـدکی تکـان   . رسوا می شد که آره هري پاتر خودشو خیس کرده        
با این کار حالا می توانست رون و هرمیـون          . داد و متکاي زیرش را پشتی اش کرد       

دو دوسـت  . کمی آنطرف تر روي صندلی ها کهنه ي بارو نشسته بودند   . را هم ببیند  
جینـی بـا   .  دیدن سر دوستشان که از پشت جینی بالا آمد یک مرتبه از جا پریدند             با

 و راسترون از چپ هرمیون از . مشاهده ي پریدن آنها پرید و به هري نگاه کرد       
جینی . بلاخره شانس با اونی بود که نزدیک تر بود. جینی از وسط به او حمله آوردند 

نرسد خود را نزدیک یـک متـر پـرت کـرد     از حول اینکه کسی زودتر از او به هري          
هري بنده خدا که تازه از کابوس دختر مو قرمز نجات یافته بود  خـود را در آسـتانه         

فـک جینـی    . همه چیز احمقانـه پـیش رفـت       . ي خورد شدن زیر آغوش جینی دید      
محکم به سر هري خورد و بدتر از همه زانوي جینی به اونجایی که نباید می خـورد   

هم فرق سرش ذوق ذوق می کرد و هم جایی در بـدنش          . د بخت هري  ب.  گیر کرد 
جینی و بچه ها لحظـه اي خـود را عقـب            . فقط فریاد زد از ته دل     . از کار افتاده بود   

کشیدند تا ببینند چی شده و وقتی که متوجه شدند چه دسته گلی به آب داده زد زیر    
شـاید  . ف پوف می کـرد هري فقط پو. خنده و دوباره خود را پرت کرد تو بغل هري      

این دومین بار بـود و اولـین بـار در رویـا             . خیلی براش سخت بود   . کمی خنک بشه  
جینی صورتش را برگرداند و مانند رویـا گونـه ي     . خیلی براش سخت تمام شده بود     

. چشم هاي هري به سقف مانده بود و منتظر بود ببیند چه می شـود    . هري را بوسید  
گار توي بغل هري خواب رفته باشد اصلا حرکتی نمی          چند دقیقه گذشت و جینی ان     
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هرمیون که خسته شده بـود  . هري هم کم کم از این وضعیت خوشش می آمد . کرد
  :گفت

  جینی می آیی کنار ما هم با هري سلام کنیم؟ -
جینی سرش را اندکی در آغوش هري بالا و پایین کرد و با حـالتی خـواب آلـوده و            

  :کش دار گفت
  . زودتر برسیدمی خواستید! نه -

  :رون با پرخاش گفت
  پس ما الان چکار کنیم جینی؟ -
 ...اگر نه که دیگه . اگه ادبتون یادتون نرفته سلام کنید. نمی دونم رون -

  .هري دست راستش را زیر ملحفه در آورد و با رون دست داد
  .سلام رفیق -
 !حالا بگذار این عفریته ي رقت انگیز بیاد کنار. سلام؟ می کشمت -

هري دید که چطور چـشم هـاي او         . ورتش را نزدیک آورد و هري را بوسید       رون ص 
  .هرمیون همزمان تر شده

هرمیون از طرف چپ رفت روي تخت و خودش رو انداخت طرف رون و بـا هـري                  
  .دست داد و طرف آزاد صورت هري را بوسید

  .جینی راستی راستی داري هري رو خفه می کنی دختر -
  .تحزا آمیز گفتهرمیون اینرا با یک لحن اس

  هري تو ناراحتی؟ -
  .هري چیزي نگفت

  .دیدید؟ سکوت علامت رضاست -
 یا همین الان می آیی کنار یا به زور می آرمت کنار ها؟. دختریه پر رو -

جینی که الان چشم هایش را باز کرده بود و داشت به بازوي هري نگاه می کـرد و   
  :با خنده گفتبا انگشت اشاره به وسط بازویش ضربات مداوم می زد 

آره با همون جذبه اي که لاوندر بروان رو از سـرت واکنـدي؟ هـا رون؟        -
  .ها؟ هرمیون براي هري تعریف کن

جینی اینرا گفت و نیمی  از صورتش را به طرف دو نفر بگرداند و بعد دوباره سـرش       
  .را روي سینه ي لاغر هري انداخت

  .ه بودندهرمیون و رون هر دو داغ و قرمز مثل لبو کبابی شد
  :هرمیون براي اینکه صحبتی کرده باشد گفت

  هري چرا اینقدر تو تغیر کردي؟ رنگ چشم هایت خاکستري شده؟ -
  :جینی برگشت و به چشم هاي هري نگاه کرد و گفت

  .فقط یکم تیره تر شدند... کو اینها که سبزند -
  :رون گفت
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  این یعنی چی؟. داره یواش یواش تغیر می کنه. آره -
  .ون نگاه کرد و توقع جواب داشترون به هرمی

  چیه رونالد ویزلی نکنه توقع جواب داري؟ -
رون در حالیکه ابروهایش بالا رفته بود و با انگشتانش در حال بـازي بـا تـه ریـش             

  :روي چونه اش بود گفت
خوب تا اونجایی که یادم می آید تو تقریبا نصف کتابخونـه ي هـاگوارتز        -

  .رو خوندي
ن تعریف خوشش اومده بود سرش رو انداخت پایین و بعد در      هرمیون که خیلی از ای    

حالیکه به سختی نمی تونست خنده اش رو بخورد با لبخندي کش دار رو به صورت 
  :رون کرد و گفت

  .در مورد هري تقریبا فقط دامبلدور می دونه. نه -
بعد از اینکه هرمیون تونست نیشش رو ببنده همه صداي آقاي ویزلی رو همـراه بـا            

لی می شنیدند که به سمت اطاق رون می آمدند که هـري و بـرو بچـه هـا الان             ما
  .توش بودند

جینی ناگهان غلطی خورد و خیلی سریع خود را از آغـوش هـري در آورد در میانـه                 
هرمیون . هاي راهش بار دیگر پایش به ناکجا آباد گیر کرد و هري بیچاره جلو پرید          

ال خنده کرد و بعد دید که آقا و خانم ویزلی که متوجه شده بود اخمی به جینی در ح
  .داخل شدند

خانم ویزلی با دیدن هري بر سرعتش افـزود و خیلـی زود هـري خـود را در میـان             
صداي گریه هاي مـولی رو مـی شـنید وقتـی کـه مـولی                . آغوش خانم ویزلی دید   

آغوشش را باز کرد صورت هري رو با هر دوتا دستش گرفت و صورتش را نزدیـک             
  :برد و گفتهري 

مـن و   . یـک احمـق واقعـی     . من یک احمقـم   . منو ببخش ... هري پسرم  -
  .ببخش

با دخالت آقاي ویزلی مالی کنار رفت و آقاي ویزلی به مالی که هنوز هق هق مـی                  
  :کرد گفت

خوبیش اینه که هري تبرئه شده و حالا هم چیز مثـل سـابق              . بسه مالی  -
  .هري هم پیش ماست. شده

  .راز کرد و با هري دست دادآقاي ویزلی دستش را د
  .همه چیز مثل سابق نیست! نه: چیزي ته دل هري گفت

مولی که گریه اش رو با موف موف کردن هاي همیشگی اش پایـان داد بـا لبخنـد       
  :گفت

  .هم ظهر هم شب. براي هري یک ضیافت تشکیل دادیم
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می اي هري که هنوز ذوق ذوق می کرد سعی کرد تا آنجایی که میتواند لبخند صمی
  .بزند

پشت سرش آقاي ویزلی خارج شد ولـی قبـل از   . مولی خیلی زود از اطاق خارج شد      
  :اینکه کامل برود گفت

. امیدوارم اونو بخشیده باشی   . هري اون خیلی خودش رو مقصر می دونه        -
  .با بچه ها سرگرم باش و روز خوشی داشته باشی

  .بعد از اطاق کامل خارج شد
بعد قبل از اینکه جینی حرکتی بکند رون . چشم شدند یک چند لحظه همه چشم تو       

  .خودش را مثل ابله ها انداخت رو هري
  :تنها چیزي که شنیده شد فریاد هري بود

  )درست حدس زدید. آره متاسفانه: نویسنده!!! (اي خدا -
وقتی هري نفسش براي سومین بار جا آمد محکم با کف دست کوبید به پشت رون         

  .و گفت
  .لوس بازي بسه. پاشو خرس گنده -

  .همه زدند زیر خنده
رون در حالیکه به سختی می تونست لبخندش رو قطع کند روي تخت قلطـی زد و         

  :آرام گفت. کمی پایین تر از هري نشست
کاري که توي این چند     . خیلی احساس بدي است که نادیده گرفته بشی        -

  .ماه با ما کردي هري
 چی رون؟ -

 به بقیه هم نگاه انداخت تا ببیند آیـا نظـر اونهـا    هري با استفهام پرسید و لحظه اي     
  هم اینه؟

. تو همـه ي ماهـا رو نادیـده گرفتـی    . خوب خودت بهتر می دونی هري      -
انگـار هـیچ وقـت مـا را نمـی           . انگار که اصلا وجود نداریم تو زنـدگیت       

  .شناختی
 .من کاري را می کردم که فکر می کردم درسته هرماینی -
تو مگه کی هستی که فکر می کنـی    .  احمق آره اما درست نبود پسره ي      -

 می تونی تشخیص بدهی چی درسته چی غلط؟
 من؟ -

او بـه   . هري خواست تا جواب جینی را بدهد اما متوجه شد حق کاملا با جینی است              
همیشه احمقانه ترین کارهـا رو      . هیچ استعداد خاصی نداشت   . راستی هیچ کس نبود   

تش بود و مهم تر از همه خیلی خیلـی    همیشه احساسش قوي تر از عقلانی     . می کرد 
  .بچه تر از اونی بود که بخواهد صواب کارها را تشخیص بدهد
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یعنی . ولی فکر نکنم این اشتباه زیاد مهم باشه       .... من  . من واقعاً متاسفم   -
  من کارهاي خودم رو می کردم، شما و فرقه کارهاي خودتون ها؟

ن خسته شده بود کنج دیوار آرام نشـست و در  هرمیون هم که احتمالا از زیاد ایستاد 
  :حالیکه سعی می کرد دامنش را مرتب کند گفت

تو کارهاي خودت فرقه کارهاي خودش؟ مگه تو و فرقه چیزي جز هـم               -
فکر کنم یک جـور سـوگندنامه   . هستید؟ تو عضوي از فرقه هستی دیگه      

رسـت  اي باید خوانده باشی تا از فرمان هاي رئیس فرقه اطاعت کنی؟ د         
  نمی گم؟

هري براي لحظه اي چیزي جز نگاه کردن به چـشم هـاي هرمیـون و دوسـتانش                  
  .انجام نداد و بعد با شرمندگی در حالیکه سرش را پایین گرفته بود موافقت کرد

تازه فکر نکنم هري . زمان رو که نمیشه برگردوند عقب   . حالا ولش کنید   -
ف کن بگو که از کـی     تعری. هري تعریف کن  .... هم چاره اي دیگر داشته    

  فهمیدي که یک ضارب روح هستی؟
  .جینی اینرا گفت و دست به سینه کنار تخت منتظر جواب ایستاد

  ضارب چی؟ -
 .همون شکارشی روح. ضارب روح -
 .فکر نکنم من همچین جونوري باشم. نمی دونم -

  :جینی که لبخند می زد گفت
  .جدي پرسیدم. نه شوخی نکن هري -
می دونم این ضارب روح چـه جـور کـوفتی           ن. من هم جدي گفتم جینی     -

 .خوب بجاي اینجور نگاه کردن می تونی یکم بیشتر توضیح بدهی.... ایه
جینی که هنوز بد بد به هري نگاه می کرد رو به هرمیون کرد و استفهام بـر انگیـز               

  .با نگاهش به او فهماند که وقت نطق او رسیده
ه می تونه کارهـاي  دامبلدور میگه ضارب روح کسی است ک    . خوب هري  -

ضـربه بـا روح و از   . مثـل پـرواز موقـت روح      . فوق العاده با روحش بکنه    
 ضارب روح داراي قـدرت هـاي بـی نهایـت        .اینجور کارهاي فوق العاده   

خطرناك است ولی چیزي که به نظر خیلی عجیب و خطر آفـرین اسـت       
اینه که یک ضارب روح یا خیلی سخت می تونه خود و قدرت هـایش را      

رل کنه و یا اگر بتونه خیلی کم مـی تونـه از قـدرت هـاي روحـیش             کنت
یک جور خستگی زیاد به خـاطر اسـتفاده از قـدرت هـاي              . استفاده بکنه 

  .روحی همیشه در شخص هاي داراي این قدرت مشاهده می شه
در حالیکه چشم هـایش بـه سـقف    . هرمیون تند و بدون مکث این جملات را گفت      

  .قف جملات رو می خوندبود انگار داشت از روي س
  :هري که به نظر خشنود می آمد گفت
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با اینکه کمتر چیزي حالیم شد ولی فکر می کـنم همـه ي اینکارهـا رو                  -
فقـط  . یعنی اینکه خیلـی خیلـی سـاده اسـت      . شما هم بتونید انجام بدید    

  .تمرین می خواهد
  :هرمیون سرش را به اینور و اونور تکان داد و گفت

طبق گفته ي دامبلدور بـا رسـیدن بـه       . ت رو نداریم  ما این قدر  ! نه هري  -
  .سن بلوغ این قدرت خودش رو نشون میده

ببین هرماینی این طوري منـو      . فکر نکنم مال من اینطوري باشه     . نه. نه -
 .الان بهتون یاد می دهم اونوقت می بینید که حق با منه. گیج نکن

 .شروع کن. خوبه هري -
  .ي نگاه کردهرماینی اینرا گفت و مشتاق به هر

  .هري خودش را قائم تر کرد و کمی به جلو خم شد
  :در حالیکه دست هایش را از هم باز کرده بود تا برایشان توضیح بدهد گفت

  .... .خوب باید اول ... شما باید . خوب ببنید روند کار خیلی ساده است -
 اول چی هري؟ -

  . پرسیداینرا در حالیکه واقعا امیدوارانه انتظار داشت یاد بگیرد رون
عجیـب  . هري نگاهش رو از رون به هرمیون و از هرمیون دوباره به رون برگردانـد              

  .نمی دونست چی باید بگوید. بود
 هري کجایی؟ اینجایی یا بازهم رفتی تو توهم؟ -
وقتی درست فکر می کنم مـی       . حق با هرمیون بود   . عجیبه. عجیبه رون  -

ی تابحال در موردشـون فکـر       یعن. بینیم این کارها رو ناخودآگاه می کنم      
یک جورهایی مثل راه    . نکردم و همینطوري تونستم ازشون استفاده کنم      

 .رفتن غیر ارادي است
خوب می خواهی یاد ندهی که دیگه این حرف و حدیث ها رو   . اي کلک  -

 .نداره
  .رون چشم هایش را براي هري نازك کرد و خودش را روي تخت انداخت

درست بعد از اونـشب حادثـه در      . اتفاق می افته  مسئله اینه که ناخودآگاه      -
تا بحال چند بار همین قـدرت  . هاگوارتز من هم این قدرت رو پیدا کردم     

  .منو از مرگ نجات داده
  .هري ساکت شد و مبهوت به بیرون از اطاق از وراي در باز نگاه کرد

  :هرمیون در جایش کمی تکان خورد و گفت
چیزي که مهمه اینه که تـو تونـستی   . در هر صورت زیاد فرقی نمی کنه       -

و واقعا افتخار آمیـزه کـه اینکـار رو تنهـایی       . ت را کنترل کنی    ا این نیرو 
فکر کنم دامبلدور گفت که تعداد کمی می تونند اینکار رو بکننـد      . کردي

  .و اکثرا یا می میرند یا صدمه می بینند
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 بـا گفـتن     نمـی خواسـت دوسـتانش را      . هري دوست نداشت بحث ادامه پیـدا کنـه        
بگوید که چه لحظاتی بـرایش    . صدماتی که از درون توي این مدت دیده آزرده کنه         

جینـی کـه کنـار دسـت        . آمده بود که با مرگ به اندازه ي یک تار مو فاصله داشته            
هري در حال تماشاي صورت مبهم هري بـود فرشـته ي نجـاتش شـد و موضـوع             

  .قدر از او تشکر کنهصحبت را برگرداند و همین باعث شد هري در دلش چ
هري به من بگو تو چطور تونستی مخفـی گـاه منـو پیـدا کنـی؟ یعنـی                 -

منظورم اینه که مادامیکه پرسنل هاي بزرگ وزارت خانه به همـراه تـیم         
بزرگ محفل ققنوس همه و همه دنبال من می گشتند تو تنهایی چطور              

  تونستی مخفیگاه منو پیدا کنی؟
  .محکم در متکایش که پشتی کرده بود فرو رفتهري نفس عمیقی کشید و اینبار 

خیلـی  . خیلی دردناك. خیلی سخت بود. وارد ذهن ولده مورت شدم جین  -
 .خطرناك اما این ریسک را کردم

  .همه ي دوستان هري به یکباره به جلو خم شدند و به هري خیره نگریستند
ا خورد تـا    رون و هرمیون در آن واحد می خواستند چیزي بپرسند که رون حرفش ر             

  .هرمیون بگوید
  اما چطور هري؟ اینکه خیلی خطرناك است؟ -

  :هري دست راستش را روي زخمش به صورت یک حرکت عصبی کشید و گفت
من هیچ تماسی با محفـل      . من چیزي ندارم و نداشتم که از دست بدهم         -

هــیچ رازي در ذهـنم انبـار نــشده بـود و هـیچ تفکــر     . ققنـوس نداشـتم  
 .بر نگهداري آن بصورت راز در ذهنم باشد نداشتم        ویرانگري که اجباري    

اما خیلی سخت تونستم . خیلی راحت تونستم وارد ذهن ولده مورت بشوم
هر بار حمله مـی کـردم دو        . ذهن پیچیده اي بود   . از دستش راحت شوم   
به من چیزهایی نشان    . تفکرش را منحرف می کرد    . چندان پاسخ می داد   

در .  مثل شکنجه ي دروغـین جینـی       چیزهایی. می داد که دوست داشت    
می دونـین اون بعـد از اون        . تمام مدت هرگز سعی نکرد وارد ذهنم بشه       

... حادثه در وزارت خانه گمان می کنم می ترسد بخواهد وارد ذهنم بشه             
شب . اونروز آنقدر به ذهنش حمله کردم تا مخفی گاه جینی را پیدا کردم           

م تحلیل رفته بود پس پـیش تنهـا     تمام نیروا . غذا نخورده بودم  . شده بود 
گابریل متوجه شـده بـود رازي را در        . کسی که بهش اعتماد داشتم رفتم     

اونو از زیر لبم بیرون کشید و مرا مطمئن کـرد در ایـن پیکـار       . خود دارم 
  .کمکم می کنه

انگار که داشت خاطرات . هري نطق طولانی اش را پایان داد و به پاهایش نگاه کرد
  .ردرا مرور می ک
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یعنی تو یک جـوري لگیمنـسی علیـه ولـده مـورت بکـار بـردي؟ یـک           -
  لگیمنسی علیه ولده مورت؟

 .اما بار دوم خیلی خیلی راحت تر بود. همینطوره جینی -
 بار دوم؟ -

  .نباید اینرا می گفت و الان به شدت پشیمان بود. هري تازه متوجه شد که چه اشتباهی کرده
  کدوم بار دوم هري؟ -

  .د تا راستش را به دوستانش بگوید و یا نههري مدتی فکر کر
زمانیکه فهمیدم دختـر    . خوب یکبار دیگر هم مجبور به اینکار شدم رون         -

من براي اثبات بی گناهی خودم نیـاز   . روفوس اسکریم ژور را دزدیده اند     
اون داشـت   . داشتم تا روفوس اسکریم ژور دست از ریاکاري اش بـردارد          

مـی دونـستم یـک پـدر بـراي          . می کرد هر چی من رشته بودم رو پنبه        
حتی اگـر   . دخترش حتی حاضر است هرکار مجنون مآبانه اي انجام دهد         
  .جنایتی مثل متهم کردن بی جاي یک انسان بی گناه باشد

کـم کـم سـوالهاي دوسـتانش     . هري بار دیگر سکوت کرد و امیدوارم بود تا دیگر سوالی نکننـد       
  .معذبش می کرد

کارهاي قابل .  تو خیلی خیلی تغیر کردي هريمثل اینکه توي این مدت     -
  .تقریبا مستقل شدي من به تو افتخار می کنم. توجه اي کردي

جینی به مکالمه ي خسته کننده با این حرفش پایان داد و آرامش را با گذاشتن سر خود بر روي                  
  .بازوي هري وارد بدن پسر خسته کرد

و به بیرون اطاق نگاه می کرد که در آستانه ي هري به همان حالت بر روي تخت تکیه داده بود 
  .دامبلدور به داخل اطاق نگاه می کرد. در هیبت دامبلدور قرار گرفت

هرمیـون کـه مثـل آدم هـاي     . هري و جینی همزمان کمی از هم جدا و به سمت جلو خم شدند    
 مرتب کـرد  تنبل گوشه ي اطاق چمباتمه زده بود یکمرتبه از جایش پرید و دامن و لباسهایش را        

و رون که بعد از همه متوجه شد آنقدر محکم از روي تخت پرید که براي لحظاتی احساس کـرد    
  : هري از روي تخت پایین پرید و گفت.سرش گیج می رود

  .بیایید تو لطفا. پروفسور -
  .آلبوس دامبلدور وارد اطاق شد و روي یکی از صندلی هاي کهنه ي بارو نشست

 چند کلمه حرف دارم باهات که باید به طور .خوشحالم که سرحالی هري  -
  .خصوصی باهات در میان بگذارم

آلبوس اینرا با خوشرویی گفت و همزمان هرماینی بـا ابـروانش بـه دیگـر دوسـتان فهمیـد کـه             
  .موقعش رسیده که اطاق را ترك کنند

خت وقتی رون درب را آرام پشت سرش می بست هري خود را روي یکی دیگر از صندلی ها اندا      
  .و به دامبلدور خیره شد

  بله پروفسور؟ -
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اما سعی می کـنم زیـاد آزارت نـدهم و     . گفتنی ها بسیار زیاد است هري      -
آخه می دونم که حوادث بسیار سختی را پشت سر گذاشتی    . خلاصه کنم 

 .و الان مطمئنا خسته هستی
ر همیشه درست هري با حرکت سر تایید کرد و با خود اندیشید که چه چیز باعث می شد دامبلدو        

  فکر کند؟
باید مطالبی . بهتره از اون شب نفرین شده شروع کنیم   . خوب هري عزیز   -

پس بهتره انـدکی خویـشتن داري کنـی و    . براي هر دوي ما روشن بشه     
  .این حوادث را اجازه دهی تا با هم مرور کنیم

که اون از  تکرار     هري مطمئن بود که اینبار دیگر دامبلدور ذهنش را خوانده وگرنه چطور فهمید              
  .خاطرات آنشب متنفر بود

بعد از اون نور احمقانه که اطاق رو در بر گرفت من سعی کـردم خودمـو        -
هیچ چیزي نمی دیدم اما مطمئن      . تقریبا کور شده بودم   . به گوشه بکشم  

زمانی چشم هایم را باز     . بودم تا مدتی شما جلوي بیگانه ها را می گیرید         
ی در حال مبارزه با مرگخواران بسیار زیـادي  کردم که دیدم شما به سخت   

چوبش را به سـمت مـن گرفتـه        . روبروم ولده مورت ایستاده بود    . هستید
. من حتی فرصت پلک زدن هم نداشتم که طلـسم مـرگ رو گفـت             . بود

اونشب من خوش شانس ترین جـادوگر  . طلسم مستقیم به سینه ام خورد 
اي باسـتانی اي خـورد      طلسم به کتابچه ي افسون ه     . توي سرداب بودم  

کتابچـه اي کـه بـه مـن دسـتور داده بودیـد       . که شما به من داده بودید     
اونشب به طور معجـزه آسـایی مـن         . همیشه و همه موقع همراهم باشد     

طی یک حرکت احمقانه اون کتاب رو توي پیروهنم جلـو روي سـینه ام       
 یک فکر احمقانـه یـک  . چون کتاب توي ردام جا نمی شد   . گذاشته بودم 

تصور خیلی غیر معمول و غیر متداول باعث شـد طلـسم مـرگ بـه اون           
ولده مورت هنوز جلوم ایستاده بود و متوجه . بخوره و من از مرگ بگریزم

یـک  . از طرفی من هم براي لحظاتی از حال رفته بودم . امورات نمی شد  
. جورهایی فکر کنم باور کرده بود که طلسم مرگش روي من اثـر نـدارد           

اون . م چه کار دیگري کرد فکـر کـنم شـما دخالـت کردیـد              متوجه نشد 
لحظاتی گم شد وقتی من بهوش آمدم و شروع کردم به مبـارزه متوجـه              

خشم چشم هام رو کور کرده بود و هیچ چیـز           . بلاتریکس لسترینج شدم  
جلو رفتم و خواستم تا به بدترین وجه اونو به سزایش برسانم            . نمی دیدم 

 ناگهان احساس کردم چیـزي مثـل یـخ بـه            و تقریبا هم موفق شدم که     
انواع طلـسم هـاي شـکنجه گـر را          . ولده مورت بود  . ستون فقراتم خورد  

سعی کردم مقاومت کنم و اون حلقه را تنـگ تـر            . روي من امتحان کرد   
یک لحظه تونستم این حصار را بشکنم و چوبم را بدست بیاورم  . می کرد 
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قلا  ت.دشو چسبونده به منخو اما زمانی به خود آمدم که دیدم ولده مورت
سـعی کـردم    .  چنگ از موهایم کند    ضربه زدم تا اینکه یک    هش   ب .کردم

اما زمانیکه واقعا داشت همه چیز تمام می شـد یـک    . فرار کنم و تونستم   
پام بـه یکـی از مـاموران بیهـوش     . لغزش ساده همه چیز رو بهم ریخت      

از اون به بعد چیـزي بـه خـاطر        . وزارت خونه گرفت و روي زمین افتادم      
مـی  . م همـه چیـز علیـه مـن شـده     اونجا بود که فهمیـد . ندارم تا زندان 

روفوس اسکریم ژور یکبار به سلولم آمد و گفـت  .  دونستم دست تو کاره 
در صورتیکه حکم دادگاه را بپذیرم بیشترین تخفیف را در حقم قایل می             

همه چیـز رو بـراش تعریـف    من . شوه و از اعدامم چشم پوشی می کنند    
بار آخر که بـرایش  . کردم و متوجه شدم که اصلا نمی خواهد گوش کند       

 از اول همه چیز رو توضیح بدهم بهم گفت که چرا خـودم را            ردمسعی ک 
خسته می کنم؟ زنـدگی دختـر اون بیـشتر از هـرکس دیگـري بـرایش                 

اون به من اصل ماجرا را گفت و قبـل از اینکـه سـلول را      . اهمیت داشت 
 من باید توي دادگاه روز بعـد      . ترك کنه با ندامت از من عذرخواهی کرد       

باید به  . باید به نحوي بی گناهی خودم را ثابت می کردم         . فرار می کردم  
یک شیوه دختر روفوس رو آزاد می کردم و بعد اونو مجبور می کـردم از        

  .بعدش را خودتون می دونید دیگه. همه ي مواضعش برگرده
دامبلدور که تا این لحظه سکوت کرده بود و به دقت حرف هاي هري را بررسـی و               

  :نگین می کرد گفتسبک س
گروهاي مرده  . بعد تو توي مبارزات و نقشه هاي ولده مورت می پریدي           -

خورش را در هم می شکستی اما هر روز متوجه می شدي که خسته تـر              
گاها احتمـالا شـب   . با هر طلسم افول می یافتی  . و رنجوده تر می شوي    

بر تو قدرتی داشتی کـه خـودت هـم از آن بـاخ      . ها خون بالا می آوردي    
. وقتی از آن با خبر شدي که آنرا علیه والده مـورت بکـار بـردي               . نبودي

ولده مورت که از تو انتظار چنین طلسمی نداشت با یـک شـوك عمیـق        
فرار کرد و با دزدیدن جینی سعی کرد تو را ضعیف تر و . جراحت برداشت 

 گابریـل   بعد تو به لطـف    . از فرصت براي قدرت یافتن مجدد بهره بگیرد       
 و یا ون هلسینگ توانستی بار دیگر نقشه ي ولده مورت مان عزیزدوست

اما خودت احتمالا دیگر حتی انـدازه  . جینی را نجات دادي  . را بهم بریزي  
از آنروز به بعد تو چیزي براي از دست دادن          . ي یک پشه قدرت نداشتی    

و این باعث می شد تو تغیـر  . از همه چیز و همه کس رها بودي . نداشتی
ت جادویی ات تغیر می کرد و از تو موجودي دیگر به وجود می قدر. کنی
  .چشم هاي خاکستري ات هنوز یاددگار آن روزگاران است. آورد
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. هري در طول صحبت هاي دامبلدور تـک تـک حرفهـایش را تـصدیق مـی کـرد              
زمانیکه فهمید دامبلدور چیز دیگري نمی داند مسئله ي صندوق اسرار را بـه میـان                

اینکـه اون حملـه ي شـب        . چطور ولده مورت هم به آن دست یافت       کشید و اینکه    
گذشته بر اثر دانشی بوده که ولده مورت از درون صندوق اسرار با خود به این دنیـا                  

اما هري با کمک دامبلدور آن ! راهی براي نابود کردن هري پاتر . غنیمت آورده بوده  
  .شب هولناك را پشت سر گذاشت و زنده ماند

احساس می کرد با طرح این خاطرات براي دامبلدور نه تنها عذاب نمی کشید       هري  
  .در آن صورت آرام به او نیرو می دادیزي چ. بلکه هر لحظه راحتر می شد

کـه باعـث شـده    چیـزي   . هري، تو ناخواسته یک شکارچی روح هـستی        -
  .نگرانی هاي من دو چندان بشه

  چرا؟نگرانی؟ -
بعـد از  لا احتمـا . به من نگو که تو با این نیرو می توانی کنار بیایی      خوب   -

هر لحظه کـم و کـم تـر       قدرتت  . هر مصاف احساس بی رمقی می کنی      
 .ه باشند تا ذره ذره خون ازت برهکه رگت رو زدانگار . میشه

در جواب حرف هاي دامبلدور در حالیکه به پایین نگاه می کرد با حرکت سـر              هري  
  .تایید می کرد

  .تا چیزي بگوید که دامبلدور نگذاشتخواست 
بایـد یـاد   تـو  . ر آموزش هاي لازم را ببینـی هـري        لازمه که هرچه زودت    -

که یک مبـارز    لازمه  . بگیري که از این نیرو ات هیچ وقت استفاده نکنی         
  .ه وگرنه محکوم به شکستهانرژي اش را براي مدت زیادي پر نگه دار

 من چطور باید آموزش ببینم؟ شما به من درس می دهید؟اما  -
  .سرش را بالا آورد و از وراي عینک نیمه حلالی اش به هري نگاه کرددامبلدور 

 کس نداردهیچ . هیچ شناختی نسبت به این علم ندارممن  . متاسفم هري  -
 کـردم   حتی اگر پیـدا هـم مـی       مطمئنا  . چ راهنمایی پیدا نکردم   و من هی  

  . یک ضارب روح نمی تونه به تو آموزش بدهکسی غیر از
 چی؟پس  -
از الان زمان بـسیار     تو  . بهترین معلم خودش است   هرکس  . هريخودت   -

 .داري تا این قدرتت را کنترل کنیزیادي 
  .لحظاتی تنها به چشم هاي هري نگاه کرد و چیزي نگفتر دامبلدو

مورد هورك راس ها؟ از کی می تونیم سراغ چهارتـاي بـاقی             در  . قربان -
  مانده برویم؟

 . باقی مانده البته به جز خود ولده مورت دیگرتايدو ! تا هريدو  -
 ...تا؟ مگر دو  -
 .این مدت که تو نبودي من راز یکی از هورك راس ها را حل کردمتوي  -
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 یک؟ چطور؟کدوم  -
 :دقیق گوش بده تا ماجرا را از اول برایت تعریف کنمس پ -

پنجاه سال پیش زمانیکه ولده مورت تازه بـه قـدرت رسـیده بـود و در حـال               حدود  
 بود هم زمان جنگ هاي جهانی بین ملل ماگل          شگسترش دامنه ي رعب و وحشت     

دنیاي جادوگري لرد ولده مورت خانه ها را می سوزاند و در در . در حال رخ دادن بود
ي کشور گشایی هاي    آوازه  . دنیاي ماگل زورگویی ها و پیشروي هاي آدولف هیتلر        

مورت که شرایط بحرانی را مشاهده ولده . هیتلر حتی به دنیاي ما هم نفوذ کرده بود     
طی یک مذاکره ي مخفی با هیتلر قول و قرارهایی بـا        و  ا. می کرد نقشه اي ریخت    

کـرد تـا    ه هیتلر و متحدانش کمک مـی        این قرار که لرده ولده مورت ب      به  .  بست او
مخوف ترین سلاح هاي کشتار و موجودات اهریمنی را ایجاد کند و در عوض هیتلر     

با ایـن عهـد نامـه       یتلر   ه .دباید انگلستان را تصرف و آنرا تسلیم ولده مورت می کر          
 را بر روي    کلون شیطان نام  آنها  . موافقت کرد و سازمانهاي مشترکی تشکیل شد      

زیر زمینی و تونل هاي بزرگ و مخوف زیر انگلنـد      اماکنی  . این سازمان ها گذاشتند   
و سرتاسر دنیا که در آن جادوگران سیاه با طلسم هاي تیره موجودات اهریمنی تولید 

آن مکان ها مدارج عالی رتبه نظامی و سیاسـی شـکنجه و بازسـازي    در . می کردند 
. اینکه همه ي نیروهاي شیطانی دست در دست هم داشـتند    صه  خلا. فکر می شدند  

 در هم می شکست و انگلیس آخـرین صـد       یکی پس از دیگري   متفقین  هاي  هه  جب
سنگین توپ خانه ها و عملیات هاي مخفی کلون هاي شیطان          حملات  . دفاعی بود 

بـین بـردن کلـون هـاي        ز   ا .ما وارد صحنه شدیم   انگلیس را فلج کرده بود تا اینکه        
تصمیم گرفتیم تا ایـن دو متهـد        پس  . شیطان در سرتاسر دنیا امري غیر ممکن بود       

  . ماگل و جادوگر را به جان هم بیاندازیم
شیفت فرمانده ي آرورهاي وزارت خانه دستوري مخفیانه به آرورهاي درجه           توماس  

 23دستور توسط فرماندهی بارتی کروچ که اون زمان کمتر از           این  . ي یک خود داد   
این دستور گروه کروچ بایستی با استفاده از طلسم هـاي           طبق  . سال داشت اجرا شد   

ممنوعه ارتش استقرار گرفته ي نازي ها در کلون مرکزي در انگلند را مجبـور مـی                 
  .تا این کلون را با خاك یکسان کنندکردند 
 کمتر از یک ساعت بعد پر از اجساد        را تونل زیر زمینی  این  . بارتی موفق شدند  گروه  

سیاه بـه خونخـواهی یـاران از        لرد  . کردندمرگ خواران درجه یک لرده ولده مورت        
مرکـزي تـرین    به  . دست رفته اش همه ي فعالیت ها و همکاري هایش را لغو کرد            

از پانصد بیش . ن تحت فرماندهی نازي ها رفت و انتقام سرخ خود را شروع کرد           کلو
  .نیروي تا دندان مسلح هیتلر آنر روز تا عصر توي دیوارهاي همان تونل دفن شدند

عصبانی از همه چیز و همه کس و بی خبر از همه جا نامه اي بـه لـرد سـیاه               هیتلر  
،  او نوشـت   در جـواب   نامه اي کوتاه  سیاه  لرد  . نوشت و دلیل این کارش را جویا شد       

که در میان نامه ي اون که اکنون در صـندوق اسـناد محرمانـه ي وزارت سـحر و                    
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تو باعـث   : جادوگري انگلیس حفاظت می شود این یک جمله خودنمایی می کرد          
  .شدي من جاودانه تر از سابق بشوم

هیچ کس معنی این کلمه را نفهمید اما باعث ظن من شد تا بعد از سـالها بـه              شاید  
هورك راس ولـده مـورت بعـد از هـزاران صـد        اونجا  .  اون کلون خونین بروم    سراغ

ولده مورت منتظر انگار . ثیه هاي وارثانرنه در هیچ یک از ا البته  . امنیتی قرار داشت  
. بوده تا شمشیر گریفیندور را هم تصاحب کنه بعد هورك راسش را در آن قرار بدهد       

اون غار بعد از خروج مـن       البته  . آخرین هورك راس را من دیدم و از بین بردم         پس  
به طور کامل فرو ریخت و احتمالا خیلی زود ولده مورت از نبود این هورك راسش                

  .با خبر شود
سکوت کرد و هري که گیج شده بود فرصت داشت تا همه ي ایـن حـوادث پیچیـده را        دامبلدور  

  : درصد ماجرا را فهمیده گفت20احتمال داد تقریبا حداقل زمانیکه . براي خودش هضم کند
  . تا2با این حساب هنوز سه تا دیگه باید هورك راس مانده باشه نه  -
 .ز ریون کلاو و کلون شیطاني ریدل، انگشتر گاونت، آویکتابچه  -
 .بینی هري که چهارتا از هورك راس ها را از بین برده ایممی  -
اونـشب  یعنـی   . ریون کلاو که قلابی بـود     آویز  . کن صبر کن ببینم   صبر   -

ي تـو . هنوز هم احتمالا داشته باشـم     تازه  . توي هاگوارتز من خودم دیدم    
 .چمدونمه

 .آویز خود آویز ریونکلاو بوداون . نبود هريقلابی  -
تذهیب کاري اصلا . اون که مثل اون چیزي که توي تشت بود نیست  اما   -

 ...توي اون تشت که اونی. هاي ظریفی که روي آویز اصلی بود رو نداره
حتمـا  پـس  . دانست که دامبلدور آخرین لحظه آویز را در جیبش گذاشته بود  می  . ادامه نداد هري  

  ...آویزي که در جیب دامبلدور بوده حقیقی بوده اما چرا توي هاگوارتز اون آویز 
بعد از اینکه طلسم اسنپ به من خورد و منو به پایین پرت کرد و بعـد از                -

بـه  اینکه فاکز منو به زندگی برگدوند من تصمیم گرفتم تـا اون نامـه را          
از یکـی از کـدو هـاي    پـس  . همراه جسد دروغینی از خود بجاي بگذارم  

که ی  ظرف. غولپیکر هاگرید استفاده کردم و اونو به شکل خودم در آوردم          
 و در آن اون معجون را خورده بودم رو به شکل اون آویز تقلبی در آوردم      

  . نامه را نوشتم
 آویز واقعی الآن کجاست؟پس  -
گنجینه هاي ریـون    قسمت  . دفتر مدیر مدرسه  توي  . هاگوارتز هري توي   -

 .کلاو
  

  .پایان
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   وپاترهري 

  
  :شرح

ــه ا ــتان  دام ــر داس ــالی ب اي خی
 خانم جـی کـی      فانتزیک هري پاتر اثر   

  .رولینگ
  

  : اثرنویسنده
نمی کنـه در سـیاه رنـگ        فرقی  
.  و یا در سفید رنگ سـیاه       سفید بریزیم 

بـراي  . رنگ خاکستري اسـت   دستاورد  
 و بـراي سـیاه      سفید خاکـستري ننـگ    

  .یک قدم به جلوستخاکستري 
  

  :ناشر
. دو قدرت فصلی آشناست   تحاد  ا

این فصل ما با این مفهـوم دوگانـه         در  
  .ي اتحاد آشنا می شویم

  
  

کلیه ي حقوق داستان محفوظ و    
متعلق به نویسنده و وبـلاگ ناشـر آن         

بنابراین هرگونه کپی برداري    . می باشد 
ع و روند داستانی تنها بـا     از حوادث وقای  

اجـازه ي نویــسنده ي اثـر مجــاز مــی   
  .باشد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :اثر
  اظمک
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   فصل یازدهمفصل یازدهمفصل یازدهم
  اتحاد دو قدرت

دامبلدور کاملا ایستاده بود و این نشان می داد که مکالمه ي نسبتا دل انگیز آنها                
هري هم به طبعیت از مرید خود ایـستاد و منتظـر مانـد تـا او صـحبت      . رو به پایان است 
  .پایانی را بگوید

مود پیدا کرده   مرد سالخورده که بعد از مدتها بار دیگر علایم پیري در صورت او ن             
  :بودند دستی به محاسن بلند و مرتب خود کشید و گفت

  .قبل از اینکه بروم بهتره تا از تغیرات اخیر باخبرت کنم -
از در خارج شد و از آنطرف رو به انتهاي          . دامبلدور اینرا گفت و به سمت درگاه پیش رفت        

  :راهرو گفت
  .حالا می تونی بیآیی پسر -

ور چـرا بایـد رون را پـسر خطـاب کنـد و یـا اصـلا منظـور               هري مطمئن نبود که دامبلد    
البته دیري نپاییـد کـه پاسـخ خـود وارد     . دامبلدور رون بود یا یکی دیگر از برادران ویزلی       

دامبلدور به هري و پسر تازه وارد نگاه می کرد و برخوردشـان را ارزیـابی مـی                 . اطاق شد 
  .کرد

 طرحی بسیار زیبا از چند مار کـه اینـرا        شخص تازه وارد شنلی مسافرتی و سرتاسر سبز با        
کـلاه شـنلش را روي سـرش        . تداعی می کردند که دور شخص پیچیده اند پوشیده بـود          

انداخته بود و آنرا تا جلوي پیشانی اش جلو کشیده بود و هري جز موهاي سـفید و نیمـه             
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چیزي که لحظـه ي بعـد پـسر رنـگ        . هري به یقین تبدیل می شد پسر کلاه را کنار زد          
  .پریده دید چوب بیرون کشیده و آماده ي هري بود که به قلبش نشانه رفته بود

  تو؟ -
همان چـشم هـاي    . هري متوجه صورت بی احساس و خارج از نیروي دراکو مالفوي شد           

اما چیزي  . ه با ابروهاي تقریبا ناپدید    همان صورت رنگ رفت   . خاکستري رنگ بی احساس   
اثري از آن پوزخندهاي مسخره اي کـه همیـشه بـا دیـدن        . در صورت او غیر طبیعی بود     

  :دامبلدور در آستانه ي در گفت. هري روي صورتش پیدا می شد نبود
من شما را تنها می گذارم آقایون و انتظار دارم در این شـرایط و بـا توجـه بـه صـحبت                      -

اگانه با هریک از شماها کردم مثل دو نفر جنـتلمن برخـورد کنیـد نـه مثـل             هایی که جد  
  .شاگردان کلاس چهارم هاگوراتز

  .دامبلدور اینرا گفت و از روبروي درگاه غیب شد
از تحمـل  . بـه او از خویـشتن داري گفتـه بـود    . هري به گفته هاي دامبلـدور فکـر کـرد        

چیزي که او فکـر مـی کنـد درسـت       از پذیرش این موضوع مهم که مطمئنا هر         . دیگران
هري در آن لحظه که دامبلدور اینها را می گفت بـا خـود مـی اندیـشید کـه ایـن        . نیست

دامبلدور باید نفسش را براي راه هاي از بین بردن ولده         . حرف ها جز چرت و پرت نیست      
  .مورت هدر بدهد
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ش دامبلـدور  مودبانه ترین کاري که هري می توانست در مقام حرف هاي چند لحظه پـی          
انجام دهد این بود که بدون گفتن حتی یـک کلمـه و یـا تعـارف روي یـک صـندلی در                 

  .دورترین نقطه ي اطاق بنشیند
هري در حالیکه سعی می کرد از پنجره به بیرون از بارو نگاه کند تظاهر کـرد کـه هـیچ                

رخ کس در اطاق وجود ندارد و حوادث عجیب و دل انگیـزي در خـارج از بـارو در حـال                       
  .دادن است

وقتی تقریبا بیشتر از ده دقیقه سکوت بین آنها حاکم بود و کم کم این سکوت گوشـهاي        
  :آنها را هم آزار می داد هري شروع کرد

  دامبلدور به تو چه چیزي گفته؟ منظورم قبل از آمدن به اینجا؟ -
بـه  دراکو مالفوي در حالیکه اصلا به هري نگاه نمی کرد نفس عمیقـی کـشید و او هـم            

هري وقتی صدایش را شنید تشخیص داد که در تـن صـدایش             . خارج از پنجره خیره شد    
یک جورهایی انگار مـدت هاسـت کـه صـحبت           . یک جور لرزش اما استواري وجود دارد      

  .نکرده و شاید اولین بار است که قدرت تکلم پیدا کرده
. ش مـی کـنم  سکوت می کنم و به همه ي سوالات هري پاتر گـو    . دعوا راه نمی اندازم    -

  ...پاسخ هر سوالی که خواست می دهم و 
 و چی؟! خوبه -
 .مورد آخر را گفت به موقعش بگویم -
 ا ؟ حتما توقع داري مکالمه ي ما بیشتر از این طول بکشه ها؟ -

  .مالفوي جوابی نداد و فقط سکوت کرد
  .دهري تا اندازه اي تحت تاثیر قرار گرفته بود و از عدم خویشتنداري خود شرمنده بو

  :بعد از یک مکث نسبتا کوتاه براي اینکه حرفی زده باشد گفت
همینطور اونموقع که تـوي    . من اونشب حمله تو هاگوارتز برخورد تو با دامبلدور رو دیدم           -

فکـر  . می دونی تا اندازه اي تحت تـاثیر قـرار گـرفتم    . دستشویی پسرانه گریه می کردي    
  .نه بعد این همه سال. ینمی کردم و نمی کنم تو اصلا قلبی داشته باش

مالفوي چیزي نگفت اما هري دید که چطور از عصبانیت یـا هرآنچیـز دیگـري کـه مـی       
هري احساس کرد که چشم هاي مـالفوي انـدکی تـر       . تواند باشد لب پایین خود را گزید      

نمی دونست می خواهد اونو عصبانی کنه یا نـه و یـا   . شده و شاید هم به نظرش می آمد     
  .وشحاله یا شرمندهاز اینکارش خ

  :ادامه داد
  دامبلدور از تو چی پرسید و تو چه چیزي به اون گفتی که به تو اعتماد کرد؟ -

  :هري که بدش آمده بود گفت. دارکو امتنا کرد تا به این سوال هري پاسخ دهد
  ها؟. فکر می کنم دامبلدور به تو گفته همه سوالات منو پاسخ بدي -
دهاي دفاعی خونه ي مـا گذشـت   سهمانشب از همه ي  . اون از من چیز خاصی نپرسید      -

 مـا چیـزي بـه اون    فکر نکـنم . ما رو خلع سلاح کرد و حرف هایش را زد       . وارد خونه شد  
 .بخاطر طلسم سکوت. یعنی نمی تونستیم. گفتیم
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هري چیزي نگفت ولی از ایده ي مسخره ي دامبلدور براي اعتمـاد اینجـوري بـه مـردم          
  .حالش بهم خورد

  نی براي چی دامبلدور این جلسه رو ترتیب داده؟فکر می ک -
 .شاید هم بخاطر من؟ نمی دونم. بخاطر تو -

همیشه وقتی افکارش بهم مـی ریخـت        . هري حالا از جایش بلند شده بود و قدم می زد          
در طرف دیگر اطـاق دراکـو مـالفوي انگـار اصـلا         . قدم زدن به او کمک زیادي می کرد       

  .کار بود که بر افکار و اعصابش مسلط استافکارش بهم نریخته و کاملا آش
  از کجا باید مطمئن بشم تا تو طرف ولده مورت نیستی؟ -

دید که چطـور انـدکی محـسوس لرزیـد امـا            . هري نگاهش را برید و به دراکو نگاه کرد        
  :دراکو اندکی فکر کرد و بعد پاسخ داد. خیلی ماهرانه لرزشش را مخفی کرد

لان می تونی از اینکه هنوز زنده اي و من هم چوبم رو توي      قبل از اینرا نمی دانم ولی ا       -
  .دست هام دارم متوجه بشی که می تونی به من اعتماد کنی

  :هري لبخند بزرگی کرد و گفت
مثلا تو چکـار مـی تـونی بکنـی؟ آهـا آره       . که اینطور؟ یعنی من باید از تو بترسم؟ پوف         -

م شـکنجه گـر؟ طلـسم فرمـان؟         طلس. کارهایی هست که تو می تونی بهتر از من بکنی         
  . دوست داريو خیلی آخریش رحاضرم شرط به بندمآواداکدآورا؟ ها؟ 

کـم کـم تحمـل    . مالفوي پاسخی نداد و همچنان از نگاه کردن به هري امتناع می کـرد    
  .این وضعیت خسته کننده می شد

  ی؟چرا برگشتی؟ چه چیز در این طرف دیدي که باعث بشه تو به ولده مورت خیانت کن -
  :دراکو با اندکی تامل محتاطانه گفت

  .در این طرف چیز زیادي ندیدم اما فقط می تونم بگم که من آدم کش نیستم -
تو آدم کش نیستی امـا هنـوز هـم اعتقـاد داري بعـضی هـا مثـل             . کلک خوبیه . آها آره  -

بگـذار یکـم   . اوهـوم . هرمیون گرانجر خون لجنی هستند و ارزش جادوگر بودند را ندارند        
تو جلوي دامبلدور می تونی یکم خویشتن داري کنی امـا بـه مـوقعش از هـر                  .  کنیم فکر

 چرا؟. فرصتی براي طعنه زدن و پایمال کردن غیر اصیل ها استفاده می کنی
  :دراکو که کم کم خسته می شد با لحنی خشن گفت

  !شاید -
ش شـماها  قما. زندگی تجلی گاه گوهر درونی افراد است      . شکی وجود نداره  . شاید؟ حتماً  -

بـه نظـر مـن    . تا فرصت داشتید خودتون رو اونقدر نشون دادید تا بدونیم چکـاره هـستید       
کسی که خودش رو بالاتر از دیگران بدونه به اون مرحله از تاریکی که آدم کـشی اسـت        

. فقط شاید به خاطر اینکه تو بچه تر از اونیکه باید نمـی تـونی آدم بکـشی                 ! فقط. میرسه
چقدر توي اون دلت دوست داري چوبت رو در بیـاوري و منـو              .  کنم بگذار یکم پیشگویی  

 شکنجه کنی و یا اگر فرصتی داشتی بکشی؟
مانند اندیشمندان عرض و طول اطاق را طی می کـرد و  . هري بی وقفه صحبت می کرد    

  .دستانش را تکان می داد
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 مـن یـک   سوالی کـه . حال سوال اینه که چه چیز باعث شده تو به لرد سیاه خیانت کنی  -
  .جواب محکم براي آن می خواهم

 !پاتر. من به تو سوال و جواب پس نمی دهم -
مـی  . تو می دونی من چطور می تونم موي دماغ افراد بـشم   . تو مجبوري . اما باید بدهی   -

دونی چطور سال دوم تو هاگوارتز حتی تا توي خانه اسلیترین نفوذ کردم تا اطلاعـات رو                  
می دونی چطور سال قبل آنقدر مـوي دمـاغ تـو و اون      . از شخص جنابعالی بدست بیاورم    

 .دوستاي احمقت شدم تا اینکه رازت رو فهمیدم
باید بگویم همیشه تحت تاثیر تو اون گروه سـه نفرتـون   . آره واقعا جاي تبریک داره پاتر  -

مادامیکه که همیـشه دور تـو هرمیـون گرانجـر           . شاید یکم حسودي هم می کردم     . بودم
زیر دست هاي . رتز بود دور من گویل بود یا اگه شانس می آوردم کراب       شاگرد اول هاگوا  

 .من دو تا احمق بودند، حتی ویزلی هم بهتر از ایندو تاست
 زیر دست؟ این نگاهیه که تو نسبت به دوستانت و اطرافیانت داري؟ -

مالفوي که مطمئنا از حرف خود پشیمان شده بود با تلاش بسیار زیادي سعی کرد جبران            
  :دکن

  ...منظورم اینه که . یک جور مدیریت داریم روشون. خوب ماها بهتر از اونها هستیم -
تو به دیگران به چشم وسیله اي براي     . منظورت رو خوب فهمیدم پسر لوسیوس مالفوي       -

آخـرین  . همین و بـس ! یک ابزار. ارضاي میل قدرت طلبی و جاه طلبی ات نگاه می کنی  
 . احمقت استچیزي که ممکنه تو بشی همون پدر

هـري  . کاملا ایستاده بود و چوبش را بیرون کشیده بـود    . دراکو اینبار نتونست تحمل کند    
هـر دو بهـم خیـره شـده بودنـد        . هم که منتظر این لحظه بود چوبش را حاضر کرده بود          

هري می تونست ببینه که مالفوي از آخرین باري که باهاش رو در رو دوئل کرده بـسیار              
باید درسی حـسابی بـه   . ا این چیزي نبود که هري بخواهد از آن بترسد        ام. مهیب تر شده  

کـسی  . او هري پـاتر بـود  . بی خیال خویشتن داري. بی خیال دامبلدور. اون امروز می داد  
  .که توي زندگی اش هرگز از هیچ کس نترسیده بود

  ی؟کافیه تا یک بار دیگر تکرار کنی پاتر؟ اونوقت می بینی چطور به آرزویت می رس -
 ...نیاز به تکرار این مطلب نمی بینم که تو هم به همان اندازه ي پدرت احمق  -

طلسمی مرگ بار و به شدت قدرتمند میلیمتـري از کنـار هـري              . مالفوي شروع کرده بود   
گچ کاري هاي دیوار ردیف بصورت افقی       . که جاخالی داده بود به دیوار پشت هري خورد        

  :هري فریاد زد. مین قطع شدکنده کنده می شدند تا طلسم روي ز
  .وین گاردیوم لوویوسا

  .بعد به چوبش در دو طرف مالفوي تکان داد
دو تا از مبلمان هاي خانه ي ویزلی ها همزمان از دو طرف کنده شدند و به طرف دراکـو        

دراکو از یکی جا خالی داد و دیگري را به زحمت با یکی از طلسم هـایش       . در وسط رفتند  
  .اب کردبه سمت هري پرت

هري بهترین کاري که تونست انجام بده این بود که مبلمان را آخرین لحظه تـوي هـوا                   
ثابت نگاه داره وقتی اونو یک طرف دیگه پرتاب کرد متوجـه بـرق دو طلـسم میخکـوب           

http://www.albusandharry.mihanblog.com
http://www.albusandharry.mihanblog.com


 

  http://www.albusandharry.mihanblog.com 

  
  

   وپاترهري 

  
  :شرح

ــه ا ــتان  دام ــر داس ــالی ب اي خی
 خانم جـی کـی      فانتزیک هري پاتر اثر   

  .رولینگ
  

  : اثرنویسنده
نمی کنـه در سـیاه رنـگ        فرقی  
.  و یا در سفید رنگ سـیاه       سفید بریزیم 

بـراي  . رنگ خاکستري اسـت   دستاورد  
 و بـراي سـیاه      سفید خاکـستري ننـگ    

  .یک قدم به جلوستخاکستري 
  

  :ناشر
. دو قدرت فصلی آشناست   تحاد  ا

این فصل ما با این مفهـوم دوگانـه         در  
  .ي اتحاد آشنا می شویم

  
  

کلیه ي حقوق داستان محفوظ و    
متعلق به نویسنده و وبـلاگ ناشـر آن         

بنابراین هرگونه کپی برداري    . می باشد 
ع و روند داستانی تنها بـا     از حوادث وقای  

اجـازه ي نویــسنده ي اثـر مجــاز مــی   
  .باشد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :اثر
  اظمک

www.albusandharry.mihanblog.com  
  
 

| 5-15 

دو طلسم با ضربه زدن به سپر بـه      . کننده شد و بلافاصله سپر دفاعی ضعیفی تشکیل داد        
باعـث شـدند در اطـاق در یـک طـرف و پنجـره هـاي        دو طرف مخالف پخش شـدند و      

  .ساختمان در طرف دیگر متلاشی شوند
هري دو بار سعی کرد طلسم کاهنده را علیه مالفوي بکار ببرد اما قبل از اینکه طلـسمش       

هري یاد اونشب با اسنپ افتـاد و مطمـئن شـد         . را تکمیل کند دراکو آنها را دفع می کرد        
 دراکـو  .ر است و تا چه اندازه در لیگمنـسی پیـشرفته اسـت           که دراکو چقدر در دفاع متبح     

طلسمی موج دار به طرف هري فرستاد اما هري که کم کم عصبانی می شد بـا فریـادي       
دراکو در حال رفع طلسم بود کـه        . خشمگین طلسم موج دار را به طرف خودش برگرداند        

لیچه سر خـورد و     هر جفت پاهایش روي قا    . متوجه شد پاهایش بر روي قالیچه سر خورد       
چوبش بی . توي هوا به طور احمقانه اي معلق بود . لحظه اي بعد  . به طرف بالا پرواز کرد    

هري اندیشید که   . رحمانه توسط طلسم هري از دستش خارج شد و کمی آنطرف تر افتاد            
. چطور بدون فکر یکی از طلسم هاي من در آوردي سوروس اسنپ رو استفاده کرده بـود          

 ازش متنفر بود و خوشحال اندیشید که روزي میرسه که این طلـسم هـا             کسی که اینقدر  
  .رو علیه خودش ازش استفاده می کنه

  واقعا خوبه آدم بتونه یک طلسم بی کلام مثل اینو بلد باشه ها دراکو؟ -
پسر مو سفید با سر محکم به زمین خورد و          . هري اینرا گفت و طلسم دراکو را باطل کرد        

بهتر دید تا می تونه قبل از اینکـه ویزلـی   . وي زمین بیهوش شدههري دید که بی حال ر 
او از کچ هـاي  . ها هر لحظه سر برسند تا اونجایی که می تونه گندکاریش رو جبران کنه       

مـالی ول کـرد      وقتی مطمئن شد حداقل تقریبا میشه اونو ماسـت        . روي دیوار شروع کرد   
 شد جایی که چوب دراکـو افتـاده بـود     آنها را مرتب کرد اما متوجه     . رفت سراغ قالیچه ها   

  .وقتی متوجه موضوع شده بود که دیگر دیر شده بود. الان خالی است
آنقدر زیاد کـه   . بعد از سرما درد   . پشتش سرد شده بود و سرما تمام بدنش را طی می کرد           

هجوم تفکرات شروع شد اما هري توي ایـن سـالها آنقـدر یـاد     . بینایی را ازش سلب کرد    
وقتی ذهنش را بـست از فرصـت اسـتفاده    . د که بتواند ناخودآگاه ذهنش را ببندد  گرفته بو 

حالا ) کاري که خود هم از انجام آن اطمینان نداشت      . (کرد و روند طلسم را برعکس کرد      
  .وارد ذهن دراکو شده بود

می تونست لرد سیاه رو ببینه که بالاي سر او و جنـازه ي مـادرش ایـستاده بـود طلـسم                 
تونست ببینه که چطور لـرد سـیاه پـس زده شـد و     .  علیه اش استفاده می کردکروشیو رو 

دید که چوبش را برداشـت و در    . نوکرانش حقیر تر از حقیر بر روي چمن ها پخش شدند          
و دید کـه  . این فرصت همراه جنازه ي مادرش کلبه ي پاتر ها را براي همیشه ترك کرد          

  .اما تاریکی همه چیز را پوشاند... در تاریکی ... دامبلدور نزدیک می شد 
او بـالاي سـر   . هري وقتی چشم هایش را باز کرد که دید مـالفوي بیهـوش شـده اسـت       

مالفوي بصورت نیم خیز نشسته بود و با کف دست راستش که کامـل بـاز کـرده بـود در        
یک ضربه ي عمیق که خـوب       . حال اجراي طلسمی ناخودآگاه و قدرتمند علیه دراکو بود        

چشم هایش لحظه اي گشاده ماند و بعـد خـودش را خیلـی              . انش خشک شد  شد روي لب  
نمی دونست داشت چه کار می کرد اما اگر خیلی زود به خـودش نمـی     . سریع کنار کشید  
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کم کم از خـود و نیروهـاي ناخواسـته و خواسـته اش      . آمد الان دراکو بی شک مرده بود      
داشت تبـدیل بـه    دك ساده   می تونست احساس کنه که چطور از یک کو        . منزجر می شد  

  .یک سلاح کشتار قدرتمند تبدیل می شد
 مـدت زیـادي   .همینطور عقب عقب رفت تا اینکه بلاخره روي یکی از مبلمان ها ولو شد          

بی حال به بدن بی حرکت دراکو نگاه کرد تا موقعیکه حرکتـی را در بـدن گولـه پیچـی                   
  .شده ي او دید

 حدس زد که ضربه ي بدي بـه قفـسه سـینه       هري. دارکو غلطی زد و به هري نگاه کرد       
در حالکیه پسر نالان دست بر روي سینه بلند می شد و مـی نشـست           . اش وارد کرده بود   

  :هري بدون رمق زمزمه کرد
  اون مادرت رو کشته؟ -

هري و دراکو لحظه اي طولانی چشم توي چشم به هم خیره شدند و هري غلطیـدن دو     
  .یداشک از گوشه ي پلک هاي دراکو را د

دراکو که سرش را پایین انداخته بود با سر تایید کرد و با صدایی گرفته کـه انگـار سـیبی     
  :در گلویش گیر کرده باشد گفت

  .بلاتریکس اینکار رو کرد -
با شنیدن این اسم هري چنان از حالت بی رمقـش از روي صـندلی بـه بیـرون جـست و          

  .ایستاد که حتی دراکو مالفوي تعجب کرد
  لاتریکس لسترینج؟ب! بلاتریکس؟ -

هـري  . مالفوي اینک با دست هایش سرش را گرفته بود و خیلی راحت گریـه مـی کـرد                 
  :اندکی بعد به سمت دراکو رفت و با دست راستش به شانه اش کوبید و گفت

  !ند سرنوشتی تاریک مثل همین دارند دراکو مالفوياونهایی که دشمن لرد سیاه باش -
ده رفت و با طلسمی آنرا و همه ي ملزومـات آنـرا    بعد هري به سمت تخت خواب چپه ش       

  :به سرجاي خود بر می گرداند در همین حال گفت
  . بعد از مدت ها دشمنی بلاخره با هم یک دشمن مشترك پیدا کردیم -

مالفوي اکنون ایستاده بود و با گوشه ي آستین ردایش سعی می کـرد اشـک هـاي روي         
. شده بود تقریبـا قالیچـه را هـم تمیـز کنـه     هري موفق   . پلک و گونه هایش را پاك کند      

گویی منتظر بود هري چیز . دراکو لوستر را به جاي خودش بازگرداند و به هري خیره شد           
  .بگوید

هري که این حالتش را دید بعد از یک مدت خیره شدن به پاهایش جلو رفـت و درسـت                     
اخمو داشته باشـه    سعی کرد تا می تونه نگاهی جدي و         . چند سانتی متري مالفوي ایستاد    

  :نمی خواست حالتی احساسی جلوي دراکو داشته باشه و گفت
تقریبا نمیشه تحملـت کـرد، چـاپلوس،    ! تو خیلی اخلاق هاي گندي داري دراکو مالفوي   -

. زیرك و غیر قابل پیش بینی هستی اما متوجه شدم که دشمن من دشمن تو هم هـست           
دوارم بتونیم اونقدر زنده بمونیم که انتقـام     امی. پس سعی می کنم از این به بعد کوتاه بیآم         

  . فکر کنم همین هم کافی باشه.از دست رفته هامون رو بگیریم
  .دراکو خیلی ساده سرش را به نشانه تایید تکان داد
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 .دنبالم بیا -
هري بدون گفتن کلمه اي دیگر از اطاق خارج شد و دراکو بعد از چند ثانیـه دنبـالش راه              

رمیون و خانم ویزلی با حـالتی مـضطرب و عـصبی بـر روي راحتـی         رون، جینی، ه  . افتاد
خانم ویزلی تند و سـرد  . هاي اطاق حال بارو نشسته بودند و به ورود آنها نگاه می کردند           

  :پرسید
  تقریبا نصف خانه را خراب کردید؟ -

در جواب خـانم ویزلـی   . هري سرش رو با شرمندگی پایین انداخت و معذرت خواهی کرد        
 را بالاتر داد و با همان پوزخندي که انگار بعد از مدت ها دوبـاره سـراغش      مالفوي سرش 
  :آمده بود گفت

  !اگر بشه اینجا رو خونه حساب کرد -
خانم ویزلی لب هایش را جمع کـرد و هـري چـوبش را بـه              . رون سر جایش تکان خورد    

  :نشانه ي تهدید به مالفوي نشان داد و گفت
   الان خونه اي داري که بري؟خود تو! یک چیزي به من بگو دارکو -

  :قبل از اینکه دراکو بخواهد چیزي بگوید هري گفت
  .خانم ویزلی من حقیقتا متاسفم. پس خفه شو و بگذار کارمون رو بکنیم -
آلبوس قبل از رفتنش گفت که احتمال داره بـه اینجـا هـم کـشیده                . مهم نیست عزیزم   -

 .ک جور با هم کنار می آییدبشه و به ما گفت که حق دخالت نداریم چون خودتون ی
قبل از اینکه هري بخواهد با کلامی دیگر اشتباهش را جبران و اصلاح کند آتش داخـل                 

بـه نظـر سـر آمـوس     . شومینه شعله گرفت و سري در میان شعله هاي سرخ ظـاهر شـد             
هرچند هري حاضر بود قسم بخورد که هـیچ وقـت سـر آقـا دیگـوري        . دیگوري می آمد  

ه و بینی اش هم هرگز اینقدر بزرگ نبوده، اما در این شرایط بهتر دیـد     اینطور کم مو نبود   
  .که از دست این تصور احمقانه راحت شود و حواسش را متوجه اتفاقات بکنه

  ویزلی؟ آرتور ویزلی کجاست؟ -
  .خانم ویزلی هیکل بزرگش را تکان داد و با سرعتی عجیب کنار آتش نشست

  سلام آموس، چه اتفاقی افتاده؟ -
 آرتور ویزلی کجاست؟. وقت ندارم.  خانم ویزلیسلام -
آرتـور  ... آرتـور ) با صدایی بلند رو به اطاق آشپزخانه. (توي اون اطاق  . آرتور؟ همینجاست  -

 .مثل اینکه کار مهمی داره. عزیزم آموس است
بلند شد و تا به سمت آشپزخانه بره که ناگهان آقاي ویزلی رنگ پریده و با چـشم هـایی              

  .شپزخانه با سرعت خارج شدپف کرده از آ
  کجاست آموس؟. اینجام عزیزم -
 .توي اجاق -

آقاي ویزلی اطاق را با نگاهش از نظر گذراند و بعد با نگاهی که به نظر هري بـه شـدت           
آرام به سمت اجاق رفـت و زانـو      . مریض می آمد به سر عجیب آموس در اجاق نگاه کرد          

  .زد
  چه خبر شده آموس؟ -
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مـن در ورودي را بـاز مـی    . خیلی زود نیاز به کمکـت داریـم  ... توضیحش سخته ویزلی    -
جاي نگرانـی نیـست    ) به خانم ویزلی نگاه کرد    ! (راستی. بعد از اینکه کنار رفتم بیا     . گذارم

 .خانم، به کمک فکري اش ضرب العجلی نیاز داریم
این حرف باعث نشد که نگرانی خانم ویزلی اندکی کم شود و همچنان بـا اضـطراب بـه          

  . نگاه می کردآرتور
  .نمی دونم چرا اینقدر نگرانم. نرو عزیزم -
 .تا یک چایی با پودر اعصاب داخلش تهیه کنی من آمده ام. مشکلی نیست مولی -

پـر از رگ هـاي   . آقاي ویزلی نگاهی به اطاق کرد و هري چشم هـاي ملتهـبش را دیـد          
  .خونی و مطمئنا اصلا شرایط خوبی براي آقاي ویزلی نبود

  . تصویر آقاي ویزلی به همراه خودش از اطاق غیب شدبا صداي پاق
  :هري بلاخره طاقت نیاورد و گفت

  به نظرتون رفتار دیگوري عجیب نبود؟ -
فقط به نظر مالفوي چیزي در صـورتش بـراي   . رو به اطاق کرد و منتظر جواب کسی شد  

  .گفتن داشت
  چیه دراکو؟ -

  :دراکو آب دهانش را قورت داد و گفت
.  احمقانه بود که وارد آتشی بشی که نمی دونی به کجا وصل میـشه         فقط بگم که خیلی    -

  .این اصلا از لحاظ امنیتی درست نیست
 .یکم بیشتر توضیح بده. متوجه نمیشم دراکو -
اگه اون شخص یک مرگ خوار بوده باشه و محلی کـه      ! خوب مگه مغز خر خوردي پاتر      -

 ویزلی پودر پرواز رو خـودش  باز گذاشته باشه محل تجمعشون باشه چی؟ امن تر بود اگه          
 .می ریخت

خانم ویزلـی سـرش را در دسـتانش       . هري که تازه متوجه موضوع شده بود لبش را گزید         
  .جمع کرده بود و جینی به سرعت به سمت مادرش دوید و شانه هایش را گرفت

  نمیشه فهمید که مسیر پرواز کجا بوده؟ -
  :دراکو کمی فکر کرد و پاسخ داد

بعـد اگـر در   . راه ارتباطی جادویی را اون برقرار کـرده بایـد بـدونیم اول کجاسـت           چون   -
وزارت خانه پارتی داشته باشی بعد از سه چهار ساعت می تونی آخرین پرواز هـاي اجـاق           

البته اگر اجاق میزبان جزوي از اجاق هاي ثبت شده در لیست اجاق هاي مجـاز          . را ببینی 
  ...یده که وزارت خانه باشه و این نشون م

 .بسه گمون کنم هممون منظورت رو فهمیده باشیم.. بسه مالفوي  -
  .مالفوي کینه طوزانه به هري نگاه کرد و لبخند کم رنگی روي لبش نشست

همـراه نگـاه او     . هري به صورت ناخودآگاه به ساعت جادویی ویزلـی هـا نگـاه انـداخت              
اي ویزلـی بـر روي مبـارزه    عقربه ي آق ـ. تشخیص داد که حاضران دیگر هم نگاه کردند       

خانم ویزلی زد زیر گریه لحظه اي نگذشته بود که صـداي چنـد ضـربه بـر روي در                 . بود
  .ضربان نا مطمئن و پشت سرهم. شنیده شد
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  :خانم ویزلی از جایش پرید و با صدایی میان جیغ جیغ و گریه گفت
  کیه؟ -

  . کندر رو زود باز. زخمی شدم. صدایی نالان آنور در گفت منم مولی
. هري تشخیص داد که صداي آقاي ویزلی است و تنها او بود که متوجه این موضوع شـد  

شاید کمتر از یک دهم ثانیه قبل از اینکه خانم ویزلی در آستانه ي در بود و آنرا نیمه بـاز          
  .کرده بود

  .نه خانم ویزلی -
 شـده  هري لحظاتی قبل دید که عقربه ي ساعت که آقاي ویزلی را نشان می داد غیـب               

متاسفانه نه خانم ویزلی و نه هیچ کس دیگري از این موضـوع          . بود و این قابل تامل بود     
یـا آقـاي ویزلـی    . با خبر نشده بودند و این براي هري می توانست یک معنا داشته باشـه      

هري صـمیمانه از تـه دل   . مرده بود و یا اتفاقی افتاده بود که ساعت از بیان آن عاجز بود    
آرزو کرد حدس دوم درست باشه امـا لحظـه اي بعـد جـوابش بـه یـاس       در همان لحظه   

 دري که خانم ویزلی نیمه باز کرده بود همراه با اخگـري قدرتمنـد از جـایش                  .تبدیل شد 
  .کنده شد و خانم ویزلی را به همراه خود به وسط اطاق پرت کرد

اش فـایق   مو بر اندام هري سیخ شده بود و تنها کسی بود که تونست بـر فلـج شـدگی             
چیـزي شـبیه دودي     . سریع به سمت در اطاق دوید و چوبش را مداوم می چرخانـد            . بیاید

  .غلیظ بصورت گلوله مانند از چوبش خارج می شد و راه ورودي را تار می کرد
  !رون مادرت. پناه بگیرید -

هري اینرا گفت و سریع خود را کناري کشید و به موقـع چـون از میـان دود غلـیظ تـازه           
آمده اخگري سبز به سقف خانه خورد و باعث شد گچ کارهـاي سـقف شـروع بـه             بوجود  

  .ریختن بکنه
رون علی رغم همه که به سمت مخفی گاه می رفتند به سمت مادرش رفت و اونو کـف                 

  .حال می کشید
با طلسم هایی عجیب دود دور ور در هوا لخته می شـدند و هـري مـی توانـست هیبـت                  

همه در شنل و کلاه هایی که تـا  .  به رون نگاه می کردند    هایی بزرگ را ببینه که درست     
روي پیشانی شان کشیده شده بود و هري نمی توانست صـورت پـشت سـایه ي آنهـا را          

روي همه ي آنها به طرف رون بود و این باعث می شد عمود یخ در هـري شـروع      . ببیند
 فریادي زد و توجـه  قبل از اینکه مرگ خوارها بخواهند تاملی بکنند هري       . به حرکت کنه  

آنها را به سمت چپشان که او قرار داشت جلب کرد و دید که رون هم از فرصت اسـتفاده         
یکی از جادوگران سیاه کلاه روي  . کرده و مادرش را به پشت یکی از راحتی ها می کشه           

سرش را با حرکت سرش بالا انداخت و هري توانست صـورت فریبنـده و نـسبتا زیبـاي                   
  .بلاتریکس لسترینج. بیند که بیشتر از هرکس در دنیا ازش متنفر بودساحره اي را ب

  !تو؟ -
از روي راحتی بی باکانـه  . دیگه مویی روي تن هري باقی نمانده بود که سیخ نشده باشه        

انفجاري از جایش بلنـد شـد   . به اونور پرید و لحظه اي سکندري خورد و روي زمین افتاد      
صورت بلاتریکس و مرگ خـواران همـراهش شـکل    و قبل از اینکه لبخند بخواهد روي        
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صفیري بینهایت شوم از چـوب هـري خـارج شـد و بـه گـردن            . بگیرد چوبش را چرخاند   
اخگر با شتابی خیره کننـده بلاتـریکس را از جـایش کنـد و بـه دیـوار              . بلاتریکس خورد 
  .پشتش چسباند

  .می کشمت! می کشمت عجوزه -
 اصلا برایش مهم نبـود فقـط مـی خواسـت      هري اصلا متوجه دیگر مرگ خواران نبود و       

. تمرکزش را می خواست حفظ کنه  . حلقه ي اخگر را تنگ تر کنه تا بلاتریکس خفه بشه          
اونطرف صداي خر خر بلاتریکس را می شنید و متوجه حرکت مرگ خـواران دیگـر شـد         

. حالا پاهاي بلاتریکس از زمین بلند شده بـود دسـت و پـا مـی زد     . اما اصلا اهمیتی نداد   
هري همانطور بی دفاع چوبش را مستقیم به سمت زنی گرفته بود که از طلسمی نامرئی                

شاید چیزي شبیه آتـش بایـد از گونـه هـاي هـري           . آویزان بود و در حال جان دادن بود       
جنگ شروع شـده    . بیرون می زد، چون واقعا تصور می کرد در معرض آتش گرفتن است            

ر حال مبارزه بـا دوسـتان هـري در سـمت دیگـر           بود و مرگ خواران بی اعتنا به هري د        
  .اطاق بودند

روند جان دادن بلاتریکس طول می کشید و اون عجوزه هم بـا اسـتفاده از دانـشی کـه                 
هري واقعا در حال انفجـار بـود لحظـه اي    . داشت سعی می کرد با این طلسم مبارزه کنه   

 اي از طـرف  شیهه بعد فریادي شنیده شد، زمین لحظه اي محسوس لرزید و صداي شوم     
وقتی همه ي حاضـران لحظـه اي بـه سـمت او          . بلاتریکس در حال جان داد شنیده شد      

نگاه کردند تنها جنازه ي بی حرکتش را دیدند که روي زمین افتـاده و اخگـر هـري بـه                      
مـرگ خوارهـاي    . همراه چیزي منجمد و بسیار رقیق و سفید بـه سـمتش مـی شـتافتند               

هري به زحمـت و بـا کمـک یکـی از     .  هري فرستادندهمزمان چند اخگر مرگ به سمت 
طلسم هاي دفاعی دراکو توانست آنها را منحرف کنه و سریع به پشت راحتـی کـه قـبلا             

مـداوم مـی لرزیـد و    . علی رغم اینکه قوایش تحلیل رفته بود. پشتش پناه گرفته بود پرید 
 .ه ادامـه داد چشم هایش در کره ي چشمش در حال گردش دیوانـه وار بودنـد بـه مبـارز        

چیـزي  . هري لحظه اي از پناه گاهش بیرون آمد و به طرف جاي دوسـتانش نگـاه کـرد       
موهاي هرمیون بود و احتمالا در حـال اسـتراحت          . شبیه توده اي مو نظرش را جلب کرد       

بود و یا زخمی شده بود ولی بدیش این بود که قبل از هري یکی دیگر از مـرگ خوارهـا          
کلمه ي نه بر روي لب هاي هري یخ بست و اخگري .  دیده بود  هم نیمه ي کله ي او را      

هري در دلش آرزو کرد که خطـا  . به رنگ بنفش تیره مستقیم به سمت سر هرمیون رفت 
همه مـی تونـست   .  به سمت بالا پرواز کنهبرو اما نه مستقیم به سرش خورد و باعث شد         

مـرگ خـواري کـه ایـن     هیکل هرمیون را ببینند که در هوا معلق است و هیچ کس جـز          
قبل از اینکه کسی بخواهد تلاشی بکنـه چنـد   . اخگر را پرتاب کرده بود حرکتی نمی کرد 

طلسم هم رنگ همان یعنی بنفش تیره ي دیگه به هیکل هرمیون خورد و صداي خنـده          
لحظـه ي بعـد رون و هـري       . ي شیطانی مرگ خواران از وسط اطـاق شـنیده مـی شـد             

رون اخگـر بـه سـمت مـرگ خوارهـا مـی       . شون بلند شـدند همزمان به گفتن نه از جاها   
. فرستاد و هري که سکندري می خورد با چوبش آتش به سـمت آنهـا پرتـاب مـی کـرد                 

جینی تنها مبارز دیگر زنده بهمراه دراکو از پشت پناهگاهشان افـسون هـایی بـه سـمت                  
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محکم رهـا  هیکل هرمیون از میانه ي هوا       . مرگ خواران می فرستادند که موثر واقع شد       
رون . مرگ خواران عقب نشینی کرده بودند و از در خارج می شـدند   . شد و به زمین خورد    

هـري بـه   . که انگار عقل از سرش پریده بود با سرعت بـه دنبـال آنهـا از در خـارج شـد              
طبعیت از او به سمت در دوید اما قبل از اینکه به در برسد احساس کرد زیر پـایش خـالی    

چشم هایش دیگه هیچی ندید و قبل از اینکه بـه زمـین برسـد          . سرش سیاهی رفت  . شد
  . بیهوش شده بود.تصویر و صدا محو شده بود

***  
حیـاط خانـه را بـی هـدف پـشت سـر       . قلبش توي سینه مانند مرغ در قفس بی قرار بود        

می دوید و جریان شجاعت که به ناگاه از جایی نـا  . گذاشت، فکر نمی کرد فقط می دوید     
محـل امـن خـود را       . ونش جریان پیدا کرده بود باعث می شد مصمم تر شود          معلوم در خ  

ترك کرده بود و به دنبال مرگ خواران راه افتاده بود، فقط می خواسـت یکـی از آنهـا را            
هنوز تصویر هرمیون از جلوي چشم هایش   . بگیرد و تمام حرص خود را رویش خالی کند        

تنها فکر مفید توي مغزش گـرفتن       . ابشتصویر درد کشیدنش و نمایش عذ     . رد نشده بود  
یکی از مرگ خواران به انتهاي باغچه رسـیده         ! باید می گرفتش  . اون ساحر یا ساحره بود    

سـریعتر از ایـن   . مرگ خواران بعدي پشت سرش غیب می شـدند . بود و آپارات کرده بود   
. وار بـود نمی توانست بدود اما پاهاي نسبتا بلندش دلیل امتیازش بر نزدیک ترین مرگ خ   

 بی اختیار خودش را پرت کرد و انتهاي شنل مرگ خـوار . کمتر از سه چهار قدم مانده بود   
  .را گرفت قبل از اینکه بخواهد زمین بخورد آپارات شده بود

زمانی به خود آمد و فهمید دقیقا چه کرده که با قفسه ي سینه بـه کـف سـنگی مکـانی                
سـنگ هـاي   . کفی یک دست و سـنگی . ردغریب دیگري که به آنجا آپارات شده بود خو     

تـالار بزرگـی و    . مرمر سیاه، گویا تا بی نهایت در امتداد دالانی بـی پایـان ادامـه داشـت                
وقتی غلطـی زد و     . انتهاي ستون هاي دورش در تاریکی گم می شد        . مخوفی دورش بود  

. رویش را برگرداند که چوب هاي کشیده و آماده ي مرگ خواران را بـالاي سـرش دیـد          
سایه اي شوم روي تنش افتاده بود، لبخند هاي کثیفـی روي چهـره هـاي سـایه زده ي                

لبخندي که براي رون خبر از درد، رنج و یـا اگـر خـوش شـانس بـود                 . مرگ خواران بود  
اونجا بی حرکت نشسته بود و زبانش از تکلـم ایـستاده بـوده و داشـت بـه                   . مرگ داشت 

.  نتوانسته بود یک کار درست انجـام بدهـد  به اینکه هیچ وقت . حماقت خود فکر می کرد    
یکـی از مـرگ خـواران    . به اینکه احساسش مانند سمی مهلک اکنون اونو فلج کرده بـود   

 وقتی رون را بـه  .خم شد و بی رحمانه دست لاي موهاي رون کرد و به زور بلندش کرد              
در پـشت   . موازات صورت خود گرفت رون توانست تشخیص بدهد که مرگ خوار کیست           

بـا چـشم هـایی بـی احـساس و      . لاه بلند شنل مرد صورت شیطانی لوشس ملفوي بود     ک
  .اهریمنانه

بگو ببینم ویزلی چی باعث شد فکر کنی بیایی دنبال ما؟ چه حماقتی باعث میـشه یـک            -
  جادوگر اینقدر احمق باشه؟

  .لوشس اینرا گفت و مرگ خواران پشت سرش بلند شروع به خندیدن کردند
  خوب؟ -
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آب دهنش در گلویش گیـر  .  بود که قدرت تکلم خودش را از دست داده بود  رون مدت ها  
  .کرده بود و مانند گلوله اي آتش به زحمت توانست آنرا پایین بدهد

چی باعث شد پسر احمق من پاشو توي طویله ي شما بگذاره؟ چی شـد اصـیل زاده اي          -
  مثل اون به ننگ خواري مصاحبت با شما قانع بشه؟

  .ی گشاد به لوشس نگاه می کرد و هنوز هم نمی توانست چیزي بگویدرون با چشم های
  چیه؟ زبونتو بریدند؟ -

  .لوشس اینرا گفت و رون متحیر را محکم تکان داد
رون ویزلی دیگر نتوانسته بود طاقت بیاورد چند لحظه ي بعد وقتی مرگ خـواران دقیـق           

  .تر شدند می توانستند ببینند که رون خودشو خیس کرده
  .د زدي لوشساه گن -

  .و مرگ خوارهاي دیگر با خنده تصدیق کردنش. اینو یکی دیگر از مرگ خوارها گفت
  :جادوگري اش را روي گلوي رون گذاشت و گفتلوشس چوب 

  .مجبورم کردي که بکشمت -
 !نه لوشس -

  .از جایی پشت مرگ خوارها. صداي سرد و محکوم کننده اي بود
ون توانست پشت آنها اهریمنـی تـرین انـسان      حلقه ي مرگ خوارها دور رون باز شد و ر         

جادوگري که وحشت باعث می شد نتوانند حتی اسمش را ببرند، آرام            . روي زمین را ببیند   
تـک تـک سـلول هـاي     . به سمت او قدم می زد و این باعث شد ته دل رون خالی شـود        

ی تازه زمانی رسیده بود که مـی فهمیـد هـري بـا شـیطان     . بدنش ترس را تجربه می کرد 
  .جنگیده است

  .به جمع ما خوش آمدي آقاي ویزلی -
گویا سعی می کرد تک تـک حـرف هـایش را هجـی              . لرد سیاه اینرا آرام و شمرده گفت      

کند، رون تعجب می کرد که چطور تونسته اون بشناسه، رون کسی نبـود کـه لـرد سـیاه       
  .بخواهد اونو بشناسد و تعجب می کرد که حتی نام پدرش را هم بداند

دیک شدن لرد سیاه مرگ خوارها به زانو افتادند و سرهایشان را با احترام بـه سـمت               با نز 
  .کف مرمرین دوختند

آلبوس دامبلدور را دسـتگیر کـردیم و آرتـور    . ارباب ماموریت اول ما با موفقیت انجام شد  -
به خانه ي ویزلی هم مطابق دستور حمله کـردیم امـا بـا مقاومـت             . ویزلی هم کشته شد   

م و مجبور به عقب نشینی شدیم، ارباب ما، ما بلاتریکس رو از دست دادیـم و                روبرو شدی 
...  

مرد می خواست ادامه بدهد اما رون متوجه شد که دهانش تکان می خـورد امـا صـدایی                   
. اون مستقیما به چشم هاي اون نگاه می کـرد     . کار ولده مورت بود   . ازش بیرون نمی آید   

که خنجري بی نهایت باریک و تیـز وارد آن کـرده           قلب رون مانند تکه گوشتی شده بود        
. خیلی زود و خیلی سریعتر از اونیکه رون می توانست تصور کنـد            . باشند، پدرش مرده بود   

شاید چند دقیقه پیش، نمی دانست اکنون جنازه ي پدرش کجاسـت، نمـی دانـست چـه                  
مسیر خـود  بغض گلویش نترکید اما اشک    . غم غالب بود  ترسش بر   . احساسی داشته باشد  
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خشم، ترس و بـی هـدف بـودن باعـث مـی شـد         . را بی صدا روي گونه هایش پیدا کرد       
او الان به چشم هاي ولده مورت نگاه می کـرد       . شجاعت در رگ هایش ملموس تر شود      

می دانست که تک تک افکارش در حال بررسی شدن است و هـیچ چیـزي              ! بدون ترس 
  .در ذهنش مخفی نیست

ه چوبش داد و فورا پاهاي رون خم شد و با زانو به سـنگ کـف            لرد سیاه تکان کوچکی ب    
  .خورد

  .در مقابل لرد سیاه هرگز کسی نمی ایسته! اولین چیزي که باید یاد بگیري -
  .لرد سیاه نفسی چاق کرد به دور تا دور با افسوس نگاه کرد و بعد شروع کرد

عهـده ي پـنج تـا       برایم تعریف کن لوشس چطور نتونستید از        . که بلاتریکس کشته شد    -
بچه و یک ساحره ي نصفه نیمه بر بیایید؟ چطور باید شما الان گردن شکسته و اینطـور               

  احمقانه پیش من بیایید با خبر مرگ بلا؟
دامبلدور آخرین لحظه ها به نقشه ي ما پی برده بـود و مـا تـوي      . ارباب ما خسته بودیم    -

، یـک جـور طلـسم بکـار بـرد،      درد سر افتاده بودیم، توضیحش سخته اما کـار پـاتر بـود        
بلاتریکس غافلگیر شد، فرصت نکردیم نجاتش بدهیم، ارباب طلسم پاتر طلسم کاهنـده             

 .من... من ... بود اما قبل از اینکه ما بتونیم سرمون رو بچرخونیم بلا رو کشته بود 
 .خفه شو. خفه شو. بسه مالفوي -

  . خشن تر شدهاولین بار بود که رون می دید لحن صداي سرد ولده مورت
  اون قدرتی داره که امشب امیدوارم بتونیم بفهمیم اون چیه اما قبل از اون؟ -

  .ولده مورت صدایش را صاف و بی احساس کرد و به رون نگاه کرد
  برایم تعریف کنید که چطور این ویزلی از اینجا سر در آورد؟ -

  :یکی از مرگ خوارها گفت
فکر مـی کـنم از همـین طریـق تونـسته      . ارباب این پسر شنل منو آخرین لحظه گرفت        -

  .آپارات کنه، چون فکر نکنم
  .این مرد هم مانند آن دیگري بی صدا شد و دهانش بی هدف تکان می خورد

ولده مورت چوبش را به طرف رون گرفته بود و قبل از اینکه رون بخواهد احـساس کنـد     
.  تـارش را گرفتـه بـود     درد تمـام وجـود    . که باید بترسد ضربه اي اونو به زمین پرت کرد         

تصاویر بارو از جلـوي چـشمش   . تعادلی روي خود نداشت و صداهایی در سرش می شنید     
رد می شد و بعد چهره ي کریه ولده مورت و بعد درخشش نور قرمـزي کـه بـه سـمتش         

  .می آمد و اونو به زمین پرت کرد
پایـان یافتـه   وقتی چشم هایش را گشود کـه درد    . لحظه اي بعد همه چیز تموم شده بود       

  .بود
پس تو بخاطر اون لجن زاده دنبال اونها کردي؟ بخاطر انتقام؟ می خواسـتی یـک جـور      -

. افـسون شـوم شـخص مـن      . یک جوري انتقام اون افسون را بگیـري       . خودتو ثابت کنی  
عشق بـراي تـو خیلـی    ! آه بچه ي بیچاره. طلسمی که زندگی را از یک شخص می گیرد 

ثل عشق باعث میشه امثال تو بـراي هیچـی جونتـون رو از    یک حماقتی م  . بقرنجه. زوده
  ...اما. دست بدهید
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  :لرد سیاه لبخندي عمیق زد و ادامه داد
. تو براي من مهره ي خیلی ارزشمندي هستی ویزلی        . من هرگز قصد ندارم تو رو بکشم       -

  .چیزهاي هست که باید بدانم و چیزهایی هست که باید بدست بیاورم
 که چه چیزي می تواند لـرد سـیاه نیـاز داشـته باشـد کـه او بتوانـد        رون با خود فکر کرد  
  .برایش برآورده کند

  :لرد سیاه که گویا فکرش را خوانده بود گفت
  .به آنجا هم می رسیم ویزلی جوان اما قبل از اون می خواهم به تو چیزي نشان بدهم -

اهریمنـی مـرگ   لبخندي شیطانی پهناي صورت ولده مورت را گرفته بـود و او همـانطور    
چوبش را به سمت یکی از ساحره ها گرفت و قبل از اینکـه          . خوارانش را بررسی می کرد    

کسی بخواهد اعتراضی بکند اخگري به رنگ بنفش تقریبا سـیاه از آن خـارج شـد و بـه                   
اندام ساحره لرزش مختصري کرد و بلافاصله بی حال روي زمـین  . سینه ي ساحره خورد   

  .رها شد
د را یک قدم از ساحره دور کردند و رون می توانست ساحره را ببیند کـه     مرگ خواران خو  

  .بی حال و بی حرکت تنها نفس می کشد و با هر نفس کف بیرون می دهد
  .اول یک تنبیه کوچک براي مونیز و بعد یک درس براي ویزلی جوان -

هرمیـون  این طلسمی بود که علیه      . رون بی رحمانه ترین نگاهش را به لرد سیاه انداخت         
  .بکار برده بودند و این باعث می شد آتش بگیرد

قبل از اینکه آتش بگیري بهتره بهت بگویم که این طلـسم رو خـودم درسـت کـردم و                    -
افـسونی بـسیار شـوم،      . تعداد کمی از مرگ خوارهاي مخـصوص مـن از آن خبـر دارنـد              

نگو کـه فکـر   گاهی خنده ام می گیره از جادوگران سانت مو. خطرناك و غیر قابل کنترل  
. می کنند آلیس و فرانک لانگ باتم در اثر طلـسم شـکنجه گـر بـه ایـن وضـع افتادنـد                   

واضحه که بلاتریکس لسترینج اولین ساحره اي بود که این طلسم من را یاد گرفته بـود                 
 این طلسم باعث میشه که جـادوگري   .و بارتی کروچ پسر البته که هر دو امشب مرده اند          

 بکار برده می شود تا مـدت نـامعلومی زنـدگی نبـاتی اي داشـته      که این طلسم بر رویش  
فقط نفس بکشد و احیانا اگر خیلی اثر طلسم مخفی شـود بتوانـد راه بـرود و نگـاه             . باشد
ایـن طلـسم هـیچ راه     . خوب... خوب  ...  خوب   .اما هرگز به زندگی دنیا برنمی گرده      . کنه

یک جادوگر که روحـش را بـه        .  برداره فقط یک جادوگر سیاه می تونه اونو      . درمانی نداره 
این جادوگر قدرت اینـو داره کـه طلـسم ابـداعی منـو از روي یـک            . پلیدي فروخته باشد  

  !شاهکاره می دونم. شخص بر دارد
  .رون در حال انفجار بود

یا همینجا خیلـی آرام و   . نمی خواهم زیاد معطلت هم بکنم     . تو دو راه داري ویزلی جوان      -
  . یا همان می کنی که من می خواهمبی درد می میري و 

  ولده مورت دستش را به نشانه ي سکوت بالا برد و ادامه داد
و بی شک من به تو یاد می دهم چطور بتوانی ایـن طلـسم را از روي دوسـت دختـرت                   -

هرچندکه هیچ میلی ندارم یک اصیل زاده ي دیگر مثل تـو رو بکـشم و دوسـت        . برداري
  .قت نباشی و راه دوم را انتخاب کنیدارم شخصا تو مانند پدر احم
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   وپاترهري 

  
  :شرح

ــه ا ــتان  دام ــر داس ــالی ب اي خی
 خانم جـی کـی      فانتزیک هري پاتر اثر   

  .رولینگ
  

  : اثرنویسنده
نمی کنـه در سـیاه رنـگ        فرقی  
.  و یا در سفید رنگ سـیاه       سفید بریزیم 

بـراي  . رنگ خاکستري اسـت   دستاورد  
 و بـراي سـیاه      سفید خاکـستري ننـگ    

  .یک قدم به جلوستخاکستري 
  

  :ناشر
. دو قدرت فصلی آشناست   تحاد  ا

این فصل ما با این مفهـوم دوگانـه         در  
  .ي اتحاد آشنا می شویم

  
  

کلیه ي حقوق داستان محفوظ و    
متعلق به نویسنده و وبـلاگ ناشـر آن         

بنابراین هرگونه کپی برداري    . می باشد 
ع و روند داستانی تنها بـا     از حوادث وقای  

اجـازه ي نویــسنده ي اثـر مجــاز مــی   
  .باشد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :اثر
  اظمک
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عـصبانیت تـوي رگ هـاي       . اگر زمانی بود که باید رون منفجر می شد الان وقتش بـود            
سرش تیر می کشید اما کلامش روي زبـان خـشک شـده           . پیشانی اش بی داد کرده بود     

از طرفی عمق فاجعه را در چشم هاي بی هدف زن سـاحره روي زمـین مـی دیـد و        . بود
 کاري براي نجات هرماینی بکنه و از طرفـی مـرگ را بهتـر از خـدمت بـه       دوست داشت 

  .قاتل پدر و دوستانش می دانست
  :دست آخر گفت

  من بلف نمی زنی؟... می تونم بفهمم که به من ... چطور می تونم  -
  :لرد سیاه قهقه ي بی مزه اي کرد و گفت

  .اینطوري -
ن کارهاي ممکن را در حین اداي       نشست و یکی از قبیح تری     . بعد جلوي زن جادوگر رفت    

بدن ساحره لحظاتی لرزید و بعد گویا جانی دوباره بـه  . طلسمی عجیب با بدن ساحره کرد  
  .بدنش آمده باشد از جایش برخواست

  .ارباب -
  .مونیز که از بیهوشی بیدار شده بود گفت

  !اینبار به همین جا بسنده می کنم مونیز -
  .اه کردلرده ولده مورت بلند شد و به رون نگ

  خوب؟ -
  :رون مصمم گفت

  براي اینکه این فریبکاري رو یاد بگیرم چه کار باید بکنم؟
  .البته زمانیکه همه ي کارهایی که ازت بخواهم انجام بدهی. تو یاد می گیري -
 کارهایی؟چه  -
 .بهت می گویم. عجله نداشته باش -

  :لرد سیاه لبخندش دو برابر شد
  .باید روحت رو به من بفروشی -
 و؟روحم ر -
باید من بدونم که همیشه کسانی که می خواهند به من خدمت کننـده              . آره ویزلی دقیقاً   -

 .به من وفادارند
 خدمت؟ -
 .تو باید مرگ خوار جدید من باشی تا زمانیکه به تو این روش را یاد بـدهم           . آه بله ... بله   -

 .تا زمانیکه تو آماده بشی
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   فصل دوازدهمفصل دوازدهمفصل دوازدهم
   سیاهسلطه

  
  چکار می کنی؟ -
 .اگه بگذاري. کمک -

از آنطـرف هـري کـه    . دراکو مالفوي دست هایش را بالا آورد، به چشم هاي هري خیره نگاه کرد و مصمم منتظر پاسخ مانـد       
 ـ           ود دسـت  متوجه کارهاي او نمی شد اجازه نمی داد که یک متعصب خونی به بهترین دوستش که بی حرکت روي زمـین افتـاده ب

  .بزند مخصوص آنکه کارهایی که می کرد خارج از اخلاقیات بود و براي هري تداعی کننده ي نوعی سوءاستفاده از شرایط بود
  .فقط به من بگو داري چکار می کنی قبل از اینکه دستت رو به اون بزنی -

  :دورش می کرد خیلی تنبل شروع کردمالفوي نفس عمیقی فرو داد و در حالیکه بی احساس ترین نگاهش را به هري و دورتا
یک طلسم تیره و سیاه کـه لـرد   . استسکوت ابدي اسم طلسمی که علیه این دوست خون لجنی ات بکار برده اند          -

تنها تعداد انگشت شماري از جادوگران شاید به اندازه ي مرگ خواران درجه ي یک لرد سیاه از وجود این طلـسم            . سیاه آنرا ساخته  
می که لرد سیاه شخصا سالهاي زیادي بر روي تکمیل آن وقت گذاشته، طلسمی که باعث میشه قربـانی هرگـز بـه              طلس. با خبرند 

اینطور که لرد سـیاه مـی گفـت اگـر قربـانی      . یک جور تحمیل خلا روحی به قربانی چه انسان چه حیوان. دنیاي اندیشه باز نگردد   
اما اگر اقدامات جادویی برایش تدارك دیده شود بهبودي نبـاتی  . واهد مرد براي مدت زیادي تحت تاثیر این افسون بماند مطمئنا خ         

در قربانی بعد از سالهاي مشاهده خواهد شد همانطور که احتمالا بدانی پدر مادر لانگ باتم احمق هم توسط بلاتـریکس لـسترینج          
ه گر بوده و خوب طبیعی اسـت کـه آنهـا     تحت همین افسون قرار گرفته اند، البته هنوز سنت مانگو فکر می کنه که طلسم شکنج               

بقیه اش حدس و گمان است و اگر فکر مـی کنـی   . فقط شومی و سیاهی یک طلسم را می توانند تشخصی بدهند ولی نه نوع آنرا          
شفا بخش هاي سنت مانگو می تونند حال این دوست خون لجنی ات را خوب کنند بهتره این نگاه احمقانه ات را از من بـرداري و      

 .عتر اونو به اونجا ببري و احتمالا اگه شانس بیاري و زنده باشی دو سه سال دیگه یک روح متحرك دیگه به دنیا اضافه بشهسری
  :هري دقیق حرف هاي مالفوي را یک بار دیگر براي خودش در ذهنش بررسی کرد و بعد مبهوت گفت

  د؟فرانک و آلیس لانگ باتم هم تحت همین طلسم به این روز افتاده ان -
  .مالفوي جواب نداد اما سرش را تکان داد

 تو می تونی هرمیون رو نجات بدي؟ -
  :دراکو بی تفاوت شانه اش را بالا انداخت و گفت

تصور بکن وقتی سه بار مجبور باشی تمام این اعمال رو تمرین کنی و آنهم روي مادرت پس خیلـی خـوب و زود یـاد       -
  .می گیري

  . می کرد و حتی از بابت فکر کردن هم در مورد این موضوع شرمنده بوداحساس تهوع. حال هري محسوس بد شد
  ...اما اگر چاره اي نیست لطفا شروع کن و . تهوع آوره -

  :مالفوي خواست چیزي بگوید که هري میان حرفش پرید و اضافه کرد
  .و مطمئن باش که اگر خیالاتی داشته باشی خودم با دست هاي خودم خفه ات می کنم -

ه نشانه ي فهمیدن حرف هري و تصدیق تکان مختصري در حد پراندن یـک مگـس داد  و کـارش را آرام شـروع         سرش را ب  
  .کرد

هري که طاقت دیدن این صحنه هاي کریه را نداشت چهره اش را برگرداند و به صورت رنـگ پریـده ي جینـی بـالاي سـر           
  .مادرش نگاه کرد



  .نزدیک آنها رفت و آرام نشست
  . به زودي بهوش میاد.ناراحت نباش جینی -

. او اکنون سر مـادرش را در  دامـنش بـر روي زمـین داشـت     . اما هري مطمئن بود که جینی اصلا حرف هاي او را نمی شنید        
کوچکترین برادرش خانه را ترك کرده بود و عقربه ي ساعت اخطار دهنده ي روي دیوار خانه ي شان جلوي عکـس رون مبـارزه              

ن بدتر این بود که دیگه عقربه ي پدرشان توي ساعت نبود و این باعث مـی شـد قلـب هـري از تـه در                  از آ . را دائم نشان می داد    
یک دختري مثل اون طبیعتا تحمل این همه حادثه را نداشت پس هري سعی نکرد چیـز دیگـري غیـر از سـکوت     . دلش تهی شود  

  .بگوید
رمیون را روي زمین می دید که روي زمـین غلطـی زد و   صداي ناله اي هري را به خود آورد و وقتی به عقب خود نگاه کرد ه  

از جایش سریع بلند شد و خوشحال به سمت او و دراکو که هنوز به صورت نیمه نشسته روي زمین قـرار داشـت    . سعی کرد بنشیند  
  .رفت

  .به هوش آمد؟ به همین راحتی؟ باید به من هم یاد بدهی این کلک رو -
 ! ها؟ این طلسم ظرفیتی بیشتر از یک فنجون نیاز دارهحتما فکر کردي کلاس ورد خوانی است -
 .من ظرفیتم بیشتر از فنجونه و مطمئنم هرماینی اندازه ي یک قابلمه ظرفیت داره پس شروع کن. فنجون؟ خوبه -

  :هري اینرا رو به دراکو گفت و رو به هرمیون گفت
هم توي زندگی ننگینش چیزهـایی بلـده کـه    اما مثل اینکه دراکو . داشتی یواش یواش منو نگران می کردي هرمیون       -

  حالت خوبه؟! به درد جوامع بشري بخوره
  :هرمیون که دستی به سینه اش می کشید با درد گفت

  چه اتفاقی افتاده هري؟ رون کجاست؟ -
به موقعش گرنجر و حالا آقاي پاتر محض اطلاعتون بگویم که خیلی هم خوشحال نباشید دوست شما موقـت خـوب           -

 .شده
 !موقت -

  .با چشم هایی گشاد و افسرده. اینرا هري و هرماینی با هم پرسیدند
راه درمان کامل این طلسم اینه که بعد از این کارها باید قربانی معجونی که تنها لرد سیاه از ماهیت آن بـا                 . بله موقت  -

که باید کمتر از یک ماه خودتونو خوب نمی دونم چی میشه اما لرد سیاه یک چیزهایی در مورد این می گفت              ! و گرنه . خبره بخوره 
به من برسانید و شاید این به معنی اینه که تاثیر مثبت این طلسم فقط براي یک ماهه و بعد از اون دوباره همان آشـی میـشه کـه            

  .قبل از این بوده
  .ري نگاه کردهرمیون از هري به دراکو و از دراکو به ه. هري سرش را پایین انداخت و دست هایش را داخل موهایش کرد

  .هري منظور دراکو چیه؟ دارم یواش یواش نگران میشم -
هري سرش را بلند کرد تا چیزي به هرمیون بگوید که صداي قدم گذاشتن کسی از بیرون به درون خانه از میـان درگـاه بـاز               

اینکـه بیـرون از خانـه تاریـک     هري تعجب می کرد اما علی رغم . همه حتی جینی ویزلی برگشتند و به درگاه نگاه کردند. بارو آمد 
  .بود و از درگاه فقط تاریکی می آمد نور داخل خانه باعث نمی شد تا صورت رون از سایه بیرون بیاد

  کجا بودي؟! رون -
  .درست جلویش ایستاد و یک کشیده ي آبدار زیر گوشش گذاشت. جینی از جایش بلند شد و به سمت رون دوید

ازي پایین می ري دنبال مرگ خوارها چکار کنی؟ دوره ي قهرمـان بـازي هـا    عین یک توله سگ احمق سرتو می اند     -
  ببین مامانو؟. سر آمده رونالد ویزلی

بالاي سرش ایـستاد و زمانیکـه مطمـئن شـد سـینه ي      . رون جینی را با اندکی خشونت به کناري زد و به سمت مادرش رفت   
خشن ترین نگـاهش را در چـشم هـاي اون قفـل       . هري انداخت مادرش بالا و پایین می رود و نفس می کشد رویش را به طرف               



هري تنها میتوانست چشم هاي تیره ي رون رو در میان سفیده ي چشم هایش ببینـد و هنـوز سـایه اي موهـوم بـی دلیـل                       . کرد
  .صورت رون را پوشانده بود

  تو کجا جا موندي؟ -
 من؟ -

  .هري خواست توضیحی بدهد که جینی از پشت پیش دستی کرد
  .باز هم مثل احمقها آقا سعی کرده قدرتش رو زیادي به رخ بکشه که بدنش جواب نداده. وند از هوش رفتجا نم -

  .هري می تونست نشانه هاي انزجار و نفرت را در صورت رون نسبت به خود ببیند
  چه به سرت آمده رون؟ -

  .و که طبیعتا پشت دراکو بود نشده بودصداي هرماینی بود که از پشت رون می آمد و رون از ابتداي ورودش هنوز متوجه ا
  .هرماینی -

این حیرت همراه با سوال عجیبی که بعد از آن کرد از دید هري و مـالفوي  . رون با حیرت و چشم هایی گشاده به او نگاه کرد   
  .دور نماند

  ....یعنی چطور بهوش آمدي؟ مگه .... تو زنده اي؟ یعنی  -
  .اما سریع حرف هایش را خورد

  .مه بده ویزلیچی شد؟ ادا -
 هان؟... دیدم که اون طلسم مسخره بشو برد هوا ... منظورم اینه که آخرین بار دیدم که ... هیچی  -

  .رون کلافه به دور تا دور اطاق نگاه کرد
  :هري هنوز با ظن به رون نگاه می کرد اما گفت

  .البته اینطور که این میگه موقتاً. یارهدراکو چند تا از تیره ترین طلسم ها را بلد بود که تونست هرمیون رو بهوش ب -
 موقتا؟ً -
وگرنه ممکنـه  ... میگه معجونی هست که در این مورد خاص باید به قربانی بدهند قبل از چیزي حدود یک ماه          ... آره   -

 .خوب بدیش اینه که هیچ کس غیر از ولده مورت از نوع معجون خبر نداره.... اتفاق هاي بدي بیافته
 .من نگفته بوداینو به ! عجیبه -
 چی رون؟ -

  .هري مطمئن شده بود که رون مشکلی دارد
  کی به تو چیزي نگفته بود؟ -
 .منظورم اینه که هیچ کس اینو بهم نگفته بود! هیچی -

  .هري چیز دیگري نگفت و فقط به صورت تار رون اخم کرد
 هشت عقربه ي باقیمانده بر روي خطر .هري گشتی دور اطاق زد و بعد زیرکانه از بالاي شانه ي رون متوجه ساعت خانه شد             

هري زیر لب لعنتی به خود فرسـتاد و دوبـاره بـه سـمت     . مرگ بودند البته به جز هشتمی که مال رون بود و روي خانه قرار داشت      
  .رون برگشت

 ـ. دامبلدور هم معلـوم نیـست کجـا رفتـه    . هدویک خیلی وقته رفته و هنوز هیچ کس نیامده. باید بروم کمک بیاورم   - و ت
  .اون باش) هري لحنش را آرام تر کرد و گفت(تو اینجا بمون و چهار چشمی مراقب ! رون

  .و به مالفوي به طوري که خودش نبیند اشاره کرد
اول باید فرد و جورج را خبـر کـنم و بعـد سـراغ بقیـه      . من راحتر می تونم اعضاي محفل رو گیر بیاورم. تو بمون.   نه هري -
  .من راحترم بیرون باشم... من تو بمونی بهتره . میرم

  .رون اینرا گفت و بدون کلامی دیگر علی رغم تمام فریاد هاي جینی پشت سرش از درگاه خارج شد



هیچ کـس  . بعد از مدتی سکوت تنها چیزي که میشد شنید صداي هق هق آرام هرمیون بود که گوشه ي اطاق گریه می کرد          
نه جینـی کـه   . راي یکی از غیر ممکن ترین کارهاي دنیا براي نجات خود داشت   نه هرمیون که فرصت محدودي ب     . حرفی نمی زد  

نه هري که احساس مسئولیت نسبت به خانواده ي بهم ریختـه ي  . علی رغم همه ي این حوادث پدر خود را هم از دست داده بود            
  .ویزلی می کرد و نه مالفوي که از نظر هري تا حدودي راضی هم بود

***  
. برادران ویزلی حتی پرسی ویزلـی هـم آمـده بـود    . بیشتر آنهایی که باید می آمدند در بارو جمع شده بودند   . بودنزدیک هاي سحر    

کینگزلی شکل بوت کـه بـه نظـر    . لوپین تانکس. مولی بهوش آمده بود و مدام گریه میکرد شاید ساعت هاي طولانی بطور مداوم             
 گفت و هري گمان کرد که احتمالا آرتـور و کینگـسلی زیـاد مهـره هـاي            هري اصلا ناراحت نمی آمد و به زحمت به آنها تسلیت          

تنهـا کـسی کـه    .مینروا مک گوناگال هم همراه با هاگرید کارهاي هـاگوارتز رو ول کـرده بودنـد و آمـده بودنـد                    . جوري نبوده اند  
 می کشید امـا از قـرار یـا فرامـوش     البته لوپین انتظار مد آي مودي رو هم     . منتظرش بودند خود رون بود که همه را خبر کرده بود          

  .کرده بود و یا کهن سالی باعث شده بود تنبلی را ترجیبح بدهد
آسمان سحر بیرون از بارو کم کم . هیچ کس در طول شب چشم بر هم نگذاشته بودند و همه در سکوت به هم نگاه میکردند              

. شت و همراه ورودش به داخل همه از جایشان بلند شـدند در آغوش رون جنازه ي مردي قرار دا. روشن می شد که در خانه باز شد 
قلب هري از این حادثـه جریحـه دار شـده    . مولی قبل از همه به رون و جنازه ي همسرش رسیده بود و صحنه ي تاسف باري بود         

 هاي آقاي ویزلـی در  زمانی آقا و خانم ویزلی مانند پدر و مادر هري بودند و این باعث می شد که اکنون به یاد همه ي خوبی              . بود
تمام این سالها و نگرانی هاي خانم ویزلی سالهاي پیش در مورد مرگ اعضاي خانواده بیافتد و اشک بر روي گونه هـایش جـاري                

  .البته تنها به او نبود همه گریه می کردند غیر از خوب طبیعتا همان پسرك بی احساس مو سفید. شود
در حالیکه بغضش دو چندان ترکید بـا صـدایی دورگـه    .  اون مادر رون پیش دستی کردهري با خود اندیشه اي کرد اما قبل از   

  :پرسید
  !کجا گیرش آوردي رون؟ کجا گیر آوردي جنازه ي پدرت رو پسرم -

رون که به چهره هاي پرسش گرتر ساکنان اطاق نگاه کرد بی تفاوت رو به مادرش    . و صداي مولی میان گریه هایش گم شد       
  .گفت

  .الان باید به فکر یک مراسم آبرومند باشیم. ش نیست مادر الان وقت-
هري براي رون جا باز کرد تا بیاید و کنارش در راحتی بنشیند اما رون بد عنق تر از همیشه بی اعتنا به هـري و دیگـران بـه                   

  .سمت اطاقش رفت
  :ریموس در حالیکه به بسته شدن در اطاق نگاه می کرد گفت

  .ئنا تا مدت ها جبران نمیشهضربه ي بدي بوده که مطم -
به همـراهش  . بعد در حالیکه خانم ویزلی را کنار می زد جنازه را از وسط اطاق برداشت و بدون کلامی دیگر از اطاق خارج شد       

. مینروا مک گوناگال، تانکس و جینی خارج شدند، مولی هم فین فین کنان بعد از تلاشی سخت براي ایستادن از اطاق خـارج شـد           
 حاضران اطاق هم سراغ کارهایشان رفتند به همین خاطر زمانیکه جغد نامه رسان نسخه ي صبح آنـروز  دیلـی پرافـت را                    بقیه ي 

  .براي ویزلی ها آورد و انداخت توي خانه کسی جز هري به خود زحمت نداد تا برود و روزنامه را برداره
ن بسته به پاي جغد پر رو کـه منتظـر دسـتمزد نشـسته بـود      با اینکه حوصله نداشت اما یک نات از جیبش در آورد و توي انبا           

  .انداخت
با بی حوصلگی در حالیکه هنوز روي صفحه ي ذهنش حوادث روز گذشته نقش بسته بود واینکه دامبلدور کجاست و چـرا بـه       

توي فکـر ایـن   . رددرخواست هاي محفل براي رساندن خود جواب نمی داد کش دور روزنامه را باز کرد و صفحه ي اولش را باز ک      
بود که دامبلدور چگونه می تونه توي همچنین مورد مهمی خودش رو بزنه به بی خیالی و نیاد و اصـلا بـه تیتـر مهمـی کـه روي               



تا اینکه بلاخره انگار مهمی خبر خود به خود باعث شـد بـه        . روزنامه به همراه عکس متحرك سیاه سفیدش داشت توجهی نداشت         
  .خودش بیاد

  :گ روزنامه نوشته بودتیتر پر رن
  آرتور ویزلی و آلاستور مودي به قتل رسیدند

در حالی روزنامه ي امروز در حال انتشار بود که خبر قتل دو نفر از مهم ترین جادوگران انگلند به گوش ما رسید، خبري که تا              
ر یـک سـاعته اي کـه صـرف بررسـی      حدودي همه ي اعضاي تحریریه را لرزاند و مجبور شدیم روزنامه ي صبح امروز را با تـاخی        

  .موضوع گذاشتیم منتشر کنیم
 صبح امروز خبر مرگ آقاي آرتور ویزلی کارمند با سابقه و محتـرم وزارت خانـه ي جـادوگري توسـط منـشی           3حوالی ساعت   

حادثه که منجـر  البته آقاي ویزلی از گفتن جزئیات . وزارت جادوگري یعنی آقاي پرسی ویزلی فرزند مقتول به تحریریه گزارش شد          
به قتل پدر شد خبري به ما ندادند و تمام تلاش ما براي پیدا کردن وقتی مناسب با آقاي ویزلی براي شرح ماجرا تا این لحظه بـی          

  .نتیجه مانده است
دو ساعت بعد زمانیکه بیشتر از صد نسخه از روزنامه زیر چاپ بود خبر قتل دوم که مربوط به جنایت در یک محلـه ي ماگـل                

اینبار مقتول آقاي آلاستور مودي کارآگاه با سابقه ي وزارت خانه بود که همه به خوبی می داننـد            . نشین می شد به گوش ما رسید      
   .12جزئیات بیشتر قتل در صفحه ي . نصف بیشتر سلول هاي وزارت خانه را این شخص با جادوگران سیاه پر کرده است

م از صورتش بیرون می زند سریع روزنامه را صفحه به صفحه تورق کرد تـا بـه   هري که داغ کرده بود و احساس می کرد هر         
هـري طـی سـاعت    . صفحه ي دوازده که انگار منحصرا بخش جنایت روز را به خبر قتل مد آي مودي اختصاص داده بودند رسـید    

ته باشد پـس ادامـه ي مطلـب را از    گذشته اینقدر حوادث دردناك را تجربه کرده بود که نمی دانست با این مورد چه برخوردي داش      
  .تقریبا وسط هاي صفحه روزنامه وار خواند

  
سیـستم امنیتـی خانـه ي آنقـدر     . و طبق گفته هاي آقاي آلکس فیشر هرگز امکان وارد شدن مهاجمان به زور وجود نـدارد  ... 

گفتنـی اسـت ایـن اقـدامات     . ه اسـت پیچیده و قوي بوده اند که امکان ورود تنها در صورت رضایت صاحب خانه امکان پـذیر بـود     
امنیتی پس از سو قصد به جان آقاي مودي در سالهاي گذشته در منزل خود صورت گرفت اما متاسفانه مثل اینکه علی رغـم تمـام     

با فرضیه ي وجود یک شخص آشـنا خیانتکـار   . سیستم هاي پیچیده ي امنیتی دشمن توانست این مهره ي ارزشمند را از ما بگیرد             
ي جستجوهاي وزارت خانه تنگ تر و دقیق تر شده و طبق گفته هاي آقاي آلکس فیشر امکـان وجـود ارتبـاطی بـین قتـل           دامنه  

همچنین رئیس دایره ي تحقیـق خواسـتند تـا    . آقاي ویزلی و سپس آقاي مودي وجود دارد و همه ي احتمالات تحت بررسی است 
  ....ویی که اطلاعاتی در این زمینه دارند در همین بخش از کلیه ي جادوگران و موجودات محترم جاد

  
هرمیون که با بیرون دادن نفس هري بصورت عصبی متوجه او شده بود   . هري بقیه ي مطلب را نخواند و آنرا به کنار انداخت          

نـد یکـی از   کاملا ترسیده بود با خود فکـر ک   (براي هري سخت بود تا باور کند یکی از آشنایان           . خیز برداشت و روزنامه را برداشت     
  .به آنها خیانت کند) اعضاي محفل

براي هري از روز روشن تر بود که یکی از اعضاي محفل نمی تواند به آنها خیانت کند مادامیکه همیـشه تحـت فـشار مـرگ          
 سـرش را . هستند و همیشه پیشنهاد کمک ا زطرف ولده مورت به آنها می شود و اصلا دلیلی براي اینکار نمی توانـست پیـدا کنـد         

  .چشم هاي بهت زده ي هرمیون با او تلاقی پیدا کرد. بالا گرفت
  اینجا چی نوشته؟ -

منتظر نشد تا غـر زدن هـاي رون   . مستقیم به طرف اطاق رون رفت، در را باز کرد و وارد شد. هري سري تکان داد و بلند شد    
  :سریع شروع کرد. شروع بشه



پدر تو همانقـدر بـراي مـن و دیگـران       . شار آمده خیلی احمقی   ببین رون اگر فکر می کنی بیشتر از همه ي ما بهت ف             -
همینطور همین الان خبر مرگ مد آي مودي رو از توي روزنامه خوندم و متوجه هـستی کـه مـن بایـد                  . عزیز بود که براي توست    

  .حداقل ریموس اینطور می گفت. سوالاتی از تو بپرسم چون به نظرم تو دیشب رفتی تا به اون خبر بدهی
  که چی؟خوب -
چـون امکـان   . توي روزنامه خوندم که وزارت خونه حدس می زنه یکی از آشنایان مودي بدون دردسر وارد خانه شـده      -

آره همینطور نوشته بود که یـک ماگـل دیـده کـه یـک      ... ورود افراد ممنوعه به هیچ وجه ممکن نیست و خانه نمودار ناپذیر میشه      
پیرمرد همینطور دیده که یکی از اونها طرح اون اسکلت شوم رو بالاي خانه ها بـر پـا    . دندجوان همراه با دو نفر دیگه وارد خانه ش        

داشته هرچند بعید می دونم اون پیرمرد صورت هیچ کدومشون رو دیده باشه اما فکر می کنم همین منظره هـم مـی تونـه خیلـی                
 .آه محض رضاي خدا رون وسط حرفم نپر... ببین . چیزها رو نشون بده

- ... 
فکر می کنی تا کـی مـی تـونی اون سـایه ي شـوم روي            . تو دیشب رفتی و وقتی آمدي تو خونه پر از شرارت بودي            -

آره شـاید  . چهره ات رو پاك کنی؟ تو پاك رفتی و اینطور پر از نفرت کینه و یا هرچیزي که می تونه این بلا رو سر تو بیاره آمـدي   
ترین دوستت متوجه میشم که داري یک چیزي رو از من یـا شـاید خـودت مخفـی     از نظر دیگران تو عادي باشی اما من بعنوان به    

خیلی دوست ... من . می کنی پس خفه شو و بگذار حرفم رو تمام کنم وگرنه آخرین بار میشه که سعی می کنی وسط حرفم بپري                
ا تو در میون می گذاشتیم هرچی کـه  دارم مثل همیشه که تو همه چیز رو با ما در میون می گذاشتی همانطور که ما همه چیز رو ب           

مرگ پدرت نشون داد که این خطر زیـاد  . ببین هرمیون داره می میره و یا یک چیزي توي این مایه ها     . می دونی رو بریزي بیرون    
دور از تو هم نیست همانطور که می دونی جینی تا حد مرگ در خطره همانطور که قبلا دو بار به جانش بهـش در بچگـی و چنـد           

مخصوصا که دامبلدور فعلا نیست و معلوم هـم  . پس بفهم که فقط تو نیسیتی که باید یک چیزهایی بدونی . ز پیش سو قصد شد    رو
 .احساس می کنم تا موقعیکه که دامبلدور برگرده باید همه چیز رو بهم بگیم. نیست کجاست

  .ز رو بگههري ساکت شد و حدس زد آنقدر حرف زده باشد تا رون را متقاعد کند همه چی
  .دامبلدور بر نمی گرده -
 خوب این یعنی چی که بر نمی گرده؟ -
چه می دونم شـاید اون رو هـم کـشته    . باید تا حالا بر می گشته.... چون اگر می خواست برگرده... برنمی گرده چون     -

 .باشند یا دستگیر کرده باشند یا چه می دونم شاید لعنتی قلبش بلاخره گرفته باشه
 .مواظب باش که در مورد کی چه حرفی رو می زنی! مواظب باش رون -

  .چوبش را در دستانش می فشرد اما هنوز به سمت هري نگرفته بود. رون اینبار بلند شد و مستقیم به هري نگاه کرد
  .من هرچی بخواهم در مورد هري کی دوست دارم حرف می زنم به تو هم ربطی نداره -

  :کرد و بعد گفتهري با کلافگی سر و ابروهایش را بالا 
خوب آقاي هر چی دوست داري یک لحظه هم فکر کردي اونیکه داري پشتش حرف مـی         . اینهم یک پیشرفته  . خوبه -

  زنی قدرتمند ترین جادوگر تاریخ است و تو که هیچی لرد ولده مورت هم نمی تونه اونو شکست بده؟
مقانه اي مثل دنبال کردن تو و یا گفتن اینکـه   قدرتمند؟ آره حتما قدرتش توي اون هنر دوست داشتنش به هر کار اح             -

قدرت رو کسی داره که هرکاري دلش می خواهد مـی       ! عشق بالاترین قدرته و از اینجور چرت و پرت هاست؟ متوجه نیستی مرد؟            
. یرت روهمینطور مادرت پدر خوانده ات و الان نگرانم کـه بهتـرین مـد       . اون پدر منو کشت و آره مال تو رو خیلی وقت پیش           . کنه

حالا فکر می کنـی سـهم مـن تـو یـا اون دامبلـدور        . آره این یک حقیقته تلخ اما واقعیت که اونهایی که قوي ترند زنده می مونند              
احمق که همیشه سعی کرده هر کاري رو بکنه که خودش را احمق تر جلوه بدهد از این دنیا چیه؟ ما کجـا رو گـرفتیم و چـه کـار        

وب من با تو دیگه کاري ندارم فقط می خواهم زنده بمونم و اونهایی رو که دوست دارم زنـده نگـه   بخصوصی کردیم؟ ببین پسر خ    



انکار نمی کنم الان هم دوست دارم اما می دونم هیچ وقت دیگه راهمون توي یـک مـسیر     ... تو رو هم زمانی دوست داشتم       . دارم
 . نخواهد بود

اهت برم کنار؟ برم کنار تا به اولـین وسوسـه ي مغـزت گـوش            به همین سادگی می خواهی من از سر ر        ! همین! پوف -
امیـدوارم در مـوردت   . بروم کنار تا ببینم بهترین دوستم داره میـشه بهتـرین دشـمنم   . برم کنار تا هرکاري دوست داري بکنی    . کنی

که همـه چیـز داره از هـم    پسر توي این شرایط . اشتباه کرده باشم و فکر می کنم همینطور باشه پس اینقدر ظن منو قوي تر نکن    
نـه مـن بـه تـو     . تو مگه کی هستی که به خودت اجازه می دهی خودتو بکشی کنـار . می پاشه تو دیگه اینطوري با من حرف نزن       

خانواده ي تو بخاطر افکاري کـه دارنـد همیـشه تـوي خطـر       . هیچ به ساعت بالاي سرتون نگاه کردي      . چنین اجازه اي نمی دهم    
 من چی دیدم؟ البته سعی ندارم تا این فکرم رو به کسی تا موقعیکه تکلیفم رو روشن نکردي بگـویم امـا آره      می دونی امروز  . بودند

چرا؟ چرا کسی که تا سـاعتی پـیش طـی حادثـه اي کـه بـه زودي              . تنها کسی که الان توي خطر مرگ نیست تویی        . دوست من 
فت الان توي خانه است نه در خطر مرگ؟ چرا بعد از پـدرت  امیدوارم برام فاش کنی رفت تو دل مرگ خوارها و پدرش رو پس گر        

باید همه توي خطر مرگ باشند غیر تو؟ می دونی تو دو راه داري یا اونی باشی که قلبت میگه یا اونی باشی که همیـشه راحتـرین           
 .نندراه اونهایی که دو دوتا کردن هاي عشق و زندگی رو با راحترین ها انتخاب می ک. راه ترسو ها. راه

  .اینبار رون چوبش را بالا آورده بود و روبروي صورت هري گرفته بود
همیشه بهترین دوستم یک کسی بـود امـا       . من کی هستم هري؟ خوب از اون موقعیکه که یادم میاد من کسی نبودم              -

 نیستم که بیـرون  چرا اون ساعت اینطوري شده چون دیگه من مثل اون فرد و جورج احمق. من چیزي جز دوست هري پاتر نبودم  
و در مورد اینکه من چه راهی رو می رم باید بگویم بـه  .  بروم جار بزنم و پارچه توزیع کنم که روشون نوشته اسمش رو نبر پشکله            

تو هیچ ربطی نداشته و از این به بعد هم نخواهد داشت و تصور می کنم بهتر باشه براي مدت نا مشخصی از زندگی من و خانواده                 
فکر می کنی پدر منو براي چی باید می کـشتند؟  ! فکر نمی کنی که هیچ وقت هیچ چیز جز شومی براي ما نداشتی  . رونام بري بی  

فکر می کنی جینی رو براي چی دزدیدند حالا تو در کمال پر رویی آمدي روبروي من ایستادي و به خـودت اجـازه مـی دهـی در                     
قبـل از  . بـرو از خونـه ي مـا بیـرون    ! ه من بگویی که من هیچ کسی نیستمخونه ي ما براي من امر و نهی کنی و چه می دونم ب         

  .اینکه مجبورت بکنم
  .عمیق اما دردناك. هري ساده لبخندي زد

داري با بد کـسانی بـه   . تو داري بد بازي اي رو شروع می کنی        . هیچ کاري نکردي تا حدس منو ضعیف تر کنی رون          -
ببـین رون  . اري بد ترین دشمنی که میشه تصورش را بکنی براي خودت می سازي     گمان من مصالحه می کنی و مهم تر از اون د          

به مـن بگـو نیـستی    . به من بگو اشتباه می کنم. من دیگه مثل قدیم نیستم که زود اشکم در بیاد پس سعی نکن منو ناراحت کنی         
  .اونیکه من تصور می کنم

از این خونـه  . الا تا ده ثانیه ي دیگه یک راه فقط داري   از ح . من هیچ تصوري در مورد اینکه تو چی فکر میکنی ندارم           -
 . ثانیه7از الان شد . پاتو می گذاري بیرون

  .هري منتظر ماند تا شمارش رون تمام بشه و خیلی راحت بار دیگر پوزخند زد
  فکر کردي چه قدر راحت از خودت احمق می سازي رون؟ -
 ...آره مطمئنم که می تونی این حرفو بعد از  -

با دست راسـت  . اکت شد و طلسمی را شروع کرد به خواندن اما قبل از اینکه بخواهد تکمیل کند هري به او حمله کرد     رون س 
چشم هاي هـري گـرد شـده بـود و زخمـش بـه       . زیر گلویش را گرفت و محکم اونو با کمک شارژ پاي راست روي تختش کوبید       

  .شدت می سوخت
می دونی ایـن  . ال اولین کسی هستی که باعث میشه زخمم دوباره بسوزهتو بعد از حدود دو س     . خفه شو . خفه شو رون   -

یعنی یک چیز شـوم داره تـوي تـو    . یعنی چی؟ گفتم می دونی یعنی چی؟ یعنی اینکه چیزي در تو باعث میشه من ازت متنفر باشم  
ی یک لجن مثـل ولـده مـورت    حالا ازت یک سوال دارم هنوز هم فکر می کن         . یک چیز تاریک توي بدنت قرار داره      . رشد می کنه  



فکـر مـی کنـی بـا     . می تونه خودشو با من در بیاندازه یا فکر می کنی زندگی و قدرت فقط در دست بی رحم ترین انسان هاسـت             
مرگ چه اندازه فاصله داري؟ شاید اگر کس دیگري بود فقط به اندازه ي رحم من و استفاده اي که می تونم از زنـده ي تـو ببـرم              

تو با تاریک کردن خـودت و فـروختن روحـت تنهـا باعـث      .  من قدرت دست اونی است که بتونه ازش استفاده بکنه      اما رون احمق  
  .این بازي رو همینجا تموم کن رون. شدي جریان انتقال قدرت سریعتر پیش بره اما براي همیشه از خودت یک لجن می سازي

  .شت و تکان دادهري دست هایش را که آتش گرفته بود از دور گردن رون بردا
  .برو و منو خانواده ام رو به حال خودمون رها کن. تنها چیزي که ازت می خواهم اینه که از اینجا بري هري -

. هري با تردید به چشم هاي رون که از آنها اشک خارج می شد نگاه کرد و بعد در قلبش لعنتی فرستاد و از اطاق خـارج شـد                  
  . راهش به مالفوي گوشه ي اطاق اشاره کرد و بدون اینکه بایستد به او گفتمستقیم به سمت در خروجی رفت در مسیر

  .با من بیا! تو -
. لحن هري به اندازه ي کافی هشدار دهنده بود که مالفوي نتواند آنرا نادیده بگیرد پس بلند شد و دنبال هري از در خارج شـد     

را بدونه فقط در خانه ي ویزلی ها را از پشت بـست و در را از      هري در جواب هرمیون که دنبال آنها می دوید و می خواست ماجرا              
  .بیرون خانه قفل کرد

  چی شده پاتر؟ -
 .نقشه عوض شده -
***  

پیرمرد که به سختی مچاله شده بود خود را به گوشه ي تاریک اطاق کشید، چشم هاي پر فروغش اکنون تاریک و مانند دو مهـره       
جایی میان نصفه ي روشن اطاق هیبت ترسـناك تاریـک تـرین جـادوگر     .  درد بوداجزاي صورتش بی حس و پر . ي مات شده بود   

دورتادور اطاق مرگ خوارانش ایستاده بودند و آنها هم لبخند رضـایتمندانه         . قرن هاي اخیر ایستاده بود لبخند کریهی بر لبانش بود         
  .اي بر لب داشتند

  :پیرمرد پر درد شروع کرد
  .زها هست که تو نمی تونی به دست بیاريتامی، بهتره یاد بگیري خیلی چی -

  :ولده مورت فریاد زد
  .من هیچ وقت در به دست آوردن چیزي شکست نخوردم! هرگز -

  :اما لحظه اي بعد ساکت گفت. دامبلدور لحظه اي چیزي نگفت انگار که خواب رفته باشد
 تا این لحظه یاري همانطور که هري پاترهمانطور که عزت دشمن هاتو نتونستی بدست ب       ! تو خیلی چیزها رو بدست نیاوردي      -

  .برات یک راز بدست نیافتنی باقی مونده و امیدوارم همینطور باقی بمونه
افـسونی گردتـاگرد گلـوي دامبلـدور را        . ولده مورت به دورتادور اطاق و مرگ خوارانش نگاه کرد و نگذاشت دامبلدور ادامه بدهـد               

  .گرفت و می فشرد
 زحمت با دست هایش افسون را گرفت و با نیرویی عجیب که معلوم نبود از کجـا تـامین مـی شـود و      دامبلدور ضعیف و خسته به    

  .افسون را بر گرداند! چگونه
ایـن نـشون میـده کـه تـو      .  قدرت داريبعد از ساعت ها درد و شکنجه هنوز. آلبوس واقعا عالی بود   ... آه  ! مقاومت خوبی بود   -

چقدر با ارزشی و من هم به همین خاطره که از میان تمام جامعه ي جادوگري زنده ي تو رو علی رغم مـیلم بیـشتر دوسـت            
بعد از اون من بـه همـه ي جهـان    .... بعد از اون. اگر همینطور پیش بریم احتمالا یکی دو ساعت دیگه همه چیز تمومه      . دارم

  . سیاه را اعلام می کنمآغاز دوره
در مقابل شخصی مانند دامبلدور ذهن ! شاید براي اولین بار بود که ولده مورت در چشم هاي دامبلدور هراس و وحشت را می دید                

. ولده مورت چیزي غیر قابل دست یافتنی نبود و مطمئنا از نقشه ي او با خبر بود و این باعث نمی شد تا ولده مورت ناراحت شـود        
  .ي اینها در پیشبرد نقشه ي شومش کمکش می کردندهمه 



  .ولده مورت با سرخوشی از دامبلدور چشم برداشت و مستقیم به سوروس اسنپ درست سمت چپش نگاه کرد
  .لازمه که خیلی سریع ویزلی جوان را پیش من بیاري -
 بله ارباب اما از کجا بدونم کجاست؟ -
 !پیداش کن -

***  
  12:30ساعت 

مـردي سـیاه و تنومـد    . ا دور ساختمان وزات خانه، راهرو ها سرداب ها و اطاق هاي مخفـی اش را گرفتـه بـود             شعله و دود دور ت    
چـوبش را  . هدفمند خود را از میان آتش و دود به سمت جایی مشخص از میان دالان ها و پل هـاي در حـال تخریـب مـی بـرد                

وارد اطاق شد و به دورتادور اطاق که هنـوز از چنـگ آتـش    .  کندتکانی داد و دري را که رویش نوشته بودند اطاق وزیر را از جاي   
بـا ورود  . وزیر جادوگري روفوس اسکریم ژور به شدت مشغول از بین بردن یک سري از اطلاعات بود  . دور مانده بود نگاه انداخت    

  :کینگیسلی شکلبوت به نظر خوشحال شد و با لبخند گفت
  .ن این اسناد رو باید هرچه زودتر از بین ببریمبیا به من کمک ک. بیا! خوب شد آمدي مرد -

  .روفوس وقتی دید کینگیسلی از جایش تکان نخورد ناراحت شد و اخم هایش توهم رفت
  چته؟ -
 .شاید نباید این اسناد از بین بره -
رونـد و بـه   این اسناد فوق العاده مفیدي بودند که به زحمت توي این یک سال جمع آوري کردم امـا اگـر از بـین ن               . نه نه نه   -

 .الآن هم یا بیا کمکم کن یا برو بیرون کمک نیروهاي دفاعی. دست لرد سیاه بیافته دیگه امیدي براي ما نیست
  .روفوس اینرا گفت و دسته ي دیگري از اسناد را با کمک چوبش خاکستر کرد

  .تو نباید اونها را از بین ببري! دست نگه دار -
  .ز بین می برد به بالا نگاه کرد و دید که کینگیسلی چوبش را به سمت قلب او گرفتهروفوس در حالیکه دسته سند دیگري را ا

  این یعنی چی؟ داري چکار می کنی احمق؟ -
 .بهت گفتم خفه شو و از اون اسناد فاصله بگیر -
 .از اطاق من برو بیرون یا همین الان بیرونت می کنم! شکلبوت دارم بهت اخطار می کنم -
 

 پر جرئت یکی دیگر از اسناد را از بین برد و با اینکـارش صـداي صـفیر اخگـري را از جانـب شـکلبوت          با زدن این حرف روفوس    
طلسم سبز مرگ شکلبوت به میز خورد و اونو تیکـه  . منتظر نشد و چوبش را زیر میز روبرویش گرفت و اونو رو هوا بلند کرد   . شنید

  .تیکه کرد
  .کارم رو راحتر کردي! متشکرم کینگیسلی احمق -
شکلبوت اخگـر را دفـع   . ایی از میان دود صداي روفوس میامد و اخگري بی نهایت قدرتمند از میان دود به سمت شکلبوت رفت     ج

  .کرد و با اینکارش باعث شد قسمت بزرگی از سقف گچ کاري شده ي اطاق فرو بریزد
  :روفوس از میان دود قدم به بیرون گذاشت و گفت

  .اسفباره. دردناکه. داره به من خیانت می کنهاین یعنی اینکه بهترین شاگرد من  -
 .می تونست راحتر از اینها تموم بشه. مجبورم کردي تا بکشمت. آره لعنتی -

از چهار طرف اطاق لوازم تیزي مانند نیزه و چاقو خارج شـدند و مـستقیم بـه             . روفوس نگذاشت تا ادامه بدهد و چوبش را چرخاند        
  .سمت شکلبوت رفتند
قبـل از اینکـه   . نده را با انفجاري بکار برد و باعث شد همه لوازم تیز در میانه هـاي راه خـرد و از بـین برونـد     شکلبوت طلسم کاه  

روفـوس چـوبش را   . سپر خود را نصفه نیمه تـشکیل داد . بخواهد به فکر طلسمی باشد چند طلسم را دید که به سمتش می آمدند     



 به سختی کشید و با اینکارش باعث شد جسمی به شدت بـزرگ از میـان   به سمت سقف گرفت و بعد از اتصال اخگر با سقف آنرا          
درست به موقع جاخالی داد و جسم بزرگ روي کـف اطـاق باعـث    . سقف کنده شود و به سمت شکلبوت درست زیرش فرو بیافتد     
  .شد کف پوش زیبا اطاق تقریبا به شعاع دو سه متر نابود شود

 اینبـار  . گذشت و این فرصت را به اسـکریم ژور داد تـا او طلـسمش را عملـی کنـد     طلسم مرگ دیگري میلیمتري از کنار روفوس 
  :اسکریم ژور نزدیک صورتش رفت و گفت. طلسمش خطا نرفت و کینگیسلی شکلبوت مانند یک تیکه جنازه به دیوار چسبید

  گمان می کردي می تونی بر استادت غلبه کنی؟ با اون افسون هاي مسخره ي اسمش و نبر؟ -
  .ز گفتن این کلمات هر دو صداي فریادها و جیغ هاي شومی را از انتهاي راهرو شنیدند که نزدیک و نزدیک تر می شدبعد ا

  :شکلبوت لبخندي زد و ضعیف و خفه گفت
  .می دونی این یعنی چی دیگه -

  :اسکریم ژور هم لبخندي زد و گفت
  .آره اما قبل از اونها -

اونـو محکـم وارد قلـب    . کسته ي داخل اطاق گرفـت و نیـزه تـوي دسـتش آمـد     دست چپش را به سمت یکی از نیزهاي نیمه ش     
  .شکلبوت کرد و باعث شد تمام صورتش با خون پوشیده شود

***  
  )دو ساعت قبل (10:30ساعت 

  .رون کلاه شنلش را برداشت و ریموس که مشکوکانه به او نگاه می کرد خیالش راحت شد
داره همه چیز از هم می پاشه، محفـل حـالا مطمئنـه         .  اون سوالها رو می پرسیدم     ببخش منو اما باید   ! وضع خیلی خرابه رون    -

... تا یکی دو دقیقه ي دیگه یـک جلـسه داریـم و     . که دامبلدور رو دستگیر کردند و فعلا ریاست محفل رو من به عهده دارم             
  .راستی کاري داشتی رون آمدي اینجا؟ مادرت هم تا چند دقیقه ي دیگه میاد اینجا

دیگه از اون توپق هاي . ن خیلی آرام شروع به صحبت کرد و ریموس تشخیص داد که چقدر صداي رون سرد و پر قدرت شده                رو
  .همیشگی  خبري نبود و بجایش صدایی سرد و میخکوب کننده گرفته بود

هی نمـی ترسـی یـک وقـت اشـتبا         ! بالاي یـک دره   . هیچ وقت نگفته بودي ریموس همچین جاي قشنگی زندگی می کنی           -
  بیافتی توي دره؟

  :ریموس لبخند سرد و کوتاهی کرد
  .یک جورهایی اینجا خوش شانس ترم. نه اینجا تنها جاییکه من در امانم -

  :رون زیر لب گفت
  !گمان نکنم -
 چیزي گفتی رون؟ -
 .کار مهمی باهات دارم! بله گفتم لازمه که جلسه ي محفل کنسل بشه و با من بیایی -
 !چی -

مردي که همراه رون وارد خانه شده بود و ریموس فرصـت نکـرده   .  سردتر از میان تاریکی خانه شکست اما تعجب رون را صدایی    
  :مرد گفت. بود اونو ببینه جلوتر آمد و زیر نور شمع هاي روشن قرار گرفت

  .راحت کارو تموم کن. چقدر لفتش می دي ویزلی -
  .این صدا را می شناخت. ریموس ترس تمام وجودش را گرفته بود

  !شس مالفويلو -
  .و با اینکارش از مرد به رون  ودوباره از رون به مرد که کلاه شنلش را برمی داشت نگاه کرد

   رون داري چیکار میکنی؟ این اینجا چکار می کنه؟-



  .رون بجاي جواب دادن طلسم خلع سلاح را بکار برد و چوب ریموس وارد دستانش شد
  .جبوري با ما بیاییحالا م. همه چیز تغیر کرده! متاسفم ریموس -
 آلاستور رو کشتی؟! تو! تو -

  .رون ابروهایش را بالا داد و ریموس احساس کرد که با اینکارش سعی می کند جلوي اشک ریختنش را بگیرد
، اینها فقط از من استفاده کردند اما در مورد تو نمی گذارم اینطور بشه -   .نه دقیقاً
 چی داري می گی رون؟ -
 .و کنارآره ویزلی خفه شو و بر -
 نه -

  :رون جلوي مالفوي رو با دستش گرفت و ادامه داد
  .برنامه اونطوري پیش میره که من می خواهم -
  .برو گمشو کنار -

رون فریـاد زد و  . چوبش را به سمت ریموس گرفت و طلسمی مـرگ را خوانـد       . مالفوي اینو گفت و رون رو به کنار اطاق انداخت         
. به میز بین ریموس و اونها بخوره و با شدت ریمـوس را از جـاي بکنـد    و باعث شد    آخرین لحظه مسیر اخگر را کمی عوض کرد         

  .لحظه اي بعد ریموس و میز به دیوار چوبی و پوسیده ي پشتش خوردند و از با خرد شدن دیوار بیرون پرت شدند
  !نه -

 تونـست صـدها متـر دره اي    جایی درسـت زیـر سـوراخ رون مـی    . رون بلند و جیغ مانند گفت و به سمت دیوار سوراخ شده رفت            
اشک مسیر خودش را از چـشم هـاي رون طـی مـی کـرد و روي کـف       . تاریک و مخوف را ببیند که ریموس داخل آن افتاده بود   

صورتش داغ شده بود و چشم هایش در حدقه بـاد  . نفرت در تک تک سلول هاي بدنش موج می زد        . پوش چوبین اطاق می افتاد    
  : آنطرف در می شنیدند که می گفتصداي زنانه اي را. کرده بود

باز کن دیگه اومدم چند دقیقه قبل از محفلی ها بهت کمک کنم اون خونه           . در باز کن منم نیمفرودا    ! چی شده ریموس جون    -
  .هی مونی دارم نگرون میشم ها. درب و داغونتو جمع و جور کنم

  :مالفوي خنده ي مختصري کرد و برگشت به سمت در خانه و گفت
  .ریح بیشتریکم تف -

  .رون فریاد کر کننده ي نه اي زد و همه چیز تمام شده بود
شکم مالفوي به قطر ده سانتی متر سوراخ شده بود و مالفوي بی خبر از همه چیز دسـتش را در سـوراخ شـکمش مـی کـرد و بـا              

  .چشم هاي هراسناك برگشت و به رون نگاه کرد
  !ی فهمههیچ چیز عوض نشده کثافت فقط اربابت دیر اینو م -

 نـد چیزهاي دردنـاکی بود . رون اینو گفت و با دستی جنازه ي متحرك مالفوي رو روي زمین پرت کرد و به سمت درب کلبه رفت     
  .که بعضی ها باید ازشون با خبر می شدند

***  
  دو ساعت بعد از آغاز سلطه سیاه

   بامداد5 عصر تاریک ساعت 1/1/1تاریخ 
ین رازدار آن یعنی وزیر رفوس اسکریم ژور آغاز دوره ي تاریک توسط لرد ولده مـورت بـه   با سقوط وزارت جادوگري و کشتن آخر 

چگونگی تسخیر سیستم اطلاع رسانی جادوگري توسط لرد سیاه هنوز بـصورت هالـه اي از        . جامعه ي جادوگري جهان اعلام شد     
ه بودند و اینکه اربـاب تـاریکی هـا چگونـه بـدون      دوازده رازدار این سیستم همه توسط لرد سیاه کشته شد      . ابهام باقی مانده است   

 بامـداد در همـه ي خانـه هـاي     3درسـت سـاعت   . اونها توانسته بود این سیستم را به چنگ بیاورد هنوز بـصورت راز مانـده بـود           
لـرد  . ده بـود جادوگران سرتاسر انگلند آتشی افروخته شده بود و لرد سیاه پیام سقوط وزارت و آغاز سلطه ي سیاه خود را اعلام کر              



سیاه شخصا همه ارکان جامعه ي جادوگري را سقوط کرده اعلام و لیستی بلند بالا مشتمل بـر بـیش از دویـست جـادوگر تحـت        
 مگر آنهایی که به دعوت لرد سیاه پاسخ داده بودنـد  اکنون هیچ جادوگري در خیابان ها نبود. تعقیب براي مرگ را اعلام کرده بود   

لرد سیاه دسـتور  .  همه تا می توانستند در مخفیگاه هاي خود مخفی شده بودندست سیاه راه افتاده بودند،  و دنبال کشتن اعضاي لی    
داده بود هیچ کس حق فرار ندارد و خاطیان بلافاصله کشته خواهند شد و طبیعتا هیچ کس جرائت نکرده بود از خانـه اش خـارج                 

سیاه لرد ولده مورت در همان زمان هاي اولیـه ي حکومـت سـیاه در خانـه      نفر از جادوگران نامبرده در لیست      150بیشتر از   . شود
شـاید  .  عضو آن در حال مبارزه بـراي آزادي بودنـد  10هایشان به قتل رسیده بودند و اکنون خانواده ي ویزلی مشتمل بر بیش از           

هـاي وزارت خانـه یـا بـه جمـع      همه ي آرور  . هیچ نیروي کمکی اي وجود نداشت     . آخرین خانواده ي لیست شده توسط لرد سیاه       
  .سپاهیان تاریکی پیوسته بودند و یا در این لیست شوم قبلا به قتل رسیده بودند

بوي خـون صـداي فریـاد هـاي دور تـا دور و صـداي       . با آستین پیرهنش که تماما خون آنرا برداشته بود پیشانی اش را پاك کرد  
چشم هاي جادوگران همه تحریک شده بود و تنها نور ضـعیف   . شه بود شب تاریک تر از همی    ! شیون موجودات شوم دور و نزدیک     

هزاران و هزاران تکه گوشت دورتـا دورشـان ریختـه شـده بـود،      . و جزئی مهتاب از وراي ابرهاي تیره دور آنها را روشن کرده بود    
صـداي جیغـی دخترانـه    . بودنـد شاید بیشتر از یک ساعت تمام بود که در سیلی از هجوم موجودات جادویی در حال مبارزه کردن              

شنید و وقتی برگشت تونست کم رنگ و ضعیف پیکر موجودي جادویی و مهیب را ببیند که روي دخترکـی خـود را انداختـه و در                  
  .حال فرو بردن شاخک هایش در بدنش است

  .جینی -
شاخک هایش را مـی خواسـت   چوبش را به طرف موجود سیاه گرفت و شاید آخرین لحظه که . هري اینرا گفت و بی حال چرخید   

روي پاي چپش احـساس سـوزش کـرد و    . در گلوي دختر فرو کند افسون موجود را از جاي کند و چند متر آنطرف تر پرتاب کرد                
چوبش روي زمین افتاده بود و امیدش بـه     . از دستش هیچ کاري ساخته نبود     . وقتی به خود آمد که فهمید ازپاي چپ آویزان است         

به اطرافش نگاه کرد و متوجه شد همه ي دور و بري هایش زخمی و یا بی هوش روي زمـین افتـاده              .  بود نیروي کمکی دیگران  
حتی یک نفر هم روي پا نبود، هرمیون گرانجر در همان لحظات اولیه ي مبارزه از شدت ضعف بی هوش شـد و باعـث شـد                      . اند

 جنون از حال رفت، مینروا مک گوناگال را هري ندید که چطـور    خانم ویزلی بعد از مبارزه با دو شیطان       . مبارزه ي آنها سختر بشه    
. اما اکنون زخمی روي زمین افتاده بود و او هم بی صبرانه منتظر کمک بود، فرد و جورج خیلی وقت بود که حتی ناله نمی کردند               

 جینی توسط هري نجـات پیـدا   .به شدت خونریزي داشت و خوشبختانه بیل هفته ي قبل همراه فلور به فرانسه رفته بودند       چارلی  
 در این موقعیت آویزان از پاي چپ تنهـا   خود راهري. اثري از رون ویزلی هم نبود... و. کرده بود ولی هنوز نمی توانست بلند شود       

نا امیدانه دستش را به سمت چـوب جـادوگري اش      . یافت و متوجه شد اگر خودش کاري براي نجاتش نکند بی شک خواهد مرد             
گرفت وقتی براي دومین بار آکرومنتیولا سعی کرد تا اونو از پا بخورد چوب هري در دستانش بود و بعد نـور و سـقوط           روي زمین   

  .بر روي چمن ها
تقریبا بی رمق بلنـد  . خیلی دوست داشت براي ساعت ها همانطور بیافتد و بخوابد اما چیزي در درونش باعث می شد تسلیم نشود           

وقتی سرش را بالا گرفـت و دورتـادور را نگـاه کـرد     . ی آمد و چشم هایش تار و روشن می شد نفسش با خس خس بیرون م     . شد
چهاردست و پا به سمت خانم ویزلی رفـت اونـو بـه سـمت فـرد و جـورج       . متوجه شد همه صدها موجود تاریک کشته شده بودند        

. ه خود را می کـشید بـه سـمت جینـی رفـت       بدن خونین چارلی را روي جورج انداخت و همانطور چهاردست و پا در حالیک             . کشید
رویش را برگرداند و وقتی دید چشم هایش کم سو بیدار شدند لبخند بی رمقی زد و با دست راستش کـه هنـوز مثـل آن دیگـري         

وقتی مطمئن شد فاصله مناسب است یـک دسـتش را روي   . نشکسته بود او را به سمت دیگران که روي هم کپه کرده بود کشاند 
. تماس برقرار شده بود و اکنون لازم بود تـا فکـر کنـد   . گذاشت و دست شکسته اش را بر روي خانم ویزلی پرت کرد   دست جینی   

کجا می توانست وجود داشته باشد؟ جایی کـه امـن تـرین نکـات تاریـک      . به امن ترین جایی که می توانست به آنجا آپارات کند       
شاید خانه ي شـماره  . جوابش سریع به ذهنش آمد. عه ي تاریک جادوگري باشدجایی که دور از جام. امنیتی را در خود داشته باشد 

  .ي دوازده گریمولد



می توانست از دور دسـت  . براي آپارات کردن آنهم این تعداد زیاد از انسان ها نیاز به نیرو داشت و هرگز نیرویی برایش نمانده بود    
تولاهاي دیگر را ببیند که همراه شیطاین جنون تازه نفـس بـه سـمت        ها روي تپه هاي دورتادور بارو هیبت هاي ترسناك آکرومن         

  . آنها در حرکتند
کـاش مـالفوي خانـه ي شـماره ي     . تمرکز نداشت و افکار او را به هرکجا که می خواستند می برد    . فکر از دستش خارج شده بود     

دنیا با تمام خدعه ها و نیرنگ ورش نگاه کـرد   به دور تا د.دوازده را به دستور هري ترك نکرده باشد و به آنها رسیدگی کند     
اما چیزي به طرز احمقانه و بی طاقتی مدام در سر هري می گفـت     هایش زمینه را براي طلوع تاریکی فراهم کرده بود،        

 ایکاش از این دریـده  . ایکاش می توانست آپارات کند! یک حس احمقانه و یک تفکر احساسی       من با تمام دنیا می جنگم     که  
آخـرین چیـزي   . زمین چرخید و چشم هاي هري در حدقه صـدها دور زد .... ایکاش .  سرنوشت شوم نجات پیدا می کردند      شدن و 

  .که دید در باز خانه ي شماره ي دوازده بود
***  

لاوگود ها هـم بـه جمـع انـدك هـاگوارتز      . هاگرید با تمام قدرت و سرعتی که در خود سراغ داشت دروازه هاي هاگوارتز را بست      
بعد از سقوط وزارت و جامعه ي جادوگري تنها سنگر دفاعی باقی مانده و سالم در برابر سپاهیان سیاه هـاگوارتز     . ضافه شده بودند  ا

ریموس لوپین آخرین فرمانده ي نجات یافته ي فرقه ي ققنوس زخمی تر از همیشه خشن تر و بی روح بر امورات هـاگوارتز    . بود
هیچ کس نمی دانست او چگونه توانسته از قعر آن دره نجات پیدا کند و تنها کسی        . ارت می کرد  در غیاب مینروا مک گوناگال نظ     

که از دیدن او خوشحال می شد و متوجه غیابش بود نیمفرودا تانکس بود که الان مامور اسکان و جادادن به هر خـانواده ي پنـاه         
ت صورت لوپین از بین رفته بود و گوشت صورتش خون آلـود   سمت چپ پوسه ينیم. آورده به هاگوارتز در یک قسمت از آن بود    

چشم راستش مانند کاسه اي از خون بود ولی علی رغم تمام این صـورت وحـشتناك کـسی در صـداقت او شـک        . بیرون زده بود  
به نحوي حـاکی  تا آن لحظه هنوز حمله اي به هاگوارتز نشده بود و این . نمی کرد و زیر دستورات او در هاگوارتز عمل می کردند   

  .احتمال حمله اي خرد کننده و یا حمله ي ضربتی و نهایی. بوداز خبرهاي بد 
 هاگوارتز کهن اکنون با تمامی افسون هـاي  .تدابیر امنیتی به واسطه ي تلاش هاي بی وقفه ي ریموس لوپین صد برابر شده بود    

ارتز هم غیر ممکن بود و این باعـث مـی شـد یـک دل گرمـی      فکر هر نفوذي به هاگو. نهفته در آن مانند یک دژ نفوذ ناپذیر بود     
این دسته هاي اندك هر ساعت به جمع هاگوارتز اضافه می شدند امـا هنـوز     . براي تمامی جادوگرانی که تحت تعقیب بودند باشد       

  .خبري از خانواده ي ویزلی نبود
  : از بین برود به سمت ریموس گفتهاگرید که دست هایش را به هم می مالید تا اثر درد برخورد با فولاد ها

  !هی ریموس -
هاگریـد بـا تمـام    . ریموس که در حال بررسی دقیق حیاط هاگوارتز بود با نیمه ي خونین صورتش برگشت و به هاگرید نگاه کرد           

  .خیلی سخت بود که به این شمایل عادت کرد. هیکل غول آساي خودش هم از این صورت تازه ي ریموس ترسید و جا خورد
  فکر نمی کنی نیاز باشه که راه هاي مخفی رو هم ببندیم؟. امم. دورازه هاي اصلی رو بستم. ام -

  :ریموس مختصر توضیح داد
هاگوارتز سیستم امنیتی خاصی دارد که خود به خود در این شرایط همه ي دروازه هاي مخفی به سمت هـاگوارتز   . نیاز نیست  -

  . باشهرا می بندد تو فقط چشمت به دروازه هاي اصلی
  .هاگرید به سختی سرش را تکان داد و برگشت به سمت دروازه ها

  .با رفتن هاگرید تانکس که لاوگوود ها را جا رسانده بود براي گرفتن دستور جدید به سمت ریموس آمد
  .نیم فرودا -

  .ریموس آرام در حالیکه به بالاي برج هاي هاگوارتز نگاه می کرد گفت
  جون؟ -



اونجا دروازه ي فـرار  . هر جادوگر خبره اي رو هم که تونستی گیر بیاري با خودت ببر! ه اون برج بريلازمه که همین الان ب     -
 .باید هر چه سریعتر اونو درست کنید. رو پیدا می کنید

 دروازه ي فرار؟ اما اون دیگه چیه؟ -
جـا و هـیچ کـشوري وجـود     یک جور وسیله ي طلسم شده است که اجازه می دهد در چنین شرایطی که امکان فرار به هیچ       -

 .ندارد اینکارو کرد
 اما چطور ممکنه؟ این وسیله توي هاگوارتز چکار می کند؟ -
وقتی دلیلش رو پرسیدم و نحـوه ي کـار   . هفته ي پیش دامبلدور اونو تهیه کرد و منو مامور کرد به هاگوارتز بیارم        . نمی دونم  -

 و نیـازه  ن وسیله را همینطور درب و داغان از صـاحبش خریـده  اونو گفت که در چنین شرایطی مفید واقع میشه فقط گفت ای           
 .اما مثل اینکه فرصت نشد. در اولین فرصت اونو درست کنه

 میر کنم؟عاما ریموس من چطور می تونم اونو ت -
  :ریموس کمی فکر کرد و بعد پاسخ داد

شوند و اینکه فکر کنم فقط لازمـه اون  طلسم هایی که بایستی تقویت . دامبلدور می گفت دفتر راهنمایی همراه وسیله هست  -
  .دفترچه را گیر بیاوري و طلسم هایش را بازخوانی کنید تا دوباره راه بیافتد

 .سعی خودم رو می کنم -
  .و بدون کلامی دیگر به سمت هاگوارتز دوید

  .با رفتن تانکس و هجوم دوباره ي سکوت افکار منفی و بی رحمانه دوباره به سر ریموس بازگشتند
  .لا هري یک کاري بکنیا -

  
  .الان باید یک کاري بکنیم. الان وقت این بچه ننه بازي ها نیست! بچه نشو فرد: هري
  مون را بدیم جلو بگیم بیایید ما رو هم بکشید تا راحت بشیم؟ه چیکار؟ بریم بیرون و سین: جینی
فقط باید . ه کاري از دست ما ساخته نیستدیگ. اسمش و نبر انقلاب کرده و حکومت تشکیل داده! متوجه نیستی هري: مولی

  ...یکجوري 
  .گم و گور بشیم. مخفی بشیم. یکجوري باید فرار کنیم: جورج
شاید اگه دامبلدور هم باهامون بود یک ماه اما بعدش چی؟ ولده مورت بلاخره . آره تا یک هفته می تونی گم و گور بشی: هري

  .میاد سراغمون
  .مخصوصا حالا. م اونو جلوي ما نیاراس! محض رضاي خدا هري: پرسی
پس . این نقطه نمودار ناپذیره و الان هم رازدار داره. حتی اگه خود اسمش و نبر هم بخواهد نمی تونه ما رو اینجا گیر بیاره: هري

  .جاي نگرانی نیست
  اما رون چی؟ اونو چطور پیدا کنیم؟: مولی
  .شه می تونه وارد خونه بشههري میگه رون اگه تنها با. گریه نکن مامان: جینی
  .یک خائن باشه! رون! من که باور نمی کنم پسر من: مولی
  .اون الآن جاش امنتر از ماهاست. کاش من جاي اون بودم. حال همون خائن کوچولوي شماه ب خوشخائن باشه یا نباشه، : دراکو
  !دراکو خفه شو و اگه می تونی جمع خانوادگی ما رو ترك کن: هري
  نکنه تو هم خودتو یکی از ویزلی ها می دونی؟. پوف! جمع خانوادگی: دراکو

فرد و جورج بهم . همه به نوعی احساس شرمندگی می کردند و مشغول خودشون بودند. هري نگاهی به خانواده ویزلی انداخت
داخته بود و تکان نگاه می کردند مولی چوبش را به ردایش پاك می کرد و جینی در حالیکه یک لنگش را روي کاناپه ان

  .مختصري می داد به سقف نگاه می کرد



باید به نحوي خودشو دور . مطمئنا وجود هري براي هر خانواده اي در این شرایط خطرناك بود حتی اگه خانواده ي ویزلی ها باشد         
سـت و پـسري کـه الان    همـون دو . می کرد، شاید آخرین کسی که هري می توانست به او اعتماد کند و به او تکیه کند رون بود                  

  .تاریک تر از قبل بود و در موردش چیزهایی جور در نمی آمد
به نظر من کاري که مهمه هرچه سریعتر انجام بدیم اینه که شـما هـا رو         . برام مهم نیست که تو چه فکري می کنی دراکو         : هري

  .یکجوري به هاگوارتز برسونیم
  بشیم؟تا مثل ترسوها اونجا مخفی : جینی با پرخاش گفت

نمی دونم چرا اما فکر می کنم کلیـد همـه   . طلسم مرگ همه رو به یک دید می کشه     . ترسو یا شجاع فرقی نمی کنه جینی      : هري
  .باید اونو پیدا کنیم. ي این مشکلات دست دامبلدوره

  :همه براي لحظاتی سکوت کردند و هري خود تکمیل کرد
  . تونستیم راهی براي نجات هرمیون هم پیدا کنیمکی می دونه شاید. و تا اون موقع باید مخفی بشیم -

تنها اثري که از حیات می شـد از هرمیـون دیـد نفـس     . هري اینرا گفت و به پیکر ضعیف هرمیون در طرف دیگر اطاق نگاه کرد           
  .کشیدنش بود

  چطور می خواهیم به هاگوارتز بریم؟ می تونیم به اونجا آپارات کنیم؟: جینی
  .رتز طلسم ضد آپارات دارههاگوا! نه: مک گوناگال

گویا طلسمی که به او خورده بـود خیلـی   . مک گوناگال همانطور ضعیف و بی رمق از روي کاناپه اي که رویش لم داده بود گفت              
خطرناك تر از آنی بوده که انتظارش را می رفته و اگر به لطف آشنایی بیش از حد دراکو به جادوي سیاه و معجون هاي مربوطـه            

  .د مک گوناگال را هم از دست می دادندنبود شای
  خوب یکم بیرون تر از هاگوارتز آپارات می کنیم؟: جورج
  !بیرون هاگوارتز بیرون هاگوارتزه: هري
  دانشمند الان هم وقت مزه پروندن بود؟: فرد

سـاعت از سـقوط وزارت    18حـداقل تـا الآن کـه بیـشتر از        . منظورم اینه که هرجایی که بیرون از هاگوارتز باشه نـا امنـه            : هري
  .جادوگري می گذره

  .این حرف هري باعث شد نیمه خیزش فرد و جورج به یکباره بخوابد و هردو نا امید در صندلی هایشان فرو روند
  نباید حداقل سعیمان رو بکنیم؟: جینی
  .چرا: هري

  .اینرا گفت و ازجایش بلند شد
  . بیرونبه همین خاطره که من و مالفوي باید الان بریم: هري
  .یا همه باهم می ریم یا هیچ کس از جاش تکون نمی خوره. تو هیچ جا نمی ري! چی؟ نه هري: مولی

  :هري اندکی اخم کرد، برگشت و در حالیکه به سمت در خروجی خانه می رفت گفت
  .تا ابد که غذا و ذخیره نداریم. بلاخره که باید بفهمیم بیرون چه خبره -

  :گذاشت و اضافه کردهري دستش را روي دستگیره 
  دراکو هنوز نشستی؟ -

  ... ضمنا می دونی که این گرانجر  خوب چرا من؟ چرا اینها نه؟منظورم اینه که.... من... .من... من با تو نمی آیم پاتر : دراکو
  .هري نگذاشت حرفش تمام شود و در را پشت سرش محکم بست

 بود و قدمی که توي کوچه گذاشت درب خانه ي شـماره ي دوازده   هواي بیرون به شدت سرد بود، به شدت اخم هایش توي هم           
  .همزمان پشت سرش غیب شد



 دقیقه ي بعد از ظهر بود اما در آسمان ابرهاي تیره  20 و   3با اینکه ساعت    . سرش را به سمت آسمان تیره ي بالاي سرش گرفت         
بایـد راه نفـوذي   . باید کاري می کرد. ال فکر کردن بودبه شدت در ح. و شومی بودند که هوا را تاریک از نور خورشید می ساختند    

بایـد فکـرش را متمرکـز    . پیدا می کرد و مطمئن بود معماي خانه ي شماره ي دوازده براي مدت زیادي فاش نشده نخواهد مانـد   
یـاد  . هـاي دیگـه باشـه   جایی که جز هاگوارتز نباشه اما امن تر از جا     ! نزدیک هاگوارتز . می کرد، جایی براي آپارات کردن به آنجا       

  .نقشه را در ذهنش مرور می کرد و غرق افکارش بود، متوجه نشد درب پشت سرش بار دیگر باز شد. نقشه ي غارتگر افتاد
  .آها پیدا کردم -

قبل از اینکه اون احساس لغزش زیر پاهایش بخواهد شروع شود احساس کرد چیزي یـا           . هري اینرا گفت و چشم هایش را بست       
با اینکه الان جا افتـاده بـود امـا در حـین چـرخش و      . همان بازویی که توي مبارزه قبلی شکسته بود. چپش را فشردکسی بازوي  

وقتی احساس حال بهم خوره ي آپارات کردن تمام شد و پاهایش روي زمین       . آپارات شدن احساس کرد در حال کنده شدن است        
وقتی که نگاه کرد متوجه شد شخصی .  به سمت پایین رفتن است     سرد قرار گرفت احساس کرد عملا بازوي سمت چپش در حال          

  .مو قرمز به آن آویزان است
جینی دولا شده بود و هنوز ناخن هایش در گوشت دست هري فرو می رفت، شاید محکم تر و با هـر عـق زدن ایـن حـس کـه                        

  .قوي تر می شدمطمئنا این قطره ي داغ روي بازوي هري که در حال پایین غلطیدن است خون اش است 
  چرا هیچ وقت نگفتی که اینقدر آپارات کردن وحشتناك است؟ -

جینی اینرا با احساسی از ضعف که ناشی از عق زدن بود گفت و در حالیکه هنوز با همان دستی که به هري آویزان بود فشار مـی        
  .آورد بلند شد و با آتستین رداي دست دیگرش دهانش را پاك کرد

   کنی؟تو اینجا چه کار می -
 .آمدم کمک -
 کی به تو گفت بیایی کمک؟ -

  :ابروهایش را بالا می داد و پلکهایش را می بست گفت» به من چه«جینی در حالیکه با حالت 
  ...توقع نداشتی که مثل اون مالفوي از خود راضی . خودم -

د  روبرویـشان کـشید و پـشت    اونو به سمت درخت تنومن  . هري نگذاشت ادامه بدهد و با دستانش محکم جلوي دهانش را گرفت           
  .آن مخفی شدند

  چی بود هري؟ -
 .مطمئن نیستم -

صـداهاي قـدم زدن و شـاید    . صداهاي عجیبی مـی آمـد   . در عمق جنگل تاریک   . هري به جایی مخالف مسیر هاگوارتز نگاه کرد       
یـک  . ببینـد  یکی دو دقیقـه اي نگذشـته بـود هـري توانـست ورود اولـین موجـود تیـره را بـه حـوزه ي دیـدش            .صحبت کردن 

  .آکرومنتولاي غول پیکر
هري سرش را نا مطمئن از پشت جینی به طرف گوشش برد و در حالیکه هنوز به جمعیت آکرومنتولاهـاي روبـرویش نگـاه مـی              

  :کرد زمزمه کنان گفت
 . فقط بدو-



  بنام خدا
  

  :فصل سیزدهم
  آشناي غریب

  
وقتی براي ایستادن و فکر کردن نبود، سیل حرکت موجودات اهریمنی از پیشرفت رو به جلـوي                
آنها هم تند تر بود و شاید پست بلندي هاي ناهنجار، گیاهان غول پیکر و درختان جاي به جاي                 

کی ایـستادند و آن هـم تنهـا    تنها لحظـات انـد    . روییده ي جنگل ممنوعه یکی از دلایل آن بود        
دولا شده بود و با یک دست پهلویش را چسبیده . زمانی بود که جینی نفسش به شماره افتاده بود

  .بود و با دست دیگر روي زانوي چپش فشار می آورد
  روشنی رو می بینی؟! یالا جینی، چیز زیادي نمونده، اونجا رو نگاه کن -

که از وراي هـزاران درخـت   ورد و به کور سوي روشنی جینی در همان حال سرش را کمی بالا آ     
لـب هـایش   . سرش را با پریشانی به نشانه ي تاسف تکان داد. روبرویشان می تابید نگاه انداخت  

  .به شدت خشک شده بود و صداي بازدمش همراه با خس خس بود
  !گوش کن. هاگوارتز نزدیکه... بیا . صد متر هم نمونده -

دا ماند اما در کمال تاسف هري تنها صدایی که می آمد صداي شوم جینی ساکت شد و منتظر ص
  .صحبت کردن هاي عنکبوت غولهاي جنگل ممنوعه بود

  :صورت جینی غمزده شد و با بغضی که گلویش را گرفته بود گفت
  .تو برو خودتو نجات بده.... تو برو.... پاهام دیگه نا نداره... دیگه نمی تونم هري  -

اول چند قدم ازش دور شد و دوباره چند قدم برگـشت، چـوبی   . ینی چرخی زدهري دور تا دور ج  
پوسیده و مرطوبی را از زمین قاپید و اونو با تمام قدرتش به سمت درخـت هـاي تاریـک عمـق             

شـاید داشـتند جـشن مـی        . همزمان هیبت اولین عنکبوت غول ها معلوم شـد        . جنگل پرت کرد  
  .د تر شده بودگرفتند چون صداها و آوازهاي شومشان تن
ی که مدت ها بود در دلش شروع شـده بـود قـدرت              هري به خودش نگاه کرد و احساس حماقت       

بدتر از اون . اونهم در تاریک ترین زمان ممکن! جنگل تاریک. ، یک فکر احمقانه کرده بود     یافت
جینـی باعـث   . مدت ها پیش خودش را به هاگوارتز رسـانده بـود        اگه اون نبود    . حضور جینی بود  

. میشد هر صد قدم و یا کمتر براي استراحت بیاستند و اینبار دیگه قصد حرکـت کـردن نداشـت                
بیست متري هیولاهاي آدم خوار بودن چیزي نبود که هري بتواند آنرا نادیده بگیره پس دسـتش   

چند قدم . را دور کمر جینی انداخت و با تمام زورش هیکل متعجب جینی را روي دوشش انداخت
پاهاي . دري رفت اما خیلی زود تعادلش را روي زمین ناهموار جنگل ممنوعه بازیافت       اول را سکن  



او هم بعد از طی کیلومترها مسیر صعب العبور در مکانی نامعلوم از جنگل ممنوعـه خـسته شـده      
بود و وزن اضافی باعث می شد این تحمل رنج آور سوزناك همچون فرو رفتن تدریجی سـوزن           

 فکري براي پرداختن نداشت اشکال کارش را متوجه می شد، مکانی که حالا که. در گوشت شود
در تصورش براي آپارات کردن در جنگل ممنوعه در نظر گرفته بود جایی بود کـه سـالها پـیش                 

بـالاخره نـور    . همراه با رون به آنجا رفته بودند تا آراگوگ رئیس عنکبوت غولها را ملاقات کنند              
وچک درخت هایی که ظاهرا رفته رفته واضح تر و کوتاه تر شده       از میان برگ هاي ک    . معلوم شد 
 در  .زمین جنگل خشک و محکم بود و معلوم بود به هاگوارتز به شدت نزدیک شده بودند               . بودند

حالیکه از روي یکی از اون گود میسرهاي بین دو درخت می پرید  و به پیشروي ادامـه مـی داد           
  :گفتزمزمه کننان به طوري که جینی بشنود 

  .آها. داریم می رسیم! تموم شد جین -
جـایی روبـرویش در     . نه حرفش را ادامه داد و نه قدم از قدم برداشـت           . اما در جایش خشک شد    

. فاصله ي ده متري دیواري به طول بیست متر حایل بین هاگوارتز و جنگل ممنوعـه شـده بـود              
جینی که . یدن به دورش بودنددیواري کاملا سفید پر از افسون هاي قدیمی که تند در حال چرخ

گویا از ایستادن هري متوجه شده بود حادثه اي رخ داده و یا در شرف وقـوع اسـت بـه سـختی                      
  .سرش را از روي کمر هري بلند کرد و کله اش را چند درجه چرخاند تا توانست دیوار را ببیند

  !نه -
 طاقتش تمـام شـد و بـا    دو الی سه متري اش دیگه   . هري آرام چند قدم به سمت دیوار برداشت       

  .جینی کنارش روي زمین ولو شد. زانو به روي زمین افتاد
  واقعا چرا زودتر به ذهنم نرسید؟. طبیعتا باید انتظار اینها رو می داشتیم -

 روي زمین خوابیده بود خم کرد و با کله اش که روي زمین  درحالیکهجینی گردنش را رو به بالا   
  .ردفشار می آورد به دیوار نگاه ک

   حالا چیکار کنیم؟.انتظار داشتی یا نداشتی نمی دونستی این هیوالاها هستند -
خیلی فاصله انداخته بـود بـین       . هري پاسخی نداد، فقط آرام برگشت و به پشت سرش نگاه کرد           

چوبش را آمـاده کـرد و   . اونها مصمم تر بودندخودشان و عنکوبت ها اما ظاهرا از شانس بدشان          
  .بالا آورد

  نمی خواهی با همشون بجنگی که؟چیه؟  -
 چاره ي دیگه اي به ذهنت می رسه؟ -

جینی چشم هایش را بست و فکر کرد، بعد از چند لحظه در حالیکه به سختی روي پا می ایستاد            
  :گفت

  آپارات نمی تونیم بکنیم؟ -
  :هري لحظه اي به او نگاه کرد و سریع گفت



  .امتحانش ضرري نداره. فکر خوبیه -
چـشم و پلـک   . فت، باید به خانه ي شماره ي دوازده گریمولد فکـر مـی کـرد     دست جینی را گر   

  هایش را محکم تر به روي هم فشار می داد اما نه حس دلهره اي بود و نه تغیر مکانی؟
  .منتظر چی هستی هري؟ دارند نزدیک می شوند -

  .پلک هایش را باز کرد و به روبرویش با هراس نگاه کرد
  . حومه اش هم امکان آپارات کردن نیستي فکر کنم حتی توسیستم امنیتی هاگوارتزه، -
 حالا چی؟... لعنتی -

. هري چوبش را به سمت آسمان گرفت و همزمان نوري قرمز، گلوله مانند از چوبش خـارج شـد      
  .کمی بالاتر رفت و در آسمان پخش شد

  .امیدوارم کسی ببینه. یک پیام فرستادم -
 .امیدوارم -

چـوب دسـتش را در دسـتان      . را با صر و صداي زیـاد قـورت داد         جینی اینرا گفت و آب دهانش       
  .لرزانش بالا آورد و آماده شد

  .کمک کن درخت ها رو آتیش بزنیم -
تـش زدن درخـت    به یک سمت رفتند و با چرخاندن چوب و خواندن طلسم شروع بـه آ       کدام هر

 مکان فاصله   زبانه هاي آتش و حرارت باعث می شد عنکبوت ها از آن           . هاي جلویی خود کردند   
اولـین قطـره ي     ! بـاران . بگیرند، دقایقی نگذشته بود که آخرین امید آنها به نا امیدي تبدیل شد            

قطـرات بعـد بـا    . باران با چنان سرعتی به سر هري خورد که مطمئن برگشت تا کـسی را ببینـد     
ر تندي و شدت شروع شدند و دقایقی نگذشته بود که دیواره ي آتش ساختگی دود می شـد و د                    

  .سقف جنگل ممنوعه گم می شد
  .حریف بارون نمی شیم. بی فایده است هري -

جینی با هردو دستش چوب جادوگري اش را چسبیده بود و سعی می کرد حجم آتـش را حفـظ                    
هردو زیر رگبار باران مثل موش آب کشیده شده بودند و آتش قبل از خروج و یـا در میانـه           . کند

  . دود می شدهاي راهش از چوب دستی ها در هوا
هردو یکباره دست از تلاش بیهوده براي زنده نگاه داشتن آتش برداشتند و منتظر به دود محـیط    

دود مانند مه میدان دید آنها را کـم   . منظره ي رعب آوري بود    . شده بر پیرامونشان چشم دوختند    
  .کرده بود و فرا رسیدن تاریکی این وضعیت را سخت تر می ساخت

  .لوموس سولاروم -
ز چوب هري نوري خیره کننده بیرون آمد، براي لحظه ي اي توانست هیبت و یا سایه ي چنـد             ا

  .عنکبوت را در میان دود اطراف ببیند
  .پیترفکوس توتالوس -



قبل از ثانیه اي دوتـاي دیگـه وارد      . طلسم هري به اولین عنکبوت وارد صحنه شده برخورد کرد         
اخگرهـاي  . ند اوراد را پشت سرهم می خواندنـد حالا هردو چوب جادوگري تند و ت . صحنه شدند 

رنگاوارنگ در میان دود و حرارت، پشت سرهم و در همه ي زوایا چهـره ي غریبـی بـه میـدان               
عنکبوت ها مشتاق و چابک بر روي جنازه ي همنوعان خود می لغزیدند و جلـو         . مبارزه داده بود  

 پشت هري برخورد کرد و متوجه چیزي به. حلقه ي هجوم تنگ تر  وتنگ تر می شد     . می آمدند 
حلقه ي اطرافشون آنقدر تنگ شده بود که هردو به هم چسبیده بودند پشت بـه       . شد جینی است  

  .پشت
  .ایمپدیمنتا.... بی فایده است  -

  .جینی اینرا گفت و باعث شد چند تا از عنکبوت ها جلوتر بیایند
  .سکتوم سمپرا...... نفست رو نگه دار -

  . گفتا رملهاین جهري مانند یک جرقه 
دیگـري  .  جینی را گرفتـه بـود  پايبا صداي جیغ جینی هري به خود آمد، یکی از عنکبوت هاي      

  .خودش را روي جینی پرت کرده بود
  .برید گمشید. نه -

بی شک جینی بیهوش    . هري فقط چوبش را تکان میداد هردو عنکبوت به گوشه اي پرت شدند            
پشت سرهم . شت و دو دستی شروع به طلسم خواندن کردبی اختیار چوب جینی را بردا. شده بود 

می چرخید و طلسم می کرد تا اینکه بلاخره یکی از غول عنکبوت ها از دور خودش را بـر روي           
درد تمـام   . چنگالش را بلافاصله و بدون معطلی بالا برد و در شکم هري فرو کـرد              . او پرت کرد  

.  برنده ي عنکبوت از آنور تنش خارج شد   وجودش را گرفت و متوجه شد که چطور شاخک تیز و          
. هري بی حال به ده ها چشم ریز روي صورت عنکبوت نگاه کرد و کم کم همه چیز تار می شد      

هنوز شاخک در تنش بود و در همین حالت دردناك چشم هاي را     . تا اینکه صداي نعره اي شنید     
زي را ببیند شاخک به همراه عنکبوتش قبل از اینکه بتواند چی. کامل باز کرد تا منبع صدا را ببیند  

از تنش کنده شد و هري می توانست بازو صخره مانند یک غول را ببیند که باعث اینکـار شـده             
  .غول دیوانه می چرخید و عنکبوت ها را زیر بدنش له می کرد. بود

  ...گرواپی  -
ویر ده هـا   باز بود امـا تـصا  شچشم های . هري بی رمق اینرا گفت و سرش روي زمین سر خورد          

  .چون از هوش رفته بود. جادوگري را که به سمتش می آمدند نمی دید
جایی روي شکمش احساس درد می . دستش را روي شکمش گذاشت و از رختخواب پرید  

. با انگشتانش بر روي جایی روي شکمش که گمان می کرد باید سوراخ باشد فشار می داد                . کرد
راي هزاران تکه ابر و از میان نیمه پنجره ي باز اطاق بر نور کم رنگ و ارغوانی رنگ غروب از و       



شاید تنها منبع نور اطاق، بصورت اریب وارد        . چهره اش رنگ پریده بود    . روي صورتش می تابید   
  .اطاق شده بود و ردي بلند و نارنجی رنگ بر روي امتداد اطاق می کشید

به مراتب خلـوت تـر از همـه ي          . ددور تا دور را تماشا کرد، باید درمانگاه هاگوارتز می بو          
 محترمانـه  چوب جـادوگري اش  . اطاق به شدت خاکستري و سیاه و سفید بود. مواقع و مرموز تر   

عینک دایره اي اش بـالاي چـوب و روي صـندلی    . صندلی چوبین کنار تختش قرار داشت  روي  
 روي زمین احـساس  با برخورد پاهایش بر. هردو را آرام برداشت، از روي تخت لغزید . قدیمی بود 

صـداي غـژي از     . مطمئنا مدت درازي بوده که اینجا خوابیده      . کرخ شدگی پاهایش را متوجه شد     
بعد از چند ثانیه از میان تاریکی هیبـت سـاحره   . گوشه ي اطاق آمد و هري سرش را تیز چرخاند 

  !نه در لباس هاي مرسوم و همیشگی اش اما با همان چهره ي آشنا. اي بیرون آمد
  هوش آمدي جناب پاتر؟به  -
 .بله مادام -

  .با زور خودش را روي کف پوش چوبین کشید، لخ لخ کنان سعی کرد خودش را نزدیک کند
  .می دونیکه کم صدمه اي بهت وارد نشده. بهتر بود بیشتر استراحت می کردید -

  .مادام پامفري در حالیکه کیف پزشکی اش را روي دوشش می انداخت اینو گفت
هرچی بـود بـه   . خواست تا سوالی بپرسد، اما لحظه ي آخر پشیمان شد        . نگاه کرد هري دقیق تر    

در دلش دعـا مـی کـرد و خـود را مـی      . از فکر کردنش هم هراس داشت . زودي متوجه می شد   
.  در اطاقی که مادام از آن خارج شده بود در حال بسته شدن بود کـه هـري آنـرا چـسبید                 .کشید

نفـس  . شت، سرش با فکر سوار شدن بر این پلکان تیر می کشید           روبرویش پله کانی بلند قرار دا     
صداي پا هر لحظه بلند . آرام و ممتد. عمیقی کشید و خود را آماده کرد که صداي قدم پایی شنید

تر می شد تا اینکه هري اندکی خود را کج کرد تا بتواند از خم پله ها ببیند چه کسی نزدیک می        
  .شود

  !هري -
 پنجره  سرخش اول از همه قابل تشخیص بود، بعد صورتش توي نور مایل           موهاي  دقیق تر شد،    

  .ي روبروي پلکان قرار گرفت
  .جینی -

یک قدمی اش ایستاد، چند ثانیه چشم در چشم هم نگـاه  . دخترك پلکان آخر را به سمتش دوید   
  .کردند و بعد جینی هر دو دستش را روي شانه ي هري گذاشت

  .کم کم داشتم نگران می شدم -
 .الان دو روزه که بیهوشی! بیشترمن  -
 دو روز؟ -
 .آره، البته اگه روزي وجود داشته باشه -



 حلقه کرد، دست چپ هـري را  شجینی دستش را از روي شانه ي هري برداشت و دور کمر     
  .با دست دیگرش گرفت و کار کرد که هري به او تکیه دهد

 .بیا کمک می کنم از پله ها رد بشیم -
اگوارتز را اینقدر ساکت دیده بود، پژواك صداي قدم هـا در میـان        هري کمتر راه پله هاي ه     

هزاران دالان و راهرو می پیچید، شاید تنها زمان هاي نادري که زیر شنل نامرئی نیمه شب                
  .ها در هاگوارتز پرسه می زده با چنین صحنه اي روبرو میشده

  .خیلی خلوته -
  :تا نه لغزند و بعد گفتجینی چند لحظه دقیق به پاها و جاپاهایش نگاه کرد 

  .آره، اونهایی که تونستند بیایند اینجا مثل منو و تو خیلی کمه -
 مامان و برادرها هنوز نیامده اند؟ -
 .خیلی، ولی تا چند ساعت دیگه همه چیز معلوم میشه! خیلی نگرانم! نمی دونم هري -
 نتونستید هیچ ارتباطی برقرار کنید؟ -
 بره شاید یکی دو ساعت دیگه بشه یـک کـاري            گفتم که، اگه همه چیز خوب پیش      . نه -

 .کرد
  

حالا اگه راهشان را مستقیم ادامه می دادند به تابلوي بانوي چـاق         . به انتهاي راهرو رسیده بودند    
  .و طبیعتا اطاق گریفیندور می رسیدند

  
  یکی دو ساعت دیگه قرار چه اتفاقی بیافته؟ -
 .الان خودت می فهمی -

یرت هري خالی گوشه اي از راهرو افتاده بود و حفره ي اطـاق را             تابلوي بانوي چاق در کمال ح     
  .هري حدس زد که تدابیر امنیتی قوي تر شده باشند. توده ي فشرده از هواي سبز پر کرده بود

  این چرا اینطوري شده؟ -
میگه باید سیـستمی  . ریموس میگه گول زدن بانوي چاق به راحتی گول زدن دم باریکه        -

 .یک جور سلاح. ه که هوش نداشته باشهاز هاگوارتز دفاع کن
احـساسی ماننـد اینکـه نیرویـی     . احساس غریبی بود. هري با کمک جینی وارد توده ي سبز شد        

 وقتـی از ایـن احـساس    .قدرتمند به اندام انسان فشار می آورد تا او را به سمت پایین خـم کنـد             
 زیادي از جـادوگران را      معذب خارج شدند و قدم در محیط عادي گذشتند هري توانست توده ي            

  .ببیند
  .آدم به چشم هاي خودش هم نمی تونه اعتماد کنه -



هري اینرا گفت، هنوز هم متعجب بود که چرا نتوانسته بود از آنطرف تـوده ي فـشرده جمعیـت                    
  . اینور را ببیند

  آه خدا بلاخره آوردیش؟! جینی -
وحـشتناك  . خیص دهـد هري سرش را برگرداند و توانست صورت درب و داغان ریموس را تـش         

  .شده بود اما کاملا سرپا و قدرتمند می نمود و این براي هري نقطه ي روشنی بود
  .ریموس سریع از جمع دورش دور شد و به سمت هري آمد

  اوضاع چطوره ریموس؟ خانواده ي ویزلی تو چه موقعیتی هستند؟ -
و بایـد گفـت     می توانست تیک عصبی را در صورت ریموس در هنگـام حـرف زدن درك کنـد                  

وضعیت هري هم بهتر از این نبود، هري هم دائم تمایل داشت به اینور و اونور نگاه کنـد، یـک                    
  .جور تلاش براي باز گرداندن تمرکز و عدم برهم خوردگی تعادل

. اونهـا هـم ریـسک نکردنـد    .... البته . تا این لحظه نتونستیم هیچ ریسکی بکنیم   . هیچی -
 هاشون موندند و منتظرند، البتـه از بابـت اونهـا خیـالم     مثل خیلی هاي دیگه توي خونه     

  .خونه ي پدري سیریوس امن تر از این حرف هاست. حالا حالا جمعه
 بر روي زخم ملتهب روي صـورتش   و دردناكریموس کمی صبر کرد و با دست راستش عصبی   

  :دست کشید و ادامه داد
البتـه مثـل    . ز مطمئن نیـستیم   ما از سلامت خانواده ي تیلر، کوشمن و اسکریم ژور هنو           -

اما هري با من بیا ! ویزلی ها هنوز نتونستیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم و یا حتی خبري  
  .می خوام چیز مهمی را بهت نشون بدم

هري به واسطه ي حمایت دست ریموس بر روي پشتش راه افتـاد ولـی قـدم اول و دوم را کـه           
  .لنگید ریموس اونو نگه داشت

  .يصبر کن هر -
هـري اخگـري یـا      . ریموس چوبش را به سمت پاهاي هري گرفت و طلسمی را زیر لب خوانـد              
  .نوري ندید اما احساس کرد جریان گرمی در پاهایش در حال انتشار است

  این چی بود؟ -
به دردت می خوره تا از دست خستگی هاي اندام هـاي بـدن راحـت                 . Hiriptطلسم   -

 . هم صدمه خورده باشهبشی، مخصوص که به اندام هاي عصبی ات
ریموس راه افتاد و هري سوالش در مورده نحوه ي اجراي طلسم را بـه موقـع دیگـري موکـول           
کرد، دنبال ریموس راه افتاد و هنگام راه رفتن محسوس متوجه شـد کـه درد پاهـایش در حـال          

هري تنهـا کـسی نبـود کـه راه          . محو شدن است و کنترلش بر وضعیت اندام هایش بیشتر شده          
افتاده بود، تانکس و چند تا از مردهاي گردن کلفت و ریش سفید دیگه هم که در حال صـحبت            

اطـاق کنـاري خوابگـاه    . کردن بودند دنبال ریموس از اولین توده ي دفاعی سبز رنگ رد شـدند       



با صـداي ووشـی کـه پـشت هـري آمـد           . همیشگی هري جایی بود که ریموس به آن وارد شد         
حـالا  .  هم ببیند که دنبالشان از توده ي فشرده ي حفـاظتی رد شـده   برگشت و توانست جینی را    

با ورود به اطاق متوجه شد که اطـاق         . هري کاملا سرپا و توانمند بود و مصمم قدم برمی داشت          
بزرگتر از یک خوابگاه دانش آموزي است، فکر احمقانه ي اینکه اطاق کریوي ها در طول همـه                  

. ا بوده به همان زودي اي که وارد ذهنش شـده بـود محـو شـد        ي این سالها بزرگتر از مال اونه      
وسط اطاق دو ستون بزرگ سنگی قرار داشت، شاید هزاران ذره کنده کـاري روي سـتون بـود،                   

احمقانه بود اما فضاي بین دو ستون به طرز غریبی غیر عـادي بـود، یـک                . مارپیچ به سمت بالا   
  .جور هوایی شفاف که وزشی در آن جریان دارد

ي نگاهش را به سختی از این جسم بزرگ برداشت و گوشه ي دیگر اطاق توانست چیزهـاي            هر
یک کوره ي بزرگ در یک گوشه و در آخرین زاویه ي مانده ي اطاق یک جور . جالب تري ببیند

یـک جـور جرقـه ي ظریـف از      . سنگ بزرگ بنفش رنگ، بزرگ و پر خار اما بـه رنـگ بـنفش              
حساس بدي نسبت به اون سنگ داشت اما به خودش جرائـت داد   هري ا . دورتادور آن بلند میشد   

  :تا قبل از اینکه ریموس لب به سخن به گشاید احساس تعجبش را به گفتن
  !عجب -

  .اعلام دارد
  :ریموس لبخند مختصري زد و شروع کرد

یـک جـور برنامـه ریـزي پیچیـده ي      . این دو ستون که می بینی دروازه ي فرار هستند          -
ز هزاران طلسم مختلف که به لطـف تـلاش شـبانه روزي نیمفـروداي       جادویی، تلفیقی ا  

عزیز و آقایان آماده شده، دامبلدور قبل از اینکه نـا پدیـد بـشه ترتیـب انتقـال اونـو بـه               
هاگواترز داده بود، همچنین است در مورد اون سنگ غول پیکر کـه اینقـدر نظـر تـو رو         

  .جلب کرده هري
شم بر می داشت و عقب عقب حین نگاه کردن به ریموس هري در حالیکه از سنگ غول پیکر چ

  :به سمت کوره ي آهنگري پیش می رفت گفت
  دروازه ي فرار؟ -
تصور کن بخـواهی یـک   . یک جورهایی که خواهی دید به دردمون می خوره      . آره هري  -

جایی بري که نه امکان آپارات کردن در آنجا هست و نه امکان آپارات کـردن در مبـدا                   
 با مختصات دهی دقیق و سرعت عمل می تـونی بـه نتیجـه ي دلخواهـت               یعنی اینجا، 

ضعف این دستگاه در اینه که چون خیلی وقتـه از اون اسـتفاده نـشده و مطمئنـا         . برسی
همه ي طلسم هایی که براي باز ساختن اون بکار بردیم درست ادا نشده یک جورهایی                

ریموس به (ده ي آقاي هاپکینز آخرین باري که براي نجات خانوا  . محدودیت زمانی داره  
از ) هري مختصر نگاهی به او و صورت پر مفهـومش کـرد           . مردي روبرویش اشاره کرد   



 دقیقـه داره، و ایـن بـا         2این وسیله استفاده کردیم متوجه شدیم که محدودیت زمـانی           
 ثانیه اختلاف داره، اگه حدس و گمان هامون 30آخرین باري که از اون استفاده کردیم    

 و اگـر  . ثانیه دفعه ي بعـد فرصـت خـواهیم داشـت    30 دقیقه و 1 باشه کمتر از     درست
البته بایـد  .  دقیقه خواهد بود1:30شانسی براي نجات ویزلی ها داشته باشیم در همین          

 دقیقه و سی ثانیه یا زمانی که همش داره کمتر میشه خیلی اتفاقات 1بگم که توي این     
ر میشه، یک جور رد هري که این یک نقطه ضعف          می افته، مثلا علائمی جادویی منتش     

ضـعفش در اینـه کـه    ) ریموس در جواب صورت استفهام زده ي هري ادامه داد         (بزرگه،  
جادوگر بزرگی مثل ولده مورت خیلی راحت می تونه رد یابی کنه کما اینکه به نظر من                 

 چطور درهاي   موفق شده اینکارو بکنه، وقتی آخرین هاپکینز رو از دریچه رد کردم دیدم            
ریمـوس دیـد کـه هـري        (حفاظتی خانه شکسته شدند و موجودات شریر داخل شـدند،           

حداقل نصفه نیمه متوجه موضوع شده، یا حداقل تکان دادن سر هري به نشانه ي تایید             
این دریچه ي جادویی به خاطر اینکه هنـوز ناقـصه تمـام        ) حرفهایش بود پس ادامه داد    

 کار می اندازه و این باعث میشه مثـل مـورد هـاپکینز              سیستم دفاعی محل مقصد رو از     
در مورد ویزلی هاهم چون از طریق جینی متوجـه شـدیم تـو        . خیلی ریسک بزرگی بشه   

حـالا مـی فهمـم کـه        . خونه ي سیریوس هستند متاسفانه از هر اقدامی دست کشیدیم         
آخـه یـک   . خیلی احمقانه بوده، چون بیشترین فرصت رو باید براي اینها مـی گذاشـتیم             

  .جورهایی مطمئنم پشت خونه ي سیریوس یک لشکر صف کشیده
هري با چشم هاي گشاد به ریموس خیره شد، دست از لمس شمشیر بلند و زیبا و نقره اي رنگی 

نمی توانست هیچ کاري به غیـر از        . که از کنار کوره برداشته بود برداشت و به ریموس خیره شد           
درب هاي  ت مغزش را می فشرد که احیانا ولده مورت پشت           یک فکر پلید داش   . نگاه کردن بکند  

  .خانه ي شماره ي دوازده لحظه شماري می کند
  هري می دونی اون شمشیري که دستت گرفتی چیه؟. آها -

هري احمقانه از ریموس چشم برداشت و به شمشیر نگاه کرد، حال اینکه هنوز فکرش با ویزلـی     
  .ها مشغول بود

  بگو چیه؟. ندارماوم حدس روشنی ! ... نه -
هري آقـاي هـاپیکینز یکـی از        ! آها. خوب باید بگم کشف فوق العاده ي هاپکینز عزیزه         -

وقتی از لابلاي حرفهـاي منـو   . بزرگترین دانشمندان و شیمی دانان جادوگر قرن هستند 
آرنولد فهمید که هاگوارتز یک مخزن ده تنی مخفی نقره ي ناخالص داره ایده ي فـوق          

تـا الان بیـست تـا از ایـن شمـشیرها رو درسـت       . مشیر به ذهنش رسیدالعاده ي این ش   
 .اونیکه دستته خالص ترینشه. کردیم، البته لاوگودهاي عزیز شب و روز در تلاشند

  .قیافه ي هري کاملا معلوم بود که هیچ چیزي از این سیل مطالب نفهمیده



  :کامل کردریموس در حالیکه با ضرب روي پیشانی اش می زد توضیحات خود را 
نقره در خود عناصري دارد که باعث می شود خون گرگ انسان هـا بـشدت              ! نقره هري  -

با ایده ي فوق العاده ي هاپکینز و تلفیق چند طلسم و ماده ي اولیه ي دیگر          . آلوده شود 
کافیه که شمشیرت را بچرخانی ضربه بزنی به هر گرگ          . این شمشیر ها بوجود آمده اند     

شـاید بـه دردت   . همونـو بـردار هـري   ... نه بلافاصله از پا می افتـد  انسان که برخورد بک   
  .بخوره

جمع حاضر که کاملا مشخص بود همه ي ماجرا را می دانند و تمـام ایـن           . ریموس سکوت کرد  
  .توضیحات واضحات براي هري بوده

  پس اون سنگ چیه؟ -
او نیـست کـه   ریموس هم بدگمان به سنگ نگاه کرد، هر مطمئن شد که این سنگ تنها بـراي            

  .حال خوش یمنی ندارد
اینو هم دامبلدور اینجا آورده اما قبل از اینکه بخواهـد کـسی رازش رو          . نمی دونم هري   -

ریمـوس بـه دورتـادور      . (خوب هري، آقایان و دوشیزه ویزلی     ... بفهمه دامبلدور رفته بود   
لی ها تلاش می خوام که براي فرار ویز.) نگاه کرد که کس دیگري را جا نیانداخته باشد      

  همراه من کی می آید؟. بکنیم
قبل از اینکه ریموس بخواهد یک دور کامل همه ي اطاق را نگاه کند دست بالا رفته ي هـري                

  :پوزخند تلخی زد و گفت. را دید
آها طبیعتا کس دیگري . بگذار ببینم.... هري، تانکس، دوشیزه ویزلی. انتظارش رو داشتم  -

  .و، شمشیرت رو هم همراهت بیارنیفرودا آماده ش. نخواهد بود
 .صبر کنید من هم می خوام بیام -
بگذار اول ما برویم، شاید اونجا خیلی آشوب باشه، کسی چی مـی             . همونجا وایستا هري   -

. ضمنا هرچی تعدادمون کمتر باشه کنترل وضعیت توي این فرصت اندك راحتـره            . دونه
 .لطف کن و دنبالمون راه نیافت... پس

 دست راستش را روي جایی از ستون که جایی شبیه یک کف دسـت روي آن  ریموس بلا درنگ  
هري می دید که چطـور     . ظاهر شده بود گذاشت و وارد توده ي عجیب هواي بین دو ستون شد             

  .اندام آنها مانند اینکه زیر شنل نامرئی بروند غیب می شد
 و سی ثانیـه فرصـت    دقیقه 1طبق گفته هاي ریموس     . با خروج آنها هري به ساعتش نگاه کرد       

هاپکینز و مردهاي دیگه بعد از خروج ریموس با برداشتن هر یک یکـی از شمـشیرهاي               . داشتند
هري چشمش بـه سـاعت بـود و صـداي     . تکیه داده شده به گوشه ي اطاق از آنجا بیرون رفتند         

  :جینی را شنید که می گفت
  .پس چرا نیامده اند -



صداي بنگی آمد، بعد هري مـی توانـست   ه گذشته که  ثانی30و تازه می خواست بگوید که تازه     
فرد و جورج، یکـی دو ثانیـه بعـد چـارلی و     . پشت سرهم ورود اعضاي خانواده ي ویزلی را ببیند    

پرسی، خانم ویزلی کمی با تاخیر آمد اما بلافاصله بعد از اون مینروا مـک گوناگـال آمـد، جینـی      
هري معضب به سـاعتش نگـاه   . م بیرون آمد نیمه هاي راه بغل کردن مادرش بود که مالفوي ه         

ده ثانیه دیگـر هـم     .  ثانیه احیانا مانده بود    30 دقیقه گذشته بود و کمتر از        1کرد، با حساب اون     
هـر  . کمتر از بیست ثانیه و بسته شدن دریچه ي فرار شروع شده بود      . گذشت و هنوز خبري نبود    
 دریچه ایستاده بود و به آن نگاه می       هري عملا آمده بود و یک قدمی      . لحظه نزدیک تر می شد    

  .کرد
دریچه تقریبا بسته شده بود و اندازه ي یک وجب قطر داشت که هري دستش را نا خودآگاه وارد     

قبل از اینکه بخواهد فکر درستی از شرایط     . با اینکارش باعث شد دریچه دوباره باز شود       . آن کرد 
تند با این تفاوت که اول نور به شـدت قرمـز            داشته باشد رنگها کشیده شدند و دوباره شکل گرف        

  .زننده اي دید و بعد بدنش به همان صورت افقی و ایستاده به بیرون پرت شد
 یعنـی  آشناي غریبروبرویش چهره ي ایـن  . درست وسط اطاق عمومی خانه ي بلک ها بود 

 مـی  دوستش رون ویزلی قرار داشت که با خشم به بدن دو جـادوگري کـه از درد بـه خودشـان       
  .رون متوجه ورود هري شد، شمشیر بدست و آماده. پیچیدند نگاه می کرد

  .سلام هري -
این تویی که داري به ماهـا حملـه مـی          . چه بلایی سرت آمده رون؟ محض رضاي خدا        -

  کنی؟
رون به جاي جواب پشتش را به هري کرد، به طرف پیکر هرمیون که هنوز بیجان سینه اش بالا 

و سـرپوش آنـرا   داشت، از جیبش بطـري معجـون بزرگـی بیـرون آورد            و پایین می رفت قدم بر     
با صداي ووشـی کـه پـشت سـرش آمـد      . هنوز هري اختیار هیچ عکس العملی نداشت  . برداشت

متوجه شد ریموس و تانکس از دریچه گریخته اند، هري صداي شوم بسته شدن دریچـه را مـی      
رون معجـون را  .  ثانیـه فرصـت داشـت   40شاید چیزي کمتر از . دایره وارد و اندك اندك  . شنید

انگشت شصت دست چپش را در همانطور که مـالفوي انجـام داده             . داخل دهان هرمیون ریخت   
از میان اخگر سیاهی کـه  . بود فرو کرد و با دست راستش طلسمی تاریک بر قلب هرمیون خواند        

ر پـارادوکس   یک جـو  . به قلب هرمیون وارد شد هري می توانست تشعشعات طلایی رنگ ببیند           
بـا زمـین فاصـله گرفـت و     . جایی که باید قلب هرمیون در سینه می بود بلند شد. جادویی و زیبا  

آرام در آغوش رون بود، معلوم بود . اینبار هرمیون چشم هایش را باز کرده بود      . دوباره پایین افتاد  
.  چیزي بگویدکه در اعماق چشم هاي گود رفته اش احساس مخالفتی وجود داشت اما قادر نبود           

دروازه . رون متواضعانه او را بوسید و همانطور در آغوش کشیده او را در دسـتان هـري گذاشـت                
کمتر از یک متر شعاع داشت، اینبار سرعت بسته شدنش تنـد تـر شـده بـود، هـري هرمیـون را           



همانطور که انتظار می رفت آغـوش   . چرخاند و همزمان دست هرمیون تاب خورد و وارد جو شد          
شاید کمتر از ده ثانیه فرصت مانده بود، هري برگشت و به رون نگـاه کـرد امـا          . ي خالی شد  هر

رون چوب جادوگري اش را زیر گردنش گذاشـته بـود و بـه       . چیزي را که می دید باور نمی کرد       
  .هري نگاه می کرد

  .فرصتی دیگه باقی نمونده... رفیق برو -
 .تو هم بیا. نه بدون تو من نمی رم -
جلوي خیلی از کارها رو می تونـستم  .  رفیق از اونی هستم که بخواهم برگردم     تاریک تر    -

نقشه ي مکان دامبلدور رو می تونی روي سینه ام پیدا           ... کلام آخر هري  . بگیرم اما نشد  
 .کنی

یک قدمی رون نور سبز از میان فک رون . هري هیچ کار دیگري جز دویدن به سمت رون نکرد      
  ! پر از نور سبز شد بود و دست هري و لب هري می گفتند نهاطاق. گذشت و به سقف خورد

در آغوش هري بهترین دوست تمامی اعصار قـرار  . دریچه ي فرار با صداي دهشتناکی بسته شد    
او مـرده بـود امـا مطمئنـا روح     . داشت، تنها مسی که به واسطه ي کیمیاي عشق طلا شده بـود   

رونالد ویزلی این خداي بزرگ مقاومت .  شده بودپیکرش هم با مرگش آزاد. اهورایی اش آزاد بود
  .در برابر سیاهی راه دراز و خسته کننده ي اسطوره شدنش را پایان داد

هري صورت نورانی رون را نگاه کرد، هیچ اثري از اون سایه هاي تاریک نبود، ولده مورت خیلی 
لید ولده مورت بـه  زودي متوجه می شد و سراغشان می آمد و هري هرگز نمی گذاشت دستان پ    

  .بهترین دوستش که هیچ وقت قبول نکرد در صداقتش شک کند برسد
. در دست راست هري هنوز شمشیر نقره اي می درخشید و با دسـت چـپش رون را گرفتـه بـود                 

صداي شکسته شدن درب و شیشه هاي خانه به گوش هري رسید و چقدر دیر به دریچه ي فرار    
زمان با ورود اولین موجود شوم بـه داخـل اطـاق دریچـه ي فـرار      هم. نگاه کرد و به یادش افتاد 

دوربین دورتادور اطاق می چرخد و با چرخش متوالی و سرگیجه آور به دور . (کاملا محو شده بود
  .)هري و موجودات شوم با صداي زوزه ي شریر گرگی گرسنه از خانه خارج می شود

  
  پایان فصل سیزدهم

  
  .فوظ و متعلق به وبلاگ و نویسنده ي ناشر آن می باشدکلیه ي حقوق این داستان مح

com.mihanblog.albusandharry://http 
  کاظم: نویسنده
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  تابوت خدایان
  

دست چپش فلز سرد شمشیر را می فشرد و دسـت راسـتش چـوب           
دست جادویی را محکم نگه داشته بود، ده ها موجود اهریمنی دوره اش کرده              
بودند و بر شمار آنها با هر صداي شکسته شدن پنجره افزوده می شد، حلقـه                 

ت را ي موجودات نیازمند یک حرکت براي شروع خونریزي بودند و این حرک ـ    
هري آغاز کرد، در حالیکه نوك آبدیده ي شمشیرش بـر روي زمـین کـشیده          
می شد و اخگرپاره هاي حاصـل از رد شمـشیر بـر روي سـنگ پـوش خانـه                  

بـا تمـام قـدرت      . پخش می شدند به سمت اولین نیمه گـرگ خـونریز دویـد            
شمشیر سنگین را بلند کرد و بقیه ي کار را جریان فرو افتـادن شمـشیر خـود       

ماننـد  شمشیر تا نیمه ها در سر گـرگ انـسان فـرو رفـت و خـون                 . م داد انجا
موجودات اهریمنی که تا ایـن لحظـه تنهـا        . اسپري روي صورتش پاشیده شد    

نظاره گر ماجرا بودند وارد عمل شدند، محسوس ترین چیز کند شدن عکـس              
العمل بود که بی گمان می توانست به آغاز فعالیت دیوانه سازها ربـط داشـته                

اشد، صورتش را با رداي آستین دست راستش پاك کرد و بـه دور و ور نگـاه    ب
اولین حرکت را که دید چیزي زیر لب زمزه کرد، ورد شانسی موثر واقـع               . کرد

شد و زیر پاهاي هري نوري به شدت نارنجی رنگ تولیـد کـرد کـه در کـف                   
طلـسم نـه   ایـن  . خانه دایره وار به مرکزیت هري امتداد پیدا کرد و ناپدید شد       

چندان قدرتمند حداقل براي لحظاتی توانست حمله ي آنها را بـا یـک تـرس             
در این فاصله هري فرصتی پیدا کرد تا موقعیتی که در           . ناگهانی عقب بیاندازد  

 قـرار    هاي جادویی   امن ترین خانه    یکی از  او در . آن گرفتار بود را بررسی کند     
 مرزهـاي امنیتـی آنـرا خیلـی      ده ها موجود اهریمنی توانسته بودند  لیداشت و 

راحت بشکنند و همه ي اینها به دلیل حضور دریچـه ي فـرار بـود، ریمـوس                  
گفته بود که دریچه ي فرار تمـامی سیـستم هـاي جـادویی و امنیتـی را بـه                    
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، این شـامل طلـسم   خود از بین می برد درون  واسطه ي افسون هاي باستانی      
 آپـارات   انس هـري بـراي    ضد آپارات هم می شد، هرچند با رفتن دریچـه ش ـ          

کردن از بین رفته بود اما امید اینکه موجود اهریمنی دیگري بـه داخـل نفـوذ             
می چرخید و مبارزه مـی کـرد، حـس کـردن             .نمی کند هم شانس کمی نبود     

نزدیکی مرگ سخت نبود شاید به نزدیکی یک اشتباه، یک لغزش مثل همـه              
  .اي ناگهانی در زندگی روزمرهلغزش ه

کس به واسطه ي طلسم رون خسته تر و مـریض تـر        ریموس و تان  
از اونی بودند که به کمکش بیایند و تنها شانس هري به جینی بود، اگر جینی        
می توانست دروازه ي فرار را بار دیگر باز کند شاید هري می توانست خـود را    

با تمام زوري که داشت هیبت سنگین گرگینه اي را که خود را             . به آن برساند  
انتهاي بـازوان دسـتش     .  او پرت کرده بود با شمشیر بلندش دفع کرد         بر روي 

هجوم سـرما   . تیر می کشید، گویی که دست هایش در حال کنده شدن بودند           
 و را می توانست حس کند، ضعف، هجوم سرما و حملات متوالی گرگینـه هـا          

. این لرزش لعنتی و پشت سرهم زانوان هري باعـث شـد بلاخـره فـرو افتـد                 
دید که چطور یکـی از     .  شد و سرش محکم به زمین برخورد کرد        پخش زمین 

دو گرگینه ي باقی مانده خود را با یک جهش بر روي او پرت کرد و توانست                 
آخرین لحظه شمشیر را عمود کند، شمشیر از آنطرف بدن جـانور بیـرون زد و     
گرگینه ي نیمه جان تمام تلاش خود را کرد تا دندان هاي درنـده اش را بـه                  

رت هري برساند، هري با جان کندن صورتش را از دهان کثیف و بـدبوي         صو
وقتی مطمئن شد که گرگینه مرده با کمک هر دو دسـتش  . او دور نگاه داشت 

شمشیر را کج کرد تا گرگینه فرو بیافتد، خواست تا شمشیرش را بیرون بکشد              
م وقتی چش . که احساس کرد هواي بازدم بدبویی به صورتش برخورد می کند          

هایش را برگرداند توانست صورت کریه و پـوزه ي کثیـف آخـرین گرگینـه را      
ببیند که بالاي سرش به او نگاه می کرد، از دندان هایش لـیش زرد و چنـدچ     
آوري بیرون می ریخت و یکی از چشم هایش کاسه ي خون بود، هري تنهـا         
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رت، توانست همزمان به باز شدن دهان و دندان هاي گرگینه جیغ بکشد، صو            
فک و دندان ها در حال رسیدن به صورت هري بودند که اخگري قرمز رنگ               

گرگینه دیوار  . نو از جاي کند و به دیوار رو برو کوبید         به بدن گرگینه خورد و او     
اطاق را خراب کرد و جایی میان تاریکی اطاق پرت شد، هري با آخرین رمقی          

نید و وقتی سـرش  که در تنش سراغ داشت برخواست، صداي جیغ جینی را ش      
را بلند کرد چند دیوانه ساز باقی مانـده را دیـد کـه محاصـره اش کردنـد، در                    
جواب جینی اول چند طلـسم مختلـف را امتحـان کـرد کـه از میانـشان مـی              

  .گذشت و در و دیوار برخورد می کرد
  !طلسم پشتیبان جین -

ان ، با اینکه این طلسم را تا بحال امتح ـ        هري چوبش را به سمت تنش گرفت      
نکرده بود و تنها کمتر از بیست دقیقه پیش از وجودش آگـاه شـده بـود بایـد                  

  .امتحان می کرد، شاید آخرین شانسش بود
- Hiprit  

ابتدا هیچ اتفاقی نیافتاد، هري همچنان منتظر ماند تـا اینکـه بلاخـره جریـان       
گرم شناور شده در رگ هایش را احساس کرد، خستگی کم کـم از وجـودش                

درتش کم کمک باز می گشت، بلاخره آنقدر قدرت پیـدا کـرد             رد می شد و ق    
تا بتواند خود را بکشاند، به دورش بار دیگر نگاه کرد، جینـی آخـرین شـانس                 
ناموفق خود را براي تشکیل پاترانوس امتحان کرد، اما دست آخر دستان سرد             
یکی از دیوانه سازها گلوي اورا گرفت و از پاهایش بلنـد کـرد، وقتـی جینـی                   

س نفس می زد و هواي تنفس در گلویش به خرخر تبدیل می شد و تمـام                 نف
تلاش هایش براي آزادي از چنگال این موجودات شکست ناپذیر بیهوده واقع            
می شد سرش لغزید و چشم هایش به گوشه ي اطاق افتاد، تـصاویر در حـال      
کدر شدن بودند اما می دیـد کـه چطـور هـري تلـو تلـو خـوران در حالیکـه                      

ی اش را مستقیما به سمت او گرفته بود به آنطرف نزدیک مـی شـد،                چوبدست
نوري در نوك چوبدستی هري در حال تشکیل شدن بود و چیزي که در ذهن        
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 تصویر برادر دختري     زیبا تر بود،    نقش بسته بود   شهري بر روي پرده ي ذهن     
بود که اینقدر دوستش داشت، تصویر رون زمانیکه از مسابقات کودیچ موفـق             

همـه ي کوافـل هـا را دفـع کنـد و      ون آمده بـود، زمانیکـه توانـسته بـود          بیر
گریفیندور را بدون حضور هري قهرمان کند، همراه با تصویر توي ذهن هري             
صداي سلطان ماست ویزلی گریفیندوري ها هم می پیچید، جینی که آخـرین    
نفس هایش را می کشید دید که چطور لبخندي روي لبان هري نقش بـست          

در نور سفید غرق شد، توانست بفهمد که فرو افتاده و دیگـر     ! از ان هیچ  و بعد   
می توانست احساس کنـد کـه چطـور         ! هیچ دست سردي دور گردنش نیست     

روي زمین کشیده می شد و تصویر نیمه تار برادرش را هم کنار خود می دید                
که روي زمین کشیده می شد، رون بی جان تر از او به نظر مـی رسـید، مـی                

نست صداي شکسته شدن در و پنجره هـاي دیگـري را بـشنود، انگـار بـا               توا
حضور مجدد دروازه ي فرار بار دیگر موجودات اهریمنی به داخل سرازیر شده             

  .... .بودند اما اینبار 
می چرخیدند و بعد از چند وزش شدید روي زمین گرم هاگوارتز فـرو افتادنـد،    

د بـا صـداي مهیبـی کـه آمـد           جینی که دوست نداشت چشم هایش را باز کن        
مجبور شد چشم هایش را بگشاید، مـی توانـست شمـشیر بلنـدي را در هـوا                  
ببیند، از نوکش خون می چکید و کمی آنطرف تر هیبت یک گرگینه در میانه               
هاي هوا بود و کله اش بصورت اریب نصف شده بود، گویی آخرین لحظه هـا    

  .استفاده کرده بودهاین گرگینه هم دنبال آنها از دروازه ي فرار 
با فرو افتادن جسد گرگینه و صداي برخورد آن با کـف سـنگی اطـاق هـري                  
. توانست صـداي آزاد شـدن ناگهـانی ده هـا نفـس را پـشت سـرش بـشنود                   

  !همینطور جینی
  !جینی، رون -

. هري حتی بر نگشت تا به صورت ویزلی ها نگاه کند . صداي خانم ویزلی بود   
را که با آن چوبدسـتش را چـسبیده بـود بـه     چند قدم برداشت، دست راستش      
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دیوار تکیه داد و سرش را روي دیوار گذاشـت، شـاید دیـوار خنـک هـاگوارتز                 
  .حرارت صورتش را کمی بکاهد

اندکی بعد شیون شروع شده بود، اینبار همه گریه می کردنـد، حتـی چـارلی،                 
تحمل اشک نریختن براي هري غیر ممکن بـود، اشـک        . پرسی، فرد و جورج   

  .سیر خودش را پیدا کرد و به هیچ وجه کنترل پذیر نبودم
نیم ساعت بعد، ویزلی ها هرکدام بی حال یک گوشه افتاده بود، اما همـه بـه                 
جسد بی جان رون نگاه می کردند، هري مطمئن شد که حالا زمانش رسیده،              
آرام به سمت جسد رون قدم برداشـت، جینـی را کـه داشـت موهـاي رون را                 

خود کنار  و هرماینی که هنوز اشک می ریخت را کناري زد و            نوازش می کرد  
دستش با لـرزش و تردیـد بـه سـمت یقـه ي رون رفـت، بعـد                   . رون نشست 

مطمئن شد و دکمه ي اول یقیه را باز کرد، بعد دکمه ي دوم و سوم ، دکمـه                  
ي چهارم را می خواست باز کنه که چند ضـربه ي مـشت دخترانـه بـر روي                   

  .پشتش احساس کرد
  .تو اونو کشتی... تو . اري چکار می کنی؟ بهش دست نزند -
 چی؟ -

  .همه یک صدا با هم اینرا گفتند
اما هري بی اعتنا دکمه ي چهارم را هم باز کرد وقتی هنوز روند مـشت زدن                 
هاي جینی و اشک ریختن هایش ادامه پیدا کرد با یک دستش محکـم اونـو                

  . باز کردروي زمین ولو کرد و یقه ي پیرهن رون را کامل
رون گفته بود نقشه ي رسیدن به دامبلدور روي سینه اش است، شـاید تـوي                

  .سینه اش یا؟ هري مطمئن نبود
روي سینه ي رون غیر از موهاي کوچک روئیده کـه نـشان دهنـده ي بلـوغ                
پسرانه بود و یک گردنبند قلب مانند کـه عکـس زیبـاي یـک پـري رویـش                   

هري گردنبنـد را بـا احتـرام کامـل          . کشیده شده بود چیز دیگري قرار نداشت      
ازگردن رون باز کرد و بعد چشم هاي هنوز بازمانده ي رون را بـا انگـشتانش          
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  وبـه او . بلند شد، جینی هنوز روي زمـین ولـو بـود و گریـه مـی کـرد           . بست
... پلیدي رون را کـشت، اون مـرد، امـا خـوب             : خانواده اش نگاه کرد و گفت     

قبل از اینکه کسی بخواهـد  .  هرماینی زنده ماند)هري به هرماینی اشاره کرد    (
. چیز دیگري بگوید هري شمشیرش را برداشته بود و در آستانه ي اطاق بـود              

بهتـره عـوض گریـه و    : لحظه اي به ریموس و تانکس نگاه کرد و بعد گفـت     
  .زاري به فکر زنده ها باشید

سیر را تـا  و از ریموس و تانکس چشم برداشت و از اطاق خارج شد، بقیه ي م          
زمانیکه در محوطه ي حیات هاگوارتز قرار داشت را نمی دانست چطـور طـی               

  .بودکرده، گردنبند هنوز در دستش 
آرام در کوچک قلب گردنبند را باز کرد، از تـوي قـاب کوچـک ورق کـوچکی       
همراه با وزش ملایم نسیم بیرون افتاد و هري آنرا در میانه هاي هوا گرفـت،         

قشه اي بود اما خیلی ریز تـر از آنکـه هـري بتوانـد آنـرا        روي ورق به گمان ن    
ورق . تشخیص دهد، چوبش را به سمت ورق گرفت و با تردید وردي را خواند          

کوچک کم کم بزرگ شد و از کف دست هري بزرگتر شد، برگه ي قدیمی از           
یک نقشه ي بزرگ بوده که از ادامه اش کنده شده بود، روي نقشه هري می                

خرچنگ قورباغه ي رون را تشخیص دهد که اسم مکان ها           توانست دستخط   
  .را نوشته بود
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را احاطه کـرده بـود،      عمق سبز   دریاچه ي تاریک  جنگل نسبتا بزرگی بنام         

 دیده می شد، در شرقی ترین       تپه ي سایه  در تصویر همچنین ارتفاعی بنام      
 را نقطه ي جزیره، هري می توانست به وضوح علامت ضربدر یا ستاره نشانی     

به گمـانش ایـن مـی توانـست یـک           . بر روي اون تپه یا هرچیز که بود ببیند        
، شـاید همـین   نشان باشد، یک جور سرنخ که رون در اختیارش گذاشـته بـود        

سرنخ می توانست سرنوشت جنگ را تغیر دهد و در اوضاع فعلی هـري فکـر                
  .بهتري جز دنبال کردن این سرنخ نداشت

گذاشت، چشم هایش را تنگ کرد و بـه دورتـا         کاغذ را تا کرد و داخل شنلش        
از طرفی می دانست که یک طرف دریاچه ي تاریـک           . دور متاملانه نگاه کرد   

به هاگوارتز متصل است و می تواند با دنبـال کـردن ایـن مـسیر احتمـالا آن            
منطقه را نیز پیدا کند، از طرفـی دیگـر بـرایش حـدس زدنـش آنقـدر دشـوار         

 نقطه غیر ممکن اسـت و مطمئنـا بایـد پـرواز بـا               نبودکه آپارات کردن به آن    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨

قدم بـه چمنـزار سـرد و    . جاروي جادویی را آخرین گزینه ي خود قرار می داد   
یخ بسته ي هاگوارتز گذاشت، هنـوز در سـرش صـداي جینـی بـود، تکـرار و         

تـو  «تکرار، مثل یک جیغ دائمی در سرش آن صداي دخترانه فریـاد مـی زد                
 به طرفین تکـان داد؛ گویـا مـی خواسـت ایـن          سرش را محکم  . »اونو کشتی 

  .افکار را از ذهنش بیرون بریزد
لعنت به تو جینی ویزلی، لعنت به تو زمانیکه با برادرت، خـانواده            -

  .ات و خودت آشنا شدم
دست راستش را دراز کرد و آرام ریسمان سرد و یخ بسته متصل بـه کلبـه ي             

ک آرام سـرش را کـه در   در طرف دیگر ریـسمان، بـاك بی ـ   . هاگرید را گرفت  
میان چمن هاي یخ زده فرو برده بود و به امید یک گوشت تازه بو می کـشید    

هـري  . بالا آورد و همزمان با حرکت هري به دنبالش شروع به قدم زدن کرد             
آنقدر از کلبه و قلعه دور شد که دیگر به راحتی می توانـست صـداي برخـورد            

کمی به دریاچه ي تاریک که نـور        . دامواج دریاچه ي تاریک را با ساحل بشنو       
خورشید در آن رو به افول بود نگاه کرد و بعد برگشت، بـا دسـت چـپ چنـد                    
ضربه به نشانه ي نوازش به گردن باك بیک زد و بعـد بـا یـک حرکـت بـر                     

  .رویش پرید
  آماده ي یک پرواز هستی پسر خوب؟ -

ن هـري دسـت هـایش را در میـا    . باك بیک با یک جهش از زمین برخواست  
یالهاي بزرگ باك بیک فرو برد تا هم آنرا محکم بچسبد و هم باك بیـک را            

  . هردو آرام و سبک به سمت دریاچه ي تاریک پرواز کردند.کنترل کند
دو ساعت بعد، هري خسته و نا امید بلاخره توانست منطقه ي مـورد نظـرش             

شـد یـک    را پیدا کند، اما برخلاف انتظارش آنجاییکه تپه ي سایه نامیده می             
تپه کم ارتفاع نبود، بلکه یک صخره ي غول پیکر با صدها متـر ارتفـاع بـود،            

مـسیر بـالا بکـشد،    حتی باك بیک به زحمت توانست خود را تـا نیمـه هـاي       
خسته خود را در یک مسیر نیمه شکسته در میانـه هـاي صـخره پـرت کـرد،          
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یـک  هري به شدت زمین خورد و وقتی بلند شد به خوبی می دید کـه بـاك ب       
  .آنقدر خسته شده که نتواند ادامه دهد

  .ممنونم ازت پسر خوب، یکم استراحت کن و بیا دنبالم -
و سـر  . هري سر باك بیک را نوازش کرد و باك بیک ضـعیف جیغـی کـشید            

  .منقار مانندش را روي زمین گذاشت
بلند شده بود و به مسیر خطرناك و پیچ پیچ روبرویش نگاه کرد، بیشتر مسیر                

ه بود و بی شک براي یـک ماگـل بـدون ابـزار آلات پیچیـده ي                  تخریب شد 
اما شانسی که   . صخره نوردي غیر ممکن بود که بتواند از این مسیر عبور کند           

هري داشت این بود که چوب جادوگري اش هنوز در دستش بـود و شمـشیر                
بلندش هنوز زیر شنلش در غلافش بـود، ایـن یـک دلگرمـی بـرایش بـود و                

وقتـی از چنـد پـیچ و    . مه می داد تا به بـالاي صـخره برسـد   همچنان باید ادا  
هـوا کـاملا تاریـک بـود و     . پرتگاه عبور کرد بلاخره به انتهاي مسیرش رسید     

 می درخـشید،در سـطح صـاف        پشت هري قرص کامل ماه در آسمان درست       
می توانست کلبه اي نسبتا بزرگ و مخروبه        بالاي صخره ي غول پیکر هري       

وعی و شوم روبرویش شعله ور بـود و دو سـایه دور آتـش    را ببیند، آتشی مصن 
کمی نزدیک تر شـد و متوجـه بـود کـه        . بی حرکت مثل سنگ ایستاده بودند     

وقتی به اندازه ي کـافی و غیـر       . براي مخفی کردن خود خیلی دیر شده است       
خطرناك به آندو سایه نزدیک شد هري توانست روشن شدن چشم هایـشان             

  .یشان را بسته بودند و در حال استراحت بودندرا ببیند، گویا چشم ها
 ؟یزادچی تو رو به اینجا کشونده آدم -

  :هري با تردید و کمی لرزش پاسخ داد
  .آزاد کردن پروفسور دامبلدور -
 .آها -

هر دو سایه با هم و یکصدا گفتند و هردو شنل دورشان را در یک زمـان بـاز                   
ست شعله ي سفیدي را که هري می توان  . کردند و دست هایشان را بالا بردند      
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.  در آسمان کمی بالاتر منحرف می شد را ببینـد           و از دستانشان خارج می شد    
شعله و یا نور سفید خارج شده از دست آندو خـون آشـام چیـزي مثـل گنبـد                    
دورتادور صخره به وجود آورد و لحظاتی نگذشته بود که هري مـی توانـست                

  .صداي خرد شدن سنگ هاي دور ورش را بشنود
ز هر طرف دور و ورش صدها موجـود سـایه ماننـد و شـوم و کریـه المنظـر                ا

بدنشان مثل سنگ در سایه بود اما در عین حـال وقتـی بـه      . بیرون می آمدند  
  .هم نزدیک می شدند به راحتی می توانستند از میان هم بگذرند

  
 اما نه به این سـادگی کـه تـصور مـی             ! شاید شاید ارباب جوان،   -

  .کنی
ن آشام زمانیکه کارشان تمام شـده بـود در جـواب هـري اینـرا      یکی از دو خو  

 بـراي هـري سـخت بـود کـه           .آن دیگري دستور حمله را همزمان داد      . گفت
بخواهد با همه ي این صدها موجود عجیب و شبه مانند مبارزه کنـد و اصـلا                 

  ...شاید . نمی دانست باید چه وردي و چه طلسمی را بکار ببرد
  .سکتوم سمپرا -

 تعجب هري، اخگر به بدن یکی از اون سنگ هاي متحـرك رسـید               در کمال 
اما زمانیکه قرار بود تاثیري ایجاد کند بدن اون موجود مثل سایه شد و اخگـر                

  .از میان آن عبور کرد، همچنین از میان بدن موجودات پشت سرش
  .تلاش خوبی بود ارباب پاتر -

  .یکی از دو خون آشام با استهزا گفت
ه دورش چرخاند و به طرف دو تا از نزدیک تـرین نیمـه              هري شمشیرش را ب   

شبه هاي سنگی حمله کرد اما بازهم نوك شمشیرش از میان بدنـشان عبـور               
کرد، مثل یک کابوس بود، همه چیز سرد و صدها موجودي کـه هـري حتـی        

  .نتوانسته بود یکی از آنها را حداقل زخمی کند
  .یالا هري، فکر کن -
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د گفت که حلقه ي محاصره تنگ تر و تنگ تر مـی  اینرا هري در حالی به خو    
  .شد

  چی می تونه یک سنگ رو میخکوب کنه؟ -
یکی از اونها دستشو به هـري رسـاند امـا همزمـان هـري شمـشیرش را بـه                  
طرفش پرت کرد، به محض فرو رفـتن شمـشیر در بـدن سـایه ماننـدش آن               

ش را هـري خـود  . دست هم هري را ول کرد و یا حداقل اینطور به نظر رسید    
اندکی عقب کشید دست دیگري پشت هـري را گرفـت و اینبـار هـم هـري                  
مشابه انجام داد، یکی دیگه از جلو هـري را گرفـت و بـازهم شمـشیر هـري                

یکم عقب عقب تلو خورد تا اینکه دو تـا دسـت      . توانست جانش را نجات دهد    
 هـري   .سنگی در آن واحد اونو گرفتند و به یک گوشه از صخره پرت کردنـد              

انش را که خونی بود با آستین ردایش پاك کرد، بلند شد و با یک حرکـت                 ده
عصبی یقه ي ردایش را مرتب کرد، چشم هایش را متمرکز کـرد و دوبـاره از               

  :خود پرسید
  و جامد تر کنه؟رچی می تونه یک سنگ  -

وقتی حرکت سیل وار موجـودات را درسـت جلـوي اربابـان خـون آشامـشان                 
  : با خود آرام گفت. رسیدشمشاهده کرد جواب به ذهن

  .یکم آب -
از چوب دست هري که در دست راستش می فشرد به شدت آب بیرون جهید               

  .و هري آنرا کنترل کرد تا به همه ي موجودات برسد
  !و بعد یخ -

حرکت بعدي چوبش همه ي آبهاي ریخته شده بر روي موجودات بی خبـر           با  
  .از همه جا به یخ تبدیل شدند

  
 ي متعجب دو خون آشام نگاه کرد، آنها هنوز داشتند بـا          هري خسته به چهره   

تعجب به موجودات یخ زده ي خود نگاه می کردند، زمانی یکی از آنهـا بـرق                 
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شمشیر هري را دید که دیگر دیر شده بود و شمشیر پـیچ و تـاب خـوران در                    
میانه هاي هوا به سمتشان بود و با یک ضربه، سر هر دو خـون آشـام کنـده                   

ه شدن خون آشام ها موجودات تولیدي آنها نیـز انـدك انـدك در            با کشت . شد
 هري بـدون  .همان زندان یخی خود بخار می شدند و در هوا ناپدید می شدند  

هر گونه درنگی به سمت کلبه پیش رفت، زمانی از شب گذشته بود و هرچـه                
سریعتر باید موقعیت را قبل از سر رسیدن مرگ خواران ولـده مـورت ارزیـابی        

با نوك شمشیرش در نیمه باز کلبه را کنار زد، نـور مهتـاب از میـان           . ردمی ک 
شکاف درب وارد خانه شد و هري می توانست راهروي کوچکی را ببینـد کـه                

آرام در حالیکه تنها صدایی که      . به یک درب کهنه و تخته اي منتهی می شد         
 بـود بـه   ش با کـف چـوبین کلبـه    کفش هایانعکاس برخوردمی شنید صداي  

مت درب اطاق پیش رفت، دستش را روي دستگیره ي سرد اطاق گذاشـت              س
 چیزي که در آنطـرف درب انتظـارش را مـی کـشید     .و با جرائت آنرا چرخواند   
  ؛برایش قابل تصور نبود 

پیرمردي چروکیده و خمیده گوشه ي تاریک اطاق افتاده بود، هري فقط مـی              
ص دهـد، مطمئنـا     توانست تنفس ضعیفش را از روي حرکت سینه اش تشخی         

پیرمرد متوجه هري نشده بود، عینک نیمه حلالی اش گوشه ي اطـاق افتـاده      
تمـامی مـوي سـفید و محاسـنش         . بود و معلوم بود کسی آنرا لگد کرده باشد        

ریخته بود، تصور عظمت شکنجه اي که بتواند یک نفر را به این روز برسـاند                
مت هیچی نمانده بـود     براي هري ممکن نبود، از اون هیبت بزرگ و اون عظ          

. جز یک تیکه پوست به استخوان چسبیده با لباس هـایی جـا بـه جـا دریـده                  
دیدگان هري تار شد و می توانست جریان ناخودآگاه اشک را روي صـورتش              

سر پیرمـرد را    . چوبش را روي زمین گذاشت    . از گرماي قطراتش احساس کند    
شم هایش را باز نکرد    دامبلدور پیر چ  . بلند کرد و به چشم هایش چشم دوخت       

  .و یا حداقل آنقدر قدرت نداشت که پلک هایش را باز کند
  . نمی گذارم!نمی گذارم تو اینطوري بمیري دامبلدور -
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دقایقی همانطور گذشت، هري همچنان سر دامبلدور را در آغوش گرفته بـود             
و به چشم هاي خسته اش چشم دوخته بود تا اینکه بلاخره پلک هاي خسته               

چیـزي کـه دامبلـدور پیـر        ده ي دامبلدور پیر آرام آرام گـشوده شـد،           و چروکی 
روبرویش می دید صورت همیشگی هري نبود، بسیار مهیب تر و وحـشت آور      

با صورتی برافروخته، چشمانی بـه شـدت      . ، شاید حتی لحظه اي ترسید     تر بود 
  . مرده همچونسرد و خاکستري رنگ و صورتی مات

  .هري -
  .ینرا گفتصداي خسته ي دامبلدور ا

. دیگه همه چیز تمـوم شـد      . من اینجام پروفسور، چیزي نگویید     -
  .انرژي تون رو نگه دارید

فرصـت کمـی    ...! طلسم ولده مورت کـار خودشـو کـرده هـري           -
 .داریم

 ...من می تونم درستش کن  -
ولـده مـورت    ) دامبلدور کمی سکوت کـرد    . (نمی تونی ! نه هري  -

م بهتر از مـال اونـه       جسمم رو نفرین کرده اما چیزي که ما داری        
برایـت دقیـق     .... مهلـت بـده   .... کمـی بـه مـن      ؛فقط هري ... 

 .پیش از اینکه فرصتم تمام بشه.. توضیح می دهم
هري خیلی حرف داشت، خیلی شکوه ها و شکایت ها، خیلی غرولنـد هـا کـه      
باید براي دامبلدور زنده و سرحال می گفت، اما چیزي باعث شد جز تکان سر           

 ذهنش فریاد می کشید اما گوش هایش . تایید چیز دیگري نگوید    به نشانه ي  
  کاملا باز و آماده ي گوش کردن بود؛

 که ولده مورت از خبر   گفت .... رون ویزلی، به من گفت     تدوست -
سخته خوب   ، می دونم   ....رسانهاي واحد اسرار استفاده می کنه     

د تا از اول همه چیز رو بهت بگم اما اون هیولاهـاي سـبز واح ـ              
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نه هري گوش کن، میـان     .... اسرار شانس برنده ي ماست هري     
اونها قادرند تمام یـا      .... هااون  . حرفم نپر چون ناتمام می مونه     

حداقل بیشتر ذهنیت آخرین استفاده کننده از خود را در مجاري           
حافظه شان ذخیره کنند، خوب بهتره بگم شاهکار امنیتی خودم           

 بتونی از اونها بـراي پیـدا کـردن         چیزي که مهمه اینه که    ... اما  
  ...هورك راس هاي 

هري چوبش را طرف سـینه ي دامبلـدور   . نفس در سینه ي دامبلدور قطع شد   
چشم هاي دامبلدور بار دیگر با اضطراب باز شـد و بـه             . گرفت و وردي خواند   

  .با خرخر آخرین کلمات را هم پایان داد... هري نگاه کرد
تنها منبع انرژي بـراي اسـتفاده تـو         اون کهرباي توي هاگوارتز،      -

قول بـده کـه انرژیـت رو تلـف نکنـی، ولـده         هري  .... می تونه   
  ...مورت داره میاد اینجا

هري خواست تا چیزي بگوید که دیگر همه چیز تمام شده بود، دامبلدور جان              
هـري سـرش را روي سـینه ي دامبلـدور           . داد و صورتش روي زمـین لغزیـد       

  ...گذاشت و نعره زد
  . ....منو تنها نگذار! نه -

بار دیگه سرش رو بالا آورد و با چشم هایی که سراسر اشک آنرا پوشانده بود                
  .به صورت بی حرکت و مرده ي دامبلدور نگاه کرد

  !ولده مورت با دست هاي خودم می کشمت -
 که صدایش حتی تا انتهاي جنگل سبز عمیق هم شنیده    نعره کشید  آنقدر بلند 

  .شد
---  

مایل آنطرف تر لرد ولده مورت چنان برخود لرزید که همه ي مـرگ              دویست  
  .خواران متوجه شدند
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  چیزي شده ارباب؟ -
 .پاتر عصبانیه.  سیوروس!پاتر -
خوب؟ معذرت می خواهم اما این یعنی چی؟ خوب پاتر همیـشه           -

 .یک جورهایی با خودش مشکل داره همیشه ارباب. عصبانیه
اون دامبلـدور رو پیـدا      . اینبار فرق مـی کنـه     ! خفه شو سیوروس   -

 .کرده
 چی؟ -

  .صداي پچ پچ میان همه ي مرگ خواران افتاد و می پیچید
  .ساکت باشید -

  .همه ساکت شدند
  .سیوروس، دولوهوف، کاترین، نیلز به تپه ي سایه آپارات کنید -
 !اما -
 !زود -

لرد سیاه کـاملا مـضطرب و      . چند ثانیه بعد چهار نفر دور لرد سیاه غیب شدند         
  . بود، سه بار یک مسیر را بالا رفت و برگشترنگ پریده

لعنت به شماها، یک مشت خرفت دور منو گرفتیـد، حتـی یـک               -
 ایـن از    کار هم نمی تونید درست انجام بدید، اون از اون ویزلی          

  .همتون از جلوي چشمام برید گمشید. شماها
 مرگ خواران آنقدر احمق نبودند که در این شرایط بخواهند هنوز آنجـا تعلـل              

  :کنند، وقتی همه برگشتند که بروند لرد داد زد
  .باهات کار دارم! گنزو تو وایستا -

لرد سیاه ناپدید شدن تک تک مرگ خواران را نگاه کـرد وقتـی همـه رفتنـد                  
  :شروع کرد
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خیلی سریع می روي بـه سـاختمان وزارت خانـه، همـه چیـز را         -
 دو خیلی زود، پیغـامی دارم کـه بایـد کمتـر از      ... آماده می کنی    

  دقیقه دیگه برسانم؟ تفهیم شد؟
 .بله قربان -

لرد ولده مورت با چشمان اهریمنی اش نگاهی به او انداخت و جریان ترس و              
 همیشه از دیدن این گونه ترس در چشم هـاي     .وحشت را در صورت مرد دید     

  ... .خدمتکارانش لذت می برد اما اینبار 
  پس منتظر چی هستی؟ -

  . شدمرد بدون تعلل برگشت و غیب
تنها شـدنش؛ چهـره ي تـرس و نقـاب هولنـاك آن           رگ خوارها و     با رفتن م  

  .باید هرچه زودتر می فهمید. چیزي جور در نمی آمد. نمایان تر می شد
اندکی در طول سالن تاریک و دراز اقامتگاه تاریک خود قدم زد و بعـد ناپدیـد     

  .شد
***  

 ـ         دور از ایـن مکـان   تنها چیزي که به آن فکر می کـرد بـردن جنـازه ي دامبل
. منحوس بود، باید اونو از اینجا می برد و با تشریفات کامـل دفـن مـی کـرد                  

دامبلدور شایسته ي اینجور مردن نبود، نه تا زمانیکه حتی یک قطره خون در              
پیکـر دامبلـدور را روي شـانه هـاي نحـیفش      .  داشـت رگ هاي هري جریان  

الا می آورد تـا جلـویش را        انداخته بود و در حالیکه به زحمت سرش را نیمه ب          
خیلی واضح می توانست هیبت چهار جـادوگر سـیاه را        . ببیند در کلبه را گشود    

زمانیکـه  . بی توجه به آنها راهش را به سمت جلـو ادامـه داد     . رو برویش ببیند  
مطمئن شد آنقدر رفته تا بتواند پیکر دامبلدور را خیلی راحـت بـر روي زمـین                 

ر حالیکه سر دامبلدور را با احتـرام و آرامـش روي            د. رها کند از حرکت ایستاد    
 چـوبش را بـا   .زمین می گذاشت برگشت و به چهار جادوگر سـیاه خیـره شـد         

  .دقت تمام بیرون آورد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٧

به شدت عصبی بود و مغزش دستور حمله می داد اما چیزي در درونش مـانع                
می شد، همان حس قدرتمند و غریزي که در طـول تمـام مبـارزات کمکـش          

 بود تا موفق باشد، همین حس به او می گفـت تـا چـه انـدازه جمعیـت                    کرده
آنقدر که حتی جرئـت ندارنـد چـوب هایـشان را بـالا              . حاضر از او ترسیده اند    

  .بگیرند
  !زمانش بود که بمیره پاتر -

 خیلـی  گویا سوروس اسنپ اولین کسی بود که مکالمه رو شـروع کـرده بـود،            
  .کوتاه و خلاصه

  .زمانشه که بمیري. ال توهمینطور م. ، آرهآره -
  .کاملا مشخص بود که پوزخند اسنپ دلیلی جز ترس نداشت

  .همیشه زیاد حرف می زدي پاتر -
اخگري قدرتمند به سمت هري شتافت، با تمام قدرتی که هري از خود سراغ              

  .داشت چوبش را کج کرد و طلسم را دفع کرد
  همه ي قدرتت همین بود اسنپ؟ -

ب ایستاده بودند و به آنها نگاه می کردند، پـشت           سه مرده خور دیگه فقط عق     
هري مهتاب بصورت قرص کامل می درخـشید و شـاید ایـن یـک شانـسش       

سوروس به زحمت مـی توانـست از صـورت       . براي مسلط شدن بر شرایط بود     
اما اینبـار بـیش از    . شاید خشم، شاید نفرت   . سیاه سفید هري چیزي رو بخونه     

ر بود، باید راهـی پیـدا مـی کـرد تـا هـم از                ذهن هري درگیر راه فرا    . همیشه
  .هم جسد دامبلدور را با خودش ببردچنگال مرگ خواران بگریزد و 

کاملا معلومه تـوي ایـن مـدت پیـشرفت خـوبی      . خوب بود پاتر   -
  .کردي

اسنپ کلمات را شمرده شمرده از وراي دیواره ي نازك موهاي فرو افتاده بـر               
  .روي صورتش ادا می کرد
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ازه اي جز مشغول کردن مرگ خواران به ذهنش نمـی رسـید             هري که چیز ت   
  .ادامه داد

یاد گرفتم تا چطور روح جادوگرهـاي پلیـدي مثـل تـو رو              ! آره؟ -
  ...می تونم. تسخیر کنم
  :اسنپ به میان حرفش پرید

هنوز متعجبم چطور تونستی از پس اون دو تـا خـون آشـام بـر                 -
 وزارت خانـه    اونها به تنهایی یک لشکر از آرورهاي احمـق        . آیی

  .رو حریف بودند
 !این برات عجیبه؟ واقعا؟. چیه -

با این حرفش هري متوجه شد که سـه مـرگ خـوار پـشت سـوروس چطـور                 
  .خودشان را جمع و جور کردند

  .خودتو کنترل کن نیلز -
اسنپ در جواب صدایی که جادوگر سیاهی بنام نیلز پشت سرش در آورده بود              

  .گفت
دسـت راسـت دامبلـدور را گرفـت ودور     رام هري به سـمت دامبلـدور رفـت، آ    

یـک  .  گذاشت و هیکل دامبلدور را هر طور که می توانست بلند کـرد             گردنش
لحظه به سوروس و بعد به جایی صدها متر آنطرف تـر پـشت سـر اسـنپ در         

  :تاریکی نگاه کرد و مختصر گفت
  !می بینمت اسنپ -

ا از صخره پرت    بعد در جلو چشم هاي متعجب مرگ خواران خود و دامبلدور ر           
مرگ خواران به سمت لبه ي صخره حمله بردنـد تـا ببیننـد هـري چـرا        . کرد

اینکارو کرده، در میانه هاي راه چیزي مثل گلوله ي سرخ بـا صـدایی مهیـب            
آتـشین بـالی را   از حرکت ایستادند و فقط پرنده ي   . بدنشان را میخکوب نمود   

انی اسـنپ بـه نـوك    زم ـ. تماشا کردند که به سمت پائین صـخره شـیرجه زد          
  .صخره رسید که آخرین بازتاب قرمز را در میان تاریکی دید
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بر خـلاف اینکـه حـالا هـاگوارتز صـدها      . شب نسبتا آرامی براي هاگوارتز بود 
مهمان ناخواسته از میان جادوگران داشت و هرشب ده ها حمله ي هولناك را        

 سرد و خواب آور     تا سپیده دم از جانب نیروهاي تاریک شاهد بود در این شب           
نگهبان ها یا در مکان هایـشان       . تنها سکوت بر آن سیطره داشت و اضطراب       

نه حق برپا کردن آتش را داشتند و     . خواب رفته بودند و یا به خود می لرزیدند        
 از کلبه ي شکاري هاگرید نور بیرون می جهید و   .نه پوشیدن لباس هاي گرم    

معلوم بـود کـه     . خار بالا می رفت   از دودکش هایش غبار منجمدي از دود و ب        
  .هاگرید هنوز بیدار مانده و یا مهمان هایی دارد

در کلبه باز شد و مردي با اندام متوسط و رنگی به شدت پریـده از آن بیـرون         
همراه مرد و دقیقا بعد از او زنی نسبتا جوان اما به شدت خسته خارج شد                . آمد

دا تانکس عذا دار بود و یـا  چیزي در صورت ریموس لوپین و همسرش نیمفرو  
  .حد اقل ناراحت نشانشان می داد

صداي غول مانند هاگرید با خارج شدن از کلبه تقریبا در محوطـه ي اطـراف               
  :کلبه طنین انداخت

  .هري خیلی احمقه. فقط خداکنه خودشو به کشتن نده -
 .امیدوارم. امیدوارم هاگرید -
 !آخه چرا باید امشب -
 .بدترین زمان ممکن عزیزم -

ریموس اینرا گفت و با دست آسیب ندیده اش به پشت تانکس زد بـه نـشانه                 
  .ي اینکه زمانش رسیده تا هاگرید را ترك کنند

هنوز قدمی از قدم بر نداشته بودند که صداي بلوایی را از طـرف دروازه هـاي             
شاید ده ها آرور با هم فریاد می زدند و چیزهاي نـا مفهـومی را              . قلعه شنیدند 

هنوز . مت منبع صدا دویدند به سریموس تانکس و هاگرید  . کشیدندفریاد می   
از پیچ اولین درخت و دیوار نگذشته بودند که چیزي بشدت بزرگ و هولنـاك               
از بالاي سر آنها گذشت، هر سه نفر برگشتند و چوب هایـشان را آمـاده بـالا               
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ي روبروي چشم هاي حیرت زده ي آنها هري در حالیکه جنـازه  . نگاه داشتند 
  .دامبلدور رو روي زمین می گذاشت ایستاد و به آنها خیره شد

فاکز هم دوري در میان آسمان شب زد و بعد از چند ثانیه روي سکوي شـانه                 
  .هاي هري فرود آمد

  !شب خوش -
جمعیت سه نفره مرتب از هري به دامبلدور  و از دامبلدور به هري نگـاه مـی                  

و حرکـت نمـی کـرد بـی شـک           شاید اگر هري سـرپا نایـستاده بـود          . کردند
صورتش به شدت سفید بود و نگاهش به   . وضعیتش بدتر از دامبلدور می نمود     

اما چشم هاي پـر فـروغش خبـر از خـستگی نمـی             . سردي هواي اطراف بود   
 مصمم به نظر می رسید و به سختی می شـد از صـورتش مفهـومی را                  .دادند

  .متوجه شد
  چی شده هري؟ -

د دهانش را بـاز کنـه ده هـا آرور از میـان علـف      اما قبل از اینکه هري بخواه    
همه مـضطرب چـوب هایـشان را    . هاي غول پیکر و درخت ها بیرون ریختند   

  .اماده نگه داشته بودند و داشتند موقعیت را ارزیابی می کردند
  :ریموس دستش را بالا برد و گفت

  .هري پاتر. این فقط هریه. کافیه -
وبش را به سمت قلب هري نـشانه گرفتـه          یکی از آرورها که هنوز بد بینانه چ       

  :بود گفت
مگه همین نبود که متهم به قتل مـاموران         . خوب پاتره که باشه    -

  وزارت خانه شده بود؟
  :هري با لبخند مختصري گفت

آره همون پاتري که بیشتر از یـک سـال مـی گفتیـد درغگـو و         -
  .فریبکاره
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 ٢١

  !؟ که مردهبگو اون پیرمرد کیه! خوشمزگی بسه -
  .از آرورها تهدید کننده اینرا گفتیکی دیگر 

شـب  . باید برم استراحت کـنم    . من شب خسته کننده اي داشتم      -
  .همگیتون بخیر

هري اینرا گفت و جنازه ي دامبلدور را بار دیگر با احترام بلند کـرد و بـا خـود      
  .به سمت قلعه برد

  .گفتم تکون نخور.... همونجا که هستی بمون -
 .بگذار بره. بس کن -
  : را از سمت هري به سمت ریموس کشید و گفتآرور چوبش
  تو کی هستی که فکر می کنی می تونی به من دستور بدهی؟ -

  :ریموس پوزخندي زد
نکنه تو هم هنوز فکر می کنی آرور وزارت خونه          ! آها که اینطور   -

اي؟ البته اگه هنوز هم فکـر مـی کنـی وزارت خانـه اي وجـود                
گوارتز بـه روي تـو و       فراموش کردي که اگه دروازه ي ها      ! داره؟

خانواده ات باز نکرده بودیم الان اون بیـرون تیکـه تیکـه شـده           
  بودید؟

مرد با شرمندگی سرش را پائین انداخت و چند لحظه بعد چـوبش هـم پـائین       
  .آمد، با این حرکت بقیه ي آرور ها هم آرام شدند

  .ریموس با بغض در گوش تانکس آرام زمزمه اي کرد
  ... !بیا دنبالم  .....مبلدور مردمثل اینکه بلاخره دا -

پشت سـرش تـانکس هـم هـق هـق        . ریموس راه افتاد و هري را دنبال کرد       
  .کنان راه افتاد

کمی جلوتر هري جنازه ي دامبلدور را روي اون تابوت سفید کـذایی گذاشـته            
  .بود و چوبش را مردد در هوا نگاه داشته بود
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 ٢٢

اي به صورت غمگـین هـري       لحظه  . ریموس جلوتر رفت و کنار هري ایستاد      
  .نگاه انداخت و بعد به دامبلدور

  .روحت در آرامش باشد. بدرود آلبوس -
ریموس به چوبش تکانی داد و جسد دامبلدور از میان سنگ و تابوت گذشـت               

  .و در آن غیب شد
  ! بیا هري-

  .با ناپدید شدن دامبلدور ریموس به پشت هري زد و او را همراه خود کرد
  :اه به سمت قلعه ریموس چیزهایی براي هري زمزمه می کرددر میانه هاي ر

عجب تابوتی است   .  هیچ وقت باور نمی کردم یک خدا بتونه تو قبر جا بشه            -
  !تابوت خدایان

  
 --«»--  

کلیه ي حقوق این نوشته محفوظ و متعلق به نویسنده و وبلاگ ناشر آن می 
  .باشد

ir.myblog.albusandharry://http   
 --«»--  
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  هري پاتر و سرداب روح
  

  فصل پانزدهم
  

 دو برج
 

  :نویسنده
 کاظم
  

---- ::  » ******** « ::----  
  

  .کلیه ي حقوق این نوشته محفوظ و متعلق به وبلاگ ناشر و نویسنده ي اثر می باشد
com.mihanblog.albusandharry://http   

  
---- ::  » ******** « ::----  
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جادویی در هزاران سال پیش از به وجود آمدن هاگوارتز در زمان شکل گیري اولین استقرار هاي 
 جامعه جادوگري و رسمیت یافتن آن در میان موجودات، موجـودي بـه           انگلستان و شکل گرفتن   

نه می توانست شدت اهریمنی بنام سیس کارهایی می کرد که نه شباهت به جادوگري داشت و        
این موجود اهریمنی آنقدر پیش رفت که هنوز گاها از او در کتاب هاي تاریخ               . جز آن تلقی نمود   

اولی توانمند ترین سـاحره ي  . سیس دو خواهر داشت . جادوگري بعنوان پدر شیطان نام می برند      
 در جـادو  .خواهر بزرگتر تشنه ي قدرت بـود مپ . زمان خود بود و دومی بر آب ها حکم می راند        

. گم شده بود و هرکاري می کرد تا ترس از جادو و جادوگري را در ماگل زاده ها زنده نگـاه دارد              
ایـن  . علی رغم او خواهر کوچکترش چونان نسیم بر روي امواج دریاهـا آرام و صـلح طلـب بـود         

مپ قاتل خود را در اثر یک حماقت محـض بـه            . خانواده ي شگفت انگیز کارهاي بزرگی کردند      
او در دنیاي پیرامونش به جستجو می پردازد و از روي حرکت سیارات و مـشاهده ي           . جود آورد و

محورهاي انرژي جهان پسري را در شکم مادرش بعنوان شاگرد آینـده و جانـشین و دسـتیارش            
پسري که بتواند با تکیه بر قدرت مردانگی و فرزانگی جادویی که در اختیـارش   . انتخاب می کند  

مادرش را به قتل می رساند و نام فرزند را مرلین مـی     .  را به شهوت قدرتش برساند     می گذارد او  
یکی از خدمتکاران ماگل خود که پیرزنـی خـوش ذات و مهربـان              کمک  مپ مرلین را به     . گذارد
پیـرزن ماگـل   با کمک ذات پاك   . رگترین و تنها اشتباه مپ بود      شاید این بز   .بزرگ می کند  بوده  

بدون اینکه خود . ه هاي پلیدي که مپ در وجودش کار گذارده بود می جنگند         زاده مرلین با مولف   
 مرلین بزرگ مـی شـود و بعـد از آمـوزه هـاي مـپ         .به آنها باور داشته باشد یا متوجه آنها باشد        

یک روز سخت زمستانی زمانیکه سیس براي دیدن و مطرح نمودن . بزرگترین دشمن او می شود
پیـدا کـردن رد   .  قصر او می رود با جنازه ي او روبرو می شـود معامله اي پیش خواهرش مپ به    

مـرلین در   . مرلین بعنوان عامل قتل خواهرش براي سیس آنقدر سخت نبود و زحمتی بر نداشت             
اوج قدرت و محبوبیت در بین جوامع جادوگري و موجودات سحر آمیز بود که سیس اعلام جنگ    

ه ي منوز مشرف به جنگل گرین دیپ که اکنون       سپاهیان تاریک سیس در کنار رودخان     . می کند 
برجی بزرگ بنام گیمنس را . بعد از هزاران سال با دریاچه ي تاریک پوشانده شده استقرار یافتند          

. به دستور سیس بوجود آوردند و تاریک ترین افسون ها و ترفندهاي شیطانی را در آن بکار بردند
. قابل تصورترین ساختمان جهان بوده و هـست برج گیمنس در دوران اوج شکوه و ظلماتش غیر  

یـا زنـده   . هنوز بعد از چیزي بیش از دو هزار سال هیچ کس نتوانسته تا سقف این برج بـالا رود         
  .نمانده یا از این ایده ي احمقانه اش پشیمان شده

سپاهیان مرلین هم در هیک استریت که در قدیم هیک رود نامیده مـی شـد تـشکیل و سـاکن                
ساخت برج . ین دستور ساخت برجی عظیم تر و باشکوه تر از گیمنس بنام نیمان را داد       مرل. شدند

نیمان هم حتی با بکار گیري فنون معماري جادوگري بیش از دو سـال طـول کـشید و در ایـن                   
تا اینکه در یک نبرد تاریخی که تعداد یاران . مدت سپاه مرلین و سیس مدام در حال مبارزه بودند
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تر از انگشتان دست شده بود این دو رقیب سر سخت بـا هـم روبـرو و پنجـه در                  هر دو سپاه کم   
در کتب تاریخی و مصور قدیمی عکس هاي تخیلی و نقاشی شده از صـحنه هـاي          . پنجه شدند 

مبارزه ي این دو مبارز وجود دارد اما مهم تر از اینها نتیجه ي مبارزه است کـه پیـروزي مـرلین            
  .است

او میراثـی را بـه   . برداشته آخرین نیرنگ خود را عملـی مـی سـازد   سیس شکست خورده و زخم     
مرلین . مرلین هدیه می دهد تا مرلین آنرا در برج نیمان خود بعنوان یادگار این جنگ نصب نماید

بزرگ هم که به دلایلی از خون سیس می گذرد هدیه را سخاوتمندانه می پذیرد و بدون اینکـه              
 .ن بردارد آنرا مستقیما به نقطه اي کور از برج نیمان منتقل می نمایدآنرا بگشاید و یا گره از راز آ

سیس پیر و . سالها از پی هم می گذرند تا اینکه مرلین قبل از دیدن مرگ سیس جان می سپارد     
فرتوت کلید آخرین نیرنگ شیطانی خود را می گذارد و پرده از رازي عظیم بر می دارد و آن هم                 

بر اساس این افسانه سیس در برج گیمـنس هـم میراثـی     . و برج است  معماي اتصال و برادري د    
  .... .گذاشته که اگر شخصی بتواند هر دو میراث را در هر دو برج شخصا آزاد کند 

  
خستگی و درمانده گـی در آنهـا        . هري به چشم هاي ریموس خیره شده بود       . ریموس ادامه نداد  

د مطمئنا ریموس نمی توانست بیش از این موج می زد، شاید هم ضعف و ترس اما هرچی که بو        
  .خیلی راحت ریموس خودش را روي صندلی انداخت و نفسی بیرون داد. تحمل کند

درد عجیبی در مغـزش مـی   . هري با انگشتان دست راستش زخم روي پیشانی اش را می فشرد   
هري سـعی کـرد صـدایش       . رها شده باشد  گویی شمشیري گداخته در میان فرق سرش        . پیچید

  :بغض آلود نباشد اما دست آخر معذب پرسید
کشف کنه، نه یعنی پـرده از رازشـون      ... یک نفر بتونه    .. هر دو میراث رو     ... خوب؟ اگه    -

  اونوقت چی میشه؟... برداره
  .قبل از اینکه حرف هري تمام شود ریموس گفت نمی دانم

رف تر توي صـندلی  هري چند لحظه مردد به چشم هاي ریموس و بعد تانکس که چند متر آنط              
  : و پرسید تا اینکه متوجه جواب ناگهانی ریموس شداش فرو رفته بود نگاه کرد

  !چه حدسی می زنی؟ یعنی ولده مورت؟ -
  .اینار هم قبل از اینکه هري بتواند حرفش را تمام کند ریموس سرش را تکان داد و تایید کرد

  ... .اما  -
 .یه ي هیک استریت را دادهولده مورت دو ساعت پیش دستور تخل. مهمه هري -

  :هري حدسی زد و با تردید من من کنان پرسید
  !برج نیمان؟ -
 .بله و بعدش هم نوبت گیمنس است -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 !تا نگذاریم اون به هدفش برسه؟. ما چکار می تونیم بکنیم -
هري مصمم تر روي صندلی اش نشست و با یک دستش مچ بی حال و سرد ریموس را از روي          

  . اون نگاه کندمیز چوبی گرفت تا به
عقیـده اي  ) صورت ریموس یک لحظه تار و مبهم شد       ! (چیزي به نظرم نمی رسه هري      -

  .ندارم
هري خواست تا چیزي بگوید که گویی ریموس افکارش دوباره متوجه شده و از رویـایی بیـرون            

  .آمده وسط حرف هري پرید
مج شدي تا بـدونی  چون س... اما هري، من فقط اینها رو به این خاطر به تو گفتم چون           -

  .که چرا اینقدر داد و بیداد کردم سرت... که . چرا نگرانت بودیم
  .هري به نشانه ي اینکه متوجه نشده سرش را تکان داد

مخصوص اینکه ما هنوز    . این وظیفه ي تو نیست که دنبال این موارد باشی         ! ببین هري  -
  .نمی دونیم چی تو سر ولده مورت می گذره

  .ي میز کوبید و کاغذ کهنه ي روي میز را با بی احترامی پرت کردهري با کف دستش رو
  !ولم کن -
 .به من نگاه کن... هري ... هري  -
 .من حرف هاي جالبتري دارم. حالا تو به من گوش کن. نه ریموس -

  .ریموس علی رغم میلش ساکت شد و منتظر ماند
 بـدهی و اگرنـه   باید قول بدهی هرچی ازت پرسیدم رو بدون شرط یا طفره رفتن پاسـخ        -

  !هیچی
  .ریموس زیر لب لعنتی فرستاد و آرام گفت قبوله

  که هرچی ازت پرسیدم جواب بدهی؟... که ! قول شرف دادي؟ -
 .آره هري. خوب آره -
 .خوبه -

هري دورتادور اطاق را نگاه کرد و سعی کرد حواسش را جمع کند روي مطلبی که مـی خواهـد                    
  بگوید و باید زمینه چینی کند برایش؛

  :ت آخر بدون هرگونه مقدمه چینی پرسیددس
  پیام رسان هاي وزارت جادوگري چی هستند؟ -

هري اینقدر سوالش را سریع مطرح کرد که ریموس هنوز داشت به هري نگاه مـی کـرد گـویی             
  .هنوز هري سوالش را نپرسیده

  خوب؟ -
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د و ریموس چند لحظه سعی کرد صداي شنیده شده را بیاد بیاورد و بعد چشم هـایش تنـگ ش ـ                  
  .گویی علامت سوالی روي سرش تشکیل شده باشد

  خانه؟) براین سندرها(پیام رسان هاي وزارت  -
 .نگو که نمی دونی. خوب آره -
 !می دونم. نه -
 ... .تو قول دادي ریموس ! خوب؟ -
 .یکم صبور باش. پس صبر کن حواسم بیاد سر جاش. آره هري -
 .آها -

 از کلاس تغیر چهره را بالا و پائین مـی  هري از صندلی اش بلند شد و مضطرب مسیر خالی اي     
در عین حال نـیم نگـاهی بـه    . عکس العملی که همیشه موقع فکر کردن ازش سر می زد      . رفت

  .بسیار گیج و مبهوت به نظر می رسید. عکس العمل ریموس هم داشت
  .آها بهتره بشینی تا بهتر بتونم بهت بگویم... گوش کن هري -

  .تظر ماندهري آمد و پشت میز نشست و من
. پیام رسان هاي وزارت خونه سیستم امنیتی تدارك دیده شده براي وزارت خونه اسـت               -

مغزهاي شناور در هواي کاملا استریل شده که دائـم بـر            . اونها یکجورهایی مغز هستند   
بر همه چیـز وزارت    . روي ساختمان وزارت خانه و سیستم هاي امنیتی آن نظارت دارند          

ببین هري ) ریموس وقتی چشمش را بلند کرد صورت گیج و مبهوت هري را دید   . (خانه
ساختمان وزارت خونه تا این لحظه توسط اونها اداره و نگهداري می . بگذار ساده تر بگم

شاید قبل از تولد ... خیلی سالها پیش  . در اصل ایده ي فوق العاده دامبلدور بوده       ... شده  
چه می دونم، یک جورهایی پل ارتباطی ... ساخت تا ...  اونو ساخت دامبلدور... من حتی 

اما بعـدها آنـرا کامـل تـر کـرد و بـه          . بین وزارت خانه و خانه هاي جادویی بر قرار کنه         
آن موقع آنرا تبـدیل بـه محافظـان امنیتـی وزارت     پیشنهاد جان استیک وزیر جادوگري      

  .خانه کرد
 .هنوز چیزي نفهمیدم -
. اووم... مانم اگه کسی بتونه بر تفکر این مغزهـاي متفکـر فـایق بیـاد                ببین هري، به گ    -

 .آها آره.... بتونه کنترل وزارت خونه رو بدست بگیره ... احتمالا بتونه 
 چی؟ -
ولده مورت هم از همین طریق خودشو در مکان هاي جادویی ظـاهر مـی کنـه و پیـام                     -

خانه پل ارتباطی داشته باشه یـا  هر خانه یا سرپناهی که با وزارت . هایش رو می فرسته 
 !حداقل یک شومینه ي پرواز می تونه در خطر باشه
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مطمئنا از نظر هري چیزي در ذهن ریموس گذشـته و متوجـه   . انگار برق ریموس را گرفته باشد   
  .ي چیز مهمی شده بود

  !تانکس -
  .تانکس به یکباره از جایش بلند شد

  بله؟ -
 ... .سریع... سریع  -

بیـشتر زل زده بـود انگـار        .  به جایی روي دیوار بی جهت نگاه مـی کـرد           ریموس به پشت هري   
  .تصویر جالبی روي آن تصویر شده بود که نمی توانست از آن چشم بردارد

  سریع چیکار کنم ریموس؟ -
 ....سریع..... سریع  -

  .ریموس چشم از دیوار گرفت و به هري و تانکس نگاه کرد
هـر کـی رو   . ه ي شومینه هاي هاگوارتز روهم. سریع همه ي شومینه ها را مسدود کن     -

  .زود. هم که می تونی مجبور کن کمکت کنه
  .تانکس گفت باشه و به سمت در خروجی قدم زد

  .خطر هر لحظه در کمینه. بدو. اینطوري نه تانکس -
  .تانکس با رنجیدگی برگشت و به آنها نگاه کرد و سریع دوید و از اطاق خارج شد

  .تا برو که هري دستش را گرفتریموس هم بلند شده بود 
  .صبر کن حرف من هنوز تموم نشده -

  .ریموس سر جایش نشست و با دست هایش پوست صورتش را کشید تا متمرکز تر شود
  .بگو هري -
پیام رسان هاي وزارت خانه چیزي مثل توده هاي مغز بزرگ و شـناور در هـوا و احیانـا            -

 سبز رنگ هستند؟
  .ریموس سرش را تند تکان داد

  چطور تو می دونی؟! چطور؟. فکر کنم. آره. آره . ها آ -
همون موقع که با بچه ها رفته بودیم دنبال سـیریوس           ... آخه اونشب توي وزارت خونه       -

  احمقانه است اما مثل اینکه رون از قصد رفت تا به اونهـا       .اونها به رون حمله کردند    ... 
 .دست بزنه

 .ساده لوحی مثل رون کاري نداشتهبراي اونها کنترل . نه هري احمقانه نیست -
  .خیلی زود ریموس متوجه حماقت خود در به کار بردن کلمه رون اینطور که گفته بود شد

  .ببخشید. ببخشید هري خاطرم نبود که رون مرده -
  .هري غضب آلود چشم از ریموس گرفت
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  .در هر صورت فکر کنم راه مقابله با اونها را بلد باشم -
  .نگاه کردریموس یخ زده به هري 

  چی؟ -
 !فکر می کنی می خواستم چی رو بهت بگم؟ -
ببخشید اینقدر حواسم پرت شد که یادم رفت قراره تـو یـک چیـزي بگـویی؛ بگـو       . آها   -

 .زمان علیه ماست... هري 
  :هري نفسی بیرون داد و گفت

  ....دامبلدور در آخرین لحظات عمرش گفت که میشه براي پیدا کردن راز هورك  -
چند لحظه به ریموس که به چشم هایش چشم دوخته بود نگاه کرد و بعد . خوردهري حرفش را 

  .نگاهش را پائین انداخت و کلامش را اصلاح کرد
همینطور بهم . دامبلدور گفت که ولده مورت از پیام رسان هاي وزارت خانه استفاده کرده -

خودشـان در  گفت که اونها یک نسخه از بیشتر تفکرات قوي آخرین اسـتفاده کننـده از              
  ... .و اینکه باید یک طوري ... گفت که کار خودش بوده . خود نگاه می دارند

  .داشت فکر می کرد تا یادش بیاد. هري غرق تفکر شد
  یک طوري چی هري؟ -
گفـت مـی تـونیم از کهربـاي داخـل هـاگوارتز       ... یک طوري اونو مجبور کنیم فکر کنم   -

 .استفاده کنیم براي اینکار
  .ون حرف دیگري براي گفتن نداشتچ. هري ساکت شد

  !کهرباي داخل هاگوارتز ؟! کهربا؟ کهربا -
  .ریموس بارها تکرار کرد

  !این چیزي به ذهنت میاره ریموس؟ -
 !آره چرا که نه؟... البته.. آره  -
 چی؟ -
ریمـوس  (هـوم   . ببین چطور بگم  . فقط شاید یک حدس   ... البته شک دارم    ... ببین هري  -

اگر نور سـفید از  ). دید مجبور شد حرفش را سریع بگویدوقتی صورت کلافه ي هري را  
یک جور  . میان کریستال بگذر و بر کهربا تابانده شود انرژي بسیار زیادي تولید می شود             

با این پرتوها ابتدا اون ... شاید منظور دامبلدور این بوده با این ... موج قدرتمند از پرتو ها   
آره احتمالا منظورش همین ! ر آنها نفوذ کنیمذهن هاي قدرتمند را ضعیف کنیم و بعد د      

 .بوده
  :هري حرفی براي گفتن نداشت اما براي اینکه چیزي گفته باشد گفت

  !براي اینکه کهرباها را پرتو زا کنیم دقیق باید چیکار کنیم؟ -
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 .خدارو شکر که اینجاست. م میرم از دانشمندمون بپرسمارد! به زودي هري -
  . به سمت در برود اما لحظه اي برگشتریموس از جایش بلند شد تا

  حرف دیگه اي هري؟ -
  .هري سرش را به علامت نفی تکان داد

  .نه هنوز -
 .خوبه -

ریموس از اطاق بیرون رفت و هري را بـا سـکوت و افکـار و البتـه درد روي پیـشانی اش تنهـا         
  .گذاشت

  
اکثـر  . ین بـود  مراسم به خاك سپاري رون یکی از شلوغ تـرین مراسـم تـدف             . دو روز گذشته بود   

جادوگران حاضر در هاگوارتز در مراسم شرکت کرده بودند و این شاید بهترین تسلا براي خانواده 
  .ي ویزلی می بود

از طرفی رون یکی از بهترین دوست هایش را از دست . هرمیون خیلی بد بخت به نظر می رسید
نی را یه نحوي برطرف کنـه  داده بود و از طرفی هرکاري می کرد تا روابط سرد میان هري و جی    

  .بی فایده می نمود
  .جینی تقریبا رمقی نداشت، نه می خواست و نه می توانست با هري باشد

هري خیلی سرش شلوغ بود، فکر کردن به جینی و خانواده اش را گذاشته بود آخـرین مـواردي                   
د و از طرفـی بیـشتر   از طرفی مرتب پیگیر تحقیقات لازم براي کهربا بو. که باید به آنها فکر کند 

گاهی که سر دردهـایش اوج مـی گرفـت          . اوقاتش را در خلوت و تنهایی مشغول فکر کردن بود         
انگار چیزي در بدنش ذره ذره از بین می رود و تمام این دردهـاي کـور        . احساس پوچی می کرد   

و انگار توموري در مغـزش ذره ذره آب مـی شـد        . کننده در مغزش شاید هم به همین خاطر بود        
 حتی بارها سعی کرده بود به مغز        .شاید به زودي تمام می شد     ...  شاید   .مغزش را کثیف می کرد    

ولده مورت بعد از آخرین باري کـه بـه تفکـرش راه پیـدا           . اما نتوانسته بود  . ولده مورت نفوذ کند   
ده  اکنون بی هدف کتاب تاریخچه اي را که هرمیـون بـه او دا  .کرده بود غیر قابل نفود می نمود    

هرماینی کتاب را به این هدف داده بـود تـا هـري را از فکـر حـوادث            . بود در دستش گرفته بود    
بیرون آورد و همچنین شاید بتوانند در این کتاب ها اثري مفید، ردي سـرنخی چیـزي در مـورد               

  .معماي کهربا پیدا کنند
ن صفحات مـی دیـد   اگر تصویري در میا. هري پریشان ورق هاي کتاب را تند تند بر می گرداند   

چند ورق عقب یا جلو می زد تا به تصویر می رسید سرسـري انـرا نگـاه مـی کـرد و         . می ایستاد 
در همین حال که بیاد حرف هـاي ریمـوس در مـورد    . دوباره صفحات را بی حوصله ورق می زد     

قبـل از   . برج گیمنس و نیمان داخل خیابان هیک استریت افتاده بود تصویري را در کتـاب دیـد                
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چند برگ را برگرداند . چیزي در ذهنش گذشت . اینکه متوجه شود ده بیست ورق را برگدانده بود        
. خیلی بد طراحی شده بود یا ساختمانی که طراحی شده بود خیلی بد شکل بـود . تا تصویر را دید   

  .بلند مانند برج. سیاه و کج و کوله اما بلند
  :زیر کاغذ دستی خطی نوشته بود

  برج گیمنس
  

. تشویق شد تا صفحه ي بعـدش را بخوانـد  . چه تصادف خوش یمنی  . مثل یخ میکوب شد   هري  
  :جایی میان نوشته ها 

  
کاشفانی که قصد بررسی برج را داشتند حدس زده اند میراثـی بـرج گیمـنس کـه اینقـدر از آن                 

برج . صحبت به میان آمده و می آید همون کریستال هایی که پیش از آن سخن گفته شد باشد                  
همانطور که همه بر آن     . نس شاید یکی از بزرگترین و تنها منابع کریستال هاي جهان باشد           گیم

واقف هستیم ساخت کریستال جادویی بصورت طبیعی امکان پذیر نیست و افسون هـاي خیلـی          
   ....خاصی براي تشکیل آن نیاز است

. ور دسـت هـا  جـایی د . چشم هایش به مایل ها آنطرف تر خیره شـده بـود  . هري کتاب را بست 
  .جایی میان دریاچه ي تاریک که باید جنگل گرین دیپ و اون برج بد هیبت قرار می داشت

تفکرش را متمرکز کرد و به سمت درختی سرو و بلنـد قـامتی کـه    . ردایش را تکان داد  . بلند شد 
  .فاکز روي آن استراحت می کرد پیش رفت

  
 .پایان قسمت اول فصل پانزدهم
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  بنام خدا
  :توضیح

به دلیل اینکه اصل فایل هاي نوشتاري کتاب سرداب روح تماما از بین رفته و هـیچ      
 سـرداب روح را کـه   15نسخه ي پشتیبانی از آنها وجود ندارد مجبور شدم تا ادامه ي فصل          
خوانندگان ابتدا باید   . مدت زیادي به تعویق افتاده بود را به این صورت براي شما بگذارم            

 را بخواننـد و سـپس ایـن دنبالـه ي کوچـک را تـا از موضـوع عقـب             15 اول فصل    قسمت
مطمئنا بدون خوانـدن هریـک از ایـن دو قـسمت از ادامـه ي داسـتان هـیچ چیـز                      . نمانند

  : با تشکر نظرتون رو به ادامه ي داستان جلب می کنم. نخواهید فهمید

  سرداب روح
  :15ادامه ي فصل 

  
 و حقیقتا هولناك تر از تصاویري بود که هـري در کتابچـه ي جـادویی     بسیار با شکوه ترگیمنسبرج  

  .هرمیون از آن دیده بود
  .قد برافراشته بودعمق سبز عظیم و مخوف در تاریک ترین و دور افتاده ترین نقطه ي جنگل 

  رد می شد و با دستش علف هاي غول پیکر را کنار مـی زد کـه از           هاهري نا امید و خسته از کنار مرداب       
  .میان مه غلیظ روبرویش تاریکی بزرگ و تیره ي ساختمانی عظیم در کمتر از صد متري اش نمایان شد

مه آنقدر غلیظ و سنگین بود که دیدن همه برج را براي هري غیر ممکن کـرده بـود، نمـی دونـست از             
  .بی حالی کردنحوست برج است و یا از استنشاق بیش از اندازه گازهاي مرداب، به یکباره احساس ضعف و 

خیلی دوست داشت همان اطراف جایی خشک پیدا کند و قبل از وارد شدن بـه حـوزه اي نـامعلوم کـه               
کمتر کسی از آن زنده بیرون آمده کمی استراحت کند، اما نه ایـن مکـان تمیـز و خـشک وجـود داشـت و نـه              

  .استراحت در این هواي مه زده و مسموم فکر عاقلانه اي بود
  .اختمان می توانست هواي تازه تر و یا حداقل سالم تري را جستجو کندشاید در داخل س

راه به سمت دروازه ي برج به تکه پاره چوب هایی که مورب و کج از میان مرداب می گذشـتند منتهـی    
  .می شد

  .شاید زمانی پل بوده اما اکنون هري فقط می توانست بگوید تکه چوبهاي در گل گیر کرده
 راضی کرد تا از همین نیمه چوبها استفاده کند تا اینکه بخواهد از میـان مـرداب تـا    با هر سختی خود را 
  .دروازه هاي برج شنا کند

فاکز تمام مدت بی صدا بالا و اطراف سر هري بال می زد، انگار نحوست مکان و تصمیم فریبکارانـه و            
ود ، اما با تمام وجود حضور یک موجـود  اغواگرانه ي آنجا بر روي خرد این پرنده ي جادویی نیز تاثیر گذاشته ب             

  .زنده در این جو متعفن و مرده دلگرمی بزرگی بود



با اینکه تصمیم گرفته بود به جز به جلوي خودش به هیچ جا نگاه نکند امـا بـی اختیـار نمـی توانـست          
  .انعکاس دهشتناك جمجمه ها و و جسدهاي متعفن داخل مرداب را نادیده بگیرد

دروازه هاي استوار و محکم برج فکر اینکه سفر کوتاه هري به زودي پایـان خواهـد           با نزدیک شدن به     
یافت قوي تر می شد اما در کمال تعجب و حیرت با رسیدن و گذاشت آخرین قدم از روي پـل همزمـان دروازه    

ي خیـر  مطمئنا هري نمی توانست این حرکـت را از رو . هاي سنگین و نفوذ ناپذیر برج شروع به بالا رفتن کرد       
داخل برج چیزهاي بهتري براي پـذیرایی از غریبـه هـا    خواهی موسسان این برج بگذارد و احتمالا تصور اینکه      

  .هست ناروا و دور از انتظار نبود
 ساعت یا کمی بیـشتر  5یبا او تقر. اما با وجود همه ي این افکار وهم آور براي هري خیلی دیر شده بود          
  .دنبال این مکان شوم گشته بود و الآن فرصت آن نبود تا میدان را خالی کند

خیلی ساده و تقریباً خالی از دردسر، روبرویش تالاري نسبتاً بزرگ قرار داشت که هري وسعت                ! وارد شد 
ان ساله ي معلق در هوا کـه انگـار   علی رغم تاریکی و غبار هزار. آنرا به اندازه کل پهنا و عرض برج تخمین زد     

در اثر جابجایی دروازه هاي برج آرامششون بهم خورده بود تشخیص تنها راه پیش رویـش کـه پلکـانی نـسبتاً                 
  .نافرم و بزرگتر از آنچه که بایستی براي انسانها طراحی می شد سخت نبود

 لحظـه بـه یـک اینـور و     در حالیکه با تردید قدم پیش می گذاشت و زیر نور چوب دست خـود هرچنـد                
  .آنطرف خود را با تردید نگاه می کرد به سمت پلکان رفت

با نزدیک تر شدن به پلکان هري می توانست حفره ي بزرگی را که پلکان از آن عبور می کرد را بهتـر         
  .ببیند

قدم زدن روي هر پله حس تردید برانگیز سر خوردن تداعی می کرد و همین حس تـوهم زا بـه شـدت        
  .ه کننده و زجر آور بودشکنج

زیر نور چوب دست خود هري گاهاً می توانست جمجمه ها و یـا اعـضاي اسـتخوانی و اسـکلت ماننـد                
گویا سازندگان برج وقت نداشتند تـا کـارگران    . موجوداتی جادویی را در جدارهاي دیوارهاي برج تشخیص دهد        

کلا فکـر اقتـصادي اي   .  ساختمان بکار می بردندهمانجا بعنوان مصالح. مرده را بجایی مقدس تر انتقال بدهند   
  !بود

  .بعد از دست کم نیم ساعت صعود از پله هاي برج وارد اولین اطاق شده بود
صـورتی دایـره اي شـکل داشـت و جـایی از آن دو حفـره ي       . اطاق به شدت سرد و خواب زده اي بود      

با این تفـاوت کـه بجـاي تـصویر      . قرار داشت بزرگ شبیه آنچه در ورودي اطاق گریفیندور ها در هاگوارتز بود            
  .بانوي چاق بر روي حفره ها هري می توانست طرح دو تابلوي عجیب را بر فراز آنها ببیند

حفره ي سمت راستی تابلویی خالی از طرح و محتوا بر سر خود داشت، هري می توانست فقـط پلکـان               
احتمـالا  . له ي دو الـی سـه متـر از حفـره قـرار داشـت      به سمت پائین برج را از وراي آن ببیند که البته به فاص       

مقصود راه خروج بود اما اینکه چرا اینطور و آیا بهتر نیست یک شخص بجاي صدمه زدن به خـود و پریـدن از           
  !این فاصله بر روي پلکان از مسیر عادي بر گردد، جوابی وجود نداشت

بـه حفـره ي دیگـر    . والات نداشـت در هر صورت هري فرصت چندانی هم براي پاسخ به این جـور س ـ   
نگاهی انداخت که بر فرازش طرح یک جمجمه درخشان و متحرك شبیه آنچه که مرگ خـواران احـضار مـی                

  .کردند تصویر شده بود



بی گمان این تصویر خبر از حوادث شومی می داد که هر نفر در صورت انتخاب این مـسیر بایـستی بـا            
  .آنها روبرو شود

اینبار شیب پله ها بـه سـمت    . ه ي دوم را انتخاب کرد و از پلکان برج بالا رفت           هري بدون معطلی حفر   
  .پائین پلکان بود و هري به سختی با خم شدن به سمت جلو از فرو افتادن جلوگیري می کرد

  
   .15پایان فصل 

  
این دنبالک به دلیل از بین رفتن اصل سندهاي نوشتاري کتـاب سـرداب روح اضـافه               

 در یک فایل آماده خواهد 15ودي در صورت درخواست عزیزان کل فصل       شده، بی شک به ز    
  .شد

  
کلیه ي حقوق این نوشته محفوظ و متعلق به نویسنده ي اثر و وبلاگ ناشر آن می 

  .باشد
  
  کاظم: نویسنده

  آلبوس و هري: وبلاگ ناشر
www.albusandharry.mihanblog.com 
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طراحی برج ابداً دوستانه نبود، بوي مرگ و بیم سرنگون شدن هر لحظه و هر قـدم              
وجود داشت، بعد از مدتی که شاید به درازاي یک عمر کشیده بود هري موفق شـد           

چیزي که . وهاي نارنجی رنگ منعکس شده بر روي پله ها را تشخیص دهدمنبع پرت
اـل رخ دادن ، وحـشتناك        روبرویش قرار داشت و یا احیاناً بهتر است گفته شود در ح

درگاهی پر از آتش که زبانه هاي ان چندین متر بیرون از درگاه هـم زبانـه مـی      . بود
اس کند، آتش به نحوي حالت می توانست هرم آتش را بر روي پوستش احس. کشیدند

  .زنده و در حال گسترش داشت، اولین چیزي که به ذهن هري می رسید فرار بود
اما قبل از اینکه بخواهد قدم از قدم بر دارد به نظرش آمد که پاهایش از روي زمین       

 او را با  سرش نگاه کرد فاکز را دید که یقه ي پیرهن   کنده می شود، وقتی به بالاي     
تنها کاري که .  گرفته و با سرعت او را به سمت زبانه هاي آتش می برد   پنجه هایش 

  .می توانست بکند این بود که دست هایش را جلوي صورتش سپر کند و جیغ بکشد
با همان چشم هاي بسته چند دور غلط زد تا اینکه آرام روي . فاکز او را رها کرده بود

  .زمین ولو شد
 مرده بود و نه آتشی وجود داشت، تنها چیزي کـه  زمانیکه چشم هایش را باز کرد نه     

بود اطاقی سرد و نم زده عین تمام مناطق برج بود که زیر اندك نور جادویی چـوب           
  .دست هري می درخشید

فاکز بالاي سرش می چرخید و بدنش چون آتش می سوخت و به اطاق نور نارنجی ، 
  .ملتهب و نسبتاً گرمی می بخشید

  )هري در حالیکه بدنش را تکان می داد با درد گفت (!باهوش... آفرین پسر  -
بی شک فکر یک آتش در حال گسترش با ذکاوت ترین جادوگران را می ترساند اما        
نه جانوري که خود جنسش از آتش است و به راحتی فرق جادو و اصل را تـشخیص      

  .مشایعت فاکز بسیار خوش یمن و مفید بود. می دهد
  . چنگ زد و دور ورش را دقیق تر بررسی کردبا لبخندي چوب دستی اش را

می تونست طرح چیزي شبیه طومار معلق در هوا را ببیند، تـصویر لحظـه اي بـود و     
  .زمانی دیگر ناپدید می شد

اـ مـی   . اما فرقی حاصـل نـشد  . هري نزدیک تر شد. کم کم نگران کننده شده بود      ت
کر می کرد، معماي اول که باید ف. خواست ماهیت جسم را ارزیابی کند ناپدید می شد
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با کمک ناب فاکز حل شده بود، اما بی شک این ساختمان پر بود از اسرار قـدیمی و    
مخوف، یکجور بازي هایی غیر مجاز و خطرناك که بایستی قوانینش را یاد گرفت و     

  .یا احیاناً حفظ نمود تا زنده ماند
ی و نسبتاً عـصبانی  بـه   او بایستی در اطاقی می بود که پر از آتش باشد؛ هري عصب            

فاکز که همچنان خستگی ناپذیر بالاي سرش پرواز می کرد و هرچند لحظه یکبـار              
  .خود را آتش می کشید و دوباره خاموش می شد نگاه کرد

  !چرا که نه؟ -
چیزي که اطاق در ازاي بـر مـلا کـردن راز خـود از او مـی        . آتش! جواب همین بود  

  .خواست
  . را داشت زودتر به راز اطاق پی می بردشاید اگر چشم هاي دامبلدور

چوب دستش را به سمت جایی که احتمالا طومار نامرئی بایـستی قـرار مـی داشـت          
  .گرفت و طلسم خواند

  »!شعله ور شو«  -
آتش اندکی رقصان و لرزان از میان چوب دست هري بیرون جهید و در میانه هـاي        

هري . ئی آنرا در خود فرو داده باشدانگار ظرفی نامر. راه آتش در میان هوا بلعیده شد 
اندکی به آن نقطه ي محو شده مات و مبهوت و البته منتظر نگاه کرد تا اینکه چیزي 

اـي هـوا پدیـدار شـد           درسـت  . شبیه طوماري احاطه شده در آتش درست در میانه ه
  .همانجایی که باید می بود

اـ خیـال راحـت    اطاق تماماً روشن شدو حالا هري می توانست چوب دست خـود را    ب
  .خاموش کند

لحظاتی بعد نور از حفره اي گوشه ي اطاق گذشت و هري می توانست روشن شدن       
  .پلکان رو به سمت بالا را لحظه به لحظه تشخیص دهد

  !چه سخاوتمندانه -
  .حالا فاکز هم خیلی آرام روي شانه ي هري نشسته بود

هرچه بود اینبار . و می نگریستاو هم مانند هري با تردید و خردمندانه به طومار روبر
  .حتی فاکز هم پاسخی نداشت
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بی پروا قدم جلو گذاشت و دستش را   . فرصت چندانی براي فکر کردن وجود نداشت      
صداي کر کننده ي جیغی هوش و ذکاوت را . با تردید وارد آتش طومار روبرویش کرد

  .به یکباره از سر هري خارج کرد
دازه ي یک نقطه در داخل کاسه ي سفید چشمش مردمک چشمهایش به یکباره به ان

، فاکز به گوشه ي از اطاق با شدت     آتش تمام وجودش را فرا گرفته بود      . قرار گرفتند 
  .پرت شد اما مهم تر از همه جنجالی بود که در ذهن هري وجود داشت

ابتدا همه چیز تار شده بود، اندکی بعد خاطراتی از جلوي چشمانش به سرعت نور می 
، خاطراتی از یک مرد بنام سیس، خاطراتی از شکنجه ها، از حبس شدن هـا،       گذشت

آزمایشاتی که این مرد جادوگر طی صدها سال روي نمونه هاي ماگل زاده انجام داده 
  !طرح ها، نمودارها، نقاط انرژي، اعضاي قطع شده بدن انسان، خون و درد. بود

صد سال گذشته بود سیس بـراي همیـشه   . تغییر... درد ، درد و درد، تا اینکه بلاخره   
  .اینبار به معیار دقیق تري از جاودانگی نزدیک تر شده بود. آزاد بود

او اکنون بر . او انسانیت را پشت سر گذاشته بود و یک قدم جلوتر از نسل آدمیزاد بود 
اولین و تنها وارث طلسم آتش بود، پشت سرش خاطره » اینداف«فراز دره ي بزرگ 

  .سال انسان بودن قرار داشتي هزاران 
  .خاطراتی که یک انسان مطمئناً از داشتن آنها شرم خواهد داشت

روبرویش طوماري که تمام این خاطرات را در خود محفوظ کرده بود و آینده اي پر از 
  .خونریزي و جاودانگی

  
بـه شـدت   . هري بر روي زمین سرد کف یکی از اطاق هاي برج گیمنس غلطـی زد    

  .د و به سختی بر روي زانوانش نشستبرخود لرزی
با کف دستش محکم به روي پیشانی اش کوبید و سیل اشک ناخودآگاه شروع شده             

  .بود
  ......... .خدا.... خداي من  -

اشک تند و تند از روي صورتش . سرش را بالا گرفته بود و خیلی راحت گریه می کرد
اـ     قطرا. بر روي پیرهن ، یقه و روي سینه اش می ریختند  ت اشـک قبـل از اینکـه ب

  .پوستش تماس پیدا کنند بخار می شدند
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دیوانه وار سرش را به کـف  . شیون می کشید و صداهاي عجیب از خود در می آورد      
سرد اطاق می کوبید، حرکاتش بیشتر شبیه به خود تنبیه کنی هاي دابی جن خانگی         

بین سر هري و کف با هر ضربه از . هر لحظه ضربات تند تر و محکم تر می شد. بود
بیشتر و بیشتر تا اینکه بـا نالـه اي از هـوش    . اطاق زبانه هاي آتش بیرون می جهید     

  .رفت
مثل همیشه برایش زیبا نبود، اصـلاً  » اینداف«صد سال گذشته بود، دیگه دره ي        « 

انگار هیچ چیز تاریکی مثل قبل ها برایش تحسین برانگیـز نبـود، اینبـار او آتـش را         
هرکار شیطانی اي که امکان داشت . یش از صد سال زندگی کرده بودب. دوست داشت
حالا بر فراز قله ي شرارت و شیطان صفتی با میراثی از تجربیات صد  . انجام داده بود  

شخص ممتاز بعدي که بایستی این میراث را به ارث می . در فکر نفر بعدي بود ساله  
این صد سال با ممکن کـردن غیـر   نبایستی تجربیات تکرار نشدنی اي که او در  . برد

هرچند با بالا رفتن . ممکن ها کسب کرده بود با مرگش به فراموشی سپرده می شدند
کتیبـه را مغرورانـه در   . از انسانیت مرگ را براي مدت نامعلومی به عقب انداخته بود         

پشت سرش صدها آرور آماده و تا دندان مسلح به او   . دستان خود با افتخار می فشرد     
  ». با آخرین پوزخند به داخل دره پرید. اه می کردندنگ

اـم          همزمان به یکباره هري از کابوس وحشتاناکی که در مورد موجودي اهریمنـی بن
چیزي به او می گفت که خواسـته  . سیس و صدها سال خاطراتش دیده بود بیدار شد   

  .یا ناخواسته وارث بعدي طلسم آتش میراث شوم سیس او بود
  . بدنش بی اندازه درد می کرد. کرداحساس گرما می

اما وقتی نگاهی به پوستش انداخت به شـدت  . چند دکمه ي اول پیرهنش را باز کرد   
  .کدر به نظر می رسید

از وراي پنجره ي گوشه ي اطاق می توانست هواي بیـرون بـرج را تاریـک و شـب        
. دبی شک مدت درازي بیهوش بوده، آنقدر که هوا تاریـک شـده بـو      . تشخیص دهد 

هري به اطرافش نگاهی انداخت، می توانست تلی از خاکستر را کنارش روي زمـین           
فاکز جوان تر از اونی . اما صاحبش فاکز کمی آنطرف تر به او چشم دوخته بود       . ببیند

البته نه زمان به نفع هري بود . بود که هري بعد از آخرین زایش از آتش او را دیده بود
  .مانده بودو نه حوصله ي دیگري برایش 
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  .سریع بلند شد و بی درنگ به سمت حفره رو به سمت بالا قدم گذاشت
اینبار پلکانی وجود نداشت و بیشتر شبیه سراشیبی تندي بود که پیچ در پیچ به سمت 

  .بالا می رفت
قدرتهاي تازه ماوراي این جور تله ها به او نیرو می    . البته نیاز به فکر چندانی نداشت     

اشت، کمی منتظر ماند و بعد هدفمند به بالاي شیب روي سراشیبی گذقدم بر  . دادند
نگاه کرد، لحظه اي بعد محیط شده در آتش پاهایش از زمین کنده شد و بـه طـرف       

چند غلط زد و سریع بلند شد تـا محـیط مخـوف روبـرویش را     . دیگر شیب پرت شد 
  .بررسی کند

نبار بیشتر شبیه تالاري بود که ای. اطاق بعدي اصلاً شباهتی به اطاقهاي قبلی نداشت      
نور مهتاب بصورت . سرتاسر و دورتادور آن پنجره هاي بزرگ و سرتاسري قرار داشت

  .کامل داخل اطاق را روشن کرده بود
نردبـان را  . درست وسط اطاق نردبانی به سمت حفره اي به طرف بالا وجـود داشـت      

  .گرفت و از آن بالا رفت
بـا ورود بـه   . شت چیزهاي زیادي براي گفتن داشـت     اطاقی که در پس حفره قرار دا      

نور اینبار به اینجا . اطاق هري به وضوح جو سنگین حاکم بر فضا اطاق را حس کرد         
مشعل هاي خاموش زیادي دورتادور اطاق وجود داشت و فقط بایستی . نفوذ نکرده بود

  .البته این قسمت دیگه بینهایت ساده بود. آنها را شعله ور می کرد
  .یکباره تمامی مشعل هاي دورتا دور اطاق شعله ور شدندبه 

جاي به جاي . با هجوم نور، هري می توانست تصاویري را ببیند که اصلا جالب نبودند
اطاق پر بود از استخوانهاي بدن انسان ها، جمجمه هاي خرد شده، بدن هاي متلاشی 

  .شده و تکه لباس هاي تکه پاره شده
  ! تونه اینکارو بکنه؟چه نیروي اهریمنی اي می -

یک شبح با چیزي شبیه اندام هاي . همزمان چیزي از قسمت تاریک اطاق تکان خورد
اـ       ! انسان اـدوگران و ی اما طرز پوشش و لباسهایش نه به ماگل ها شـبیه بـود و نـه ج

لباسهایش جابه جا پوسیده بود، .  بیشتر شبیه اینفري ها یا اجساد متحرك بود.جانوران
اما هنوز هدفمند .  بر استخوان چسبیده بود و ابداً رنگی به صورت نداشتتقریبا پوست

  .جلو می آمد و به هري نزدیک می شد
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  !جلوتر از این نیا -
  .وقتی صداي سرد و خراشیده اش به گوش هري رسید آرزو کرد ایکاش تنها بود

  .آرام باش مرد جوان -
 !کی هستی ؟! تو  -
اما به نظرم ...  به خاطر نداشته باشم شاید...  نکردمکرمدت زیادیه که بهش ف  -

 مهم اینه که تو کی هستی؟
 جواب سوالم را ندادي؟ اینجا چیکار می کنی؟... ! من ... من  -

  :شبح ابروهایش را بالا انداخت و گفت
اـلا   ! مثل اینکه قراره خیلی به اون چوبدستت بندازي پسرك      - چیزي کـه احتم

  !زیاد بهش نیاز پیدا نکنی
  :ت کرد و بعد ادامه دادشبح اندکی سکو

اـرج بـشم بـه    . من مدت درازیه که اینجا طلسم شدم      - نمی تونم از این برج خ
دیگه نه حساب تاریخ را دارم و نه گذر شـب و  . دلایلی که قابل گفتن نیستند 

  .روز
  .هري اندکی چوبدستش را پائین آورد

  !چرا سعی نکردي از اینجا خارج بشی؟ -
 !نتونستم -
 چرا؟ -
 .نها نتونستند و همانطور که احتمالاً تو هم نخواهی توانستهمانطور که ای -

  .شبح به اجساد تکه پاره شده اشاره کرد
  چی باعث میشه اینطوري فکر کنی؟! مسخره است -

  .غریبه نیمه شبح جوابی نداد اما هري احساس کرد چیزي شبیه آه کشید
  !کی تو رو به این روز انداخته؟ -
 !یک روح -

  !نددهري به شدت سعی کرد نخ
می دونم، من هم زیاد فرقی با ارواح ندارم، اما فکر نکنم این موضـوع اصـلاً     -

  خنده دار باشه؟
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 .می دونی کلاً جریان این برج مسخره است! معذرت می خواهم -
شبح پاسخی نداد اما هري می توانست از وراي چهره ي بی مفهوم و بی رنگ شبح          

  . شاید هم اشتباه می کردالبته. چیزي تو مایه هاي تحسین را تشخیص دهد
  .هري ابروهایش را بالا انداخت

  :شبح محتاط و دقیق پرسید
  اسمت چی بود؟! ام؟... بگو چه چیز تو رو به اینجا کشونده؟  -
 .هري -
 .اسم برازنده ایه! ... هري؟ -
 .اون چیزیه که من بخاطرش اومدم اینجا... سنگ کریستال! ممنونم -

  :نکه به سرفه افتاد اضافه کرد شدیداً خندید اما بعد از ایهغریب
اینجا منبع بزرگـی از سـنگ هـاي         ! کریستال... آه بله   ! سنگ هاي کریستال   -

اولین و یا تنها کسی باشی که کریستاله درست یک طبقه بالا تر اما فکر کنم 
  .اینجا دریاي افسون هاي سیاه است. به هوس کریستال می آیی اینجا

 ! از کمکتممنون -
خیلی دوست داشت تا هرچـه  . ا گفت و به سمت پلکان پیش رفتهري مختصراً اینر 

  .زودتر از شر این شبح رها شود
  کجا؟ تو که نمی خواهی منو اینجا تنها بگذاري هري؟ -

  .هري با تردید برگشت و به شبح نگاه کرد
  .خوب دنبالم بیا -

هري به شدت از این پیشنهاد احمقانه اش پـشیمان     . شبح بالافاصله دنبالش راه افتاد    
  .بود و سعی می کرد با سریعتر قدم برداشتن فاصله را حفظ کند

صداي قریچ قریچ ناشی از سائیدگی استخوان هاي پـاي نیمـه شـبح در سـر هـري          
ن سوالهاي شـبح ادامـه   همانطور که از پله ها بالا می رفتند سیل بی اما   . پیچیده بود 

  :داشت
  الآن دقیقا سال چندم است؟ -
- 1998 
 !یعنی چیزي حدود پنجاه سال؟! ؟ واي1998 -
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  :هري در حالیکه به سرعت خود می افزود پرسید
  پنجاه سال چی؟ -
 . بود1943زمانیکه من پامو توي این برج نفرین شده گذاشتم سال  -

  .ي دیدش قرار گرفت آنقدر منتظر ماند تا شبح در حوزه .هري میخکوب شد
  تو باید مرده باشی؟ نه ؟ -

  :شبح پوزخند تلخی زد و گفت
  اگه مرده باشم اونوقت کی داره با تو حرف می زنه؟ -
 .از اینجور اتفاق ها خیلی پیش میاد! روحت -
 ... .یک روح آزاده تا هرجایی که می خواد بره! نه هري -
 ...من خودم روح هاي زیادي ... کی همچین چیزي رو گفته  -

غریبه به شدت عصبانی از اینکه هري در میان حرفش پریده بود با صداي بلنـد تـر          
  :حرفش را ادامه داد

اـ سـرگردانش      - افسون شومی که من در دامش هستم روحم را از بین نبرده ام
اـ فـرا                . کرده گمان می کنم باید زمان باطل شدن طلسم روزي همـین روزه
م را می کشم بـه امیـد اینکـه نفـر     پنجاه ساله که دارم نعش ! هري! من. برسه

  .سیر مردن ذره به ذره اش را ببینم... خوب ... بعدي وارد برج بشه، مثل تو و 
  .هري با نفرت به شبح نگاه کرد و خواست تا رویش را برگداند که شبح اضافه کرد

  .بگذار لمست کنم تا ببینی من یک شبح نیستم -
ه شبح نگاه کرد و کله شقانه و کمی بـی  هري اندکی با انزجار و البته ترس و وهم ب         

  .باك و بی خیال تایید کرد و منتظر ماند
چشمهایش بینهایت گود افتـاده بـود و چیـزي در آن    . شبح خوشحال نزدیک تر آمد    

 دستان لرزان و استخوانی .سیاهی چشم هایش اونو مصمم به طرف هري می کشاند     
  .اش را نزدیک آورد و آنرا با صورت هري تماس داد

  .به محض تماس دستش با پوست هري انگشتانش سوخت و آنها را پس کشید
مدام به خود می پیچید و ترکیب نا . شبح نعره اي از درد کشید و روي زمین پرت شد

وقتی از درد انگشتانش را . هم گون اندام هایش کریه تر و غیر قابل تحمل تر می شد
  .بیند که تماما از بین رفته بودبالا آورد هري می توانست نوك انگشتانش را ب
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اـ        این ابداً ممکن نبود، چون هري هیچ چیزي را جز سردي تماس انگشتان دستش ب
اما مثل اینکه براي این غریبه اتفاقات عجیبـی رخ داده  . صورتش احساس نکرده بود  

  . بود
  حالت خوبه؟ -
 !اصلاً ! نه -
 .چرا اینطوري شد؟ من کاري نکردم -

  .اه کرد و اندام هایش را بررسی می کردشبح با نفرت به هري نگ
  .احساسش کردم! یک چیز بینهایت شیطانی در وجود تو لونه داره -

هري با سر گشتگی اندکی مبهوت نگاه کرد و بعد انگار که چیزي یادش آمده باشـد   
  :گفت
  !میراث سیس... آره ... شاید کار اونه ! طلسم آتش  -
... کردم و این معنی میده کـه  من هم راز سیس را کشف   . ممکن نیست ! نه   -

 ... .که 
  :هري با تردید پرسید

  !تو از مرگ خوران هستی؟ -
 !چی؟ -

  !غریبه به شدت متحیر پرسید 
  .مرگ خواران پنجاه سال پیش وجود نداشتند. اشتباه کردم. هیچی . آه  -

این احساس تحیر و تعجب غریبه با وجود اون دردي که احتمالا بایستی در استخوان 
مخصوص که . گشت هایش وجود داشته باشد براي هري کمی غیر طبیعی بودهاي ان

  .به اسمی مانند مرگ خواران اینقدر حساس شده بود
  !مرگ خواران هري؟ اونها چی هستند؟ -

شبح اینرا در حالیکه گفت که با یک دستش دست نابود شده ي دیگرش را محکـم         
  .رد بر خیزدچسبیده بود و مصمم به هري نگاه می کرد و سعی می ک

 یک احمـق کـه   !ولده مورت. مرگ خواران وفاداران به لرد تاریکی هستند      -
. براي جاودانگی و ارضاي حس قدرت خودش هزاران نفر رو کشته و می کشه
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البته احتمالا ولده مورت خیلی بعد از آمدن تو به اینجا خودشو معرفـی کـرده    
  .باشه

من ممکنه از یاران ولده مورت    فکر کردي   ... رو چه حسابی تو     .... و  ! صحیح -
 باشم؟

اما حداقل به مـن بگـو کـه تـو یـک      . فراموش کن ! گفتم که .... اشتباه کردم  -
 !جادوگر سیاهی یا نه؟

  .هري منتظر ماند و چشم از شبح بر نداشت
  .شبح انگار معذب شده بود

  ها؟ چیه؟ سوال سختی پرسیدم یا بازهم جوابش رو یادت نمی آد؟ -
یک جورهایی . کوتاهی از عمرم را با جادوهاي سیاه بودممن مدت ! ببین هري -

. در آنها غرق شده بودم و اصلا به خاطر همین افسون ها بود که آمدم اینجـا      
اینبار به زخم روي پیشانی اش نگاه . غریبه به هري دقیق تر نگاه کرد.... (اما 

ر کنم توي این مدت دراز فرصت داشتم تا به اشتباهاتم فک ... خوب  ) می کرد 
 .و الآن پشیمانم

 !شواهد که عکس اینو می گویند -
اینبار تقریبا در پلکان می دوید و .  دور شدي بدون کلام دیگري با سرعت از شبحهر

 باید تا می توانست از این شبح .موانع را یکی پس از دیگري بدون درنگ رد می کرد
  .دور می شد

اول خیلی سریع . یان مسیر هري بودجایی که احتمالا پا. بلاخره به اطاق بعدي رسید
  .روبرویش خوردسعی کرد وارد آن شود که محکم با صورت به دیواره ي شیشه اي 

  !لعنت به این برج لعنتی! آه لعنت به تو -
چوبش را در آورد و هر طلسمی کـه بلـد بـود روي آن    . بلند دشنام و ناسزا می گفت     

 نفوذ ناپذیر برخورد می کردنـد و  افسون ها مهیب و غران به دیواره ي     . امتحان کرد 
صحنه ي وحشتناکی شده بود و هري دیوانه وار به این حرکـات     . منعکس می شدند  

  .احمقانه اش ادامه می داد
  !فایده اي نداره -

  .هري برگشت و شبح را دید که خیلی زیرکانه از یکی از افسون ها جا خالی کرد
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  !تنهام بگذار -
چرا بی خود اینقدر نیرویت را هدر می ! ی؟چیه؟ چرا اینقدر عصبانی هست! هري -

 دهی؟
 !به تو مربوط نیست -
اما مطمئن باش تا هر زمان که بخواهی می تونی تلاش کنـی و        . باشه  ... آه   -

 !تو فقط باید کمی بیشتر مطالعه کنی. به اون دیواره افسون بکوبی
 ! آه خفه شو بابا -
اـ سـوالم راز   فقط اگه رائیت عوض شد می تونم در ازاي پاسخ    ! باشه - به چند ت

 .این درگاه رو بهت بگم
 !به همین امید باش -

اینبار دو چندان مصمم و نیرومند طلسم هایی دیگر را امتحان می  . هري شروع کرد  
هرچند شمار این افسون ها که به ذهنش می رسید از یک دو جین بیشتر نبود و . کرد

ا همچنان امیـدوار حتـی طلـسم    اکثر آنها را حتی بیش از دو بار امتحان کرده بود ام       
  .زگیل ساز رو هم روي دیواره امتحان می کرد

در عوض شبح گوشه  ي راهرو نشسته بود و گاهی به طلسم هاي احمقانه ي هري             
  .می خندید

  میشه اون تن لشتو تکون بدي و بیایی اینجا بگی باید چیکار کنم؟ -
 اب بدي؟نه تا موقعیکه بخواهی به همه ي سوالهاي من جو! نه هري -
 .بیا هر سوالی دوست داري بپرس. باشه! لعنت به تو! لعنت به تو -

شبح خندان و راضی از جایش بلند شد و به سمت هري رفت، خواست تا چیزي بپرسد 
  :که هري گفت

  .اول تو باید بگویی بعد من همه ي سوال هات رو پاسخ می دهم -
  :شبح اندکی با تردید نگاه کرد و سریع گستاخانه پرسید

  !چه تضمینی داره که نزنی زیر قولت؟ -
البته فراموش کرده بودم جادوگران تاریکی مثل تو نمی ! هیچ تضمینی جز همین قول

  .تونند رو قول و شرافت هم زیاد حساب کنند
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اما فراموش نکن هري من خطرناك تر از این هـستم کـه            . قبوله. بسه دیگه  -
  .نشون دادم

 .مطمئنم که اینطوره. آها آره -
نور تنها چیزي است که قدرت نفوذ و گذر از کریستال هاي جادویی ! هرينور  -

  .را داره
طلسم نور مطلـق را  . هري چیزي نگفت و بلافاصله چوبش را به سمت درگاه گرفت     

  .احضار کرد و چشم هایش را از شدت نور بست
  .بازتاب نور کار خودش را می کرد! البته نیاز به اینهمه پرتو نبود -

آنقدر بازتاب . ست بازتابش نور را در میان کریستالهاي داخل اطاق ببیندهري می توان 
  .پیدا کرد تا اینکه بلاخره به سمت درگاه اطاق منعکس شد

  !سرتو بدزد هري -
هري سریع خم شد و همزمان چیزي به شدت قدرتمند تر از هر افـسون دیـواره ي        

  .کان پیش رفتشیشه اي روبرویش را شکافت و مستقیم به به سمت انتهاي پل
اینکـه هـر نـوري کـه از کریـستال       ! فکر کردم حداقل اینرو می دونی هري       -

  جادویی عبور کنه صدها برابر قدرت و شتاب پیدا می کنه؟
  :هري در حالیکه به زحمت بلند می شد گفت

  !در هر صورت ممنون که جونم رو نجات دادي. اما یادم نبود! می دونستم -
 .ته امیدوارم هنوز فکر نکنی من بدخواه تو امروي هم رف... خواهش می کنم  -

  .هري چیزي نگفت اما سرش را به نشانه پشیمانی تکان داد
  حالا می تونم سوالاتی را که دارم بپرسم؟! خوبه-
  .بپرس!  آره-

انگـار بازتـابش نـور    . غریبه یکم جابجا شد و اینبار  بیشتر در تاریکی قرار گرفت    
  .کریستالهاي اطاق اذیتش می کرد

  !اون بیرون الآن قدرت دست کیه؟ -
 لرد ولده مورت -

  .هري بی درنگ پاسخ داد و خواست تا برگردد، انگار خیال کرد سوال غریبه تمام شده
  !چند ساله که قدرت رو به دست گرفته؟ -
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 !چند هفته اي بیشتر نیست -
اـ   ! عجب - اینطور که تو گفتی لرد ولده مورت و یارانش مدت درازیه که دارند ب

 پس توي این مدت چیکار می کردند؟.  جنگندشما می
 !من اینو گفتم؟ یادم نمی آد -
 .به نظرم اینطور گفتی -
دنیـاي  . سال پیش زمانیکه من کمتر از یک سال داشتم سقوط کرد16آره اما   -

اـ         14جادوگري بیشتر از      سال از شرش راحت شده بودند تـا اینکـه بلاخـره ب
 .و ساختکمک یکی از خدمتکاران کثیفش دوباره خودش

 !دوباره ساخت؟ -
 !آخه اون راهی براي جاودانگی خودش پیدا کرده. آره -
 چه راهی هري؟ -
 !بهتره که تا ابدیت هیچ کس ندونه -
تو میدونی چطور؟ چطور اون تونسته خودشو جاودانه کنه؟ آخه به نظر کمـی          -

 .عجیب میاد که یک نفر بتونه خودشو جاودانه بکنه
 .نیکه اون خودشو تیکه تیکه کرده باشهخوب غیر ممکنه اما نه زما. آره -

هري متوجه اشتباهش شد و سریع خواست تا موضوع را منحرف کند که دیگر دیـر         
  .شده بود

  میشه بیشتر توضیح بدي؟! تکه تکه؟ -
 .این یک رازه و کسی نباید هرگز اینو بدونه و دوباره این مسیر را بره. نه -
 سال یا سـاعته دیگـه مـی    به من یک نگاه کن و بگو چند. ول کن ! آه هري  -

 .تونم اینجا زنده بمونم بعد این حرفو بهم بزن
فقط اینو بگم که اون راهی خیلی احمقانـه بـراي جاودانـه سـاختن خـودش                -

 و من هم دارم همه ي تلاشم رو می کنم      خیلی خیلی احمقانه  . انتخاب کرده 
 !تا اونو از بین ببرم

 تو؟ لرده والده مورت رو؟ اما چطور؟ -
 .زو همون اسرارهاینهم ج -
 .بگذار آخرین سوالهایم رو هم بپرسم. خوب! خوب هري -
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  .خوشحالم چون منم دیگه دارم خسته میشم. باشه -
  یعنی کی یا چی باعث این شد؟! لرد ولده مورت چطور سقوط کرد؟ -
اسمش هري پاتر بود و پیش بینی اي صورت گرفته بود که میگفت ! یک پسر  -

ولـده  . که کار ولده مورت رو یکسره مـی کنـه  که هري پاتر اونی خواهد بود     
مورت هم که از پیش گویی اطلاع کامل نداشت میره بالاي سر پسرك یک        

بعدش ! طلسم مرگش. ساله تا اونو بکشه که طلسمش به خودش بر می گرده   
 .فرار می کنه و میره توي جنگل هاي آلبانی یا جایی آن اطراف پنهان میشه

ما نگفتی چی باعـث شـد ایـن پـسر یکـساله یـک       ا. خیلی جالبه! جالبه هري  -
 همچین کاري رو بتونه بکنه؟

چون احتمالا اصلاً نتونی اونو . نمی تونم به جادوگر سیاهی مثل تو اینو بگویم -
 !تصور کنی

 !امتحان کن هري -
  .صداي شبح دیگه بیشتر عصبانی به نظر می رسید

ه مادر پسرك آخرین نوع باستانی اي از یک افسون فراموش شده ک      !  طلسم عشق  -
  .لحظات عمرش در ازاي فدا کردن خودش روي فرزندش عملی کرد

  .هري هرگونه حرکتی را از شبح پیش بینی می کرد جز لرزیدن آنهم اینقدر واضح
  تو چرا می خواهی لرد ولده مورت رو نابود کنی؟! سوال آخر هري -
  .آخه اسم من هري پاتره -

خواست تا اولـین کریـستال را   . ستال گذاشتهري اینرا گفت و قدم داخل اطاق کری       
بشکند و از این برج شوم خارج شود که چیزي شبیه یک نیروي بشدت قوي اونو به       

  .عقب کشید و از ا اطاق پرت کرد بیرون
  .هري می تونست شبح را ببیند که در حال طلسم خواندن زیر لب بود

  !چیکار می کنی؟ -
  : هري نگاه کرد و بعد آرام و سرد گفتشبح لحظه اي چشم هایش را باز کرد و به

  می خواستی اسمم رو بدونی؟ -
  .هري جواب نداد اما شبح هم منتظر جوابش نبود

  !اسم من تام ماروولو ریدل بود -
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  پایان فصل شانزدهم

  
را باید عذر خواهی کنم که  فصلهاي جدید اینقدر سردر گم و مختصر هستند، آخه مجبورم تا اونها 

نم و به همین خاطر احتمالا بعضی از مطالب جا می افتند و احتمالا خیلی از اندکی کوتاه تر ک
  .حوادث و اتفاق ها را هم فراموش می کنم تا بگویم

  
  

  
  

  .کلیه ي حقوق این نوشته محفوظ و متعلق به نویسنده و وبلاگ ناشر آن می باشد
http://albusandharry.mihanblog.com 
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  :فصل هفدهم
  هــفرشت

  
  !تام ریدل  -

از طرفی جلـوي چـشمانش نیمـه     . ترکیبی از ترس و وحشت وجود هري را فرا گرفته بود          
شبحی قدم می زد که ادعا می کرد تام ریدل است و از طرفی دیگر به یـاد یـک سـاعت          

چیزهایی در مورد نفرینـی کـه     .  و نیمه شبح می افتاد     گذشته و گفته ها و نگفته ها بین او        
دقیق تر که فکر مـی کـرد       . این شبح را تا مدت نا معلومی در این برج محبوس کرده بود            

همـان احـساس     حماقـت    .می توانست صداها و گفتگوهاي انجام شده را بـه یـاد بیـاورد             
  .آشنایی که همیشه در چنین مواقعی به او دست می داد

 که چه چیز باعث شده این شبح در اینجا زندانی شود و پاسخ شنیده بود یـک                  پرسیده بود 
پرسیده بود که چه مدتی است اینجا زندانی است و تـاریخ پنجـاه سـال پـیش را در                 ! روح

 شبح بی اندازه عصبانی به نظر می رسید و هري بهتر دید تـا بـا سـوال             .جواب شنیده بود  
  .ین وضعیت را بدست آوردکردن فرصت فکر کردن براي رهایی از ا

  این چیزي رو به یادت میاره؟. اسم من تام مارولو ریدل است. بله -
 .این نمی تونه درست باشه -

  .هري سعی می کرد خود را روي زمین بیشتر بکشاند تا به چوب دستش نزدیک تر شود
  !چی نمی تونه درست باشه؟ -
 .تام ریدل -

ر حالیکه لبخندي از رضـایت بـر روي      د. هري جستی زد و موفق شد چوبدستش را بردارد        
  :لبانش بود ادامه داد 

  .قیافه ي تام ریدل یا بهتره بگم ولده مورت این شکلی نیست -
  .شبح خنده ي سرد و بلندي کرد

  .مطمئناً اما نه تا موقعیکه بدن دیگري را تسخیر کرده باشم -
  .همیدچیزي حدود ده ثانیه هري به شبح خیره شده بود تا اینکه منظورش را ف
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  ....یکی از تکه هاي جاودانه ساز ولده مورت هستی و ! تو  -
  .هري ادامه نداد

  : از عصبانیت صورت رنگ پریده اش سرخ شده بود زیر لب گفت کهشبح
 .ادامه بده انگار تو چیزهاي بیشتري می دونی... خیلی جالب شد ... خوبه... خوبه  -
زمانیکـه احتمـالا هنـوز هـیچ ولـده      زمانیکـه ،  . شاید دومین جاودانه ساز   !!! شاید   -

 .مورتی وجود نداشت و ، و فقط تام ریدل بود
  .هري کمی فکر کرد و بعد به صورت شبح عصبانی نگاه کرد

اول دفتر یادداشت ریدل ، دوم شبح برج و سـوم احتمـالا             . بله! دومین جاودانه ساز   -
ین جاودانـه  چقدر احمق بودیم من و دامبلدور که فکر می کردیم دوم ـ  ! حلقه گانت 

  .ساز حلقه ي گانت است
  .هري بیشتر با خودش حرف می زد

 دفتر تام ریدل از بین رفت ، حلقه ي گانت، آویز ریون کـلاو و شـبح قبرسـتان را هـم                   -
  ! تا و آخریش؟5تا اینجا شد ... دامبلدور از بین برد، حالا می مونه این و 

ستش به سمت پائین نـشانه رفتـه        زمانیکه هري متوجه نبود و چوبد     . طاقت شبح تمام شد   
. بود دست هاي استخوانی اش را به سمت هري گرفـت و چیـزي زیـر لـب زمزمـه کـرد               

سردي یک دست نامرئی گلوي هري را فـشرد و اونـو بـه          چیزي شبیه یا نزدیک به حس       
  .دیوار پشت سرش کوبید

 من چطور ممکنه یک احمق بی استعداد مثل تو تا این حد از اسرار    ! چطور ممکنه؟  -
  با خبر باشه؟

  .هري تقلا می کرد، احساس خفگی بیشتر و بیشتر می شد
  اما چطور؟ چطور ممکنه احمقی مثل تو بتونه منو نابود کنه؟! تو منو نابود کردي؟ -

  :هري با صداي خفه پاسخ داد
  !زیرکی همه چیز نیست -
 .خودم می کشمت -

بـا هـر   . ه آوري بوددر چشم هایش برق عجیب و دلهر  . شبح هر لحظه نزدیک تر می شد      
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نـا امیدانـه   . قدم نزدیک تر شدن حلقه ي فشار دور گردن هري بیشتر و بیـشتر مـی شـد        
شبح تکان شدیدي . هري چوب دستش را به سمت شبح گرفت و طلسم خود را فرا خواند             

  .خورد و هري فرو افتاد
  !بی فایده است پاتر  -

گـر سـرخ رنگـی کـه بـه      شبح خواست تا طلسمی دیگري زیر لب بخواند کـه متوجـه اخ        
  .سمتش صفیر کشان می آمد شد

طلسم حفره اي را در میان شکم شبح ایجاد کرد اما در کمال تعجب هري بجز آتش کـه                
  .از میان سوراخ شکم شبح بیرون جهید هیچ اتفاق دیگري نیافتاد

شبح هم توانسته بود به میراث طلسم آتـش دسـت پیـدا کنـد و از          . جواب خیلی ساده بود   
ري بعد از پنجاه سال سر در گمی آنهم براي کسی مثل ولده مـورت در یـک بـرج              نظر ه 

هري بیاد آورد که چطور آنشب در هاگوارتز عکس العمل مشابه           . تنها غیر قابل تصور نبود    
اي را از ولده مورت اصلی در حیاط هاگوارتز زمانیکه خواست با طلسم تـسخیر روح ولـده         

البته حالا می دونست که چرا بعد از اینکه بـدن ولـده   . ودمورت را تسخیر کند از او دیده ب 
  .مورت یک پارچه آتش شد قدرتش دو چندان افزایش پیدا کرد

امشب تو رو می کشم و  قدرتی رو من نداري،       هیچ توتلاش خوبی بود پسرك اما       -
  .بعد جاودانه سازهاي بیشتري به وجود می آورم

 باقیمانده اش حه ولده مورت بخواهد سه تکه رو     فکر اینک . اینبار نوبت هري بود که بخندد     
باز به هفت جاودانه ساز دیگر تقسیم کند واقعا مزحک و خنده دار به نظـر مـی رسـید،                    را  

  .هرچند این خنده ي نا به هنگام موثر واقع شد و عصبانیت شبح ریدل را بیشتر کرد
ش گذشـت، کـاملا      برقی سبز با سرعتی باور نکردنی در کـسري از ثانیـه از کنـار گوش ـ               

ناگهانی عکس العمل نشان داده بود و سرش را کنار کشیده بود، می توانست چوب دستی         
  .را ببیند که از میان آستین پیراهن نیمه شبح بیرون می آمد و در دستانش قرار می گرفت

باید احمق می بود که فکر کند ولده مورت بعد از تسخیر ده ها پیکر در ایـن بـرج لعنتـی            
  .ي چوب جادوگري به دست گرفتن را کنار بگذاردوسوسه 

توي زندگی ات کارهاي بد زیـادي کـردي کـه مطمئـنم از یـادآوري اونهـا                  ! تام   -
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تو نبایستی هیچ وقـت در مـورد هـورك راس هـا             ... تو  .... خوشحال نخواهی شد  
  ... .متاسفم که . چیزي می دونستی

آن مـی رسـم ،  سـنگ         من دنبال جاودانگی هستم و هرطور که ممکن باشه بـه             -
 !جادو، آشامیدن خون موجودات خون آشام و یا حتی تک شاخ ها شاید 

هري در حالیکه دور نیمچه فضاي بیرون اطاق کریستال را مـی پیمـود سـرش را بـه             
  :نشانه ي تاسف تکان داد و گفت

حتی اونقدر حقیـر بـودي کـه بـراي     ! متاسفم، همه ي اینها رو قبلا امتحان کردي  -
  .ن از شیر ناجینی استفاده کنیزنده ماند

 !اون دیگه کیه! ناجینی -
 .اون مار مورد علاقه ات خواهد بود یا بهتره بگم هست. چی! کی نه -

  .هري اندکی لبخند زد
تام، کارهایی که تو کردي و می کنـی و الان در حـال انجـام دادن اون هـستی ،           -

  .درست اون بیرون
ي پنجـره و در دور دسـت هـا کـه آتـش              جایی در ورا  . هري به بیرون برج اشاره کرد     

  .مخوفی در میانه هاي جنگل و دریا بر پا بود
می دونی، دامبلـدور بـراي مـن از زمانهـاي        . کارهاي زیبا و درستی نبوده و نیست       -

گذشته گفت، موقعیکه خیلی شبیه من در بین ماگل ها بی خبر از دنیا اینور زندگی          
  ...می کردي 

 ...من می دونستم  -
  ...تنا به او ادامه داد هري بی اع

تام عزیز تو یک دو رگه هستی، مادرت اصـیل بـود و پـدرت یـک ماگـل زاده ي                 -
خبیث ، یک خبیث که بهتره بگم هر آنچه که از عشق نسبت بـه مـادرت فهمیـد           
مدتی بود که باید به او معجون عشق می داد و مادرت ، خوب ، فکر کـنم حقـش         

بچه به دنیا بیاد ، البته شاید ، شاید هم مادرت        نبود که از اون مادر پر احساس این         
استثنایی بود، چون نه ریشه ي تو از پدرت به خاندان مفتخري میرسه و نه از پـدر            
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  ...بزرگ مادرت انسان هاي درستکاري 
 ...من نوه ي نوه ي نوه ي . چطور می تونی این حرفو بزنی -
 مارهـا رو بلـدي ، اسـتعداد         زبون! بله می دونم ، نواده ي سالازار اسلیترین هستی         -

خوبی در جادوگري داري، تو هاگوارتز بهترین بودي و الان هم بهترین جادوگري،             
سرنوشـت رودخانـه وار در یـک جهـت     ... اما متاسفم بگم کـه  . درست اون بیرون 
سرنوشت مانند اقیانوس است، مانند طوفانی مطلاتم اسـت کـه           . حرکت نمی کند  

 ...سهم تو .  آنگاهی با آنی و گاهی غرق در
 .من می توانم سرنوشت را مجبور کنم در مسیر من جریان پیدا کند -
تام ، ما فقط یک قایق شکسته در اقیانوس سرنوشتیم، تـو دسـت و پـا مـی زنـی              -

می بینی که بـا فـانی شـدن چنـد قـدم بیـشتر فاصـله          ... کمی خودت هستی اما     
 .نیشاید حتی کمتر از دامبلدور عمر ک... شاید ... نداري

  .اینبار هري محسوس لبخند زد و این عصبانیت ولده مورت را چند برابر کرد
هري می توانست آثاري از ضعف و سستی را در چهره و میلیمتر میلیمتر صورت نیمـه   

  .در هري می گفت که الان فرصتش استیزي  چ.شبح مشاهده کند
پس پیشنهاد می کـنم فـرار       . دست بر قضا من یک شکارچی ارواح هم هستم تام          -

  .کنی
. شبح گرفت و زیر لب کلماتی بی معنی را زمزمـه کـرد  هري چوبش را به سمت نیمه      

مطمئنا کاري که می کرد نه با ذهن خوانی و نه با شنود براي تـام ریـدل نیمـه شـبح       
  .معنی داشت اما نتیجه برایش خوشحال کننده نبود

چیزي شبیه یک گرداب بزرگی از امواج به سمت نوك چوبدست هري تـشکیل شـده                
عـذاب مـی    تـام ریـدل     خل کشیده نمی شد اما نیمه شـبح         بود، چیزي از اجسام به دا     

  .کشید و به سمت چوب دست خم می شد
  .چه بلایی داري سر من می آري -

  .تام ریدل نعره می کشید
تـو نیمـه شـبح    ... تسخیر روح تو تام ، راحتر از اونی است که فکرشو مـی کـردم             -
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باید به حرف اسلاگ هورن گوش می کردي وقتی بهت می گفـت یـک          ... لعنتی  
  . دارهه قدرت هاییروح کامل چ

تام آخرین لحظات که از زمین کنده می شد طلسمی رها کرد که اشـتباها بـه سـمت             
شبح به روي پاهایش افتاده بود و ذره ذره و لحظه به     .. اطاق کریستال ها منعکس شد    
ه با صداي غرشی عجیب طلسم هري از چوب دستش          لحظه ناپدید تر می شد تا اینک      

. اتفاقی کـه افتـاده بـود نهایـت بـد شانـسی بـود              . رها شد و شبح روي زمین رها شد       
طلسمی که ولده مورت به سمت اطاق کریستال ها فرستاده بود حالا به سمت هـري                

 اینبار جایی میان شکم هري حفره اي بزرگ ایجاد شده بود کـه از           . بازگشت کرده بود  
  ... .آن آتش بیرون زبانه می کشید و تمام بدنش را فرا می گرفت

  :تام ریدل ذلیل و درمانده چوبش را به سمت سقف سالن گرفت و رو به هري گفت
  .شاید نتونم بکشمت اما برج را رو سر هردوتامون خراب می کنم -

 چیزي بی نهایت شوم و قدرتمند از میان چوب تام ریدل شلیک شد، صـدایش آنقـدر                
طلـسم از چـوب دسـت گذشـت و     . مهیب بود که هر روح کاملی را در بدن می لرزاند    

حفره اي به قطر سه چهار متر در سقف سالن ایجاد کرد، طلسم آنقـدر قـدرت داشـت        
  .که هري تصور کند از همه ي برج بالا می رود

ی چند ثانیه بعد ، در چشمان هري که آتش آنرا احاطه کرده بود زمین زیر پاهایش م ـ                 
برج در حال خراب شدن بود و هري می توانست فرو ریختن برج را از بالاترین                . لرزید

  چکاري می تونست انجام بدهد؟. طبقات بالاي سرش تشخیص دهد
تصمیم ناخودآگاه گرفته شـد و فراتـر      ،  صداي فرو ریختن نزدیک و نزدیک تر می شد        

صدها متر بالاتر از زمین بـود       . از تعقل و تصمیم خود را از پنجره به بیرون پرتاب کرد           
و حس زیباي فرو افتادن و بی خیالی از مرگ همراه با داغ ترین زبانه هاي آتـش کـه     

در درونش قدرت آنچنـان کـه بـه شـعله     . از اعماق وجودش بر می خواست همراه بود  
فقط می توانـست ببینـد کـه        .  هاي آتش مبدل می گشت ، ذره ذره تحلیل می رفت          

آخـرین  . ا سرعت هرچه تمام تـر وارد مـرداب هـاي دور بـرج شـد           سقوط می کند و ب    
تصاویري که در زیر انعکاس آبهاي کثیف مرداب می توانست ببیند فرو ریختن کامـل    
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  ...اما آتش گیمنس تنها آتشی نبود که در آن اطراف روشن بود . برج گیمنس بود
  ... .بعد تاریکی بود و سرما 

. کشید و بی نهایت درد آور از خواب بر خواست       احساس سرما می کرد، سرش تیر می        
روبـه رویـش ، آتـش نـسبتا     . جایی درست کف سرد یکی از اطاق هاي بارو افتاده بود    

چیزي به بدن او نفوذ نمی کرد، مـرد  !! گرمی برپا بود، هرچند از گرماي آتش جز سرما      
 بود و نیم    ژاکتی بافتنی و قرمز رنگ دستانش را به سمت آتش داده          جوانی پوشیده در    

صندلی اي که روي آن نشسته بود شبیه آن کاناپه ي مورد            . خیز شده بود تا گرم شود     
هري بلند شد و به سمت آتـش و مـرد جـوان پـیش          . علاقه ي هري در هاگوارتز بود     

هري می توانست علی رغم سایه اي که     . با نزدیک تر شدن، مرد جوان برگشت      . رفت
  .به آتش شدن ببیند صورتش را تشخیص دهدروي صورت مرد جوان به خاطر پشت 

  !رون  -
  هري دستانش را به سمت رون دراز کرد، یعنی او زنده بود؟ اما چطور؟

چیزي که روي صورت رون می توانست ببیند یکی از افسرده ترین حالـت هـاي رون         
دو قطـره اشـک  از هریـک از چـشمان     . بود که هري هرگز روي صورت او ندیده بود  

  .ونش بیرون زده بودچون کاسه ي خ
هري به سمت رون می دوید اما فاصله ي یکی دو متره با هرچـه نزدیـک تـر شـدن               

شعله هاي شومینه روشن تر و روشن تر آنقدر کـه همـه    . بیشتر دورتر و دورتر می شد     
تصاویر روشن کم کم تیـره و تیـره   . اما هنوز اون سرما وجود داشت. ي فضا را پر کرد  

می توانست تصویري از شب را در جـایی شـبیه    . املا تاریک شد  تر می شد تا اینکه ک     
. ده هـا جـسد هـر طـرف افتـاده بودنـد      . یک منطقه ي جنگ زده و آتش گرفته ببیند    

اجساد و یا زخمی ها هرکدام قسمت هایی از بدن خود را از دست داده بودند و هـري                    
هـاي وزارت خانـه ي     می توانست هنوز جادوگران سیاه زیادي را سرپا ببیند که با آرور           

اما از اجساد دور و . خاصی بر دیگري نداشت   هیچ کدام برتري اي     . سابق می جنگیدند  
ور هري می توانست حدس بزند که بیشترین تلفات یا بهتره گفته بشه همه ي تلفات                

تصاویر نزدیک تـر و نزدیـک تـر     ... مربوط به دشمنان ولده مورت بود تا مرگ خواران        
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هري ایستاده بود و لحظه اي بعد می ...  می توانست خود را ببیند      میشد تا اینکه هري   
هري بی توجه به آن جیغ جینی را که معلـوم نبـود   . توانست جیغ دخترانه اي را بشنود   

جیغ دخترانـه از پـشت   . از کجا پیدایش شده بود در آغوش می کشید و اورا می بوسید   
حالا گوش هـري    . یه فریادي از درد بود    اینبار بیشتر شب  . تپه ها براي بار دوم تکرار شد      
  :نعره می گفت. صدا متعلق به رون بود. را نعره اي مردانه پر کرده بود

  !بجنب هري -
. هري همانطور در آغوش جینی خود را رها کرده بود که صـداي جیـغ سـوم را شـنید            

اینبار تصویر با سرعتی بی نهایت زیاد کنده شدند و به تپه ي روبـروي هـري منتقـل                  
  . دش

چـوب دسـت    . جیغ سوم متعلق به هرمیون بود، درست یک تپه جلوي هري و جینـی             
دو قدمی او هیبت ولـده      . هرمیون از دستش خارج شد و به شدت کنار لوپین پرت شد           

چوبش را می چرخاند و با هـر چـرخش    . مورت پیچیده در آتش و هولناك ایستاده بود       
غیـر قابـل کنتـرل      . را از پاي در می آورد     آن ده ها مامور وزارت خانه یا جادوگر مبارز          

شده بود و هري می توانست دلیل آنرا کمتر از صد متر آنطرف تر یعنی بـرج گیمـنس      
درست جـایی  . چشمان ولده مورت به حرکتی در گوشه ي تاریک افتاد  . تشخیص دهد 

چیزي کـه اتفـاق     . که هرمیون قصد داشت بالاي جسد لوپین چوب دستش را بر دارد           
هرماینی به گوشه اي پرت شـد و نـور سـبز در    . قریبا به سرعت یک صاعقه بود افتاد ت 

دوباره سرما هجـوم   . انگار که هیچ اتفاقی در این کسري از ثانیه نیافتاده         . هوا محو شد  
اینبـار مـی توانـست      . همه چیـز تـار شـد      ... اینبار سرما مهار نشدنی بود تا اینکه      . آورد

چیزي مثل قند و شاید شـیرین       .  احساس کند  سوزش و گرماي عجیبی را روي لبانش      
هري آنقدر قدرت نداشت تـا تـشخیص        . تر  و خواستنی تر از آن وارد دهان هري شد          

دهد چیست و چشمانش هم لحظه به لحظه محیط پیرامون را واضح تـر نـشان مـی                  
. هر اتفاقی که در حال رخ دادن بود یکی از ناب ترین و خواستنی ترین آنها بود                . دادند
گرمـا  . اید لذت بخش ترین حسی که یک مرد یا یک انسان می تواند داشـته باشـد       ش

گرما اینبار مانند افسون ها و طلـسم هـاي شـوم سـیس      . طول بدنش را طی می کرد     
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یک جور انرژي بود که از دهان و زبانش وارد می شد، حقیقتـی  . جادویی و اغواگر نبود 
  ! بود شاید بهترین هاکه به خوبی 
 .صورتش هم ذره بـه ذره واضـح مـی شـد    . نست موهاي قرمزش را ببیند  حالا می توا  

پوست زیبا و نرم صورتش، چشم هاي فریبنده و دلربایش و همه ي خواسـتنی هـایی             
انـدام دخترانـه اش     . نجات پیدا کرده بـود    .  آرزویش باشد   در که یک عمر می توانست    

 نبـود، فقـط    بدن نرمش برایش مهـیج و سـردرگم       . احساس اضطرابی به اون نمی داد     
آرامش بود در وراي همه ي لطافت هایش و در وراي همه ي آتش و اخگرهـایی کـه      

هري دوست داشت بیشتر لذت ببرد    . می توانست در آسمان تاریک و دودي شب ببیند        
و جینی کسی نبود که این لذت را از هري و خود حتی در میان هزاران اخگر و طلسم                   

  .کارش همه چیز تغیر یافتاو را بوسید و با این. شوم بگیرد
مانند مخلوط کردن دو محلـول در هـم، مـی توانـست             . مرزهاي جسمی شکسته شد   

توضیحی در مورد این حـس      یچ   ه .آرامشی تا بی نهایت ببیند و هرآنچیزي که داشتند        
 خـاطرات جینـی و      .ا طبیعی و متافیزیکی مشترك نداشتند اما خواستند تا ادامه یابد          فر

  .خودش، همه همانجا بود
  .خیلی سخت گذشت هري -

  .انگار جینی در افکارش با هري سخن می گفت
فریادهـاي لـوپین   . لشکر کشی ریموس لوپین را ببینـد هري می توانست تصاویري از      

  .» با سقوط برج گیمنس هاگوارتز هم سقوط خواهد کرد « که می گفت 
مـی توانـست دور ور      . هري می توانست صدها داوطلب پشت ریموس لوپین را ببینـد          

همـه بـه نحـوي      . فرد، جورج، پرسی و بیل و چـارلی       . خود برادران ویزلی را هم ببیند     
مادرشـان هـم    . ین خواهرشان را احاطه کرده بودند تا به او صـدمه اي نرسـد             کوچکتر

همراه صدها مادر و جادوگر چشم منتظر پشت سرشان و به سمت دروازهاي در حـال                
مـی توانـست در هـم       . تصاویر عوض می شدند   . بسته شدن هاگوارتز گریه می کردند     

از هر طرف میلیـون  . نه بودیک قتل و عام بی رحما. شکسته شدن سپاه لوپین را ببیند  
مانند سایه هایی سبز رنگ  . ها میلیون موجود شریر و بی جسم و بعد بیرون می آمدند           
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از دو .  جادوگر در میانه هاي هوا مخفی مـی شـدند  ظاهر می شدند و بعد از کشتن هر 
برهـا و آسـمان بـر       نورهایی بی نهایت بزرگ عمود بر زمین بـه سـمت ا           جا میان هوا    

چیزي ... ود و آن دیگري     یکی از آنها را هري می شناخت، برج گیمنس ب         . راشته بود اف
به این معنی بود که اتحـاد      این  . نیمانبرج  . به او می گفت که بایستی برج دیگر باشد        

د را می کـشیدند تـا اینکـه    سپاه لوپین آخرین نفس هاي خو. دو برج تشکیل شده بود    
اما از طرف برج گیمنس هجوم       غرش آذرخش     به هم زمان با صدایی بی نهایت شبیه      

آن جینی می توانـست ده     بجاي  . سایه هاي مرگبار موجودات سبز رنگ پایان پذیرفت       
ها مرگ خوار پوشیده در شنل هاي سیاه را ببیند که آنها هم متعجب به برج گیمـنس           

لحظاتی همه ي نگاه هـا بـه آن معطـوف شـده بـود و هجـوم               براي  . نگاه می کردند  
برج گیمنس از نوك شـروع بـه خـراب شـدن مـی کـرد و           . اخگرها پایان پذیرفته بود   

بعد چیزي شبیه گلولـه اي آتـش از یکـی از پنجـره        اتی  لحظ. مستقیم فرو می ریخت   
آنهم پرنده اي پوشـیده در آتـش از یکـی از پنجـره هـاي         پشت  . هاي آن بیرون پرید   
 شعله ور تر بـه سـمت جینـی          بزرگتر با شتاب و هر لحظه     گلوله  . پائینی برج بیرون زد   

اي غلطـی زد و بیهـوش       لحظـه   .  تا اینکه دو قدمی او وارد آبهاي مرداب شد         می آمد 
  .او آدم بود و چقدر آشناپس . شد

و شـادمانی و البتـه      ، می توانست صورت غـرق در اشـک          چشم هایش را گشود   هري  
  .ضعیف و خسته ي جینی را ببیند

   ...اوهوم -
به سختی از زمین بلند شد و با دستش بازوي جینـی را گرفـت و او را نیـز بلنـد         هري  
هم به اطراف توجهی نداشتند، آنها سعی کردنـد بـار دیگـر همـدیگر را در                 هنوز  . کرد

هـایش  چـشم  . آغوش بگیرند که هري صداي کر کننده و تیز جیغی دخترانه را شـنید     
اجساد دانه به دانه    ... درست شبیه آنچیزي بود که در رویا دیده بود          تصاویر  . خیره ماند 
فرصت نکرد دقیق تر فکـر     هري  ... در آغوش جینی و اولین جیغ هرماینی        ... همانطور

سرعتی که شاید فقط از سریعترین تورشال ها ممکن بود          با  . کند که جیغ دوم را شنید     
کـشید ،   د  فریا. سرعت به سمت تپه ي جلویی می دوید       با  . پاهایش از زمین کنده شد    
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  !!!ولده مورت : تا آنجا که حنجره اش اجازه می داد
دیـر  ... لعنـت بـه او      . دیر شده بود  خیلی  . تپه بالا می رفت که سومین جیغ را شنید        از  
تمـام سـرعت از تپـه بـالا رفـت و ناخودآگـاه       بـا  .  بود اما نمی توانست تعلل کند   شده

.  ایـستاده در تـاریکی شـلیک کـرد         هیبت پیچیده در آتش و    طلسمی را به سمت تنها      
گوشه اي سعی می کرد چوب دستش را بـردارد     هرماینی  .  راحت دفع شد   خیلیطلسم  

   .اکسپلی آراموس:  زدکه هري با تمام قدرت فریاد
این طلسم مسخره ترین در نوع خودش بود اما براي لحظه اي سرنوشت سـاز               هرچند  

ع طلسم  حواس ولده مورت را از هرماینی به خودش بر گرداند و طلسمش را صرف دف              
  .بی فایده ي هري کرد

  !گنده ات رو ببند پاتر دهن  -
  .آخرین چیزي بود که هري شنید و دیداین 
با خـود اندیـشید کـه    هري . جلوي چشمانش ولده مورت در تاریکی ناپدید شد    ست  در

ولده مورت کـار درسـتی کـرده بـود     . شاید آپارات کرده و باز می گردد ، اما اشتباه بود         
. چون می توانست از پشت تپه سیل جمعیت را ببیند که به سـمت آنهـا مـی دویدنـد                   

ویزلی تک به تک درست جلوي همه، جلوي آنها جینی، گویا مرگ خواران پـا       برادران  
. ه بـود به فرار گذاشته بودند و جینی حواس آنها را به سمت محـل هـري جلـب کـرد                 

  ! ي نجات من فرشتهتو ! جینی : ري اندیشید ه
و هرمیون را دید که آرام روي جسد لوپین ولـو     برگشت  . صداي ناله اي شنید   همزمان  

  : و زمزمه کرده بودشد
  .زمان ، هرجار  ه!اي فرشته  تو!هري  -

پیـروزي آنهـا   لوپین آنقدر خوشحالی را از هري دور کرده بود تـا خوشـحالی بـر      جسد  
  .نمود پیدا نکند

از هر دو طـرف     هري   .بودند سرنوشت دو لبه ي شمشیر رنج        وحقیقت  
  .شمشیر رنج زخم خورده بود
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  :جدهمفصل ه
  سقوط هاگوارتز

صحنه ي فریبنده اي از شب بود، سکوت و سرما دست به دست هم می دادند تا یک نگهبان خسته و خـواب آلـود                  
ش ماننـد  شب با تلفیقی از انوار آبی تیره و سیاه و درخشش کم رنگ مـاه در پـشت ابرهـای      . چشم هایش بسته شود   

، چشم هایش کم کم بسته می شدند کـه حرکـت ضـعیفی در دور دسـت هـا       سحر آمیز و خواب آور بودبوم نقاشی 
دید، چشم هاي نگهبان ناخودآگاه باز شدند، بعد از چند بار پلک زدن خسته و خواب آلود توانست جمعیتـی را ببینـد                

بعـضی هـا سـرپا و بعـضی     .  یک دوجین آدم بودنـد کمتر از. که از پشت تپه هاي جلوي هاگوارتز نزدیک می شدند    
نگهبان هنوز هم نمی توانست کاملا هوشیار شود، هنـوز  . دیگر زخمی و خسته که توسط افراد سالم حمل می شدند    

انـدکی در  . هم پلک هایش سنگینی می کرد و لذت یک خواب عمیق سر جایش شیرین و خواستنی باقی مانده بود          
 گرفت، کتري آرام اما بی دقت و تلو تلـو خـوران از روي انـدك          ان سمت کتري جوش   پستش چرخید و چوبش را به     

مرد نگهبان اندکی کتري را کج کرد و در داخل لیـوانی       . آتش زنده مانده از سوز سرما بلند شد و به سمت مرد رفت            
گ بنفش داخـل  معجونی جوشان و بسیار رقیق به رن . که پس مانده ي معجون قبلیش در آن یخ بسته بود کج کرد            

نوك لیوان را نزدیک لبانش کرد و به جمعیتی که هر لحظه نزدیک تر می شد نگاه کـرد، چـشم هـایش      . لیوان شد 
انگار خواب و کسالت از نوك زبـان ذره بـه ذره   . گرماي دلچسبی داشت. تار تر می شد که معجون وارد دهانش شد      

 حالا راحتر می توانست . و مفاصلش هم ادامه می یافتاز بدنش خارج می شد و با جریان در بدنش به همه رگ ها             
  .جمعیت نزدیک شونده را ببیند

  .چه اتفاقی براي اینها افتاده! خداي من  -
از بین دها جادوگري که براي جنگ همراه ریموس لوپین خارج شده بودند کمتر از یک دوجـین بازگـشته بودنـد و                

  .ط چند تا از بچه ها کشیده می شدندآنهائیکه بازگشته بودند یا زخمی بودند یا توس
جمعیت حالا درست زیر دروازه هاي هاگوارتز بودند، احتمالا هیچ کدام از آنها هـم قـدرت فریـاد بـراي درخواسـت                  

  .کمک نداشت
  !دروازه ها رو باز کنید  -

  .صدایش جادویی بود. صداي پسر جوانی بود
  رمز ورود؟ -

  .مرد نگهبان فریاد زد
  . برادرانش کردهري نگاهی به جینی و

  رمز ورود چیه؟ -
  :جورج خسته پروند

  !پاتر  -
  :هري با تردید دوباره پرسید

  !بله جورج؟ -
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 .رمز پاتر است هري، ریموس اینطور قرار گذاشت -
  .جینی زمزمه کرد

  :هري با تاسف سرش را اندکی تکان داد و بعد از یک مکث چند ثانیه اي فریاد زد
  !پاتر  -

 صداي کشیده شدن زنجیر هـا شـنیده مـی    . سمت اهرم کنترل گرفت و آنرا چرخاندمرد نگهبان سریع چوبش را به   
نگهبان دوم در اطـاق نگهبـانی آنطـرف دروازه خـوابش     . جواب خیلی زود معلوم شد. شد اما چیزي جور در نمی آمد  

بـانی  طلـسم از اطـاق نگه  . سریع چوبش را به سمت نگهبان آنطـرف دروازه گرفـت و طلـسمی فراخوانـد    . برده بود 
  .اینطرف دروازه به اطاق آنطرفی رفت و نگهبان دوم با تکانی شدید از خواب پرید

  .سپاه ریموس برگشتند. سریع آنتوان -
البته این آینه تفاوتی که داشت این بـود کـه انعکـاس صـورت     . نگهبان اول در چیزي مثل یک آینه اینرا گفت    

  .ا منعکس می کردروبرویش را نداشت ، بلکه تصویر و صداي نگهبان دوم ر
  !سپاه ریموس لوپین  -

  .نگهبان اول دید که چطور آنتوان از پنجره خم شد و به زیر دروازه ها نگاه کرد
  .... .آخه اینها ... آخه ! چک کردي که خودشون هستند؟ -
  .آره، محض رضاي خدا سریع آنتوان -

یده شدن زنجیرهـاي دروازه، دروازه ي  نگهبان دوم هم چوبش را به سمت اهرم کنترل گرفت و همزمان با بالا کش          
  .بزرگ هاگوارتز گشوده شد

تنها منطقه اي که توي این کـشور و سـرزمین مـرده هنـوز     ! و بلاخره چهره ي گرم و زنده ي هاگوارتز معلوم شد           
بیل فرد ، جورج ، چارلی و  . هرمیون از خوشحالی بلند شروع به خندیدن کرد       . تپنده و دوست داشتنی باقی مانده بود      

داخلی قلعه کردند، هري آنقـدر خـسته   برادران باقی مانده ي ویزلی همزمان شروع به دویدن به سمت دروازه هاي          
نـوك زانوهـایش ذوق ذوق مـی    . بود که دوست داشت همانجا روي چمن هاي خیس دراز بکشد و تا صبح بخوابد              

کنارش جینی و زخمی هاي دیگر نگاه مـی    کرد و مثل این بود که تک تک مفاصلش را کشیده باشند، اما وقتی به                
اونها هم با کمترین گلایه و شکایتی لحظه بـه لحظـه راه رو همپـاي او    . کرد باعث می شد از خودش شرمنده شود    

هري از دور می توانست صورت تاریک نیمفرودا تانکس را تشخیص دهد کـه بهـت زده و غمگـین بـه           . آمده بودند 
تانکس اولین کسی بود که به آنها رسـید      .  بود که سپاه بدون فرمانده شان برگردد       گویا منتظر . آنها نزدیک می شود   

  .اما تنها کسی بود که چیزي به آنها نگفت، خیلی آرام و بی کلام جلو آمد و ریموس را با خود برد
  :خانم ویزلی در حالیکه سر جینی را بر می گرداند تا حواسش از لوپین به او برگردد با خوشحالی پرسید

  جایی ات که زخمی نشده؟ -
  .جینی پاسخ نداد اما شانه هایش را به نشان نمی دانم تکان داد

  .خانم ویزلی احمقانه به خود امیدواري داد در دلش و به سمت هرمیون نگاه کرد
  تو خوبی؟! تو چی دخترم؟ -

  :هرمیون که هنوز لبخند بر لب هایش بود با دستپاچگی گفت
  .آره مولی... هوم  -
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گشت تا وضعیت هري را هم بررسی کند که پیداش نکـرد، وقتـی دقیـق تـر شـد دیـد در آسـتانه ي درب                 مولی بر 
  .ورودي قله است و داره آرام وارد میشه

  هري رو کجا پیدا کردید؟ -
  :فرد و جورج که خوشحال بعد از یک گپ با دوست دخترهاشون به جمع برگشته بودند پاسخ دادند

  !زیر برج گیمنس ، توي مرداب؟ -
انگار دقیق نمی دانست که اوضاع از چه قرار بوده چون آن موقع جورج و فرد بی    . فرد با استفهام به جینی نگاه کرد      

  .هوش بودند
  .جینی مختصراً سرش را به نشانه ي تایید تکان داد

  :هرمیون اضافه کرد
بـرج گیمـنس از   . ..داشتیم متلاشی می شدیم کـه  . زیر برج گیمنس ارتش ولده مورت تارو مارمون کردند    -

  ... .برج فرو ریخت . بین رفت 
 !فرو ریخت؟ -

  .مک گوناگال به بحث اضافه شد
  .فقط جینی شاهد واقعیت بوده -

  .بیل دست در دست فلور که اونو تازه از بین جمعیت پیدا کرده بود گفت
  .همه ي نگاه ها به سمت جینی برگشت

  .همه شدجینی چشم هاشو که بلند کرد متوجه سنگینی نگاه هاي 
  !خوب جینی؟ -
 خوب چی پروفسور؟ -
 چه اتفاقی افتاد؟ -

چیزي که او دیـده بـود   . جینی ناخودآگاه به کفش هایش زل زد، چشم هایش را تنگ می کرد تا چیزي به یاد آورد               
  .بیشتر شبیه یک خواب بود، شاید یک بازي رایانه اي

صـد متـر نـه    . ه گلوله ي آتـش پریـد بیـرون   ن.... بعد هري ... برج از بالا شروع به فرو ریختن کرد ، بعد         -
آره گـرم  ...  گرم بـود  ...نه سیصدمتر رو هوا پرواز کرد تا اینکه جلوي من تو گل فرو رفت           ... دویست متر   

ز دور ورم سـوخته  وقتی چشم هامو باز کردم همـه چی ـ     ... از ترسم چشم هامو بسته بودم       . بود اما نسوختم  
  ...گل همه ي صورت و دهنش رو گرفته بود .... نفس نمی کشید و ... اون اونجا افتاده بود ... فقط . بود

  .جینی بغض کرده بود و با کمک ایما و اشاره مطلبش را کامل می کرد
  !ه دیدم منو سفت چسبیده بود ک... من بوسیدمش اما هنوز لب هاش گرم بود ... فکر کردم مرده ، من  -

هرمیون هم چنـد متـر آنـورتر    . البته جینی تنها کسی نبود که می لرزید    . محسوس می لرزید    . جینی از حرف ایستاد   
  .محسوس شروع به لرزیدن کرد اونهم بدون علت

  :مک گوناگال یک نگاه به هرمیون کرد و بعد مستقیم و جدي به جینی نگاه کرد
  چی دیدي؟ -
 . ....م م م م .... من .... من  -
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  .نزدیک بود چشم هاي جینی از کاسه در شود
ریموس مرده بود و هرماینی چوبش را بالا گرفتـه بـود تـا             . اسمشو نبر بود، اونجا ایستاده بود ، تو تاریکی         -

  ...طلسم کنه 
  ...جینی گوش هایش را بی جهت چسبید

. ن داشت گریه می کـرد رو!  دائم جیغ می کشید هري من ، هري من           ...صداي رون بود    ... بعد اون جیغ     -
  ...اسمشو نبر یک چیزي خوند . هري طلسم خلع سلاح رو در برابر اون بکار برد

  .جینی بیشتر و بیشتر با کف دستش به گوش هایش فشار می آورد، انگار صدایی اذیتش می کرد
  ... .هري تکه تکه شد  -

  :ون که اضافه کردهیچ کس دقیق نمی دانست که جینی از چی حرف می زد، هیچ کس بجز هرمی
با این فرق کـه هـري مـرگ منـو         . هري هم رویایی مشابه در یک کسري از ثانیه که با جینی بوده دیده              -

  .هري رو... دیده اما جینی همان موقع مرگ 
  .قطره اي اشک از کنار چشمان جینی بیرون آمد

  !چه بلایی داره سر ما میاد مامان؟ -
  .جینی در آغوش مادرش با بغض گفت

  . در حالیکه سر دخترش را نوازش می کرد چیزي جز سکوت در جوابش نگفتمولی 
*.*.*  

دو هفته از اون شکست دو جانبه  می گذشت، در این دو هفته نه هاگوارتز توانسته بود با بیرون ارتباط بر قرار کنـد                
 ایـن  .ز آن انجـام داد بـود  و نه بیرون سعی دیگري در بر هم زدن جو آرام و نسبتا بیش از حد آرام و تردید بر انگی ـ                  

هرشب کابوس مشابهی از دروازه ي فرار را می دید، خواب می دید کـه          . سکوت خواب را از چشمان هري برده بود       
همیـشه بـا   ... تمام هاگوارتز داره رو سرش خراب میشه و اون به سختی با یک طلسم جلوي فرو ریخـتن را گرفتـه       

 فرار از کابوس به یکباره می پریـد و علـی رغـم همیـشه کـه ایـن             خراب شدن دیوارها بر روي سرش و دروازه ي        
ساعت سه نیمه شب بود که از   . رویاها با سر درد و سرگیجه همراه بود اینبار تنها با سردرگمی و پریشانی همراه بود               

 خواب پرید، روبرویش آتش در داخل شومینه هنوز گرم و سوزان بود، آنقدر گرم کـه هـري فکـر کـرد کمـی از آن                 
صـدایی کـه   . تازه راحتی اش را کمی جابجا کرد که صداي مهیبی از پائین دروازه هاي هاگوارتز شنید. فاصله بگیرد 

به پنجره ها نگاه کرد که تلالوي از رنگ نارنجی و احتمالا آتـش را نـشان   .احتمالا بخاطر همان از خواب پریده بود    
کف دستش بخار روي شیشه را پـاك کـرد و بـه وراي آن    به سمت پنجره ي بخار زده ي اطاق رفت، با       . می دادند 
جایی درست زیر ساختمان یکی از دروازه هاي هاگوارتز مورد حمله ي بی امان موجودات اهریمنـی قـرار            . نگاه کرد 

یک هفته بود کـه خـواب دروازه   ... هري برگشت و به اطاق نگاه کرد، بایستی حواسش را جمع می کرد   . گرفته بود 
بـا وسـواس تمـام    . ی دید و تمام این مدت کنار آن خوابیده بود تا یک لحظه حواسش از آن پرت نشود              ي فرار را م   

چوبش را به سـمت دروازه گرفـت و چیـزي زمزمـه     ... آنرا تعمیر کرده بود و تک تک اورادش را بازخوانی کرده بود  
  ...رفتلحظه اي بعد نوري سفید بین حد واصل بین ستون هاي دروازه قرار گ... کرد 

  .اگه نیاز بشه... حالا آماده است ... خوبه  -
می تونـست ببینـه کـه    . هري سریع پله هاي داخلی هاگوارتز را دوتا یکی براي رسیدن به دروازه هاي اصلی پیمود             
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  .دیگر هم از خوابگاهایشان بیرون آمده بودند و داشتند سرك می کشیدندجادوگران 
  : هري فریاد زد

 !سریع... باید از دروازه ي فرار توي تالار رد بشوند مه  ه.به ما حمله شدههمه رو بیدار کنید،  -
تنها امیدش صورت آشناي تانکس بود، شـاید  داقل  ح.با آخرین فریاد سر از جمعیت هیران و ترسیده بر گرفت  ري  ه

  .اونجا می بردیک درصد هم که شده نیمفرودا تانکس به حرف هري گوش می کرد و این مردم رو به 
چیزي که می دید صـحنه ي  . همانطور به مسیرش به سمت در چوبین ادامه داد و با تمام قوا آنرا هل داد تا باز شود 

همـه ي تـدابیر امنیتـی هـاگوارتز     . آسمان شب را فقط آتش و افسون هاي آتش زا پوشانده بـود    . وحشت آوري بود  
افسون هایی که مو به تن هري سیخ مـی کـرد   . افسون هاي پلید بودند   بیدار شده بودند و در تلاش براي مقابله با          

  . ولده مورت بی اثر یا حداقل کم اثر بودندهمه و همه انگار در برابر سیل حملات شریرانه نیروهاي
  !دستور عقب نشینی بده -

نشنیده، خواسـت   حتی شاید فکر کرد که در این شلوغی صدایش را         .هري به فرمانده ي نیروهاي مقاومت فریاد زد       
  :وباره بگویدد

  ...دروازه ها رو از دست دادیم، فقط تلفاتمون بیشتر میشه -
 ...نیروي کمکی تو راهه -
 ...شما هیچ شانسی  -

  .هري افسونی را جا خالی داد
اما مرد منتظر نماند تا حرف هري تمام شود، یک راست به سمت محل مورد هجوم رفت تا به نیروهاي زیـر حملـه           

اما هري مطمئن بود از اینکارش پشیمان شده، نگهبانان هاگوارتز یکی پس از دیگري کشته می شدند            کمک کند ،    
مطمئن بود در برابر این اراده ي پلید هیچ مقـاومتی  . و در عوض شمار نیروهاي اهریمنی هر لحظه دو برابر می شد         

باید مردم رو بـه  ... تانکس رو پیدا می کرد باید مک گوناگال و ... به سمت دروازه هاي هاگوارتز دوید ، موثر نیست   
نمی دانست چرا؟ و نمی دانست چطور؟ اما هرچـه کـه     .  کرد، هاگوارتز سقوط کرده بود     دروازه ي فرار راهنمایی می    

سپاه ولده مورت در حال از هم پاشیدن بودند و هیچ چیزي جز مرگ           بود آخرین نگهبان هاي هاگوارتز زیر حملات        
آنهم بعـد  ) فرار از طریق دروازه ي فرار( تصمیم اینکه تا چه اندازه می تواند به یک رویا اعتماد کند          منتظر آنها نبود،  

از حوادثی که سال پنجم برایش پیش آمده بود سخت بود، اما در حال حاضر هیچ راه موثر دیگري به ذهـنش نمـی    
  .رسید

مـی توانـست لرزیـدن زمـین را     . بستهري داخل شد و درهاي بزرگ ورودي قصر را پشت سرش با کمک طلسم          
مک گوناگال به سمت درهاي ورودي قلعـه مـی      .  احساس کند، حتما تا الآن همه ي نگهبان ها از بین رفته بودند            

دوید و چوبش را آماده نگاه داشته بود، هري مطمئن بود توي نگاه مصمم او عطش مبارزه موج مـی زد امـا چیـزي        
) شاید بیشتر از آن چیزي که مـی توانـست   ( هري با تمام قوا  .... نیروها بود   که مک گوناگال نمی دانست وضعیت       
  ... !برگرد ، همین حالا : فریاد زد آنطور که صدایش کمی لرزید

  ...پروفسور همه باید به دروازه ي فرار بروند ... اونها داخلند ، فقط دروازه ي فرار  -
 ... .چطوري ! داخلند؟ اونها داخلند؟ یعنی چی اونها داخلند؟اونها  -
 بین مرگ و زندگی و پیـروزي و شکـست داشـت از    یکلافه شده بود که چی بگوید ، از طرفی هر ثانیه قیمت          هري  
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  .ردگوناگال را بگیطرفی نمی توانست جلوي مک 
رو بسمت مک گوناگال گرفت و قبل از اینکه اثر تعجب رو توي صورت مک گوناگال ببیند بیهوشش کـرده         ش  چوب

انگـار  . تازه با کمک طلسمی مک گوناگال را بلند کرده بود که درهاي ورودي به شـدت در چـارچوب لرزیدنـد               . ودب
مک گوناگال را به مردم در حال فـرار سـپرد و   هري . سپاه مرگ خواران تلاش می کردند تا درها را در هم بشکنند           

معیت زیـادي   جخود به سمت درهاي وردي خیره شد، این درها بیشتر از چند ثانیه ي دیگر تاب نمی آوردند و هنوز           
اگه اینطـوري پـیش مـی    فکري می کرد، باید . بود که از سرداب ها و اطاق هاي طبقه هاي پائین بالا نیامده بودند     

فقط می توانـست تـالار ورودي را خـراب کنـد مطمئنـاٌ دقـایق              اگر  . رفت باید با نیمی از مردم خداحافظی می کرد        
چطوري می توانست تالاري به این بزرگی را کمتر از چند ثانیه خـراب    اما چطوري؟    .بیشماري رو بدست می آوردند    

  . که پر از افسون هاي دفاعی بودکند؟ آنهم تالار هاگوارتز
  .دامبلدور کمکم کن.... دامبلدور  -
شده بود و این یک عکس العمـل ناگهـانی بـود، هنـوز چنـد ثانیـه اي             رمانده   د .ملتمسانه با خودش حرف زد    هري  

  .مانند روح جلوش ظاهر شدجواب  نگذشته بود که
  !پیوز  -
 .اگه می خواهی تالار رو خراب کنی باید اون ستون رو دو دور بچرخونی! پاتی  -
 موقعیـت  مطمئن نبود که پیوز براي چه این حرف را زده اما اطمینان داشت که حتی پیوز احمق هـم در ایـن                 هري  

هـري  . احتمالاً اگر بحث هاگوارتز عزیز نبود خیلی وقت پیش این خرابکاري رو عملی کرده بود             شوخی اي نداشت،    
  .مطمئن چوب جادوگري اش را به سمت ستون گرفت

هـیچ چیـزي بـه    امـا  . ثانیه فکر کرد، باید افسونی را به خاطر می آورد تا با کمک آن بتواند ستون را بچرخواند      چند  
  .ذهنش نمی رسید

  !یالا دیگه بچه  -
  .نق زدپیوز 

بدون اینکه به هري نگاه کنند از کنارش می گذشتند و بـه سـمت تـالار اصـلی پـیش مـی رفتنـد، هـري                  جمعیت  
  .قدر زود متقاعد کنده تانکس تونسته بود اونها رو اینخوشحال بود ک

از روي قدرت طلـسمی کـه درب را احاطـه کـرده     هري . صدایی مهیب درهاي بزرگ ورودي قلعه از جا کنده شدبا  
  .بود تشخیص داد که کار خود ولده مورت است

  .را به سمت ستون گرفت و بدون اینکه چیزي بگوید آنرا تکان دادچوبش 
د، هري با تمام زورش چوبش را عقب کـشید تـا اینکـه      مانند شلاق از چوبش خارج شد و بدور ستون چرخی         افسون  

  ...ند دور در جایش چرخید ستون با زور طلسم عجیب و ناخواستنی هري چ
می دید که چطور مرگ خواران و همه ي موجودات اهریمنی سپاه ولده مورت عین مـور و ملـخ داخـل تـالار        هري  

تادنـد و روي  ه لرزیدن کرد، ستون ها یکی پس از دیگري فرو مـی اف    می شدند که زمین هاگوارتز به شدت شروع ب        
ناخودآگاه از ترس چند قدم عقب برگشت اما مطمـئن بـود کـه ایـن       هري  . سر موجودات بد شانس فرو می ریختند      

  ...کلک فقط تالار ورودي رو از بین می برد و تا آنجا پیش نمی رفت 
  !چطور اینو می دونستی؟ -
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اینو مختصرا پرسید اما داشت به سمت تالار بر می گشت تا هرچه سریعتر از آنجا خارج شود کـه پیـوز ادامـه                   هري  
  :داد

  .ر گفتمکار تام ریدل بود، می خواست تا هاگوارتز رو از بین ببره که به دامبلدو -
یک لحظه مکث کرد، جالب بود، پیوز خراب کار تـرین روح تـاریخ هـاگوارتز چنـین خـدمتی در حـق تـاریخ                    هري  

  .ز آن با خبر نبودهاگوارتز کرده بود و هیچ کس جز دامبلدور ا
تونست صداي بی نهایت هولناك ولده مورت را بشنود که پشت سرهم افسون هـاي خـود را بـراي از سـر راه                     می  

  :هري فریاد زد ... برداشتن موانع می کرد
  !تو جهنم می بینمت ولده مورت  -

ز بـراي چنـد ثانیـه    بود که صدایش علی رغم همه ي سر و صداها و بلوهاي در حـال رخ دادن در هـاگوارت   مطمئن  
  ...ترس و سکوت را بر آن تحمیل کرد 

  .... مورت هم دست از طلسم کردن برداشته بود ه ولد
  .مثل اون مادر کثیفت می کشمت... پاتر راه فراري نداري  -
  .ولده مورت ترکیبی از عصبانیت و آرامش دلسرد کننده اي در خود داشتصداي 
  .خواست تا ناسزایی بگوید که صداي جینی اونو به خودش آوردهري 
  !هري  -
برگشت، یاس تمام وجودش را به ناگاه گرفت، آخه چرا جینی هنوز فرار نکرده بود؟ چرا اون اومده بـود اینجـا     هري  

 ...  
  !چیه؟ -
  .با پرخاش سر جینی فریاد زدهري 
  ... .دروازه بسته شده  -
می تونست صـداي خنـده هـاي    . گیج شده بود، مثل اینکه واقعا همه ي هاگوارتز روي سرش خراب شده بود  هري  

  .ممتد ولده مورت را بشنود
  .کوچولوپاتر ! فرار نداري ؟راه ! ها پاتر؟ -
  .آخري متعلق به اسنپ بودصداي 

  .هم بی نهایت نفرت انگیز بودز هنو
به سمت جینی دوید و دست اونو گرفت و با نهایت سرعتی که می توانست به سمت تالار اصلی مـی دویـد و         هري  

ن بین پنجره هاي هاگوارتز یکی پـس از دیگـري شکـسته مـی شـدند و            همیدر  . دوستش را به دنبالش می کشاند     
از هر دري وارد می شد آنرا پشت سـرش بـا طلـسم         هري  . پرندگان لاشخور ولده مورت به درون قصر می خزیدند        

دوگر پیر و جـوان، زن و   جا40 الی 30 جمعیتی بین ردرست وسط تالا... اینکه پا به تالار اصلی گذاشت  ا  ت. می بست 
حتی یک بچه ي چهار سـاله  هري . مرد ایستاده بودند و چوب هایشون رو آماده به سمت درب ورودي گرفته بودند             

  . رو به این وضعیت دید
ي فرار خاموش و ساکت وسط تالار قرار گرفته بود و انگار با مـرگ خـودش بـشارت مـرگ را بـه همـه ي             دروازه  

  .ساکنان بخشیده بود
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  .ل تو جینی او.... با باز شدن دروازه فقط واردش بشید  -
 فریـاد  تمام قـوا با . جایی وسط دروازه ي فرار ایستاد، چوبش را به سمت حفره اي درست بالاي سرش گرفت       ي  هر
هـري  . که از چوبش به سمت حفره پیش رفت آنقدر قدرتمند بود که هري را به روي زانوهایش کوبیـد         ی  افسون. زد

 سنگفرش هاي زیر زانوهایش را بشنود و یا دردي که در گوشت ، پوسـت و اسـتخوانش              می توانست شکسته شدن   
از حفره داخل دروازه ي خاموش می شد و آنرا جان می بخشید، ذره به ذره تا اینکـه پرتـویی                  طلسم. بیداد می کرد  

. این بود که نیمی از بدنش در هاگوارتز بود و نیم دیگرش در رومـانی  مانند . دیوانه کننده از وسط بدن هري رد شد    
  . قبلا با چارلی هماهنگ کرده بودکه هريجایی 
  :از میان دندانهاي بهم فشرده اش فریاد زدهري 
  !جین. زود ... من زیاد نمی تونم طاقت بیارم  -
د بـا صـداي اولـین ووپ    هم سریع از کنارش گذشت و وارد دروازه ش   جینی  . فقط توانست به جینی خیره شود     هري  

 پیکـر هـري فـشار مـی آورد،     در گوش هري ، جمعیت به سمتش سرازیر شدند، هر انتقال مکان بیشتر و بیشتر بـر       
 فرش ها در هم شکسته مـی شـدند،   کمرش خم شده بود، فشار آنقدر زیاد بود که دور تا دور دروازه دایره وار سنگ           

مانند تمام بدنش به لرزش افتاده بود، اشک از چشم هایش خارج مـی  دستانش . ر امواجی لیزري آنها را می برید انگا
 نـابودي  ریـان میـل بـه    ج. ي فرار ادامه داشـت  کنده ي دروازه  م و پرتوهاي قدرتمند کانال      جریان تشعشعات شد و   

داشت و ذره به ذره ي ذکاوت و هوشیاري هري آنرا سرپا نگاه می داشت، درها و پنجره هاي تالار اصلی هم پشت               
می ریختند، دروازه ي فرار تقریبا داشت از بین می رفت که چند تا جـادوگر بـاقی مانـده هـم از آن رد                  سر هم فرو    

ی از هر طرف وارد مـی شـدند و هـري مـی توانـست بـا       ن موجودات شیطانشدند، چند ثانیه باقی مانده بود، همزما      
منتظـر  ... عـث شـد منتظرشـون بمونـه     انتقال خود جریان را پایان دهد، اما دیدن صورت چند جادوگر باقی مانده با      

ر با صدایی مهیب از بین رفت و تکه هایش هر طرف پراکنده مـی شـد و     هم دروازه ي فرا   ... موند اما بی فایده بود      
  . یاران ولده مورت روي سنگفرش پخش شدندهم هر چند جادوگر باقی مانده در زیر اخگرهاي سرخ و سبز

چیز در حال منفجر شدن بود، سقف تالار هم در حال فرو ریختن بود، تنها کسی که از آن حادثه بـاقی مانـده                 همه  
هاي دورتادور دونه به دونه بـه اینـور و اونـور پخـش مـی            سنگفرش  .  می کرد  هري بود که درمانده جریان را نگاه      

ولده مورت رو دیـد کـه بـه جمعیـت دایـره وار      هري . شدند، انگار هنوز تحت تاثیر نیروهاي وارد شده بر خود بودند      
  .سپاه حلقه زده به دور تالار اضافه شد

  
  فصل هجدهمپایان 

 
--:◊   »   =========================«◊:--  

   وبلاگ فانتزیک آلبوس و هري کلیه ي حقوق این نوشته محفوظ و متعلق به
  .انتشار با ذکر نام منبع بلامانع می باشد. می باشد

www.albusandharry.mihanblog.com 
--:◊   »   =========================«◊:--  
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   آخرین جاودانه ساز) .... 19 (نوزدهمسرداب روح ، فصل 

 --» . کلیه ي حقوق این نوشته محفوظ و متعلق به وب سایت ناشر آن می باشد« --

  1 

  

  
  

Oldest Persian Harry Potter Weblog 
www.albusandharry.myblog.ir 

  
  با سابقه ترین وبلاگ هري پاتري

  وبلاگ آلبوس و هري
--:◊   »   =========================«◊:--  

  
  :نویسنده

  )کاظم(هري 

  --:◊             »! اخطار«                ◊:--

  .سایت ناشر آن میباشدوب متعلق به   محفوظ وکلیه ي حقوق این نوشته
http://albusandharry.mihanblog.com  

http://www.albusandharry.myblog.ir
http://albusandharry.mihanblog.com


 

 

   آخرین جاودانه ساز) .... 19 (نوزدهمسرداب روح ، فصل 

 --» . کلیه ي حقوق این نوشته محفوظ و متعلق به وب سایت ناشر آن می باشد« --

  2 

  :نوزدهمفصل 
  آخرین جاودانه ساز

  
 شدت انفجار آنقدر زیاد بود که باعث ایجاد یک حفره بـر روي یکـی از لولـه      .با انفجار دوم زیر پاي هري خالی شد       

نـست بـه فرصـت    اخیلـی سـریع برخواسـت، نمـی تو    هري داخل افتاد و . هاي زیر گذر فاضلاب هاگوارتز شده بود      
 یا فـرار مـی کـرد و مـی گریخـت و یـا           .استثنایی اي که برایش پیش آمده بود و کم از معجزه نداشت پاسخ ندهد             

  .چیزي بهتر از مرگ در انتظارش بود
و مستقیم جلویش گرفت، دیدن آنهم توسط یک مـشعل جـادویی کـم نـور در                کرد   چوب جادوگري اش را مشتعل    

نمـی شـد گفـت وضـعیت خوشـایندي اسـت         . یکی از راههاي زیر گذر فاضلابی هاگوارتز تقریبا غیـر ممکـن بـود             
مخصوصاً که کثافات همه جا بود و باید راهش را از میان آنها باز می کرد اما به راستی جـان هـري را نجـات داده                    

سابقات تري ویزاردز بیاد آورد، اونموقع که     می تونست صداي میرتل گریان را در میان م        ...  شاید براي لحظاتی     .بود
توي حمام ارشد ها می گفت گاهی از طریق لوله هاي فاضلاب هاگوارتز به داخل دریاچه ي سیاه هم سـرك مـی                  

مطمئناً اگه خودشـو بـه دریاچـه ي سـیاه مـی رسـوند مـی            ... کشیده و این شاید جوابی بود که هري می خواست           
باید می دوید و هر مسیري که مرطوب تر و خیس تـر بـود    ! ست ولده مورت و یارانش    حتی از د  ... تونست فرار کنه    
  .را انتخاب می کرد

کشید باعث می شد تنـد تـر    تصور اینکه اگر یک لحظه پایش بلغزد چه چیز انتظار او و تعقیب کنندگانش را خواهد                 
  ...بدود و موانع را سریعتر رد کند 

  
   ماه بعد3

عـده ي بـاقی   ...  مخالف با لرد تاریکی سقوط کرده بود       ساحران امن براي    یی نقطه ي جادو   با سقوط هاگوارتز تنها   
 ـکم کم یا به کشورهاي دیگـر گریختنـد       ،  مانده که تا بحال خود را اینطرف و آنطرف پنهان کرده بودند              ا اینقـدر  ی

رج از دیـد و در کثیـف تـرین و    در این میان خـا .  توسط ماموران لرد تاریکی دستگیر و اعدام شدند    و شانس نیاوردند 
، مناطقی که اکثرا نمودار ناپـذیر بودنـد و یـا محلـه هـاي متـروك مـاگلی        ییتاریک ترین زوایاي مکان هاي جادو     
نیروهاي مقاومت براي بقاي خود می جنگیدند و هر چند وقت یکبـار عملیـات   . نیروهاي مقاومتی تشکیل می شدند  

تعدادي از آنها با هم متهد بودند و تعـدادي دیگـر بـه    . لده مورت می شد دید هاي مخربی را از آنها علیه نیروهاي و       
خطرناك ترین این گـروه هـا کـه در اولویـت     .  هیچ ارتباطی با هم نداشتند   !دلیل لزوم مخفی بودن حتی از یکدیگر      

ه از مدت ها گروهی ک.  ها بودندمو قرمزماموران و مرگ خواران ولده مورت قرار داشتند گروهی موسوم به            کاري  
  .پیش ولده مورت براي سر آنها بزرگترین جایزه ها را تعین کرده بود

هر هفته که می گذشت و خبري از دستگیري و یا اعدام مو قرمز ها به گوش نمی رسید ولده مورت جوایز را بیشتر                   
خرابکاري هاي این گـروه  قدرت و وسعت .  اما تمام این تلاش ها نا امیدانه هیچ نتیجه اي را در بر نداشت       .می کرد 

 با گذشـت هـر روز    استهري پاترآنقدر زیاد بود که شایعه و زمزمه اي که می گفت سر دسته ي گروه مو قرمز ها        
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  .قوي تر می شد
در جامعه ي جدید جادوگري کم تر می شد نجیب زاده و یا جادوگران سالم و تمیزي را دید، اکثراً یا از زبالـه هـاي                  

هرچند . یا حیوانات کثیف نیمه هوشمند که می توانستند به یکی از زبان هاي آدمیزاد حرف بزنند            جادوگران بودند و    
ولده مورت بعد از پیروزي بزرگش در هاگوارتز ذره به ذره همه ي موجودات غیر جادوگر یا غیر انسان را می کـشت        

توانست تا سالیان سـال اثـر همـه ي     و طی دستورهاي ظالمان حکم انقراض آنها را صادر می کرد اما مطمئناً نمی               
بنـابراین تـا   . موجودات پلیدي را که خود براي سپاهش به وجود آورده بود را از جامعـه ي کثیـف و پلیـدش بـردارد       

  .حدودي آزادي هایی به آنها داده بود که این اقلیت آزادي ها هم در قیاس با جامعه ي قبلی جادویی بهتر بود
ایی بود که بعد از حکومت جدید نامش تغیر نکرده بود، اما این عـدم تغیـر نـام باعـث          دهکده ي هاگزمید تنها روست    

در این دهکده ي دوست داشتنی که تا چشم کار می کرد زیبایی هاي جادویی بـود  . نمی شد چهره ي آن تغیر نکند 
شه هاي خانه ها و مغازه هـا  شی. اکنون پر بود از دودهاي سیاه که از فراز خانه هایی عجیب تر از آن بیرون می آمد       

خاك خورده و کثیف بود و خیابان هاي تمیز و سنگفرش کرده اش جاي تمیزي به جز فاضـلاب هـا و لجـن             اکثرا  
  .نداشت

زیر یکی از همین کلبه هاي کثیف و عجیب غریب ، روي یک صـندلی راحـت کـه بـر روي پـشتی و کـف آن دو                    
گوشه ي لبش پیپ بزرگی گذاشته بود و    .  یک چشمی نشسته بود    متکاي کوچک و قرمز رنگ گذاشته بودند پیرمرد       

با تنها دستش یعنی دست راست هر از گاهی پیپ را پـائین مـی آورد و دود غلـیظ و قهـوه اي رنگـی را از بینـی و                  
مطمئناً وضعیت تهوع آوري را براي رهگذاران تداعی می کرد اما نه در میـان موجـوداتی کـه                 . دهان بیرون می داد   

تنها چشم پیر مرد در کره ي چشم چرخید و به روي رهگذري کـه مـسیرش          . ... پیرمرد احتمالاً بهترینشان بود   این  
  .را به سمت کلبه ي او کج کرده بود ثابت شد

 ...فکر کنم خیلی زودتر از اونی که باید اومدي ! تو... آه  - 
  .پیرمرد گفت

 .زندگی عقبیانگار این تویی که از ... سر ساعت آمدم ! به هیچ وجه  - 
  .رهگذر عجیب پاسخش را مختصر داد

پیر مرد با سرخوشی پک عمیق تري از پیپش کشید و صندلی اش را روي پایه هایش کمی عقب جلو کرد، بـا هـر                     
بار عقب دادن صندلی پشت صندلی در انتها به ساختمان می خورد و باعث می شد پیرمرد و صندلی اش فرو نیافتـد      

  .می دادو دوباره خود را جلو 
چی بیشتر از پیـپ کـشیدن جلـوي یـک         ... زندگی یعنی همین وقت گذرونی      ! زندگی؟ - 

  خیابان کثیف تعریف بهتري براي زندگی است یا وقت گذرونی؟
 !!شاید قبض روح یک پیرمرد خرفت که اونکاري که باید می کرده رو انجام نداده باشه - 
 تا پایان عمـر مـن چیـزي بـاقی     همینطوري هم چیزي! ... ، آرام باشمردآه، آرام باش     - 

 ... .پس بهتره آروم باشی و صبر کنی تا ... نمونده 
  . و به مرد غریبه خیره شد.پیر مرد دست در جیب کت قدیمی اش کرد و انگار چیزي را لمس کرد

  !اونم اینجا؟... توقع نداري که همینطوري بدم بهت  - 
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 .میام نزدیک تر! صبر کن - 
  .ست در جیب کت پیر مرد کردمرد غریبه نزدیک تر شد و د

 در حالیکه بـی  کلیدي را خارج می کرد وپیرمرد با تنها چشم نیمه خمارش ابتدا به جیبش نگاه کرد که غریبه از آن      
 ناخودآگـاه بـه چهـره ي     دهان و بینی اش تو صورت او فـوت مـی کـرد    ازتفاوت نسبت به غریبه دودي عمیقی را     
  ...ش کشیده بود نگاه کرد غریبه در وراي کلاهی که بر روي سر

  ...!تو باید ! لرد تاریکی... آه  - 
پیپ از کنارش لبش بر روي کف چوبی زمین جلوي کلبـه فـرو افتـاد و    . اما باقی حروف بر دهان پیرمرد خشک شد  

  .حالت شدبی چشمانش مانند ضعیف ترین نیمه مردگان مات و 
  :یر لب خس خسی کرد پیر مرد بر می گرداند ز ازغریبه در حالی که رویش را

  ! توي روي کسی دود نکنی هوس نکنیتا تو باشی - 
خیلی آرام بدون اینکه نظر رهگذران را به خود و پیرمردي که لحظاتی پیش عمرش را گرفته بود جلب کنـد از روي   

ان در میان انواع سـاحر . پلکان چوبی کلبه پایین لغزید و مسیرش را به سمت انتهاي کوچه ي ناکترون پیش گرفت              
باند پیچی شده یا موجودات نصفه و نیمه هیچ کس به این مرد عجیـب کـه صـورتش را کـاملا بـا کـلاه شـنلش                        
پوشانده بود توجهی نداشت، یا حداقل با وجود تعداد بیشماري از نگهبان هاي دیوانه ساز در انتهاي هر کوچه نیازي            

  .به این همه وسواس و دقت احساس نمی شد
تر از همه ي کوچه هاي هاگزمید بود، مرد غریبه چند لحظه گوشه اي از کوچه بی جهـت  کوچه ي ناکترون خلوت   

وقتی مطمئن شد در کوچـه ي  . صبر کرد تا آخرین رهگذران کوچه از زیر مکنده هاي بویایی دیوانه سازها رد شوند           
دوگري اش را از چـوب جـا  . ناکترون جز او و سنگینی سکوت دو دیوانه ساز موجود دیگري نیست دست به کار شـد      

مطمئنـا اگـر دیوانـه    ! داخل آستین ردایش بیرون آورد و آنرا بصورت آماده باش به سمت دو دیوانه ساز کور گرفـت             
لحظـه اي بعـد دو   . سازها چشم می داشتند تا بحال یا فرار کرده بودند و یا کاري براي دفاع خود انجام داده بودنـد             

تـازه بـا آرامـش    غریبه . و آنها را با یک فشار در هوا محو کرد پیش رفت   نور هرکدام به سمت یکی از دیوانه سازها       
  .خیال قدم به کوچه ي سمت راستی گذاشته بود که صداي فریادي او را در جایش میخکوب کرد

  ... !!!وایستا ! هی تو - 
از شـانس  احتمـالا  . آرام برگشت و در انتهاي دیگر کوچه ي ناکترون یکی از مرگ خواران ولده مورت را دید          غریبه  

هرچه سریعتر قبل از اینکه موقعیتش لو بـرود و همـه ي   بایستی . بد او ماموران گشت ولده مورت با بر خورده بودند 
درخواسـت ایـست   بـا  . مرگ خواران ولده مورت به کوچه ي ناکترون سرازیر شوند موقعیت را جمع و جور می کـرد         

  .وچه به سمت مرگ خوار شلیک شدبعدي اخگري سرخ از چوب غریبه در طول ک
دو چنـدان  بـا  . خوار خیلی راحت آنرا دفع کرد اما وقتی به انتهاي دیگر کوچه نگریست اثـري از غریبـه نبـود            مرگ  

اگـر مـی تونـست    مطمئناً . سرعتی که از هیکل چاقش انتظار می رفت به سمت انتهاي کوچه شروع به دویدن کرد       
  .یا حداقل ارتقاي درجه می گرفت. یکی از این یاغی ها رو دستگیر کنه جایزه بزرگی در انتظارش خواهد بود

لحظه تونست غریبه را ببیند که کمی پریـد و در  آخرین . به انتهاي کوچه رسیده بود ، سمت راست را نگاه کرد     حالا  
سطل آشغال دوم جلوي مغازه ي متروکه ي چوب سـازي الیونـدر درب ورود               احتمالا  . داخل سطل آشغالی محو شد    
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حتمالاٌ اگر منتظر نیروهاي کمکی می شد سوژه از دستش می گریخت پـس خـودش بـه سـمت      ا. ن یاغی ها بود   ای
ري سازي الیوندر دویـد و بـه یکبـاره داخـل آن     ي تار عنکبوت بسته ي چوب جادوگسطل آشغال دوم جلوي مغازه  

ن فربه اش باعث شـد سـطل   مطمئن اینکارو کرد که وقتی کف پایش به فلز ته سطل آشغال خورد و بد   آنقدر  . پرید
  .ي مخفی پی ببردال می کرد توانسته به مکان سري گروه هاآشغال تلو بردارد و روي زمین پخش شود هنوز خی

هنوز هم با همان وضعیت مسخره پخش خیابان   . ثانیه تبدیل به چند دقیقه شد اما هنوز هم اتفاقی نیافتاده بود           چند  
احساس حماقت زیادي مـی  .  سطل بیرون کشید و رداي خاکی اش را تکان دادبا آه و ناله خود را از داخل . شده بود 

سمت ورودي کوچـه ي  به . کرد و از همین حالا مطمئن بود که براي هیچ کس اتفاق امروز رو تعریف نخواهد کرد          
ناکترون پیش رفت و در حالی که ناسزایی می گفت درخواست دو دیوانه ساز دیگر براي حفاظت از سـاکنان کوچـه        

  .کرد
سه متر زیر زمین همان کوچه غریبه کلاه شنلش را برداشت و در حالیکه به نگهبان جوان و ژولیـده لبخنـد                 درست  

  :می زد گفت
  !عصر بخیر آگنس -

  .جوان هم ناخودآگاه با دیدن او لبخند زدپسر 
  ! چرا اینقدر خوشحالی؟چیه؟! عصر بخیر هري -
 . تو سطل آشغال واژگون کردم روبازهم یک مرگ خوار احمق! هیچی  -
  :داشت دور می شد که یک مرتبه به یاد چیزي افتاد و برگشت و گفتهري 
راستی، با اینکه مطمئنم این احمق قصد نداره داستان حماقتش رو براي کسی تعریف کنه اما بهتره            ... آها   -

به سوزي هم خبـر بـده تـو فکـر یـک      ... ن درب رو فعلا مسدود کنی  براي مسایل امنیتی هم که شده ای      
  .تیجه رو به من هم بگو ن... درب جایگزین برایش باشه 

 .هريباشه  -
ژولیده با لبخند و تلفیقی از حرکات دست و صورت که نشان دهنده ي حالت بله قربان بود براي هري علامت           پسر  

  .از جایش بلند شد و شروع کرد به بستن درب وروديبعد . فرستاد
مانند تونل خطهاي زرد، سبز و قرمز در امتـداد هـم   سقف لوله  روي  .  به سمت راست پیچید    تونلاز اولین پیچ    هري  

روي جداره هاي دور تا دور تونل نقشه هایی نیمه مصور از مکان هایی که احتمـالا الان زیـر   ر ب. کشیده شده بودند  
اگر هر یک از امتدادهاي رنگی را دنبال می کردي در انتهاي مسیر به حفـره ي مربـوط     .آنها بودند تصویر شده بود    

 قرمـز خـط  . مسئول بخش هاي زیر زمینـی یعنی . ه اطاق سوزي می خوردرنگ زرد بمثلا . به آن رنگ می رسیدي   
بیدار بودنـد  که احتمالا یکی دو تا از تنها ده سرباز مو قرمز جایی . حفره ي نیروهاي نظامی مو قرمز ها می خوردبه  

و داشتند چایی می خوردند و بقیه یا تو ماموریت بودند یا توي تخت هاي نه چندان راحتشون دراز کـشیده بودنـد و             
رنگ سبز هم به بخش شفا بخشی تونل سري مو قرمـز هـا مـی            و  . ت پادشاه ندیده رو می دیدند     داشتند خواب هف  

تعداد این رنگ ها بیشتر از اینها بود اما این سه رنگ اصلی رو هري پیشنهاد کـرده بـود تـا در طـول           هرچند  . خورد
  . شد بتونه سریع مسیرشو پیدا کنهز هر دربی که واردتمام تونلهاي و مسیرها بکشند تا هر کس ا

از نود درصد تونل ها رو خودش رنگ کرده بود نیازي به دنبال کردن رنـگ قرمـز نبـود     براي هري که تقریبا بیش      
پس بر سر اولین پیچ به سمت تونل سمت راستی رفت و جایی که تـابلوي سـه دسـته ي جـارو زده بودنـد لحظـه                 
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  .همیشه جان داشت می لمبوندثل  م.بود چه چیزي رو می بینهطمئن م. فره را نگاه کردحداخل . ادایست
  !اوضاع چطوره جان؟ - 

  :به سرفته افتاد و وقتی تونست خودشو جفت و جور کنه مختصر گفتاتان جان
خبر جدیدي هم که نیست     ....  و بدون مشتري و      همچنان غمگین روزمارتا  ! هیچی هري  - 

...  
  !خوبه  - 
  :با دهان پر ادامه دادش را ادامه دهد که جان خواست تا برگردد و مسیرهري 
  .بیا... بیا .... رزمارتا تازه عصرونه برام فرستاده ، تو هم بیا یک چیزي بخوریم هري  - 
پوزخندي زد و در حالیکه سرش رو به نشانه ي اینکه تو هیچ وقت عـوض نمـی شـی جـانی تکـان مـی داد                هري  

  .مسیرش را ادامه داد
ه ي نگهبان بانک عبوس و بد عنق که مسیر تونل هاي زیر بانک گرین گاتز بود و قاعدتاً پر بود از همون اجن        باقی  

البته هنـوز هـم بـراش    ... نمی تونست باهاشون عادت به گپ یا صحبت کنه        هري هیچ وقت بجز مواقع اضطراري       
  !عجیب بود که چطور سوزي می تونه به اونها امر و نهی کنه که چیکار باید بکنند و چیکار نه

جایی کـه نیروهـاي مقاومـت اونجـا         یعنی  . اینکه بلاخره به حفره ي دوست داشتنی و نسبتا بزرگ خودش رسید           تا  
  .استراحت و بحث و مشاجره می کردند

  
  !بلاخره آمدي هري - 

  .نسبتاً میان سال و کلی زخم و زیلی اینو به هري گفت و به ساعتش نگاه مختصري کردمرد 
  .دیگه داشتم نگران می شدم بلایی سرت اومده - 
اما خوب با این همه ماموران ولده مورت که هر روز بیشتر مـی شـوند آدم کلـی                   ... آره   - 

 مچ منو تو کوچه ي نـاکترون    همین چند دقیقه پیش یکیشون    مثلا  . سرعتش میاد پائین  
 .  کردم جلوي مغازه ي اولیوندر دنبالتا دم در گرفت و

 که پیش نیآمد؟مشکلی  - 
 .به آگنس گفتم در رو فعلا مسدود کنه... نه  - 
 .خوبه - 

  
لحظه اي سکوت کرد و در حالیکه نوك استکان رو جلوي لبش گذاشـته بـود انـدکی از چـایی داغ داخلـش رو      مرد  

  .مزمزه کرد
  بگو ببینم چیکار کردي؟... خوب هري - 
  .دست در جیب ردایش کرد وکلیدي زنگ زده اما نسبتاً طلایی رنگ را از آن بیرون آوردهري 
  !چطوري تونستی ازش بگیري؟! هري  محشريتو  ..اه  - 
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 فرق مامورهاي ولده مورت بـا وزارت خونـه اي هـاي    می دونی! ... زیاد سختی نبودکار   - 
تنها فرقش اینه که مامورهاي ولـده مـورت رو خیلـی ارزون تـر          ... هیچی  ! سابق چیه؟ 
 !میشه خرید

  :سرش رو به نشانه ي موافقت تکان داد و اضافه کرددیوید 
  .مگه ترس. ..ول ندارند اینها هیچ چی رو قبآخه ! درسته - 

  :لحظه اي سکوت کرد و بعد دوباره ادامه داددیوید 
می مونه نیروي کمکـی    حالا  ! ید اطاق اسرار رو هم بدست آوردیم      پس با این حساب کل     - 

  !ا؟ه. تا حمله رو شروع کنیم
 !داریم؟! نیروي بیکار دیگري نداریمیعنی ! کمکی نیازي نیست دیویدنیروي  - 
 !... نی اگر صبر کنیم تا یع... نه فعلا  - 
مرگ کلید دار بخش اسرار و مفقود شدن کلید افسانه اي اون بیـشتر از               خبر  ! دیویدنه   - 

نقشه امون رو می    زود ولده مورت می فهمه و جلوي        خیلی  .  ساعت دوام نمی آره    3 یا   2
 .گیره

  .کان داد و حرف هري را تایید کردآشکارا سر تدیوید 
  .بهتره تا خودمون دو تا شروع کنیم - 
بچه هاي تیم چـی     تکلیف  ! هیچ کدوممون بر نگشت؟   اگه  ! اگه شکست خوردیم چی؟   و   - 

 !میشه؟
اگه هیچ کدوم از من یا تـو بـر       ... خوب سوزي وظیفه اش رو می دونه دیگه         ... م م   ام   - 

نگردیم سوزي باقی عملیات ها رو کنسل می کنه و همـه دنبـال گـروه هـاي مقاومـت                    
اگه موفق نشدند سعی می کنند از این کـشور لعنتـی بـراي              ... مخفی دیگه می گردند     

 .همیشه بروند بیرون
! اما فکر نمی کنی این حرکتمون یکم غیر مسئولانه اسـت؟ ... رو می دونم هري     قوانین   - 

 !بهش فکر کنیکم 
  !)مخفف دیوید(غیر مسئولانه است دیو چی  - 
دو تایی بریم تو دل پیچیده ترین سیستم مخوف و تاریک امنیتی دنیا و تـازه در                 اینکه   - 

 !حالیکه نمی دونیم چی انتظارمون رو می خواهد اونجا بکشه؟
سیـستم امنیتـی ولـده    لـب   ق !نـه؟ مگه  ! صحبت هامون رو کرده ایم    قبلا  ! یالا دیو ... آه   - 

اونـو بـشکنیم همـه ي سیـستم هـاي           اگه  . مورت توي پیام رسان هاي بخش اسراره      
 .امنیتی اش می شکنه

 !دونم چی بگمنمی  - 
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  .انه ي تسلیم بالا آوردساکت شد و هر دو دستش را در حالیکه از جایش بر می خواست به نشدیوید 
مستقیم به سمت کمد گوشه ي اطاق رفت و دو رداي کاملا سیاه و عجیب که متعلـق بـه مـرگ خـواران                 بعد  

  .ولده مورت بود از آن بیرون آورد
  .لباس هاتون عوض کن هري - 

زره چهار خونـه  بعد . را گرفت و سریع روي دوشش انداخت شنل مرگ خوارانی که قبلا اسیر کرده بودند         هري  
  .چهار خونه ي سیاه سفید رنگ رو هم جلوي سینه اش بست و به دیوید نگاه کرد

  !آماده اي؟ - 
مختصرا سرش را به نشانه ي تایید تکـان داد و بعـد از هـري در حالیکـه روي کاغـذ پـاره اي بـر روي          دیوید  

دونست هري چرا اینقدر عجله داشت اما بدون اینکـه سـوالی      نمی  . میزش چیزي می نوشت از حفره خارج شد       
بالایش نوشته شـده  ی کرد تا اینکه بلاخره به مکانی که درست         بپرسد به سرعت دنبال هري طول تونل رو ط        

در تونل مخفی یکی از صدها در یک طرفه ي ایـن شـبکه ي زیـر                این  . ایستادند» بست بخش اسرار    « : بود  
به این معنی که از داخل تونل می توانستند آنطرف ظاهر شوند امـا از روي زمـین امکـان ورود بـه              . زمینی بود 

از سـاختمان    و.میشگی ورود رو انتخـاب مـی کردنـد    امن و ه دوطرفهتونل نبود مگر اینکه یکی از درب هاي       
  .هري صبر کرد تا دیوید برسد. وزارت خانه نزدیک ترین در دو طرفه حدود یک کیلومتر فاصله داشت

  !؟این در رو دو طرفه کردي - 
 ! بعد از ظهر اینکارو بکنه6قرار بود راس ساعت سوزي  - 

  :به ساعتش نگاهی کرد و گفتهري 
  !که اینکارو می کنه؟کنیم یا مطمئن باشیم صبر !  دقیقه دیگه15یعنی  - 

  :شانه هایش را بالا انداخت اما گفتدیوید 
گروه می دونند که حتی یکبار اشتباه هـم قابـل بخـشش             اعضاي  ! مطمئناً دیر نمی کنه    - 

  .نیست
 ! امیدوارم.آره - 

  :بار دیگر به ساعتش نگاه کرد و اضافه نمودهري 
شو کسی مطمئن ! دقیقه بعد از من تو بیا     پنج  . اول من میرم و موقعیت رو آماده می کنم         - 

  !وبه؟خ... ! رو هم باز می گذارم که دنبالشون نگرديدرها . نمی بینتت
 .فقط امیدوارم همه چیز هم طبق نقشه پیش بره.... طبق نقشه ... هري آره  - 
 .هم امیدوارممن  - 

لحظه صبر کرد تـا تغیـر شـکلش    ند  چ.از جیبش معجونی همه کاره بیرون آورد و چند قطره از آنرا خورد        هري
خود را به جایی بـر روي جـداره ي تونـل کـه بـا       پایان پذیرد و بعد لنگان لنگان با یک پاي جادویی مصنوعی 

همزمان درست دو یا سه متـر بـالاتر بـر    . چیزي مثل گچ طرح یک در بر روي آن تصویر کرده بودند فشار داد        
هـري  .  پیرمردي لنگان و یـک چـشم از جـایی میـان دیـوار بیـرون آمـد               روي زمین در ساختمان وزارت خانه     

لها قبل بارها و بارها در رویا هایش دیـده بـود   مسیرش را به سمت انتهاي بست که دربی بی اندازه آشنا که سا    
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و هـري نمـی تونـست بگـه رنـگ      . رنگ آمیزي ساختمان وزارت خانه سابق کاملا عوض شده بـود          . ادامه داد 
برگشت و به انتهاي دیگر بست نگاه کرد و مطمئن شد کـسی  ري ه. لی دارهآمیزي جدید عظمت کمتري از قب    

خیلی آرام دسـتگیره ي در  . ..ي دیگر هم هیچ کس نخواهد بود   اعت ها اونجا نیست، البته مطمئن بود که تا س       
هري در را بـاز  ... درب هم گول ظاهر جدید هري را خورده بود   احتمالا  . را چرخواند و درب جادویی آرام باز شد       

وارد اطاق مدور شـد  . اینجاش که بی خطر گذشته بود تا . ه میاد بتونه وارد بش اوگذاشت تا دیوید هم که بعد از   
تماما نام گذاري شده بود و این باعـث شـد   اطاق مدور بر خلاف سابق اینبار ... و در را پشت سرش باز گذاشت   

پیـام  « هري ناخودآگاه بر روي دربی که بالایش نوشته بود چشم . هري در دلش احسنتی به ولده مورت بگوید  
به سمت آن رفت و کلید را با احتیاط از ردایش بیرون آورد و داخل حفـره کلیـد               مستقیم  . قفل کرد » رسان ها   

هري دست لرزان سمت راسـتش را بـه سـمت          ... اتفاقی نیافتاد   هیچ  . کلید را چکاند و منتظر ماند     آرام  . ددر کر 
و دیویـد را  برگشت . دستگیره ي در برد و آنرا پیچاند که همزمان صداي وارد شدن کسی رو پشت سرش شنید  

  .کاملا معلوم بود نفس نفس می زد. دید که مضطرب داخل اطاق اسرار شده بود
  !خوب؟ - 

اده و دیویـد نمـی خواهـد او    انگار کسی آنجا گوش وایست . ..بیشتر هیس هیس بود     صدایش  . آرام پرسید دیوید  
  .بشنود
مطمئنـاً نقـشه ي   . اي بعد هر دو شانه هایشان فرو افتاده بـود         لحظه  . در جواب دیوید فقط در را باز کرد       هري  

سیستمی که فقـط اجـازه ي   . بین درب لایه اي از قشر حفاظتی قرار داشت       چون  . آنها به همینجا ختم می شد     
  .هري در این یک مورد مطمئن بود فقط ولده مورت اجازه ي ورود داردورود به اشخاص خاصی رو می داد و 

در کمال تعجب خود و دیوید هري تونست وارد قـشر حفـاظتی           . نا امیدانه خود را به قشر حفاظتی فشار داد        اما  
 کنـد  می دید که دیوید از آنطرف هم سعی می کند خـود را وارد         هري  . شه و خیلی راحت از آنطرف خارج شد       ب

  .این بر می گردهبنابر . اما به هیچ وجه تاثیر نداشت
  !چطور تونستی وارد بشی؟ - 
 !به نظرم نمی رسهچیزي  - 
که هست فکـر نکـنم   هرچی ! چی تو وجود توئه که باعث میشه بتونی وارد بشی؟     یعنی   - 

 !جواب خوبی داشته باشه؟
  . فقط تونست تایید بکنههري 
  .ي به او داده بود را بیرون آورددست داخل شنلش کرد و تکه سنگ کهربایی رو که هردیوید 

  !کنم خودت تنهایی باید انجام بدهی؟فکر ! بیا هري - 
  :کهربا رو با دست دیگرش که آزاد بود گرفت و گفتهري 

  !وضعیت خطرناك شد جونتو بردار برواگه ! منتظر باش تا من بیام - 
 .اینطور نشهامیدوارم  - 

مغزهـایی  . دیگه می تونست توده هاي بزرگ و انبوه مغز مانند شناور در هوا را ببینـد      بار  . داخل اطاق شد  هري  
پیـام رسـان   اصطلاحا . که کمتر از دو سال پیش براي اولین بار دیده بودشون و حتی رون رو لمس کرده بودند      
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پیـدا کـردن آخـرین افکـار     براي . ایی که دامبلدور به اون اشاره کرده بود براي یافتن راز آخرین هورك راس    ه
  .ولده مورت و بهم ریختن سیستم دفاعی ساختمان وزارت خونه

مـی  انگـار  . رسان ها که حضور غریبه را احساس کرده بودند با حالت خطرناکی نزدیک هري مـی شـدند                پیام  
همـان دسـتی کـه    بـا  . هري در عوض یک قدم جلوتر گذاشت      اما  .  از اطاق بگریزه    تا خواستند تا اونو بترسونند   

تکه سنگ کهربا را چسبیده بود دست در جیب ردایش کرد و سنگی بی اندازه درخشان و بلورین و درست هـم               
ونده بود و در طرف دیگه بدون مقدمه طلـسم نـور    هر دو سنگ رو بهم چسب     . رون آورد اندازه ي کهربا از آن بی     

پایان هم بـصورت رگبـاري   در . ابتدا از میان کهربا گذشت و بعد وارد کریستال شدلسم   ط .مطلق را احضار کرد   
غ سوت سوت مداوم پیام رسان ها تبـدیل بـه جی ـ    صداي  . رنگین کمان مانند از طرف دیگر کریستال خارج شد        

رسان ها هر لحظـه خـود را بیـشتر از هـري و سـنگ هـاي در       پیام . انگار دردي عجیب می کشیدند . شده بود 
دویـد و یکـی از آنهـا را     وضعیت به سمت پیام رسان ها ستانش دور می کردند تا اینکه بلاخره هري با همان   د

احـساسی مثـل سـقوط و     ... اي بعد چیزي نمی دید، اما ادراك داشت در چه موقعیتی اسـت              لحظه  . لمس کرد 
کم شده بود اما هنوز هم مـی تونـست   قدرتش . انگار چیزي ذره ذره وجودش را می خورد       . ضعیف شدن داشت  

یکباره همه ي سیـستم هـاي   به . کنترل تک تک بخش هاي مخفی و غیر مخفی وزارت خونه رو داشته باشه             
فاده کننـده ي پیـام   باید خاطرات آخـرین اسـت  حالا . امنیتی اي رو که تا الان زیر نظر داشت غیر فعال می کنه      

ري از هري زیر لب زمزمه اي دیگر می کنـه و دوبـاره اخگ ـ  . قسمتش خیلی دشواره این  . رسان رو بررسی کنه   
سیـستم  . میـشه چوب جادوگري اش وارد دو سنگ می شود و از آنطرف شدت رگبارهاي پرتو مانند دو چنـدان    

  .... در حال تسلیمه 
نـه علاقـه اي بـه ایـن دوره     ... از اول بچه گی     ... ولده مورت رو    کارهاي  . می تونه خیلی چیزها رو ببینه     حالا  

 که به می تونست جاي تک تک جاودانه سازهایی رو   ... بازهم باید جلوتر می رفت      ... زمان کشتارها   ... نداشت  
... که احتمالا آخرین جاودانـه سـاز رو بـه وجـود آورده     جایی . باید بازهم جلوتر بره..  ..وجود آورده بود رو ببینه  

کـه مـی   چیـزي  . جواب خیلی نا مربوط ظاهر شد ... هرچه بیشتر فشار می آورد چیز جدیدي نمی دید تا اینکه            
داخل قنـداقش بـود و ولـده مـورت     اي که یکساله در  صحنه  . هري خودش را می دید    ... دید اصلا جالب نبود     

وقتی که طلسم داخل بدنش محو میشه و ولده مـورت همزمـان وقتـی داره             ... ه  طلسم مرگ رو بر او می خون      
انگار اختیاري توي اینکار نداره اما زیاد  ... تیکه تیکه میشه ذره اي از خودشو ناخودآگاه وارد بدن هري می کنه              

  .هم پشیمون نیست از اینکارش
کمی آنطرف تر لاشـه هـاي پیـام رسـان هـا      درست . بین طلسم هري و سنگ ها به یکباره قطع میشه   ارتباط  

! یعنی این درسـته؟ ... باید فکر کنه ... به سختی بلند میشه هري . از کار افتاده اند   مطمئنا  . روي زمین افتاده اند   
  !نابود کنه؟باید هري خودشو هم یعنی ! جاودانه سازي که باید نابود کنه خودشه؟آخرین 

  .خورد از میان قشر دفاعی خارج شددر حالیکه تلو تلو می ... جوابی نداشت هیچ 
  .گذشت تا فهمید اوضاع از چه قرار استکمی 
لده مورت خـشمگین روبـروي   و. اده بودي دیوید کمی آنطرف تر یک گوشه ي اطاق دایره اي شکل افت          جنازه  

  .در خروجی ایستاده بود و به هري نگاه  می کرد
ا براي کـسی غیـر از ولـده مـورت هـم      جواب اینکه چرا قشر دفاعی اطاق پیام رسان ه        ! جواب همین بود  پس  
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  !ولده مورت رو تو بدنش داشتچون هري ذره اي از روح . ده بودبازش
  

  19فصل پایان 
  
 

--:◊   »   =========================«◊:--  
   وبلاگ فانتزیک آلبوس و هريکلیه ي حقوق این نوشته محفوظ و متعلق به 

  .انتشار با ذکر نام منبع بلامانع می باشد. می باشد
www.albusandharry.mihanblog.com 

--:◊   »   =========================«◊:--  

http://www.albusandharry.mihanblog.com
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Oldest Persian Harry Potter Weblog 
www.albusandharry.myblog.ir 

  
  ي پاترين وبلاگ هریبا سابقه تر

  يوبلاگ آلبوس و هر
--:◊   »   =========================«◊:--  

  
  :سندهینو
  )کاظم (يهر
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  .باشدیت ناشر آن میساوب  متعلق به  محفوظ ون نوشتهی حقوق ايه یکل
http://albusandharry.mihanblog.com  

http://www.albusandharry.myblog.ir
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  :تمیسبفصل 
  براي زندگیجدال 

  .به سختی تعادلش را حفظ کرده بودهایش دو دو می زد و چشم . به شدت تیر می کشیدسرش 
  ...پاتر اما امشب همیشه شجاعتت رو تحسین می کردم  -
  .ولده مورت اوج گرفت و بلند تر و وحشیانه تر شدصداي 
آمدي به خونـه ي مـن ، محـل اسـتقرار مـن و مـرگ       ... تو بزرگترین حماقت زندگی ات رو بخرج دادي       -

  ...خوارانم 
  !چی؟که ! پیام رسان هاي وزارت خانه رو از بین ببري؟همراه با یک پیرمرد ، اومدي تا مثلاً  -
 زیـر  اینکـه تـا  . قدم مـی زد تمام زورش را گذاشته بود روي دست راستش و با کمک آن در طول اطاق مدور             هري  

  :گفت به زور زد و با دردبخندي  ل.تنها دربی که بالایش تابلویی نصب نشده بود ایستاد
ننـده ي خودشـون رو نگـه مـی      افکار آخـرین اسـتفاده ک  اونها یک کپی از... اونها فقط پیام رسان نبودند    -

  .داشتند
 ...رو می خواستی بدونی چی ! خوب؟... اومده بودي تا جاسوسی منو بکنی ... صحیح  -
 !... آخرین جاودانه ساز تو مکان  -
  .مورت از این حرف هري به یکباره جا خوردولده 

  !چطور در مورد جاودانه سازهاي من می دونی تو ! ساز؟جاودانه ! جاودانه ساز؟ -
فکر نکنم فرصت اینکار هـا رو داشـته        ... خیلی طولانی و خسته کننده      خیلی  . طولانیه تام ریدل  داستانش   -

 ...باشیم 
عصبانیت و بر افروختگـی در خـط     ... اسکلت مانند و سفید همچون گچ ولده مورت در هم پیچیده شده بود              صورت  

  ...خط صورتش دیده می شد 
  !تو با من چیکار کردي؟ -
  :طلسم شکنجه گر ولده مورت را معذب دفع کرد و در حالیکه نفس نفس می زد بلند فریاد زدهري 
  ...تو رو نابود خواهم کرد و هم آخرین جاودانه سازت رو هم ! کار کثیفی کردي تام -
نبود باز شـود امـا امیـدوار بـود      طمئن   م .برگشت و دستگیره ي دربی را که پشتش را به آن کرده بود چرخاند             هري  

  ...اینطور شود 
  .اون در هیچ وقت باز نمیشه.... ، فرار بی فایده است بی فایده است پاتر -
  :لحظه اي برگشت و تبسمی کرد و گفتهري 
  .اما من می تونم بازش کنم... براي تو شاید  -
دامبلدور که گفته بود تنها هري می تونـه بـا   حرف . بعد از قرن ها پس از پیدایشش... اطاق اسرار باز شده بود  درب  

. هري قدم به داخل اطاق گذاشت و درب را پـشت سـرش نبـست   ... اره اطاق رو باز کنه تعبیر شده بود     قدرتی که د  
  .... مطمئن بود حس کنجکاوي همراه با حماقت ولده مورت باعث میشه اونهم پشت سرش وارد بشه چون 
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جـو  ... بزرگ تا بـی نهایـت وجـود داشـت       سردابی  ... درب اطاق اسرار به هیچ وجه چیز جالبی وجود نداشت           پشت  
از جـسم مـی   سـرما   .ه هاي سنگینی آویـزان کـرده باشـند    انگار بر روح وزن   ... سنگین و تب داري بر آن حاکم بود         

فکـار  ا. افکار هم منجمد شده بـود . حتی حرکات بدن هم آهسته تر شده بود... رسوخ می کرد  گذشت و بر روح هم      
سـختی و  بـه  . هـري جلـو تـر رفـت    ...  و دوباره به همان پایان مـی پـذیرفت    دایره وار از یک نقطه شروع می شد       

کارهـاي کـرده و   ... فتار شـده بـود   گویا لحظاتی بود که در منجلاب فکرش گر       ... انگار خود را می کشید      ... آهسته
  .بر مغز هري فشار می دادندناکرده همه متمرکز شده بودند و مانند نوك سوزن 

انگار چیـزي ، انـدامی نـازنین ذره ذره از بـین     ... در دل هري ذره ذره می سوخت و تن هري را آتش می داد  چیزي  
وضـعیت  ... وقتی به پاي کتیبه اي بزرگ و متوهم رسید متوجه شد ولده مورت هم وارد سـرداب شـده             ... می رفت   

درب مـی  فریاد می کشید و بر روي زمین جلوي در چهار دست و پا بـه سـمت   .... ولده مورت اصلا تعریفی نداشت    
به پـاي در خـروج   قتی  و .بدن ولده مورت ذره ذره آب می شد و مانند جوهري سیاه در زمین فرو می رفت                 ... .رفت

   . ...افتاد و دیگه حرکتی نکردرو  ف.رسید تازه متوجه شد که تنها هري می تونه اونو باز کنه
نمی دونـست  ... مطمئن بود پاسخش بر روي کتیبه هک شده بود  ... نا امید و خسته بالاي کتیبه را نگاه کرد          هري  

  ...چرا این فکرو می کنه اما اطمینان داشت 
  :انی و زیبا نوشته شده بود کتیبه با خطی باستي بالا

  !نا معلوم گرفته دلت 
پـس صـبر مـی      براي رهایی نیست    راهی  ! تاریکی است و سرما تا ابدیت     معلوم نیست ،    آینده  
  !کنی
 ـ .گذر زندگی قدم به سردابی گذاشتی که روح را هم منجمـد مـی کنـد               در   نـه قربـانی اول   و   ت

گی همـه ي افـراد     سـرداب روح ، چالـه اي اسـت در زنـد           ... سرداب روح هستی و نه آخر آن        
  ... استثنایی 

  ....از : اول قانون 
قانون آخـر  ... نگاه کرد، تا پایین کتیبه که جلوي چشمش مهر و امضا شده بود لیست قانون هایی عجیب بود   هري  

  :را که بزرگتر و زیبا تر نوشته شده بود را خواند 
  .در سرداب روح هر آنکس که روح کاملتري دارد دیرتر منجمد می شود: آخرقانون 

دربی جلویش ظاهر شـده  ... مطمئن نبود این به چه معناست اما انگار فکري به ذهن منجمدش وارد شده بود      هري  
هري براي آخرین بار برگشت و به جنازه ي ولـده مـورت کـه    ... بود و نور و گرما را به ذهن و بدنش وارد می کرد       

نمی دونـست چـرا مـی خواهـد از در     ... کاملا بی حرکت روي کف زمین افتاده بود و ذره ذره آب می شد نگاه کرد    
هرچه بود باید با نابودي خود آخرین جاودانه ساز ولده مورت را هم نابود می کرد اما قلبش قبول نمی            ... خارج شود   

  .به داخل درب نورانی گذاشت و همه ي دردها رو فراموش کردقدم . قبول نمی کرد خود را از بین ببرد... کرد 
  

  .یک هفته بعد... رومانی 
در محله ي جادوگري انگلیسی ها هم مانند همه ي محله هـاي جـادویی آذیـن بنـدي      ... کریسمس بود   تعطیلات  
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در داخل یکی از همین کلبه هـا هفـت صـندلی دور یـک میـز غـذاخوري               . کریسمس و تعطیلات سال نو شده بود      
مسن ترین آنها یعنـی خـانم ویزلـی بعـد از اینکـه      . همراه با شش جادوگر که بر روي آنها نشسته بودند قرار داشت         
  :قطره اشکی از گوشه ي چشمانش را پاك می کرد با بغض گفت

... پـدر  ... خانواده ي ویزلی خیلـی از عزیزانمـون رو از دسـت دادیـم     ... ما ... یک سال گذشت، سال قبل    -
  ...برادر کوچک تر و پرسی عزیز رو 

  .... یزلی لحظه اي باعث شد حرفش ناتموم بمونه خانم وبغض 
به یاد اونهـا امـسال رو هـم جـشن مـی       ... اد و شاد در حال جشن گرفتن استمی دونیم که روح اونها آز   -

  ...گیریم 
و جـورج  فـرد  . ویزلی ساکت شد و همه بعد از چند ثانیه سکوت شروع کردند به خـوردن آرام سـوپ هایـشان       خانم  

بیل همراه با فلور به محض ورود به رمانی بـه کـشور فرانـسه رفتـه             همانطور بود و  لی  چار. خیلی بزرگتر شده بودند   
گرانجر هنوز بـی جهـت   هرمیون .  دهند خود را در آرامش ادامهبودند تا هم فلور آرامشش را بازیابد هم زندگی نوي       

بعـد از سـقوط   ... اي انگلستان پیدا نمی کـرد  لبته راهی هم براي ورود به مرزه     ا... پیش خانواده ي ویزلی مانده بود     
وزارت جادوگري انگلستان هیچ یک از راههاي ورود به آن تظمین نمی شد و خـانواده ي ویزلـی خیلـی صـمیمانه                 

غمگین به صندلی خالی کنارش نگاه مـی کـرد و حتـی          . آخر جینی بود  دست  . یرفته بودند اونو در جمع خودشون پذ    
نفس عمیقی کشید و بـه پنجـره ي   جینی . غمگین زیر چشمی به او نگاه می کردمادرش . لب هم به سوپ نمی زد   

  ....مثل یک کریسمس رویایی و ... بیرون برف آرام آرام می بارید ... کلبه نگاه کرد
ذرات بـرف نشـسته بـود و    بر روي موهاي سیاه و پریشانش     ... پنجره غریبه اي به داخل کلبه نگاه می کرد          جلوي  

ده بود و بـه داخـل   انگار اون شخص مدت درازي اونجا ایستا... پالتویش اثر خیسی نشستن برف بر رویش را داشت   
  .که برف هاي روي شانه اش هم آب شده بودآنقدر . نگاه می کرد

 عینـک دایـره اي   ،غریبـه .  خندید به سمت درب کلبه دویـد از صندلی اش بلند شد و در حالیکه بی جهت می   جینی  
 را بـراي معـشوقه ي   می خواست خواستنی ترین و گـرم تـرین بوسـه هـا           ... اش را برداشت و به سمت کلبه رفت         

  .دلتنگش آماده کند 
  .پایان
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